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پیشگفتار ویراست دوم 


تأليف این کتاب را از سال ۱۳۸۰ شروع كردم. يعنى بيست سال پیش که در ایران رايانه چندان 
رايج نبودء جستجو و پژوهش مثل امروز سهل و آسان نمی بود يا من یکی خبر نداشتم. برای 
همین آثار موجود و بازمانده از شیخ صدوق و نيز آثارِ کسانی از متقدّمين را که ممکن بود 
روایتی در این باب از صدوق نقل کردہ باشند سطر به سطر مطالعه کردم تا این SES‏ بسامان 
شد. ویراستِ نخست کتاب يس از جاب دوم در سال ۱۳۸۴ متوقف شد ولى بدون اجازه 
نویسندہ نسخۀ ديجيتالى آن بەصورت غیرمجاز و با حروفجيني بسیار بد و پر از اغلاط در 
اينترنت و شبکه‌های مجازى منتشر می شد. من هركز به اين انتشار راضی نبودم و نیستم و 
آن را به نوعى سرقت و ستم آشکار و دل آزار می‌دانم. 

به هر حال در دو دهه گذشته یکی از دغدغه‌های فكرى راقمء همین کتاب بوده است 
که مدام در تهذیب و تکمیل و شرح آن می‌کوشیدم. دو بار, هر بار توسط ناشر دیگری از نو 
تايب و حروفچینی شد. اما هربار بدتر از پیش حروفچینان و دیگران متن و اعراب آن را چنان 
به هم ريختند که مسلمان مشنواد BIS‏ مبیناد! بار اخر GES‏ را به طلبه‌ای برای نمونه خوانی 
سپرده بودند و او از سر تعضب,ء در پاورقی‌ها يس از Big‏ سوره. کلمة «مبارکه» و در متن يس 
ازاسم اشقیاء «لعنة cabl‏ و در کنار اسامی انبیاء easly‏ انواع و اقسام عليه السلام‌ها را اضافه 
کرده بود. این کارها علاوه بر این که نوعی چاپلوسی و تملّق است خیانت در امانت نیز 
می‌باشد. زیرا که ما متن را از متون به جامانده از شیخ صدوق گرفته‌ايم که بیشتر آنها أخبارو 
احاديثى است كه راویان موق و حافظ و ضابط با CSS‏ لازم و کافی نسل در نسل نقل کرده‌اند 
تا در قرن چهارم به صدوق رسیده و در آثار ايشان ثبت و ضبط شده است. ما را نیز بایسته و 
شایسته آن است با پایبندی به حفظ دقیق و صحیح امانت و به پیروی از راویان و محذئان 
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بزرگ و بسیار صادق و ضابط مثل صدوق در محافظت از کلمه به کلم آنها با تمام توانمان 
ساعى و کوشا باشيم. ما هرگز حق نداريم عقايد و CH‏ و بغضِ خويشء حال جه درست و جه 
نادرست. به زبان ديكران اعم از بزرگ و کوچک و خوب و بد ببنديم. اين تصرّف‌ها كه فقط 
توصيف نيست. خلاصه اگر بگویم ما را به ييري زودرس دچار کرد گزاف نگفته و سخن به 
دور و درا آتش به جانم می زند و وجودم راآکندہ از درد و آلام مىكند به آن خاطر نوشتم 
که dnl‏ عبرتى باشد. زيرا که اين تعصبات به نام دين و مذهب و ope‏ در فرهنگ ما همه جا 
بيداد می‌کند و حاصلی جز جانفرسايي بی اثر يا بداثر ندارد. 
بر 

در این نزدیک به دو دهه‌ای که کتاب در بازار موجود نبود و بسیاری جویندگان هرجه 
می‌گشتند اثری از آن نمی یافتند با خیال آسوده و در GLE‏ متن هرجه دلشان خواست در 
تحقیر أن کوشیدند. شگفتا که یکی از منتقدان با تصوراتی که نسبت به هر نوشته‌ی از این 
قبیل می توان به استخدام كرفت به تشكيي شتاب آلود در باب مجلس سی ام ازامالی شيخ 
صدوق روی آورده و سپس همین تشکیک را بدون هیچ محمل معقولی» به سرتاسر متن 
مقت لالحسین به روایت شيخ صدوق تعميم داده است! ایشان در کتاب معرفى ونقد منابع 
عاشور/ به دو دليلى که نادرستى آن را خواهيم كفت به كتاب مقت لالحسين و هر OLS‏ و منبع 
ديكرى که باتاريخ طبرى .ولو به گمانش . نخواند به شدت و حذتی كه هرگز در خور يك 
نويسنده نيست خرده گرفته است: 
.١‏ منتقدِ محترم فقط روايت آبومختف آژدی از عاشورا را صحيح می انگارد و اصل را در تاریخ 
عاشورا تنها آن می‌داند و بس! درنتيجه هرچه با آن اندكى سر ناسازگاری داشته باشد با تمام 
توانش می کوشد آن را مخدوش بنمایاند و در این انحصار و افراط از حقايق فراوانى چشم 
می پوشد كه به برخى در اينجا اشارتی می‌رود: 

© اصل روایتِ ابومخنف جه به صورت كتابش مفتل الحُْسَينء جه به صورت نقلی کامل و 


سالم به دست ما و ایشان هرگز نرسيده است. زيراكه اصل كتاب از ميان رفته و بخش‌هایی 
از آن نیز توسط واسطه‌هایی جسته و گريخته نقل شده است؛ 

© «ابوجعفر طبرى» هم در تاريخ معروفش نه همه كه بخش‌هایی راازروايت ابومخنف 
نقل كرده است و این گزینش به وضوح می‌تواند به نقل طبرى از عاشورا يك رنگ (سٹی . 
عباسى» نه «شيعى . علوی» ببخشد كه خود بحث مستقل و مفصلى دارد؛ 

© طبرى هم هركه باشد و هر گرایشی هم داشته باشد بالاخره تاريخش را برای خلفای 
بنى عباس نوشته است و برای همین جایگاه «عبدالله بن عباس» در روايت ايشان از عاشورا 
عاقلانه‌تر از جایگاہ امام حسين اكلا نمايانده شده است؛ 

© نقل طبرى از روایت ابومخنف نه بدون واسطه که بیشتر به واسطهٌ «هشام بن محمد» 


است؛ 
© نبايد فراموش شود كه همین طبرى كتاب مفصلى در تفسير با نام جام عالبيان ع نتأويل 
آى القن دارد که آکندہ از خرافات. روايتها و قصه‌های ساختكى است تا آنجا که انسان از 
اشارت به برخى ازآنها به شدت شرم دارد كه ممكن است باعث سرافكندكى مسلمانى كردد 
والبته نمونه‌هایی از همان افساندها راد OLS‏ تاريخش نيز مىتوان جست که اين همه 
می‌تواند حاكى از چگونگی عقل و انديشة نويسندهاش (طبرى) باشد؛ 
© خود ابومخنف هم به فرض كه كتابش در مقتل سالم وكامل به دست ما می رسید جاى 
بحث و فحص فراوانى دارد تا به رواياتش بتوان اعتماد كافى را داشت؛ 
© به هر حال تاريخ طبرى رابه بهانه آنجه گاهی هم با واسطه از ابی مخنف نقل كرده است» 
تنها منبع سالم وكامل در عاشوراپژوهی شناساندن و روايتهاى دیگران مثل روايت «عمّار 
دُهُنى» و«جابر جُعْفى» و«شيخ صدوق» را فقط با آن سنجیدن, خود کار ناسنجیده‌ای 
استت. 
٢‏ دومین دلیل نادرستی که منتقد در خرده‌گیری از هرجه منابع عاشوراست (البته غیر از 
لإ طبض رآ ند آن جنگ رده عباوت از این cul‏ که در رن Shs‏ عیازت با حملةاى به گمان 
ایشان لحن داستانی دارد. ايشان نوشته است: «این مقتل هر چند به صورت روایت از امام 
WL Golo‏ نقل شده اما در حقیقت داستان‌های عامیانه‌ای درباره واقعة عاشورا است»" تو 
گویی نویسندهُ عبارتِ 598 صاحب/مالی را که به «رئيش المحدئین شیعه» و «شیخ صدوق» 


۱ ر.ک: حسينى» سيد عبد الله معرق Adis‏ منابع عاشورل ص۳۷ . 
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نامدار است مثل یکی از روضه خوانان امروز به حساب آورده است كه در مجالس در سٹث ( 
داستان‌های عامیانه‌ای دربارهۂ واقعه عاشورا به زبان می‌راند! غافل از این که: 


5 همان. ص۱۵۰ 
۲ همان. 


© همین لحن داستانی راافزون بر اشکالات دیگری که گفته شد در تفسير و تاريخ طبری هم 
به روایت از ھشام بن محمد و دیگران تا روایت ابومخنف می‌توان جست و به تماشا نشست 
واين لحن درصورتِ صخت در تشخيص col‏ منحصر به روایتی که از شيخ صدوق نقل 
می شود نیست. بلکه دراصل» بیشتر از احادیث: این تاريخ است که با قصه‌های عامیانه و 
افسانه‌های ساختگی آغشته است تا آنجا که بخش چشمگیری از تاریخ را همین افسانهها 
تشکیل می‌دهد. همچنان که احادیث دینی از رویکردهای کلامی و تعصبات مذهبی رنج 
می‌برند. متون تاریخی نیز علاوه بر همین رنج. به شدت و صدچندان از قصص قصّاصان و 
افسانه‌پردازان در رنج و عذاب است؛ 

© دیگراین که این لحن داستانی اگرهم در عبارتى به درستی تشخیص داده شود تنها 
فائده‌ای که دار همین است کہ از نقل به معنای راویان و تصرف آنان در آن عبارتِ روایت. 
حکایت می‌کند. زیرا که آب و تاب دادن به واقعه, هنكام نقل آن. سوگمندانه رسم رایجی بوده 
است با این حال هرگز نمی توان كفت چون در روایتی یک عبارت لحن آنچنانی دارد. يس همه 
يك اثر روایی مثل/مالی شيخ صدوق یامقتللحسین به روایت از ایشان قابل استناد نیست. 
© ای كاش مولف مذکوربه اين همه قناعت می‌کرد تا به ادعاهای زحمتزاو ناصواب 
دیگری چون ادعاهای زیر دست نمی‌آلود: 

© «به هيج وجه نمی‌توان أن را یعنی روایتِ/مالي شيخ صدوق را) از آن حضرت (امام 
(gale‏ دانست»!۱؛ 

© «اين روایت از امام Galo‏ ا نیست»!؛ 

© «اين روایت اخيراً به طور مستقل به همراه ترجمه فارسى آن جاب شده است اما شگفت 
آن که مترجم محترم متوجه اين نقص بزرگ و این اشتباه فاحش نشده است؟! جالب‌تر آن‌که 
نوشته به نام امام حسين اا و عاشور از زبان معصومان Hb‏ جاب شده است! در حالی که 
به طور قطع این روایت از امام صادق BL‏ نیست»!۲ 


۳. همان ص ۰۱۵۹-۱۵۸ 


در این باره تذكر چند نکته ضرورى است: 
© ماتنها مترجم کتابی که ايشان را براشفته نيستيم بلكه مؤلف أن هستيم و آن رايس از 
گردآوری ازلابهلاى همه آثار به جامانده از شیخ صدوق یا به واسطه روايت دیگران از ایشان, 
تصحيح و ترجمه و سپس تأليف کرده‌ایم؛ 
© برخلاف اتهام مستشکل, ما درهيج جاى OLS‏ ننوشتهايم و هرگ زآن را به نام «امام 
حسین 38 و عاشوواززبان معصومان اق نناميدنايم بلکه ماآنراهمه جا با عتوان 
مقت لالحسین غه به رولیت شيخ صدوق نامیده‌ايم و خود در مقدمة همان ویراستِ اول با 
صراحت نوشته‌ايم در قرائت شيخ صدوق «گاهی منقولات. كاملاً اسطورهاى می‌نماید». با 
وجود این cole‏ صریح و آشکارا چونان خورشید در وسط نیمروز و آفتابی, باز مستشکل 
محترم اتهام فوق را در جایی دیگر و با عبارتی شگفت‌آورتر تکرار می‌کند' که بايد كفت ای 
كاش پیش از قضاوت یک بار مقدمة مقتل را می‌خواند! 
OLS ©‏ ما شامل دویست روایت از شيخ صدوق است؛ آن‌گاه ايشان چگونه با 
مخدوش‌دانستن یک روایت از آن .به فرض ثبوت ادعای نادرست شان .همه آن را جعلی و 
غیرواقعی خوانده‌اند و مارا با این عبارت غیرمنصفانه نواخته‌اند که «مترجم محترم متوجه 
اين نقص بزرگ و این اشتباه فاحش نشده است؟!» آخر شما را به خدا يك روایت از امالی 
کجا و همه روایت شيخ صدوق در مقتل كه شامل دویست روایت به نقل از همه آثار صدوق 
حتّىكتابُ م نلايحض ر الفقیه می شود کجا؟ گیریم که يك روایت از این ميان به گمان 
مستشکل محترم مشکلی داشت تقصیر ۱۹۹ روایتِ دیگر چیست که وی همه را به آتش أن 
یکی می خواهد بسوزاند؟! 
به هر حال آن بخش از مقتل‌الحسین غه راكه شيخ صدوق در امالی خویش آورده است به 

روایت از «ابوبکر محمدبن عمربن سالم الجعابی البغدادی» است که شيخ صدوق خود ایشان 

رابا دو عبارت «الحافظ؛ رحمث call‏ ستوده است و با مراجعه به رجال شيخ طوسی و فهرستش 

معلوم می شود که او (یعنی ابوبكر محمدبن عمربن سالم الجعابی البغدادی) افزون بر شيخ 

صدوق از مشایخ شيخ مفید و از حافظان و ناقدان حديث و صاحب نظر و دارای آثار مکتوب نیز 


۱۶۲-۱۶۲ ر.ى: معرق و نقد منابع عاشول ص‎ ٢ 
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بوده است'. حال وقتی شيخ صدوق به ایشان اعتماد مىكند و او را حافظ حديث مىنامد ودر 
يك كتاب دیگرشان (غير از/مالى) بيش از صد حديث از او روايت می کند" و شيخ طوسى نیز او 
را چنان می‌ستاید که ديديم پس حرا ما نبايد به او اعتماد كنيم ؟! آری ما به او اعتماد م ىكنيم 
و جا دارد که بگوییم: همین كه مورد اعتمادٍ بزرگانِ شيعه (صدوق» مفيد و طوسی) بود برای ما 
كافى است تا به فرض ناشناخته بودن برخى از رواتِ بعدى آن را امروز جبران کند. جاى یادآوری 
دارد: صدوق فقط یک محذث ساده نيست ASL‏ خود در درياى معارف و متون مربوط به اسلام 
وتشیع غواصٌ ماهر و شجاعى هم هست. ايشان آرايى در رد و نقد و بررسى عقائدِ غاليان (يعنى 
افراطیان در مدح و ثنای ييشوايان دينى) دارد كه راقم اين سطور امروز حتى جرأت نمىكند آنها 
راعنوان كند فقط اشارتی مىكنم كه كافى است تا نظر شيخ صدوق در سهوالنبى و شهادت ثالثه 
رد فضائل عاشورا و نیز در )5 به آسمان برده شدن امام حسین ديده شود." 
3 

در فاصلة اين دو دهه كه از نشر ویراستِ نخست كار ما می‌گذرد جندين كار نيز پیرامون 
روايت شيخ صدوق از عاشورا شده است كه به ترتيب اهميت معرفى مى شوند: 

اين كار خلاصه‌ای از كار ما می‌باشد كه با مقدمه و تصحيح متن توسط استاد گرامی جناب 
مستطاب سيد محمد رضا جلالی (دامت‌افاضاته‌العالی) نشريافته است كه صدالبته شامل 


و نجاشی, ابن جعایی Blin Nh‏ و حدیث‌شناسان و بزرگان اصحاب معرف کرده‌اند.» رک:دانشتامه جھا ناسلاہ 


٢‏ ر.ک: عیو ن/خبا رالرضا. باب ۰۳۱ حديث ۲۱۴ تا حديث ۳۱۶ ؛ نیز رک: حدث نورى . مستدک الوسائل» ج۲۳ الخاقهء 
ج۵. ص۴۸۲ ۰ جاب موسسة آل البیت. 


۳ دراين باب براى شناخت بیشتری از شیخ صدوق مطالعه مقال «عقل‌گرای شیخ صدوق و متکلم‌بودن او» می‌تواند 
مفيد باشد که در Alt‏ «علوم الحديث» (سال ۱۵ شمارة ۳) منتشر شده است. 


روایاتِ امالى و به خصوص حاوى آن روايتى كه Ale‏ کتاب معرفى و نقد منابع عاشور/ اصرار 

بی جا در جعلى خواندن آن داشت نيز می شود. استاد جلالى از مشایخ بسيار مكرم و معظم در 

حدیث‌شنأسی است که کارهایش می‌تواند برای ما اسوه و آموزنده باشد و استاد به صخت اين 

روایت در مقدمۀ اثر فوق تصریح کرده است که با مراجعه معلوم می شود۔' 

٢‏ مقت لامام حسین غا د رامالی شيخ صدوق به ضميمة قصيدة ابن عرندس حلی و دوازده 

۱۳۹۱ «Sol محمد حسین خورشیدی, طوبای محبت. قم. جاب‎ dor yi محتش مکاشانی»‎ Ly 

ش٠‏ ۱۷۶ صفحه رقعی. 
اين کار از کار ما allay‏ ردانت‌هایی ell,‏ می شود که درادن شخ Sani‏ شل ده 

است. البته گردآورندۂ آن هرگز اشارتی به کار ما نکرده است که ممکن است ندیده باشد و 

زحمتِ این که حتی روایت‌ها را به اصل منبع (یعنی به/مالی) ارجاع دهد هم به خود نداده 

است و این کار تطبيقٍ آن را با اصل بسیار مشکل ساخته و کتاب را از مستندبودن دور داشته 

که جای تأسف است. 

۳ کتاب مقن لالحسین به روایت شيخ صدوق با عنوا نامام حسین عليه السلا م/ور 

عاشور به قلم عباسعلی قنبری در تاريخ ۱۳۸۴ خورشیدی به اردو ترجمه شده است که 

مقدمه و فهرست أن توسط مرکز جهانی علوم اسلامی و مدرسه Je‏ فقه و معارف اسلامی در 

عالم مجازی نیز نشر يافته است. 
ما در این ویراست افزون بر بازخوانی OES‏ دست به چند کار دیگر نیز زده‌ایم که برخی 

را می شماریم: 

© به مستندتر ساختن متن نیز يرداختهايم كه با مراجعه به پاورقی‌ها پیداست؛ 
© چندین توضيح و تفسير تازه برای برخى از روایات به تفصيل داشتدايم كه با مراجعه به 

.٠١ص مقت لا حسان اد رواية الشي خالصدوق» قدم له و ضبط نصه السيد محمدرضا ا حسينى الجلالى.‎ .١ 

۲. جناب آقای حسن انصاری نيز من مقت لا حسين عليه السلام به روايت ابن جعابى راكه بخشی از این کار ما راهم شامل 
مى شود در كتاب التبق م نكتب مفقودة ص ۵۱۶-۵۰۲ أورده است که نشان می دهد از کار ما (مقت لا حسين EU‏ به 
روايت شیخ صدوق) بی خبر بوده اند. مقاله‌ای نيز در فصلنامة شیعه‌پزوهی. سال سوم. شمارہ ۱۰ در ۱۳۹۶ش با عنوان 
«روايات عاشورایی مقتل شيخ صدوق در ميزان نقد» به قلم حسن رفعت نشر يافته است كه فقط معطوف به امالی 
صدوق است. نويسنده مقاله با اين كه برخى عبارتها را عيناً از مقدمه همین كتاب مايا ازكتاب ديكر ما موسوم به 
عاشوواپژوهی با رویکردی تحرف شناسانه برداشته است در منابع مقاله نامى از كتاب مقت لا حسين Mb‏ به روايت 


شيخ صدوق بردہ نشده که گوی آن را ندیده است! 
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© متن برخى روایت‌ها را در منابع تازويافته نيز جستەایم و به مقابله و تصحيح أن 
يرداختهايم که مستندات هر یک در ياورقى مربوط آفرده شده است. 
© احاديث و اخبار را شمارہگذاری كردهايم تا مراجعاتِ مكرر به سهولت ممكن شود. 
* 
شرمندهام به جه زبانی از اعضای بزرگوار و صبور خانوادهام تشگر كنم كه تک تک آنها در 
بازخوانی و بازنویسی‌های مکژر و ملال آورء هميشه همدل و همراهم بودهاند. اگر حمايت و 
همکاری‌های مداوم و مستمز خانواده‌ام نبود كتاب حاضر ھرگز آماده جاب و نشر نمی شد. 
همچنین بسیار سپاسگزارم از رفیق شفیق» دوست هنرمند و درداشنایم جناب مستطاب حاج 
باز برای بار pare‏ کتاب را ديدم و کارهایی را که باز در تدوين و تعقیب آن لازم بود انجام 
دادم تا آماده نشر شد. 
خلاصه آنکه اینک كتاب حاضر را می‌توان شرح مقت لالحسین اف به روایت شيخ صدوق 
بود که کاری پربار و ماندگار به دست انتشار بسپارم. امیدوارم مطبوع طبع همه انسان‌های 
آزادی خواه به خصوص مورد قبول دوستداران و شیعیانِ سرور آزادگان حسین عليه السلام 
باشد؛ بلکه با شناختِ درست و رهایی‌بخش آن حضرت. ol)‏ رهایی از یوغ استبداد دینی در 
جهان برای مسلمانان هموار گردد. 
محمد صختی سردرودى 


اسفند ۱۳۰۰ 


مقدمه 


اهميت عاشورايزوهى 
امام حسين Bl‏ پس از پیامبراسلام(ص) و اميرمؤمنان على AGL‏ پرآوازه‌ترین ييشواى دينى 
در ميان مسلمانان به ویژہ شيعيان است. امروز بيش از هر کس از او و عاشورای او باد 
می شود. اين توجه و عنايت به عاشورا بيش تر از آن جا سرجشمه مىكيرد كه انسانها بيش از 
هر چیز از نبود عدل» آزادى و سيطرة ستم و رياكارى در رنج بودهاند و امام حسين ٤‏ سمبل 
ستم‌ستیزی» درفش دادخواهی و رايت آزادی و رهایی است. روايت عاشورا اگر در جهرة 
درست و دقیق خودش بیان شود. می‌تواند رساتر از هر روايت دیگری رسواكر ستمگران و 
تناکا الہ بیان plana lly‏ اسان‌هایی راگ رخفت سم رای بخ IS‏ 
و تسام داخواسعه ویر وربا dy lj‏ رسمیت شاخ اند به گاپمبری زهایی وامی دازد. 
با بازخوانی و بازگویی رنج‌های «مظلوم معصوم» و «شهید صادق» صدای ol‏ مظلومان و 
محرومان. رساتر و بیشتر در جان‌ها می‌پیچد و مسند و منصب ستمگران» با این طنین به 
لرزه می افتد. جریان توفنده این طوفان» همچنین پایه‌های مشروعیت آن‌ها را می‌لرزاند و تا 
ریشەکن‌کردن رنج رایجی كه انسان‌ها از ریا و ستم می‌برند پیش می‌راند. 

در این ميان انچه عاشورا را تهدید می‌کند. تحریف‌های رابج و پذیرفته شده‌ای است که 
پیوسته از همدیگر می زایند و تا آن جا ادامه می یابند که «مقتل مظلوم» را به نفع «مسند 
ظالم» مصادره می‌کنند که اگر چنان شود دیگر سخن از «شهید صادق و معصوم» درد هیچ 
مظلومی را دوا نخواهد کرد. بلکه خوشایند ریاکاران بوده و تنها ستمگران را به کار خواهد آمد. 

سوگمندانه دیربازی است که اين تحریف بزرگ و گران» توسط برخی افراد ناآگاہء به 
عرص واقعیت‌های كربلا راه يافته است. از این رو دانشوران درد آشنا رالازم است» تا دير نشده 
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در برابر این تحریف‌های زاينده و جسارت تحریف‌گران. كارى بكنند و گرنه عاشوراء اين آه رسا 
و معنادار از دست مظلومان و محرومان گرفته خواهد شد تا دیگر ناله‌ای نماند كه نور بخشد 
و رثايى كه رسا و رسواگر باشد. 

نويسندةٌ این سطور سال‌ها است که ازاين درد دينى وفاجعة فرهنگی» بيوسته می‌نالد و 
در اين راستا مدتى پیش تحقيقى را با عنوانِ تحريف شناسى عاشورا وتاري خ/مام حسين اكه 
كه حاصل سالها تلاش بود. به سامان رساند. نیز سه سال پیش كتابى با نام شهيد فاتحء 
منتشر شده أت این دو اتر سال ۱۳۸۰ با عنوان کلی «عاشوراپژوهی». از طرف «دبيرخانة 
دين يزوهان کشور». پژوهش برتر شناخته شد. 

به هر روىء افزون بر كارهاى پراکنده‌ای كه از راقم اين سطور درباره امام حسين 1 
است. هدف ما در این تحقيق آن است آب از سرچشمه برداريم؛ چرا كه اين آب SY‏ هر جه 
در بستر زمان جاری‌تر شده و پایین‌تر غلتيده: گل آلود كشته است؛ تا آن جا که به صراحت 9 
تأسف. توان كفت کتاب‌هایی هستند که نام امام حسین الا را بر خود نهاده‌اند و بيش از 
آنکه «مقتل حسین» باشند. عنوان «قاتل حسین) را سزاوارند؛ تا جايى كه با اند اک درنگی در 
برخى از آنهاء مظلومیت مستمر حسین اء دیدگان ر دراشك می‌نشاند و قلب ر در اندوه 

بس كه ببستند بر او برك و ساز 


هدف پژوهش 

چنان که هر پژوهشی در يى ياسخى برای يرسشى یا پرسش‌هایی است» اين پژوهش نيز در 
پی ان است كه به پرسش‌هایی پاسخ دهد: 

.١‏ آيا مقتل امام حسين ناكلا را جز روايتٍ «ابومخنف» .كه آن هم تنها توسط يك تاريخ نكار 
غيرشيعى يعنى مورخ معروف, ابوجعفر طبرى نقل شده و به دست ما رسيده است . روایت 


دیگری نیست؟ 

٢‏ آيا گزارش مدون فاجعهٌ كربلا از طریق دانشوران شیعه. منحصر به دو کتاب/لملھوف از 
عداو طاو FP)‏ 8.07 وهف لهرت از اب ماق حل CoP FO)‏ امت کین از 
گذشت شش سده از تاريخ عاشورا ان را نقل کردەاند؟' 

؟. اگر کسی خواست وقایع و حوادث عاشورا را به نقل از دانشوران شيعى پی گیرد» بايد آن 
را در اثاری چون الارشادٍ شيخ مفيد یامناقپ ابن شهراشوب و روضة الواعظين نيشابورى 
0 4 ھ۶ یگ Sa‏ وه موه بعد ون اناه وكين 
مستند به اقوالِ كلبى و مدائنى است و اقوال آن دو با اين كه یکی غير شيعه است از هم 
تفكيك نشدہ است' و دو کتاب دیگر يعنى مقتل مناقب و Log‏ الواعظين افزون بر اين كه 
هر دو مربوط به قرن ششم و بسيار متأخر از حادثۀ عاشورا هستند. بیشتر آشفته» مجمل و 
مختصر و غيرمستند مى باشند. 

۴ آیا در عصر تدوين اصول و ميراث شیعی, مقتل امام حسين YL‏ به صورت مأثور و منقول 
از امامان معصوم BEL‏ توسط محدثان و راويان متقدم و راستين شيعه تدوين نشده بود؟ 

۵ واينك قرائت يا قرائت‌های متداول و مرسوم از عاشوراء با قرائت‌های نخستين و مأثور 
آن» جه تفاوت يا تفاوت‌هایی بلكه جه تعارض‌هایی دارد؟ مقتل شيخ صدوق» بی‌گمان 
می‌تواند به پرسش‌های مطرح شده و حتى به ده‌ها پرسش دیگر درباره زندگانی و مقتل امام 


بيشينة مقتل نكارى 

پیش ازشيخ صدوق و يس از او تا روزگار ابن طاووس و ابن نماى حلى برخى از دانشوران مسلمان 
كتاب هايى دربارة عاشورا نوشته بودند که عنوان بيشتر آن‌ها مقتل الحسین بود و امروزہ يا فقط 
نامی از آن‌ها در فهرستها مانده و يا بخش اندكى از آن‌ها به صورت يراكنده در ميان متون 
متأخرء نقل شده است. که در این جا فهرستى از آن آثار را به ترتيب تاريخى م یآوریم: 


.١‏ أبنطاووس شاگرد ابن نمای حلى بوده است و هر دو در قرن هفتم هجرى می‌زیسته‌اند. 
٢‏ حدث نوری. لول و مرجان. ص ۱۷۸. 


۲ 8 | مقتل الحسين .اليا به روايت شيخ صدوق | 


.١‏ «أصبَغ بن ناته تمیمی كوفى» از اصحاب على BL‏ كه عهدنامهُ معروف مولا به مالك اشتر 
و نیز وصیت مشهور آن حضرت به پسرش, محمد حنفيه را هم روايت كرده و پس از سال 
صدم هجرى وفات يافته است.' 

LS (0۱۲۸.ق). عنوان‎ HEL و امام صادق‎ ASL «جابربن يزيد خعفی» از اصحاب امام باقر‎ ٢ 
او مقتل ابی عبدالله الحسین لقا ء بوده است.‎ 

۳ «جعفربن عفان طائی» (۱۵۰ہ.ق) از مرثيه سرايان ply‏ شیعی, که توفيق مرثيه خوانى در 
محضر امام WL Golo‏ را يافته بود و گفته می شود كتابش که المراثى نام داشت» در دويست 
ورقه بوده است." 

۴. «ابومختف. لوطبن یحیای غامدی» (۱۵۸ه.ق). 

6 فام بن محمدین ساقت lS‏ )5.087( + 

۶ «محمدبن عمر واقدی» (۰۲۰۷.ق)ء نویسندة المغازی. نام اثر او نیز مقت لآبیعبداله 
الحسین له بود.٩‏ 

۷ «ابوعبیده معْمَرین گی تیمی» (۲۱۰ه.ق). کتاب او مقتل ابی‌عبداله الحسین نام 


داشت ۶ 


۸ «نصربن مزاحم منقری) (0۲۱۲.ق)» نويسندة وقعة صفین.۲ 
A‏ «ابوعبيد قاسم بن سلام هروی» (۵۲۲۴.ق).۸ 
.٠‏ «ابوالحسن gle‏ بن محمد مدائنی» (۰۲۲۵.ق). از کتاب وى با عنوان مقت لالحسین اكه 


.١‏ شيخ طوسى»الفهرست. ص ۰۳۸-۳۷ NAGLE‏ حقق شوشتری, قامو سالرجال. NG‏ ص۱۶۵؛ آقا بزرگ تهرانی. الذریعه. 
ج71 ص ۲۴. 

٢‏ ابوالعباس نجاشی, احمد. رجالالنجاشی, ص‌۱۲۸. 

۳ ابن الندییم: الفهرست. ص ۲۷۵. 

۴ رجا لالنجاشی. ص۴۳۵. 

۵. ابن النديم كناب الفهرست. ص۱۶۵. 

ع. آقابزرگ تهرانى»الذربعه. ج؟؟. ص۲۸. 

۷ رجال النجائى. ص ۴۲۷؛ شيخ طوسی. الفهرست. ص۱۷۱؛ ابن الند.ع LS‏ الفهرست. ص۱۵۸. 

۸. محقق طباطبابی, سيد عبد العزيز اه لالبيت ىالكتبة العربيه. ص 010. 

./١ شيخ طوسی. الفهرست. ص۹۵؛ ابن شه رآشوب. معا مالعلماء ص‎ ٩ 


YY 8 مقدمه‎ 


0 (ابوعبدالله محمدبن OL}‏ معروف به ابن اعرابی (۵۲۳۰.ق). نام اثر او مرات یالحسین REL‏ 


‘cil بوده‎ 


۳ «عبدالله‌بن احمدبن ابی الدنیا»» از علمای اهل تسنن؛ (۵۲۸۱.ق).۲ 

۴ «ابوالفضل سلمة بن خطاب براوستانی ازدورقانی»» از فقیهان و محدثان شیعی در سدۂ 
موم و توت باه ساره نکی لامصافای cist‏ کی ار کات و فاد با قاع مق 
الحسين FE‏ و كاه با عنوان مول د الحسيو بر على BEL.‏ و مقتله* ياد شده است. 

۵ «ابراهيم بن محمد سعيد ثقفی کوفی »(0۲۸۳.ق)." 

۶ «ابن‌واضح, احمدبن اسحاق یعقوبی» نویسندۂ کتاب‌های پرآوازه‌ای چون تاریخ بعفوبی 
والبلدان. او به قولی» يس از سال ۲۹۲۲ و به قولی» در سال 0۲۸۴.ق درگذشته است. نام اثر او 


نیز مقت لأبى عبدالله الحسین لع بود." 

۷. «ابوعبدالّه محمدبن زکریابن دینار غلابی» (0۲۹۸.ق).* 

۸ ابن حمادین عمربن کلیب)ء مولای «بنی‌عامر» که هر دو حکومت بنىاميه و بنی‌عباس 
را درک کرد. از کتاب او با عنوان the‏ ىالحسين VL‏ نام برده شده است.۲ 

LES «ابواحمد عبدالعزیزین یحیی‌بن احمد جلودی»" (متوفای يس از ۳۳۲۰ ۵.ق). از او دو‎ ٩ 
نام برده شده است."‎ MH با نام‌های مقت لأبىعبدالله الحسین ظا و کتاب ذكرالحسين‎ 


.۴۶۳ ص ۳۹۳؛ حقق طباطبابى. اه لالبیت فى الكتبة العربيه. ص‎ Nee آقابزرگ تهرانی./لذریعه.‎ .١ 
.۷ رجا لالنجاشی. ص ۱۹؛ شيخ طوسی. الفهرست. ص‎ .۲ 

۲. شيخ طوسی. الفهرست. ص NF‏ 

۴. همان ص۷۹؛ ابن شهراشوب.» معا مالعلماء ص OV‏ 

۵. رجا لالنجاشی. ص MY‏ 

۶ همان. ص ۱۷؛ شيخ طوسی. الفهرست. ص ۴. 

۷ آقابزرگ تهرانی./لذریعه. ING‏ ص ۲۲. 

. حقق طباطبایی.اهل البیت فى الكتبة العربیه. ص ۵۳۷. 

۰۱۷۹٩ .کتاب الفهرست. ص‎ eS رجا ل النجاشی» ص ۳۷۶؛ ابن‎ ٩ 
NAY ص‎ Noe آقابزرگ تهرانی. الد ریه‎ ۰ 

۱ حقق شوشتری, قامو سآلرجال. ج۶ ص ۰۱۸۹-۱۸۷ 

۲. رجا ل/لنجاشی, ص ۲۴۲؛ آقابزرگ Se‏ الذریعه. NYG‏ ص ۲۵. 


۴ " | مقتل امحسین Wh‏ به روايت شيخ صدوق | 


۰ دابوزید عمارۃبن زيد خيوانى ھمدانی)ء از محدثان سده سوم و چهارم هجرى. از تاريخ 
زندگانی او چیزی بيش از این معلوم نيست و اين مقدار نیز تنها از دیباچۀ کتاب مروج 
الذهب به دست می اید كه در انجا مسعودی(۰۳۴۶.ق) درباره او می نویسد: وی مصاحب 
«عبداللّه بن محمدبن محفوظ بلوی انصاری» بود. 

۱ «ابوجعفر محمدبن احمدبن یحیی‌بن عمران اشعری قمی». از محدثان و فقیهان سده 
چهارم هجری که دو اثر در اين باره داشته است یکی با نام مقت لأبىعبدالله الحسين غا "٦‏ 
و دیگری کتاب ما نزل م نالقران ف یالحسین‌بنعلی لله .۲ 

۲ «ابوجعفر محمدبن يحيى عظار قمی». نجاشی او را چنین می‌ستاید: «شَيْحُ آضحابا في 
ماه A‏ عین. $25 الْحَدِیثِء و نخستین اثر از آثار او راكتاب «مقتل الحسین RL‏ نام 


۴ 


فير 
۳. دابوسعید الحسن بن عثمان بن زياد تسترى». وى از نظر تاريخى مقدم بر شيخ صدوق 
بود و شيخ در امالی خود. مجلس سىام را -كه سراسر آن. مقتل امام حسين BL‏ است- از 
کتاب او تقل می‌کند.۵ 

۴ «محمدبن علی‌بن فضل‌بن تمام‌بن سکین» از محدثان موثق شیعی در سده چهارم که 
به تعبير رجالی بزرگ شیعه, مرحوم نجاشی: «تِقَةٌ و Bab‏ و صَحیخ الإعتقادِ و (ALLEN AGS‏ 


بود” وهم طبقة شیخ صدوق و شیخ رجالی سخت‌گیر و دقیق‌النظ یعنی «ابن غضایری» بود.۲ 
YO‏ «عبدالّه بن محمدبن عبدالعزیز بغوی»(۳۱۷هہ.ق) معروف به baby‏ بغوی) و «ابن‌بنت 


۰ ۸ 
منيح »). 


.۳۰۳ ؛ رجال النجاشی. ص‎ ٢٢ص‎ NG مسعودی. ابوالحجسن, مروج الذهب.‎ .١ 

۲ رجا لالنجاشی. ص۳۲۸. 

۳. ابن النديم .کتاب الفهرست. ص ۴۶. 

۴ رجا لالنجاشی. ص NOY‏ 

۵. آقابزرگ تهرانن. الذریعه. NE‏ ص 0!؛ شيخ صدوق./امالی» ص ۲۱۵. 

۶ رجا لالنجاشی. ص۳۸۵. نجاثی در شرح حال «محمدبن على بن حمزةبن الحسنبن عبيداللهبن العباس‌بن علىابن 
ابی طالب Bet‏ » كه از نوادگان سردار کربلا (ابوالفضل العباس) و موفق به روايت از دو امام معصوم شيعه بود GUS‏ را 
نيز برای او نام می برد كه عنوان مقات ل/لطالبیّین داشته است: ر. ک: همان. ص۳۴۷۔۳۲۸. 

۷. آقابزرگ تہرانی:الذریعه ج۰۲۲ ص 18. 

۸. محقق طباطبایی» اهلالبيت ف الكتبة العربيه. ص۵۳۸ به نقل از:کشف الظنون. NG‏ ص۱۷۹۴. 


۶ انو خن خمرین de ep aioe‏ یی مالك شیبانی ۵۲۳۹(۲.ق )۱ 

۷ «ابن قولویه قمی(متوفای ۳۶۸ يا ۰۳۶۹.ق). کتاب او با نام «کامل الزیارات» pcre‏ 
شده است و نزديك به هشتاد درصد أن دربارةٌ امام حسین ناكلا ء عاشورا و كربلا است. این 
اثر Ly‏ و كران ارج که در صحت و وثاقت آن همگان متفقند. چنان پنداشته می شود که 
تنها دربارۂ زارت نگاشته شده است و به همین دلیل بیشتر عاشوراپژوهان از ان غفلت 
می‌کنند. بسیاری از احادیث و روایاتی كه شيخ صدوق در مقتل امام حسین ٤‏ آورده است؛ 
در GES‏ کامل الزیارات نیز روایت شده است. ابن قولویه» هم pas‏ شيخ صدوق در چندین 
شيخ از مشایخ خویش با او مشترك است. او در کامل الزیارات از پدر شيخ صدوق(علی‌بن 
الحسین‌بن موسی‌بن بابویه) روایات بسیاری نقل کرده است؛ همچنان كه خود صدوق نیز 
در آثار خود. روایات بسیاری را به نقل از پدرش اورده است. 


مقتل شیخ صدوق 

«ابوجعفر محمدبن علی‌بن الحسین‌بن موسی بن Argel‏ قمی)ء مشهور به «شیخ صدوق» و 
«ابن‌بابویه»(۰۳۸۱.ق). در جلالت قدر او همین بس که شيخ الطائفه او را با واژگانی چون 
دی وص اذ الذي وضف کزهه انتخا ازافذسیان los‏ خان تتترقی ونکت 
ياد شده است که در سلسلۀ عالمان» دانشوران و نویسندگان شیعهء مشکل می‌توان برای 
غامد رافك :او ارزماق اتن ری عل CERO)‏ سس ات امس در اش اه 
دانشوران شيعى شيخ صدوق يعنى روايتكرى بسيار درست و راستگوء شناخته شده است و 
شمیت ۵ alte, eas SS‏ او کا اث اود اتن طا ووی تقل مه که زا و که ادت 


.١‏ حقق طباطبای.اهلالبیت ف ىالكتبة العربيه. ص ۵۳۹. نام برخی از این افراد كه ذكر شد. در سلس له اسناد روايات 
مربوط به امام حسین YL‏ كه شيخ صدوق آن‌ها را نقل كرده است. ديده می‌شود. مثل: ابومخفف لوط بن GF‏ در: 
الامالی» ص۲۳۱؛ اصبغ بن نباته. در: همان. ص ۱۹۷و ۴۲۳؛ نصربن مزاحم منقری: در: عل لالشیع. ص۲۲۸ 9 SLM‏ 
ص ۰۲۰۲ ۱۹۳ء ۱۸۹و ۲۳۱؛ ابوامد عبدالعزیز جلودی» در: et Me‏ ص ۹و ۲۲۹؛ ابوعبدالله بن حمدبن زکریابن دينار 
غلایی. در: عل لآلشریع. ص ۱۳۷و ۱۳۸؛ ابوجعفر حمدبن امدبن بجی بن عمران اشعرى. در: معان ی/اخبار ص ۳۴۶ 
والامالى. ص ۰۲۰۰ ۱۹۹ ۰۱۹۷ ۱۷۴و ۲۰۵؛ ابواسحاق نهاوندی, در:الامالى» ص۱۴۲؛ حمدبن يحى عطار در:الامالى. 
ص ۰۲۰۵ ۰۲۰۳ ۸۱۹۸ ۰۱۹۷ ۱۷۴و ۲۰۷. 

.۲۳۲ شيخ طوسی:الاستبصاں ج۴. ص ۲۲۶و‎ ٢ 


۶ھ |مقتل الحسين Wh‏ به روايت شيخ صدوق | 


«در مورد علم و عدالت وی اتفاق نظر وجود دارد»'. شيخ صدوق تا جايى مورد قبول علماى 
شيعه قرار گرفته كه روايات مرسل او در حكم مُسند دانسته شده است. نيز روايات کتابش» 

كناب م نلايحضره الفقيه (يكى از كتب اربعه شيعه) به اجماع علمای شيعه در شمار روايات 
صحيح گنجانده شدہ است'. شيخ صدوق نزديك به ۲۵۰ كتاب نوشته بود که اينك فقط 
چهارده كتاب و رساله از او به جا مانده و منتشر شده است ". 


شاخصه‌های مقتل شيخ صدوق 

در ميان کتاب‌های مفقود شيخ صدوق. کتابی نیز به نام مقت لالحسين Eb‏ نام برده شده 
است". ایشان در ضمن برخی از آثار منتشر شده‌اش از این کتاب نام برده و به آن ارجاع داده 
است. يك بار در فصل حج و باب زیارا تِکتاثٍ منلایحضره الفقيه می‌نویسد: «من در ES‏ 


الزیارات و در کتاب مقتل الحسین نالا انواعی از زیارت ھا را آورده‌ام». يك بار ديكر نیز در 

کتاث الخصال» el SLin‏ ذیل حدیث۱۰۱ می‌نویسد: «اين حدیث. طولانی و مفصل 
است و ما قسمتی از آن که در این جا نیاز داشتیم. نقل کردیم. البته من همۀ حدیث را 
همراه با احادیث دیگری که در برتری‌های عباس بن على WE‏ روایت می‌کنم تخریج کرده و 
خر کباب شین تک ناف آورده 22 


افسوس که اصل کتاب. از گزند روزگاران در امان نمانده و به دست ما نرسيده Cowl‏ 9 این 


پژوهش. کوششی است در بازآفرینی أن که زندگانی امام حسين ML‏ به ویژه مقتل او را در بر 


.دائ ةا لمعاف ب زگ اسلامی, ج ۰۳ ص۶۵ به نقل از: سید ابن طاووس, فلا حالسائل. ص۱۱ و نيز از او فر ج/لهموم. 
ص AVI‏ 

۲. حدث نوری, مستدرك الوسائل, ج ۲۲ (خاقة مستدرك الوسائل» ج۴)» ص۵ به نقل از: رجال السید محرالعلوم. ج ۰۳ 
ص۲۹۹؛ دائرة ا معارف Gy‏ اسلامى. ج ۰۲ ص de FO‏ «ابن بابویه». 

۳ ر.ك: رجا لالنجاشی. ص۳۸۹ - ۳۹۲ و دائ العاف بزگ اسلامی, ج۳, ص ۶۶-۶۲؛ حدث نوری» مستد ك الوسائل 
(خاقه) ج۲۱ ص ۲۶۵-۲۵۷ و AYE cole‏ ص۵. به بعد؛ حقق شوشتری, قامو سآلرجال. ج٩.‏ ص ۴۳۷-۴۳۲۴ و همان 
جاب قديم. WE‏ رسالة ف سھوالنی(ص)ء ص۵ و مقدمات اثار منتشر شده شيخ صدوق 

؟. شيخ qual‏ الفهرست. ص ۱۵۶. GLE‏ ۶۹۵ ؛ ابن شهراشوب. معا العلماء» ص۱۱۱ LE‏ ۷۶۴. 

۵ کتاب م ناحضو الققيه. NG‏ ص۵۹۸. 

۶ کتاب ا خصال. ص ۶۸. 


مقدمه 58 ۲۷ 


بن ثرو زة فرعن لج انا وا ی ای مس اس کا کرای جا قرف ی 
اشاره می‌کنیم و تفصیل و تحقیق بیشتر را به جست وجو در متن کتاب. وامی‌گذاریم: 
Stee.)‏ مطالب این مقتل از احادیث و اخبار مأئوری است که از پیشوایان پاك دینی و چهارده 
معصوم «BEL‏ به ویژه امام سجاد MA‏ امام صادق ‏ و امام رضا لا نقل شده است. 

dow .۲‏ اخبار و احادیث این مقتل به صورت مستند و با ثبت دقیق اسناد و سلسلة راویان؛ 
0 البته ما ذراین جاءبه ذکر اسامی معضومان eBOb‏ که گاه روایتی وا نسل در 
نسل از یکدیگر نقل کرده‌اند و همچنین نام نزديك ترين راوی یعنی کسی که سخن را از 
گویندۂ اصلى با امام معصوم اا شنیدہ است بسنده کرده‌ایم» زیرا با ذكر منابع و مآخذ در 
پاورقی‌ها نیازی به اين کار دیده نشد. افزون بر این, مُعنن‌نویسی در صدر احادیث و اخبارء 
خواننده فارسی زبان را خسته می‌کند. 

۳ این مقتل» از لحاظ زمانی به عصر عصمت و زمان حضور امامان معصوم بل نزديك 
است. شيخ صدوق که در نیمه نخست سدۂ چهارم هجری می‌زیست. كاه به واسطه يدرو 
دو یا سه dla wly‏ دیگر که Sam‏ شناخته شده و Sige‏ هستند. به اصل سخن و منبع نور و 
عصمت می‌رسد. مقتل او از این نظر نیز بی‌مانند و بی نظیر است. 

۴. این OLS‏ از پیشداوری‌ها و ارزشگذاری‌های ایدئولوژيك و سیاسی, خالی است. از آن جا 
که شيخ صدوق در آثارش تنها به آوردن متن احادیث و LST‏ بسنده کرده و حتی عناوین 
فصول و ابواب را از متن روایات برگزیده است» مقتلش بیش از هر جيزء به اصول اعطابی 
پیشوایان معصوم Bel‏ مبتنی است. به لحاظ نزدیکی اين مقتل به pas‏ عصمت و زمان 
حضور تحلیل‌های تحمیلی و ابزارانگارانه. به أن راه نیافته است. 


قرائت شیخ صدوق از قیام عاشورا 

قرائت شيخ صدوق از عاشورا کاملاً دینی و الهی است. در زبان شيخ صدوق» پیوسته سخن از 
خداء فرشتگان» پریان» روز رستاخیز آسمان‌ها و عرش. جهان آخرت» معجزه. وحی و الهام. 
اخبار غیبی, ایمان و اعتقاد. و انبیا و اولیای الهی. جاری است. برخلاف قرائت رسمی و رایج 
امروزين که سعی می‌کند به امام حسين 2b‏ به عنوان يك سیاستمدار و رهبر سیاسی نگاه 


۸ | مقتل ا حسین WL‏ به روايت شيخ صدوق | 


کند» در قرائت شیخ صدوق جز اشارت‌های گنگ و مجمل, اثری از دنیاء قدرت و حکومت 
دیده نمی‌شود. عاشورا در این قرافت بیش از آنکه حماسه. انقلاب و حتی نهضت باشد يك 
فاجعه و مصیبت بزرگی است که به زور بر امام حسین WL‏ تحمیل شده است. همچنین در 
اين lS‏ امام حسین نات بیش از آن که قهرمان قيام و انقلاب باشد. قهرمان مظلومیت و 
معصومیت است. در این نگرش, وقایع و حوادث بيش تر از آن كه رنگ خاکی و مادی داشته 
باشد صبغة خدایی و دینی دارد و عجیب این که کشندگان امام حسین ٤ا‏ نیز دم از دین 
می‌زنند و او را برای خدا و به اصطلاح «قربة الى cal‏ می‌کشند!! برخی وقایع تا آن جا ماورای 
طبیعت و عادت است که گاهی منقولات. کاملاً ‏ سطوره‌ای می‌نماید. این قرائت را در سه 
محور می‌توان خلاصه کرد: «امتناع و فرار از بیعت)ء «شهادت» و «مظلومیت تکان‌دهنده و 
بيدارى بخش» همراه با معصومیت و صمیمیت مجذوب‌کننده و ایمان آفرین» که از رفتار و 
کردار و گفتار امام حسین AL‏ هميشه و در همه جا به وضوح بيدا است. 


شیوۂ پژوهش 

.١‏ در این پژوهش ما نیز به تأسى از شيخ صدوق» عناوين فصول, ابواب و احادیث را از متن 
اخبار و روايات بركزيدهايم و چنان كه رسم و روش شيخ صدوق بود. ما نیز به نوعى احاديث و 
اخبار را مرتب و منظم ساختهايم كه متون احادیث: خود یکدیگر راتوضیح دهند و تفسیر كنند. 
۲. متنها را بيش تراز كتابهاى شيخ صدوق استخراج كردهايم و در موارد اندكى نيز رواياتى را 
به واسطةُ ديكر دانشوران شناخته شدۂ شيعى مانند شيخ طوسیء شيخ مفيدء حسن بن سليمان 
حلى و... ازشيخ صدوق نقل كردهايم كه فهرست آن‌ها در آخر کتاب به طور جداكانه آمده است. 
dole‏ عا شون ایس کا بی عطق با ال هو فل ھدافت 

ع هنا ash‏ مر aS‏ اباد و اماف راو تر ارهد ر اروا خاد حداف 
كردهايم. 

۴. متن عربى احاديث و رواياتى را که از جهارده معصوم نقل شده و یا در ضمن آن‌ها سخنی از 
معصوم روايت شده است و قسمت عمدةٌ متن را شامل co‏ شود با تحقيق و تصحيح أوردهايم 


مقدمه 8 ۲۹ 


اما از ذکر متن عربى اخباری که از معصوم» منقول نبوده و مأثور محسوب نمی شودء اجتناب 
كرده و به ترجمةهُ آن‌ها بسنده نموده‌ایم. 

۵. يس از آوردن متن روایت و ترجمه آن در مواردی که نیازی به توضیح داشت. به حداقل 
شرح و توضیح بسنده كردهايم و توضیحات مربوط به نسخه بدل در پاورقی و مباحث مربوط 
به متن را درذیل احادیث و اخبار با قید توضیح آورده‌ايم تا هم با متن مقتل و ترجمةُ آن 
مخلوط نشود و هم متن را کامل و در يك جا داشته باشیم. 

والسلام على الحسین الذی عاش Vole‏ و معصوما و استشهد معصوما و مظلوما. 


محمد صحتی سردرودی 


زمستان ۱۳۸۱ قم 


فصل اول 


روایت رؤياى Al‏ آیمن 


١ثيدح‎ 


ور م 
isla 2 of‏ 71 ے‫ 


«عن أبي ند اله اا ا قال: Jel‏ جيرا 
رہد و صْبَحَۓ. JG‏ فَبَعَتَّ 


سول اللہ Bei‏ إلى sais‏ فحاءثه فقال لَهَا: 0 أيكى لل يتيك 31 ۳ 


۔ 2 
25 


یی و خبروني أن له Je‏ الیل تبکیخ ام م SING‏ له elise‏ و 
rae‏ با eae Ga al‏ بقل يكي لب أجمع. تال هار 
اله ا : فَقْضِيهًا عَلَى رشولِ الله il SG‏ و رشوله أَلَم. EIS‏ تَغْظم على أ i‏ 
Jee TN SG J‏ ما ری Gell‏ عَلَى Jos‏ ال لته 80 
Sis 5S 036‏ فش hl aad‏ في ی َال ea: (nile‏ عيئكٍ مین 


see وَمُلِبِينُهُ فیکون بط بغش أَعْضَانِي في بقلم‎ Ag dS قَاظِمَةُ الْحْسَيْنَ‎ Us 


الْحْسَيْنَ افلا 9 385 سار فخلق Lh‏ و Gad‏ بِوَزْنِ شَغرہ فِصَة 


7 


وق ite‏ کم ید من وله في يزه رش وله 32 ُمَ أفبلث به الی رَشولِ الله 


MIG; يا بالْحَامِلٍ و الْمَحْمُولٍ ۳-۳ 0 ع هذا ول‎ gets SB 
آور خدا ياه $4 آمدند‎ plo. روایت است که گفت: : «همسایگان امايمن به پیش.‎ XL زامام صادق‎ | 


.۱۴۳-۱۴۷ شيخ صدوقءالأمالى. ص‎ .١ 


۴ | مقتل الحسين ا به روايت شيخ صدوق | 


و گفتند: ای رسول خدا! امايمن دیشب ازكريه نخوابيده و تا پگاهان كريسته است. پیامبر FE‏ 
کسی را به سراغ ام‌ایمن فرستاد و او نزد پاب گلا حاضر شد. رسول خدا به وی گفت: ای 
امایمن همسایگانت به من خبر دادند که تو شب تا سحر می‌گریستی؛ از چشمانت گریان مباد! 
برای جه می‌گریستی؟ گفت: ای رسول خدا رؤياى سخت و بزرگی ديدم و از آن, daw‏ شب راتا 
سحر گریستم. رسول خدا 3 به وی گفت: خواب خود را به پیام‌آور خدا حکایت کن که از 
پیامبرش داناترند. امایمن گفت: برای من سخت است که از آن سخن گویم. رسول خدا 35 
گفت: حقيقت رؤيا چیز دیگری است و چنان نیست که در خواب دیده می شود يس أن را برای 
رسول خدا حکایت کن! ام ایمن گفت: دیشب در خواب ديدم که پارہای ازاعضای تو در خانۀ من 
افتاده است. رسول خدا 2244# گفت: ای امایمن آسوده باش که فاطمه, حسین را به دنیا خواهد 
آورد و تو وی را پرستاری کردہء شیرش خواهى داد و به اين ترتیب پاره‌ای از اعضای من ترجا 
تو خواهد بود. و آن‌گاه که فاطمه» حسين را به دنیا آورد و روز هفتم فرارسیدء رسول خدا رس 
فرمود تا موی سر نوزاد راتراشیدہ هم وزنش» نقره تصدّق كنند و برايش گوسفندی قربانی نمایند؛ 
سپس امایمن وی را مرتب ساخته» در CLE‏ رسول خدا پیچید و به پیش پیامبر خدا رل آورد. 
رسول Shas‏ َي گفت: مرحبا به حامل و محمول! ای امايمنء این تعبير خواب تو است.» 


مولود پاکیزہ 

٢ حدیث‎ 

«عَن ed, Sabb‏ الْخْسین. عن أَسْمَاء ہلت Sigh‏ عَنْ صَفِيَة کو سا ROE‏ 
LS‏ سقط الْحْسَيْنُ ا بن بظن al‏ و کُنْٹ JU Gly‏ الب PME‏ يا عة يا 
eb‏ يا رَسولَ اله الم LS‏ بعد Ge UB‏ عَمَةِ, أنْتٍ Sha‏ اہ 
تَبارك و تالی قذ نَظفَهُ 1 48 و bsg‏ 


«فاطمه». دخترامام حسين از «اسماء». دخترابوبكر روايت کرد AS‏ (صصىصہ)ء دختر 
عبدالمظلب گوید: هنكامىكه حسين WL‏ از مادر زاده شد. من قابله‌اش بودم؛ پیامب PAY‏ 


.١‏ همان. ص۱۹۹-۱۹۸۔ 


فصل اول | امام حسين ML‏ درعصرپیامبر| 8 ۲۵ 


پاکیزہ ساخته است.» 


قصة فطرس 

حديث ۳ 

«عَنْ إِبْرَاهِيَبْنٍ شُعَيْبٍ tells‏ كال يقت Ge‏ ا silat‏ ا يَقُولُ: Sl‏ 
لخسیو نو علي هعرج Jas‏ نتب في Sih go‏ 
هی ول ان او من الہ و من Liss‏ قال: فَهَبَط جَبْرَيِيلُ .قعرعلی Baie‏ ةفي 
Gas sc‏ مَلَك يُقَالُ لَهُ فظرش. ان من الْحَمَلَةِ Be dag‏ و جل في شي نو LEG‏ یه 
فک sal 52s is lis‏ في as oh als‏ فَعَبد اله Jessa‏ نت عام ی 
ولد الْحْسَيْنبْنُعَلَِ eee: dines dla J Wh‏ ین یه ال cep‏ 


3 
2 


أنعم علی ated‏ يبغقة قيوشت ABDI‏ ین الہ ومني SLES‏ با جرد یِبل! احیلٰنی مَعَكَه لَعَل 


Age ات هاه‎ S55 قال‎ chess بذغولي. قال:‎ ales 
AE ودو‎ Isl, تَمَسَحْ‎ ee بحال فظو‎ il وَمِنْه و‎ Je 5 38 
ssi 0 Lal al رَصُولٌ‎ bs pap ۰ dat 0 pi ie JG aK 


2 
Sls oT of اک‎ 


ably) یسم علیه مسلم‎ Ys tte مجر ہت‎ tae 


7 
eww 


ssh مصل‎ ale Lasts 
شنيدم كه مىكفت: «وقتى که‎ ا٤‎ Golo ابراهيمبن شعيب ميثمى گوید: داز امام‎ 
متولد شدء خداى عزوجل» جبرئيل را فرمود تا با هزار فرشته بر زمين فرود‎ Bek حسين بن على‎ 
آید و رسول خدا :2 را از سوى خدا و خود تبريك كويد. جبرئیل روانه شد و بر راهء از جزیره‌ای‎ 
Oy گذشت که در آن فرشته‌ای بود فطرس نام. خدای عر و جل او را كه از حاملانِ عرش‎ 


لَغْدُهُ صلاته 25 نم ازتفع». 


۱. همان ص۲۰۱-۲۰۰. 


۶ | مقتل الحسين ا به روايت شيخ صدوق | 


به كارى برانكيخته بود و چون او در آنء كوتاهى كرده بودء بالش را شكسته و در آن جزيره 
انداخته بود. فطرس درآن جا هفتصد سال خداى تبارك و تعالی ر عبادت كرده بود تا اين كه 


حسين بن على BEL‏ متولد شد و جبرئیل را که به سوى زمين فرود می‌آمد. ديد. فرشته از جبرئیل 
پرسید: به كجا می روی؟ و او پاسخ داد: خداوند متعال. محمد را با نعمتى نواخته است و من 
مأمورم كه اين نعمت را از سوى خود و خداء به او تبريك كويم. فطرس گفت: ای جبرئیل, مرا 
نيز با خود ببر تا محمد 337 در حق من دعايى بكند.امام صادق مىكويد: «جبرئيل وى را با 
خود برد oS ly‏ بای ام راگ نيد وأو از طرف کا وجرن یت كفت عال و 
روز فطرس را نیز به وى خبر داد. پیامبر گفت: فطرس را بگو كه خود را به اين نوزاد بمالد و به 
جایگاہ خود برگردد. فطرس تا يرو بال خويش را به روى حسين بن على اه کشیدہ پرواز كرده 
و به سوى آسمان اوج كرفت و به رسول خدا SENG‏ گفت: به زودى امت تو او را خواهند كشت و 
مرا برای اوہ در برابر این لطفى که از او دیدمء خدمتى خواهد بود» كه هر زائرى او را زيارت کند من 
ارادتش را به حضرتش خواهم رسانید و هر كه سلام یا صلواتى به او بفرستدء دعا و درود وی را به 
او ابلاغ خواهم کرد. فطرس, اين ككفت و به سوى آسمان, بال كشيد و اوج كرفت.» 


داستان دردائیل 
حدیث ۴ 
Ke YI IS‏ سوغث وشول ال و و دنه HS‏ و تعالی ملکا تقال له: دزدائیل. 
gules Die Sas‏ جاح إلى sh‏ هوا لاه کمن PM Jon‏ 
ce‏ افو فی تفیه: أ قوق رتا Ube Jot‏ َي i pid‏ 4 تبارك و تعالی ما قال قَرَادُ 
خْْحَةً منلها فصار نے نے ہت آوعی al‏ َه #2 5 acl Jo‏ أن طز فطار مفداز 
ABLE gd‏ ترس 00088 قوائم al‏ ٠ب‏ وى ال یا 
oes‏ اک وق کل عظیم و لس فوقي د نہ Ladd‏ بمگان نل 
Al‏ أَجْنَْحَتَةُ 2و Salis‏ من ضفرف SENG‏ رم a‏ و کان Ahn ge‏ 


لحيس ليل لخفعة أ Jo 5 Eas‏ «مَالِكِ» حا 3 00 ul‏ 
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SI Gb اْجتان و‎ 335d) ghia «رضْوانِ» خَازن‎ A دمحم وی‎ tS 
ASIA خور اين نو‎ Jj AS HES ی‎ MEU ولد لمح في دار‎ ag 
أن قُومُوا صُفُوفً بالتّشبيح‎ So آلی‎ Jo 5 مود ول محر في دا رال َأوْحَى اله عر‎ 
ال کارت وَ‎ sal و‎ GIN لکرامة مو مولود ول لِمْحَمَدٍ في‎ peal وَالتََحْمِيدٍ وَالتّمْحِيدٍوَ‎ 
عَلَى‎ SN من‎ DE Jet 5 قبیل‎ al ated افظ إلى توي‎ bane A Ke 
ناباب لوب رمعم ماي یل تم الرُوحَانِيُونَ‎ gael مَس مُسَرَّجَةِ مُلحَمَة‎ BE Jot 
هبل نآ فد بعَؤلود وَلَخبرَةيَاجَبرِيلٌ آئی قد ميه الخسین. و‎ 

رت Led‏ یله را رز أي على دوب رل و ول لاوز 


ee زین زر‎ ah این قال خی دشل‎ Last pe 
جبرییل لفلا بط‎ SJE. Beh Ne وق ای ال خسن م ِمَن أَطاءً الله‎ 5s ATS 
ِي السَمَاءِ هَلْ‎ Uli 955 Legs لَه دَردَائِيلُ:يَا‎ BS Isls الاد إلى الأرض إِذ مر‎ 
$5 اله‎ gies 8 شد‎ pile ولد لِمُحَمَدٍ‎ ST JEU Ji lek الْقيَامَةٌ‎ 2 
تفت ی حت‎ sas ۶ بالَّذِي‎ Lists :یا‎ JB بعزلوده.‎ desi وَجَلَ‎ 
وق‎ ee ماسالت‎ Hele shld یکت‎ IB اه‎ dial 
کم مر‎ HGS عَلَى لبنت‎ Jn ين لوي لمك هط‎ lng 
2 له مّتِي؟ فقال لَه: نَعَمْ یا مُحَمَد.‎ : GAG ل ی‎ i Mis 5 Je 5 
وا 2 2 مِنْهُمْ ب‎ ate قال‎ Heiss بو نہ وجل‎ 
bb LS و اها‎ tgs لسن 7287 عَلَى فاطمهة هلا‎ Jb 

يتييل له Jobb‏ الْحْسَین في الا ؟ فقال لت 2 0س0 
یل Jo‏ یکون م مه lal‏ 5 یکون dhe‏ مه الْهَادِية 
EAE call‏ وَالْمُهَْدِي الْحَسَنُ و po‏ الْحْسَيْنُ pep‏ علی‌نن الْحْسَيْنِء و الشَافِعُ 


< Ge 


te 
ee 


وسار 


Ve 
5 


1 
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۔ 


lb Giles‏ و لقاع جغترنن goes‏ و امین مین جغقر. و BENE aD‏ موی و 
ال مُحَمَدُيْن عَلِى. وَاْمؤْتَمِنُ غ غلبن kad‏ و Ag eas Pl‏ من يصَلِي tS‏ 
بیان مزیم وك بج الْقَائِمْ اغ EER.‏ فَاطِمَةُ للهلا من الْبْكَاء ثم خر ه027 7 
aa,‏ الْمَلَقِ ما ات JG‏ ا 00و" 00 
55 من وف امار ga GU JB cloth Say‏ هَدَا وود عَلَيْكَ بل بِحَقّكَ عَلَيْهِوَ 
یج مگ راهم اشتامیلواشکاق cts‏ ناخ نون قابلعة 
Bite‏ 155 فان عَنْ 5زدانیل وب ashe‏ أَجْنِحَتَهُ و مقامه من ضفوف ALG SMH‏ امه 


clés‏ و غَفْرَ لِلْمَلَكِو وليه أجيختة وی sie‏ الملتوكد امک في اکر 


بأ ن تقال: هذّا viel I‏ لوا CHAE‏ ال goats‏ ۷ 
ابن‌عباس گوید: داز رسول خدا را joa‏ $2 شنيدم که می‌گفت: خداوند متعال را فرشته‌ای است كه 


N: 


«دردائیل» نامیده می‌شود. او شانزده هزار بال داشت که فراخناى بين دوتا ازآنهاء فضایی به 
كسترةٌ آسمان و زمین بود. روزی با خود می‌گفت: LI‏ فراتر از پرودگار ما . جل جلاله. چیزی هست؟ 
خداوند متعال كه ازكفتة وى آگاہ بود» بال‌های اورادو چندان ساخت تا داراى سی و دو هزار بال 
كشت و به او وحى كرد که: يرواز كن. دردائیل ينجاه سال پرواز کرد اما حتى به ستيغ يايهاى از 
پایه‌های عرش نیز نرسيد. خدای عزوجل, چون درماندگی وى را دید او را خطاب كرد: به جايكاه 
خويش بازگرد که من بزرگتر از هر بزرگی هستم وفراتراز من جيزى نیست ومن با هیچ مكانى 
وصف نمی‌گردم. آن‌گاه خداوند متعال» JL‏ ھا وجايكاه اوراكه درمیان صفوف فرشته‌ها ذاشتء 
خدای عزوجل به «مالك»» خازن دوزخ» وحی کرد که به گرامیداشت نوزادی که برای محمد زاده 
تتدذہ:اسنتء ان دوزخ ر بر دوزخیان. خاموش سازد و به خازن جنت» «رضوان»» فرمود که به 
پاسداشت نوزاد محمد. بهشت را آذین بندد و عطرآگین سازد وبه دختركان سياه چشم بهشتی 
دستور داد به تكريم مولود محمد SENG‏ به زيور خود بیفزایند و خويشتن راآراستەتر سازند و 
فرشتگان را فرمود تا به ياس اين نوزادء صف به صف. به تسبيح و سياس و تمجيد و تكبير خدا 


.١‏ شيخ صدوقءكمال الدين وتھا مالنعمه. ص ۲۸۲۔۲۸۴. 
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همت گمارند. و جبرئيل را نيز فرمود: با هزار گروه از فرشتگان» پیش پیامبرم. محمد فرود آی؛ در 
هرگروه. هزار هزار فرشته» سوار بر اسبان سياه و سفيد زین نهاده و لكام زده شده. که كوهانى از 
درو ياقوت بر پشت دارند و در كنارشان فرشتگانی است که «روحانيان» ناميده می‌شوند و برای 
شادباش گویی به محمد طبق‌هایی از نور؛ در دست دارند؛ ای جبرئیل! او را تهنیت و تعزیت 
بگوی و به او برسان که من نوزاد را حسین نامیده‌ام. به او بگو: ای محمد! او را اشرار امتت» سوار 
بر بدترین چارپایان می‌کشند. نفرین بر قاتل او و هر که برآن رهبری یا یاری کند. من از قاتل 
حسین بیزارم و وی (قاتل حسین) از من بیگانه است» در روز قيامت جرم قاتلانِ حسین» از همه 
کس بزرگتر باشد. HB‏ حسین در روز قيامت با کسانی که می‌پندارند در كنار خداء خدایان دیگری 
نیزوجود e‏ مت نے dee‏ ہی aed‏ کت 
گفت: هنگامیکه oe‏ 7 فرود 0027 به ene‏ رسيد. دردائيل ب به و 
ای جبرئیل! امشب در آسمان جه خبر است. ایا اهل دنیا را روز رستاخیز فرارسیده است؟ جبرئیل 
گفت: نه محمد را مولودی متولد شده است و خدای عزوجل مرا به سوی او فرستاده تابه وی 
تبريك گویم. فرشته (دردائیل) گفت: ای جبرئیل! تو را به آن كه من و تو را آفریده سوگند می‌دهم. 
آن‌گاه که به پیشگاه محمد. فرود آمدی سلام مرا به وی برسان و به او بگو: «تورا به حق این 
نوزادت. از پروردگارت بخواه از من راضی شود و بال‌ها و جایگاه مرا که در ميان ملائك داشتم. 

به من باز گرداند.» جبرئیل به پیش ييامبر SESE‏ فرود آمد و چنان که خدای عزوجل فرموده بود 
وى را تهنیت و تعزیت گفت. پیامبر از او پرسید: امت من او را خواهند کشت؟ و او پاسخ داد: آری 
ای محمد! پیامبر TARE‏ فرمود: آن‌ها امت من نیستند. من از آن‌ها متنفرم و خدای عزیز و جلیل 
نیزا زآن‌ها بیزار است. جبرتیل نیز گفت: يا محمد! من هم ازآن‌ها متنفرم. پیامبر SEE‏ به پیش 
فاطمه نا آمد و او را تبريك و تسلیت گفت. فاطمه تلا گریست و گفت: ای کاش وی را نمی‌زادم» 
BILLS LI‏ حسین در دوزخ خواهد بود؟ پیامبر SENG‏ گفت: آری و من برآن گواهی می‌دهم. ولی 
وی كشته نمی‌شود جزآن‌گاه که از نسل او پیشوایی باشد که پیشوایان هدایت گستر. از نسل وی 
باشند. سپس گفت: پیشوایان يس از من» على است که راہ حق را می‌نمایاند و حسن که پیش رو 
هدایت است و حسین که یاریگر حق است وعلى بن حسین که خدااو را یاری می‌رساند و محمدبن 
على که شفاعتگر است و جعفربن محمد که بسیار خیررسان است و موسی بن جعفر که امین و 
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علی‌بن موسی, که رضا و محمدبن علی» که ساعی و کوشا است» علىبن محمد. که باورمند و 
امانتداره و حسن‌بن علیء که بسیاردان وآگاہ است و حضرت قائم WL‏ « همان کسی AS‏ عيسى بن 
مریم يشت سرش نماز می خواند. يس فاطمه از گریه باز ایستاد و جبرئیل, داستان دردائیل رابا 
بيامبر SAY‏ در ميان گذاشت. ابن‌عباس درادامة حدیث می‌گوید: «پیامبر TMG‏ حسین را که در 
پارچه‌هایی پشمین پوشیده شده بود برداشت و به سوی آسمان بلندش کرد و گفت: بار پرودگارا! 
تو را به آن حقی که این نوزاد بر تو دارد» نه, بلكه به حقی که تو براو و بر نیاکانش محمد و ابراهیم 
و اسماعیل و اسحاق و یعقوب داری» اگر فرزند فاطمه. حسین بن على را پیش تو ارجی است. از 
دردائیل درگذر و بال‌ها و جایگاه وی را در ميان فرشتگان به او بازگردان. خدا دعای پیامبر را 
پذیرفت و از دردائیل درگذشت و بال هایش رايس داد و او را به صفوف فرشتگان بازگردانید. از آن 
يس دردائيل» در يهشت با اين وصف شناخته مى شد كه آزاد شدة حسین بن على فرزند فاطمه. 
بنت رسول الله است». 


مراسم نام‌گذاری امام حسین تا 

حديث ۵ 

من يدن لي أ بيه عَلِيَ بن الْحُسَيْنٍ اا اثلا JG‏ .255 فَاطِمَةُ الْحَسَنَ إلا ENG‏ 
Naas ee‏ اکت لیر 08 يسول Zed all‏ ولا ts‏ فأخرم az‏ ۴ 


3 


وه له ل پت َوه فی Sy Ils weds chin Bs‏ ھا 
له gas‏ د ثُمَ قال ela:‏ افلا : هل سَمَيْتَهُ؟ فقال: ما کثث BEG‏ باشیه . فَقَال :وما 


2 


وی وی أنه 5S:‏ و تعالی الی جَبْريِيلَ SS Le‏ لمحت ان 
LSU LAG‏ السام وَين وف 45 5 Do We‏ مره هازون من مُوسَى» and‏ باشم ان 


١۔‏ داستان دردائیل ماجراى فطرس و dad»‏ صلصائيل» (حمدتق سر ناس خ/لتواریخ د راحوالات حضرت سیدالشھداء 
عليه السلام. ج۱. ص٢‏ به نقل از كتابالغيبة ظاهراً شيخ طوسی). سه حكايت شبيه به هم هستند كه در حقیقت. از 
يك معجزه و كرامت حسينى حكايت دارد. در متون مذهى ما از این داستان بسيار سخن رفته ودر بسيارى از موارد با 
عنوان «فطرس» نقل شده است. شيخ حر عاملى می نویسد: «حديث فطرس را بیشتر حدثان در کتاب‌های خود روايت 
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هَارُونَ. G3‏ ج e‏ تم قال: إِنَ الله 07 acess‏ بانم oll‏ 
هاژون. قال: و ما گان اشمَة؟ Ab JG‏ قَال:لِسَانِی عربی. قال مه gash‏ فَسَمَاهُالْحَسَنَ. 
gc gis‏ ا آوعی کب دہ ع asi) HBG‏ فهَينهُ 
وف له با منك Gold She,‏ من مُوسَىء and‏ اشم ان هَارُونَ. قال: Sic Gh‏ 
هه من اه جارك و Mad‏ د كُمَ قال و We‏ منك ahi,‏ هاژون من مُوسَىء aid‏ باشم ان 
۳ 2 90 
زیدبن على از پدرش امام سجاد APL‏ نقل می‌کند که گفت: ووی فاطمه و حسن Mek‏ را 
به دنيا آورده به على WEL‏ گفت: برايش نامی برگزین. على WL‏ گفت: من در نامیدن وی به 
رسول خدا پیشی نمی‌گیرم. تا این كه رسول خدا ع rol‏ و على AGL‏ حسن ا را در يارجة 
زردی به نزدش برد. پیامبر اکرم ‏ فرمود: مگر من به شما نگفته بودم» که بچه را با پارچۀ 
زرد نپیچید؟ سپس أن پارچه را کناری نهاد و بچه را با پارچه‌ای سپید پوشانید. سپس از على ٤‏ 
پرسید: آيا بر او نامی نهاده‌ای؟ پاسخ داد: من در نامیدن او بر تو پیشی نمی‌گیرم. پیامبر له 
نیزگفت: من هم در نامیدن او بر پرودگار پیشی نخواهم گرفت. خداوند متعال به جبرئیل وحی 
کرد محمد را پسری زاده شده است. فرود آى و سلام رسان و شادباشش گوی و به او بگو: على 
برای تو همانند هارون به موسی است يس پسرش را به اسم پسر هارون بنام. جبرئیل فرود آمد 
و از جانب خدای عزیز و جلیل, پیامبر را تهنیت گفت: سپس فرمود: خدای عزیز و جلیل تو را 
می فرمايد كه نوزاد را به اسم پسر هارون بنامی. پیامبر پرسید: نام وی جه بود؟ جبرئیل گفت: 
شبّرء پیامبر گفت: زبان من عربی است. جبرئیل گفت: او را حسن بنام. يس او را حسن نامید. و 
هنگامی که حسین تولد يافت خدای عزوجل به جبرئیل وحی کرد كه محمد را پسری زاده شده 
است» فرود آی و تبریکش بكو و او را بگو: على برای تو همانند هارون به موسی است. يس او را 
به اسم پسر هارون بنام. جبرئیل فرود امد و از جانب خدای تبارك و تعالی پیامبر را تبريك گفت؛ 
سپس گفت: به راستی که على برای تو همانند هارون به موسی است» يس پسرش را به اسم 
هارون بخوان. پیامبر پرسید: اسم وی جه بود؟ جبرئیل گفت: شبیر. پیامبر گفت: زبان من 
عربی, است. جبرئیل گفت: او را حسین بنام. يس او را حسین نامید. 


۰۱۳۸-۱۳۷ ص‎ ell Me شيخ صدوقء الأمالى. ص ۱۹۸-۱۹۷ همو‎ .١ 
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توضیح: شيخ صدوق اين خبر را در جاى دیگری نیز با همین تفصیل و با اسناد خويش از 
جابربن عبدالله انصاری, نقل کردہ است؛ با اين تفاوت كه درآن جا می افزاید: «بيامبر 22912 
نوزاد را بوسيد و زبانش را در دهان بچه نهاد و حسين اا زبان رسول خدا را مكيد . همچنان 
كه بيش ترء حسن ناكلا مكيده بود.و پیامبر در گوش راست حسين WL‏ اذان و درگوش چپش 
اقامه كفت . جنان كه پیشتر هنكام تولد حسن اا گفته بود Ne‏ 
شيخ صدوق ذربارۂ نامكذارئ امام حسن و حسین BEL‏ چند خبر ديكر را نیز روايث كرده 
است كه در اين جا نقل مىكنيم: 


حدیث ۶ 


e‏ .یا فَاطِمَةُ اشم pc‏ وَالْحْسَيْنِ في ابئَئ 


ea 0 5 0٣7۳‏ مات » بك نت ای فاطمه»ء نام حسن و 
حسين پیش تر روى دو پسر هارون بود كه شبّر و شبير خوانده می شدندء زيرا ان دو برای 
خداى عزوجل كرامى بودند. 


«قال Sots‏ الہ َو ٽي سَمَيْتُ ابي gS db‏ باشم اي هَارُونَ شب و "eed‏ 
رسول SENSIS‏ گفت: ۳0 دو يسرم را به نام پسران هارون» Eb‏ و شبیر ناميدم. 


۰۵۸-۵۷ شيخ صدوقء عل ل الشرايع. ص۱۳۸؛ همو : معان ىالاخبار ص‎ .١ 
مو علل الشرایع. ص۱۳۸.‎ ٢ 
همان. ص۱۳۸۔‎ ۳ 


فصل اول | امام حسين الغلا WL‏ در عصر پیامبر | ا ۳۳ 


02 FUNG خریرین‎ Bs له و‎ he gical 
نقل می‌کند كه كفت: نام حسن بن علی 32 را جبرئیل‎ WL از پدرش امام باقر‎ WL امام صادق‎ 
به همراه پارچه‌ای ابریشمی از لباس‌های بهشت. به رسول خذا کا اهداء کرد و نام‎ 

حسین بن علی ا نيز از نام حسن بای گرفته شده است. 


٩ حدیث‎ 

«عَن JG La Xe‏ ولد فَاطِمَةُ الْحَسن ابه il Ney Sele‏ قا Las‏ 7 
لت الْحسَیِن جَاءث به aa)‏ فقالث: يا رسول الہ هَذّا خسن من خ هَذَاء فتاه خشینا»!. 
عکرمه گوید: هنگامی که فاطمه BEL‏ حسن اا 3 را به دنیا آورد» او را به پیش پیامبر BF‏ ل گا آورد 
و پیامبر SEG‏ نامش را حسن نهاد و هنگامی كه حسين را به دنیا آورد او را نیز به نزد پیامبر 
آورد و گفت: ای رسول خدا! این یکی از آن زیباتر است و پیامبر SEG‏ او را حسین ناميد. 


٠١ حديث‎ 


2 


«عَن علي‌بن نوين سس ئل قَال: Bs‏ بي مومیبن BB‏ قال: حَد تبي jes A‏ 
نئ نتب قا حي gl‏ محمد ol gb Ju ee‏ عَلِييْنُ الخسین ينه قَال: 
حدثني ]255 5 EL? sell‏ عْمَيْسِ) ل 5 فَاطِمَةٌ :إلا لَمَا حَمَلْثُ بِالْحَسَنِ 
"یھ باه ۳ سی ی ايني هي ني Pith is‏ 
با 0-2 هت وأا في أنه یی م ال ی اجا ا با ی 
شتت انب bs iG‏ 225 ايك باشيد یار $55 atl‏ و 353 


مر ص مه 


ےو 
ع 47 “ 


لَب اي : لاتا أشبقٌ باشمه رَبّي, ثم هبط جَبْرَِيلُ فَقَالَ: يَامُحَمَدُ مُحَمَدا ال ab gs JE‏ 
اسلا و 20 - 7" ع بعك تم ابا اشم ofl‏ 


۴ 8 |مقتل ا حسین ا به روايت شيخ صدوق | 


ارون ol 9 GS ES JB‏ هَارُونَ؟ قال: شُبّر. قال ies‏ رق : لِسَانِي Ent‏ 
قال hogs‏ سَهَه الْحَسَنَ. 56 أُسمَاء: فَسَمَاهُالْحَسَن CUB‏ یوم سابع عَق الک 26 
ےت iss lied 3 aL)‏ يتا م حَلَق es ahs‏ پوژن ن الشَغرِوَرقاً 
و طلی اة Jb ali‏ یا آشعا !لدم Se SUB aid ete. sale Jus‏ حول 
ay‏ لخن و ak se‏ ال sb esi‏ يني BSS‏ خز يضاف 
ام في الْمُسْرَى و وَضّعَهُ في ph sh EIB 55 xe‏ نت 


خر 


و ۳ :عَلَى ابنِي هَدَا: فلث: اه ولد السَاعَةَ يا رش ول tl‏ ال ALES‏ اله 


مت یر ی تم قال: all:‏ 1111870 قرب 


عَهُدِ ب پور ری glen‏ ؟قال HES‏ باشو يار ول 
alee eo 3‏ ہی 7 499 2 وجل 6 
لتق esa‏ له LY‏ ویو لَك Ue‏ منك كَهَارُونَ 
من مُوسّی» .سم col pil li AE‏ مَاژُونَ, JG‏ الب eg: GS‏ اسم col‏ هَارُونَ؟ قال: شبیز. 
Je‏ الب ci‏ لِسَانِي عربی. قال dss‏ س يه الْحْسَيْنَء pp Suh‏ سابع عَق iz‏ 
اتی eae‏ بِکَبِفَسین tals cll‏ القَابلة Utes shied‏ ق ره و Gad‏ بوژنِ 
G5 2‏ و طلی Ach‏ باْخلوق. IB‏ يا أْمَاء! الم نعل الجَاهِلِيّة. 

امام رضا EL‏ از پدرش موسی بن Bal pier‏ و او از پدرش جعفربن محمد Bek‏ و او از پدرش امام 
باقر طايه و او از پدرش امام سجاد وڈ وآن حضرت از اسماء بنت عميس نقل کردند که وى 
گفت: «هنگامی كه فاطمه WEL‏ حسن را باردار بود و او را به دنيا آوردء پیامبر لو آمد و فرمود: 
ای اسما! يسرم را به پیش من بیاور من نوزاد را در پارچه‌ای زرد به او دادم. پیامبر SER‏ آن 
پارچه را به دور انداخت و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت. سپس از على ا 
پرسید: يسرم را به جه اسمی نامیده‌ای؟ پاسخ داد: ای رسول خدا! من در نام او بر تو پیشی 
نمی‌گیرم اما دوست داشتم او را «حرب» بنامم. پیامبر SEE‏ گفت: من نیز در اسم او بر پروردگارم 


۱ همو عيون اخبا NG . ELEM‏ ص ۲۶-۲۵. 


فصل اول | امام حسین ML‏ درعصرپیامبر| 8 ۴۵ 


پیشی نمی گیرم. تا این كه جبرئيل فرود آمد و گفت: ای محمد! خداى بزرگ و برتر تو را سلام 
می رساند و مىكويد: جايكاه على برای تو همانند هارون به موسى است. جز این كه يس از تو 
ييامبرى نخواهد بود. پسرت را به اسم پسر ھارون بنام. پیامبر ٥3:‏ يرسيد: اسم پسر هارون 
چیست؟ گفت: شُبّر. پیامبر SES‏ كفت: زبان من عربی است. جبرئیل گفت: وی را حسن بنام. 
روز هفتم كه شد. پیامبر SET‏ دو قوچ نمکین, برای حسن قربانی كرد و يك ران از قربانى را با 
دينارى به قابله بخشيد. سپس سر نوزاد را تراشيد و به وزن موی سرش نقره تصدّق کرد و سرش 
رابا عطر زعفران شست و معطر ساخت. سپس گفت: ای اسماء! سر نوزاد را با خون آغشتن» از 
رسوم جاهليت است.اسماء میگوید: يس از يك سال آن‌گاه كه حسين تولد يافتء پیامبر بل 
آمد و فرمود: ای اسماء! يسرم را به پیش من بياور. وی را در ميان پارچۀ سفيدى به او دادم. 
در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت: واو را در آغوشش نهاد و كريست. گفتم: 
پدر و مادرم فدايت باد. گریه‌ات برای چیست؟ فرمود: برای این پسرم. گفتم: ای رسول خدا! او 
كه همین حالا متولد شد! پیامبر SEG‏ فرمود: يس از من او راء گروه سرکش و ستم‌گر, خواهند 
کشت كه هد شفاعتم را به آن‌ها تونائد, میس گفت: الى ااا این خر به Sa dali‏ که 
او وی را تازه به دنيا آورده است. سپس از علی پرسید: يسرم را به جه اسمی نامیده‌ای؟ پاسخ 
داد: ای رسول خدا! من در نام گذاری او بر تو پیشی نمی‌گیرم ولی دوست داشتم نام او را «حرب» 
بنامم. پیامب SE‏ گفت: من نیز در اين کار بر پروردگارم پیشی نمی‌گیرم. يس جبرئیل فرود 
آمد و گفت: ای محمد! خدای والا و برترہ تو را سلام می‌رساند و می‌گوید: على تو را مانند هارون 
به موسی است» این پسرت را به اسم هارون بنام. پیامبر TENT‏ يرسيد: اسم پسر هارون جه بود؟ 
گفت: شبیر. پیامبر گفت: زبان من عربی است. جبرئیل گفت: وی را حسین بنام. وقتی که روز 
هفتم نوزاد فرارسید. پیامبر SEG‏ دو قوچ نمکین را برای بچه قربانی کرد. يك ران از آن‌ها را با 
يك دینار به قابله داد سپس سر نوزاد را تراشید و به وزن موی سرش نقره تصذق کرد و سر نوزاد 
رابا عطر زعفرانی شست و معطر ساخت و گفت: ای اسماء! سر نوزاد را با خون آغشتن, از آداب 
جاهلیت است». 

توضیح: شيخ صدوق هفت حدیث دربار نام‌گذاری امام حسين اا با اسناد 

خویش نقل کرده که با توجه به تکرار دو مورد از آن‌هاء در آثار مختلف ایشان, 

در مجموع. در این باره» نه خبر از یشان روایت شده که ما متن شش مورد 


۶ مقتل الحسین ا به روايت شيخ صدوق | 


از آن‌ها را در این جا آوردیم و به سه متن دیگر با اندكى توضیح ارجاع دادیم 

و نکته‌ای را از متن آن‌ها بدون توضيح فرونگذاشتیم. اما در حديث اخير دو 
aS‏ مهم قابل بررسى است: 

dg 0ب‎ 7 

امام حسن اا و حسین MEL‏ در مدينه حضور نداشته است. جراكه بنا به 

نقل همه تواريخ وى در سال هفتم بعثت به همراه شوھرش, «جعفر طیار». از 
مكه به حبشه هجرت کرد و در سال هفتم هجرت. به همراه دیگر مهاجران 

به مدينه بازگشت". در حالى که تولد امام حسن و حسين BSL‏ به ترتيب در 
سال‌های دوم و سوم يا سوم و چھارم هجرت بوده است" حتى بنا به قول شاذ 

وضعیفی که بر اساس آن, ولادت حسین بن على Bab‏ در سال پنجم یا ششم 

هجری بوده است" باز نمی‌توان حضور اسماء را در زمان تولد امام حسن و 


حسين BEL‏ در مدینه توجیه کرد. 


٢‏ در فرازی از همین خبس راوی می‌گوید: پیامب رل از علی ‏ پرسید 
نام اوبرشما پیشی نم ىكيرم اما دوست داشتم نام وی را «حرب» بگذارم و 
عجيب این است كه همین پرسش و پاسخ. غير از امام حسن ۔اياء دريارة 
امام حسين اكلا نيز تكرار می شود و درهر دو مورد پیامبر SENS‏ اعتنايى به 
خواسته و انتخاب على WL‏ نشان نمی‌دهد. به عقيدة ما اين Ahem‏ معترضه 
(دوست داشتم او را حرب بنامم) از طریق تبليغات چی‌های بنىاميه ساخته 
و پرداخته شدہ و ابتدا د راخبار و آثار علمای اهل‌تسنن منعكس شده است 
ويس از رواج آن, به متون و منابع شيعه نیز راه يافته است. در این جا برای 
توصیح» يك نمونه ازآن اخباں از منابع اهل‌سنت نقل میکنیم: «على WL‏ ‘ 
۱ دائرة Gp GAM‏ اسلامی. NG‏ ص ۶۱۳ زیر مقالهُ دا ماء بنت عمیس». 
بغدادی,تاری خلانمه در ضمن جموعة نفیسه. ص ۸ ؛ خوارزمی. مقت لا حسن. NG‏ ص NF‏ سید ابن طاووس. 
ا ملهوف. ص۹۱؛ ارہل ی کشف الغمه. ج ۰۷ ص ۲۱۵. 
۳ مرعشى نج احقاق ا حق. ملحقات. ج۱۱. ص ۲۵۹-۲۵۶ به نقل از کتاب‌های اهل سنت. 


فصل اول | امام حسین باكلا در عصر پیامبر| 8 ۳۷ 


نخست. نام هر سه پسرش را حرب گذاشته بود اما چون با اعتراض پیامبر 
مواجه شد. مجبو ركشت در هر سه مورد تغییر رأى بدهد و پسران خود را به 
بيشنهاد پیامبں به ترتیب حسن و حسين و محسن بنامد'». گویا سازندگان 
این روایت. علاوه بر این كه می خواستند نام پدربزرگ معاويةبن ابی‌سفیان, 
«حرب» راترویج کنند. قصد داشتند این دید را دراذهان مسلمانان بپروانند 
كه على برخلاف ols‏ جنگ طلب بود. تا آن‌جا که هنكام تولد هريك از سه 
پسر خود حسن» حسین و محسن, بی‌اعتنا به اعتراض پیامبر می‌خواست 
آنها را «حرب». یعنی جنگ. بنامد! غافل از این که ساختگی‌بودن خبر با 
اندکی انديشه در تاريخ محسن بن على برای همه هویدا می شود. 


۔ 2 


5 ۶ بر اف ree Bie a2 at‏ الا ا ا ا 0 
«عَنْ أبى جَعْفر EL‏ آنه قال: خر- شول الہ تل إلى الصّلاة و 5 قد كار ند اسلا Uses)‏ 


2 
ير 
77,0 2 و کے - Ge‏ 0 و - کی پ 2 - 
- 2 کہ کچ ۲ Ss ۰ 2 au‏ صَحَا 0 - 
عن الکلام حتی تخوّفوا انه لاب وان Gas‏ وی مو 359 بوخايلة على 
a‏ 7 
س7 روز ae eee vee‏ ای 


FSS LEN رش ول امه‎ AEG فَأَقَامَهُ علی یمینه‎ HE ZL و صَف‎ ake 
FS Jo و کر الْحْسَيْنْ لفلا‎ FES EG KS A ag ts الْحْسَيْنُ ا فلا سمح‎ 
فحرت 4 بدَلِك».‎ WL ee = Beales 

8 نکن وبهگنگی گرفتار باشد. 2,۵ ey‏ کردا اين | را خویش 
نهاده بود. a‏ ےہ خانه بیرون آمد. مردم نیز يشت و به صف دہ ہس 
حال حسین آ18 ند یرت و یم سی اششرانھ را زد 
و حسین Wh‏ نیز باز تکبیر كفت و این کار تکرار شد تا این كه ييامبر SEE‏ هفت بار تكبير 


۱. أبن اثیر اسدالغابه. NE‏ ص ۱۹؛ نوییری, نہابة ارب MAG‏ ص WY‏ 
۲ .کتاب م ناحضو الفقیه. NG‏ ص ۳۰۵؛عل ل الشرايع. ص ۰۳۲۲ حديث دوم. 


۸ " | مقتل الحسين اا به روايت شيخ صدوق | 


كفت و حسين EL‏ نيز هر بار تكبير را تكرار كرد و از اين جا بود كه تكبيرهاى هفتكانه در اول 
نمازء رسم و سنت رايج شد. 
توضيح: شيخ صدوق این روایت را افزون بر امام باقر از امام صادق ٤9ا‏ 
نیز نقل كرده است كه متن ان با ان جه كه نقل شد. اندكى تفاوت دارد: 


حديث ۱۲ 

ae‏ هقالع ول الَف کا في SEN‏ جانبه لسن علي إلا 
Sek ails‏ فَلَّمْ بجر الْحْسَيْنْ ا اد ال التَّكْبِيىَ مب يرل رول ال56 pee sas‏ 

الخ هنم نه الغلا اڈ الیرم Bod‏ حَد 2 حَبَّى أَكْمَلٌ سَبْع eh gat 66 ob dS‏ 

التَكْبِيرَ في السَّابعَةٍ بعة قال A‏ یداه 3# و ile‏ كت 

ازامام صادق WL‏ نقل است كه گفت: «رسول خدا لت در نماز بود و حسين بن على ماكلا 

در کنارش ایستاده بود. پیامبر FBI‏ تکبیر گنت امام حسین WA‏ تکبیر را تکرار نکرد. 

رسول خدا :ا مدام تکبیر می‌گفت و از حسین ایا می خواست كه تکبیر گوید اما او پاسخ 

نمی‌داد. تا این که رسول خدا 92 هفت تکبیر كفت و آن‌گاه حسین اكلا » تکبیر هفتم را 

پاسخ داد. امام VL Golo‏ گوید: و به اين گونه. تکبیرهای هفتگانه. سنت گردید.» 


حکایتی از کودکی امام حسين BEL‏ 
حدیث ۱۳ 


دعَن آبي عَبْدِائَهِ GBI‏ جَغْقَرِبن مُحَمَّد عن deal‏ مُه gle tates‏ اباق عن أيه اا ال قال: 
رض ts LN‏ الَْزِضَة ll‏ غوفی منها فَعَادَثْة فَاطِمَةُسَيْدَ LIE‏ نه وَمَعَهَاالْحَسَنُ و 
الْحْسَيْنُ cli gash Sih wean‏ وَأَخَذَّتِ الْحُسَيْنَ بِيَدهَاالْيُسْرَى وَهْمَا یشان 


7 


وَفَاطِمَةٌ بَيتَهُمَا 5 دَخَلُوا LOGE Jit‏ فَقَعَدَ الْحَسَنُ ا علی ole‏ رَسُولٍ الله eh‏ 


.١‏ عل ل الشرايع. ص٣۳۳۲-۳۳ء‏ حدیث اول. 
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َة 2 


سين اذ عَلَى ole‏ تشول الہ لأر ره Mal‏ يَعْمرَانِ ما لیهما من بَدَنِ رَس ول اله BG‏ 
SUL‏ التبم من تزمه. EIB‏ فَاطِمَةُ الحَسَنَ و الْحْسَيْنَ: حَبِيبَيَ! اج ME 35 SKS‏ 
قانصیقا سَاعَتَكُمَا هزو و MES‏ ی يُفِيقَ و تزجعان له WE‏ آشتا بَِارحَيْنِ فِي ads‏ دا 
ور جو سر ب م اك دا مت 
أن Acts‏ الب 349 و قذ كَادَتْ فَاطِمَةُ ناا لَمَانَامَا انصرفث إلى منزلها. AINE‏ 
Bee‏ ی لقا اعت إلى من وت negli‏ دات 5.385 
برق و رت Gale sacs}‏ فسطع لَهُمَاءُ نو ذ يَرَالايَمْشِيَانٍ في Gus‏ لور وَالْحَسَنُ 
َا پیر اتی علَى لسن الى و هت یکماشیان و Ibe‏ حى تا حَدِيقة 
ني Kb EU‏ غا he Bash‏ قبقیالا یغلمان JB gibt gl‏ لسن لِلْحْمَیْن: إن 
قذ جزتاو Me as‏ حالیتا مذو و ما تذري أي تسلاث. فَلاعَلَيِكَ آن تام فِي ads‏ دا As‏ 
تطبع. ال سین 9: ذوتك يا أَخِي JSG‏ ما تزی, فَاضْطْجَعَا جَمِيعاًوَ اغتتق کل 
26867۲ و gE‏ ۴۲ تب اي نامه Js BG‏ 
اطمة. فَلَمْ یکوتا فيه و افتقدهما. فَقَامَ الب تا ما علی له و هو یقول لهي و 
mes he Pre‏ بلي iss‏ مِنَ الْمَخْمَصّةٍ و الْمَجَاعَةِء اللّهمَ أت وكيلي عَلَيْهِمَا. 
فسطع Be ep‏ وز یل نعي في ties AS MAE‏ اجار Si‏ 
gla‏ اغتتق کل وا منهعا صَاحِبه 5 cn ES‏ لاء متا طبع. هی کنظر 
اد کا اش لہ ea‏ مر بادآ تا 
eV gl‏ علیهما قظرة. و قد اکُتَتفنْهْمَا a ee Sg) ass‏ 
CHE ele‏ به الْحَسَنَ و جَنَاحٌ قا ذ كت Gat y‏ فا أن بَصرَ CE‏ 
es‏ قانسابت Hes‏ و هي تفول: الهم اي آشهدد وَأَشهدُ مَلَائِكَتَكَ أن هَذَيْنِ es‏ 
تبیك. قَدْ KZN‏ عَلَيْهِ سیل سوہ سو Je‏ ها ال Ged wae‏ 


2 


dead‏ فَمَن أَنْتِ؟ قالث: آتازه شول الجن i 5 IG‏ اْجن؟ ENG‏ جن تصیبین. FE‏ من 


EAN 


۰ ھ |مقتل الحسین 3 به روايت شيخ صدوق | 


بني مَل ES.‏ من SES‏ الہ َه عزو Jo‏ فَبَعَُونِي إِلَيِكَ ah‏ ما and‏ من ANS‏ 


cab‏ مَدَاالمَؤْضَ سمغث مُنَادِياتَادِي: NE‏ سول dil‏ فاخفظیهما 

مِنَ الآقَاتِ و DBL‏ و من ری ۳ و LG‏ فقّذ aS‏ حفظتهمَا و و Legals‏ لك سَالِمَيْنٍ 
صحیحین. وَأَخََّتِ الْحْيَةُ ية 5 agai‏ ده با الْحَسَنَ فَوَضَعَهُ علی عانقه 
يمن 5 وضع خسن عَلَى عَا Nw‏ و حرج Oe‏ فلجق برشول امه 5# Sli‏ له 
fats‏ أَصْحَابه: بابي أَنْتَ isles ail a j‏ شبلیت. NB its GSI‏ انض فَقَد یع 


ام 5 زر اضر 5 7 25 ۳ 2 2 
لَه کلامك و عرف مَقَامَكَ. واه آخز LIB‏ انت ls‏ اذغ لد SiS) ashes‏ 


ها ور وہ یو اه کس که 
al‏ 6 تشون اذقَع isl ef‏ ینلع و لیات شِبْلَئِكَ GEIS‏ عَنْكَ ate‏ قَالتَقَت السَبي اا إلى 


21 123 


الْحَسَنِ با . فقال: یا حَسَنُ! َل تَمْضِي JB sl as J,‏ لو ail‏ يا WS‏ إِنَ HES‏ 
Jews, Adin fest‏ همین اد Gol‏ حُسَیْ! هَل تمضي إِلَى AS‏ 
sal‏ فَمَالَ .و اه يا Ske‏ لول لت كما قال أَخِيَ Gach‏ إن NEST IRS‏ من 
Hep JS6. iad‏ منزل فَاطِمَةً ۵4 وق ادَحَرَث ما شمیراب. فَوَضَعَْهَابَينَ آندیهعا 
Pott‏ شَبعَا و Jl. G3‏ لَهُمَا لب Sh‏ قوما الا فاضطرعا. ELSIE‏ قذ 555 
سم الع ا سی یوب : إبد یا خسنا شد 
عَلَى لسن فَاضْرَغة! ES‏ یا ted‏ وا عَجَبَاۂ! نج هذ عَلَى مَدَا؟أَتْكَجْغ الکبیر 
Je‏ الصّغِير؟ قال ها باتوی نلآ tipo path Je Lbs‏ 


ا 5 han‏ ول :ياح سو یا 
حضرت گفت en gp, lu:‏ مختصری مات 7 ات عافيت يافت. 
فاطمه . بزرگ بانوی بانوان.در حالی كه حسن رابا دست راست و حسین رابادست چپش كرفته 


.١‏ شيخ صدوقء,الأمالى. ص‌۵۳۱-۵۲۸. 
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بود و خود در میان آن‌ها قدم برمی‌داشت. برای عیادت ایشان, وارد منزل عايشه شد. حسن 
در سمت راست و حسین در سمت چپ رسول خدا نشستند و با بدن پیامبر به نازش پرداختند 
اما پیامبر SESE‏ از خواب بيدار نشد. فاطمه ٤‏ به حسن و حسين گفت: عزیزانم! بابا بزرگتان 
خوابیدہ است. بياييد کنار تا بیدار شود بعد برويد به سراغش. آن دو گفتند: ما نمی رویم. 
حسن به بازوی راست و حسين به بازوى چپ پیامبر SEE‏ سر نھادند و به پھلو خوابیدند. 
آن ھا پیش از پیامبر SAME‏ از خواب بیدار شدند اما چون فاطمه We‏ « يس از خوابیدن آن‌ها به 
LE‏ خویش برگشته بودء از عایشه پرسیدند: مادر ما جه شد؟ عايشه پاسخ داد: آن‌گاه كه شما 
خفتيد, به خانه اش برگشت. حسن و حسین» آن شب تيره و تاريك كه آذرخش, سینهُ آسمان را 
می‌شکافت و باران به شدت می باريد از خانه خارج شدند. هالهاى از نور آن دو را در بركرفت و 
آن‌ها در روشنايى آن» به راه افتادند. آن ها در حالی كه حسن با دست راستش دست چپ حسين 
راكرفته بود. با هم سخن میگفتند و راه می رفتند تا به باغ بنى النجار رسیدند. در آن جا راہ را گم 
کردند و ندانستند که به کدام سو روند. حسن به حسین گفت: ما گم شده‌ایم و نمی دانیم که به 
plus‏ سو بايد برویم. آيا تو نمی خواهی که همین جا بخوابیم تا صبح شود؟ حسین به او گفت: 
برادر جان! تصمیم با تو است» هر جه می خواهی بکن. و سپس یکدیگر را در آغوش گرفتند 
ودست درگردن هم» خوابیدند. پیامبر SENT‏ از خواب بیدار شد و در جست‌وجوی حسن و 
حسین به GL‏ فاطمه رفت اما آن‌ها درآن جا نبودند. پیامبر چون آن‌ها را نیافت» [در پیشگاه 
خدا] بر دو پای خود ایستاد و گفت: خدایا! سيدا و سرورا! اين دو فرزندانم را که با گرسنگی از 
خانه بیرون شده‌اند به تو می‌سپارم. يس از این دعاء نوری پیامب SEM‏ را در برگرفت که با 
آن» راہ می پیمود تا به EL‏ بنی النجار رسید و دید كه آن دو دست در گردن هم در آن جا 
خوابیده‌اند و آسمان, طبقی از ابرهای متراکم بر سرشان گرفته است. باران چنان تند می باريد 
که کسی هرگز نظیرش را ندیده بود اما خداوند متعال آن دو را از بارش باران در امان داشته بود 
و حتی يك قطره باران بر آن‌ها نباریده بود. مار بزرگی که پوستش دارای موهای پر پشت» چون 
خوشه‌های خرمن بودء آن دو را در كنف حمايت خویش گرفته بود. آن مار دو بال داشت كه با 
یکی حسن و با دیگری حسین را در بر گرفته بود. هنگامی كه چشم پیامبر SESE‏ به آن‌ها افتاده 
سرفه‌ای کرد و مار خود را كنار کشید. در حالى که چنین می‌گفت: بار پروردگارا! تو و فرشتگانت را 
به گواهی می‌گیرم که من این دو فرزند پیامبرت را نگه داشتم تا صحیح و سالم به او باز دادم. 
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پیامبر نو از وی پرسید: ای مار! تو کیستی؟ پاسخ داد: من» بيك پریائم به سوى تو. پرسید: 
گنام ارک نے سام کش که وهی اتی ااا اکا اركعاب كدان 
نول دافم میت وکوک وتان ره وكباب خدا 
فراموش كردهايم به ما بیآموزی» اما هنگامی که به اين محل رسیدم» از ندا دهنده‌ای شنيدم كه 
نهر دام ای هارا امن هی ماق سیل كد اهل ا اق ها لها ساوت ish‏ ور 
نكهدار! من نيز ازآن ها نكهدارى كردم تا صحيح و سالم به تو سيردم. سپس مار آيه را فراكرفت 
و بازگشت. TENS poly‏ حسن را بر شانة راستش و حسين را بر Aad‏ جيش نهاد و راہ افتاد که 
در راه على EL‏ به رسول خدا :3 رسيد. یکی از اصحاب ييامبر SENG‏ به او گفت: يدر و مادرم 
به فدایت» یکی از فرزندانت را به من بده تا سبك گردی. پاسخ داد: برو كه خدا سخنت را شنيد 
ومقامت را داتست. يكن دیگر از اصخاب تیز همان كفت وهمان ناسغ را le a‏ هه فيز 
به نزد پیامبر SBME‏ آمد و كفت يدر و مادرم فدایت يا با رشولالله! يكى از بجدها رابه من بدهيد 
تابارتان را سبك ساخته باشم. پیامبر ENE‏ نكاهى به حسن کرد و گفت: حسن جان! به شانة 
يدرت می روی؟ پاسخ داد: يا جدًا! به خدا که شانۀ تو برای من از شانه يدرم دوست داشتنىتر 
است. سيس نكاهى به حسين كرد وكفت: حسين جان! به دوش يدرت می روی؟ وى نيز ياسخ 
داد: يا جدًا! به خدا كه من نيز همان گویم که برادرم حسن گفت. به راستى كه دوش تو برای 
من از دوش پدرم دوست داشتنی تر است. بالاخره پیامبر SEE‏ آن دو را به خانۀ دخترش فاطمه 
آوردء فاطمه مقدارى خرما را که برای آنها ذخيره كرده بود به جلوشان نهاد تا خوردند و سیر 
شدند و خوش حال گشتند. پیامبر SEY‏ به آن دو گفت: حال به يا خيزيد و با يكديكر كشتى 
كنزيذا أن د و غامد كد را ركد رك ركفي گنن subs‏ که يرق کان ار غات یرون هدد وة 
وقتی برگشت شنيد كه پیامبر SENG‏ می‌گوید: ای حسن! حسين را بگیر و زمين بزن! فاطمه نيهلا 
[با تعجب] به يدر گفت: بابا! شگفتا! آيا یکی را بر دیگری می‌شورانی؟ آیا بزرك تر را بر کوچکتر 
دلير می سازی؟ پیامبر 32:7 پاسخش داد: دخترم! آيا نمی خواهی كه من بگویم: ای حسن! 
حسین را بگیر و بيندازش در IE‏ كه حبيبم جبرئیلء همينك می‌گوید. ای حسین! حسن را 
بگیر و بر زمین بزن. 

توضیح: شيخ صدوق اين حديث بلند را در ضمن روايت طولانى دیگری, آن 
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جا که از فضائل و مناقب مولا علی Wh‏ سخن مىكويد نیز نقل کردہ است. 
البته پرپیداست این روايت از قصه ها و اسطوره هاى شیرین است! دست 
کم این كه راويان در طول هزار و اندی سالء تا توانسته اند به آن بال و پر داده 
اند واسطورة جالبى ازآن ساخته اند. 


روزهكرفتن و ایثار در کودکی 

حدیث ۱۴ 

«عن الصَّادِقٍ of BS‏ مُحَمَّدٍ عَنْ Lal‏ الا في قزلد ول «يُوفُونَ GIDL‏ قال: مَس 
لسن 0 و Las 5 Bae Ladd‏ صبیّان صغیران» فَعَادَهُمَا ولا SEN‏ و dae‏ رجْلان, فقال 


۳ 
Zo & 


As‏ حَدُهُمَاء یا َبَالْحَسَنٍ! توت بت في اتيك 11,55 الله َه LAG‏ فَقَالَ: أَصُومُ تلا كد ام شک 


ee‏ دج 0 و خن Leal‏ تَصوغ ENG‏ یم و 


92 سے 


eG aus‏ جَارِيَتُهُمْ 22s‏ فالبسَهُما لَه عَافِيَةَ فَأَصْبَحُوا صِيَاماً و یش عِنْدَهُمْ طعام. 
ویر يجار ge‏ ایو يقال أ له yl‏ ی yh‏ قا لآ 


26 


8 
۸ک 


فطيني Be‏ من صَوفِ GSS‏ اة مُحَمّدِ ENG,‏ َة ضوع ین شَعِير؟ ال 1285 قاطا 
sed‏ لوب و مھ رَ قَاطِمَة لا ELE‏ و آطاعث. Ghee B‏ 258 ثلت 
وه و ee‏ 
اج فرش وَصَلّی tle eye‏ 4 لعفرب. die Je‏ وضع لوان و ale‏ 

ta) HG part‏ کسرها علخ اد اذا منکین 58 وََ قل پا نز : الكَلَامُ عَلَيْكُم یا 
Jal‏ بت م ما منکن من شان التشليية stall‏ معا تا كرد آطعمکم | 
sd ashes 1‏ 2 وضع Lal‏ قُمَةَ من 05 35 قال: 
pbb‏ ات nel‏ و اليقين يا بنت خیر oss] WD‏ 


کے 


١‏ ر.ك:الأمالى. ص۵۲۵-۵۲۰. 
٢‏ سور انسان, أيهُ ۷. 
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I IOS‏ سيين 
a cy‏ وهین wel kaa‏ 


و eet‏ الل ت خرین. ن بے OO‏ الی: جين 


سی با الق ws.‏ کا سے من لك 5 وخا 


ا ۳ ا 5 لماع 2 أنشل لگۂ ني سا 
وَعَمَدَث إِلَى ما کان Le‏ الْحِوَانٍ فدفعَثه إلى المشکین واوا جیاعا و Isao‏ خوا صِیَامأَلَمْ 
َذُقُواِلالْمَاء etal‏ شم عمدث إِلَى الفَلْثِ SO‏ م يئ لوف قَقزللہ کت ضَاعاً 
2 مخ الشَّعِيرِ فطحتنه و ERE‏ وَخَبَرَثْ مِنْهُ Lash‏ فراص sols JU.‏ وضو he‏ 
ہو ite‏ شم اتی ie‏ تلم وضع 2 الخوان قتع ندیه و ا 
خَمْسَثْهُم ac} IG‏ کسرها عي تا اغا اد تیم من یتامی الْمُسْلِمِينَء قذ وَقّف AS,‏ فَقَالَ: 
لس لام oo BiG Sle‏ کت بت 
أَظْعَمَكُمْ ال علی مود فوسع Se‏ ا Sell‏ من ده تم قال: 
ام ec,‏ ا 


° 
N: 


1 
3 
۲ 


\e 


أمسؤا چیاعا ۶ هم PH‏ 
aK‏ تل jel‏ 
يَهُوِي بے النَاز إلى Js‏ 
عات ا snap‏ 
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ل 


Jal ني‎ hah 
5 aa 
ردت عَلی للا‎ Lg 


یع ما علی الخوان وَبَامُوا Tee‏ يَدُوفُوا إلا الْمَاء لاح و 


8 LEN SEL وف و‎ ll لباق مِنَ‎ ESS) AGS عَمَدَث فَاطِمَةُ بو‎ GL 


EEG‏ و OFS‏ مله خفه 4 خَمْسَة فاص Ele le (eae‏ اند الْمَغْبَ مَعَ 


00ے ثم آتی نله فرب all‏ الْخِوَانُ و جَلَسُوا حه 


22 


۶ 


یز مين أ 
اموا و تشد 
Abb‏ يا wish eh EL‏ 
HAs 35‏ بی 7 


سَرَاءِ مش رک 


خَمسَمُهُم aad BG‏ کسرها علخ اند 


ع قد وق JB dy‏ : ال لاد SE‏ یی محئ 
تشذوتکا وا نظعفونتا قوطع عَلِيٌ ا الم 


وس 7 


غله مقبّد 
75ےھ ط؟ ہ٭ت×" 


و 2 ey‏ 9 ص ےد 
بت ۰ سيد مسوہ 
2 
في 


تفلي 9 


2 of 


نم de‏ بل و Sah‏ و 
فتلي و اك Lich‏ جاع 


sibel تاگان على‎ Able 


او جیاعأ و أَضْبَحُوا 
يثہ: و أَفْبل thé‏ بِالْحَسَنِ و الْحْسَيْنِ Bab‏ 555 رشول اللہ مب و 
ایا فوع جر .فلا بَصَرَ به 


و 


قذ کیرٹ کي ae‏ الذراع 
يا رب لا LSS‏ ضَيَاعَ 
عبل teh‏ طویل الباع 
إلا Le‏ نسجنها ple‏ 
obit‏ و یش shite‏ 


بهم JE eae etl‏ يا آباالحسی! مد مَا 


le shots‏ بک انظلق إلى abl I‏ لیا لیا و هي في Glide‏ قذ لصق 


نها يفرعا من دلجو وَعَازث عیاقا Wh EG‏ سول اللہ geile‏ 


- 


ل صعَه هو قال: 


۶ | مقتل الحسين اليا به روايت شيخ صدوق | 


وَاعَوْمَاه با اٹم As‏ كَلَاثِ فیما آزی! gh‏ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ: یا مُحَمَدًا خُذْ ما هيا BS‏ 
فى اهل بيك 5:56 Jon 56 seas GHG‏ أتى عَلَى الإنْسانٍ BU oe bee‏ 
| اذا بل 3 هذا کاو لک م حزاء و كان غيم مشکورا»"». 1 
امام ee‏ إدرشأن نزول آيدى: :يوون ee‏ به روايت ا سس محمد 
sy 7‏ به هم سے ھت آمد cone res‏ :یا اباالحسن!ای 
خداوند متعال» سه روز روزه می‌گیرم. فاطمه BEL‏ نيز چنین كفت و کودکان نیز گفتند: ما نیز 
سه روز روزه میگیریم. کنیزشان ding‏ نیز همان را گفت. خدا به 5 دو لباس عافیت پوشانید 
و آنان در Sb‏ که غذايى نداشتند» روزه كرفتند. على ءا لا پیش همساية خودء شمعون 
يهودى كه يشم ریسی می‌کرد رفت و به وی گفت: می‌خواهی يشم گوسفندی را که برای 
ریسیدن آماده است به دختر محمد بدهی تا آن را در ازای سه پیمانه جو بریسد؟ كفت آری و 
و شروع کرد به ريسيدن. پس از آن که يك سوم يشم را ریسید. يك پیمانه از جو را برداشت و 
آرد کرد 9 pod‏ ساخت وازآن پنج قرص نان . به تعداد خانوادہ ۔ پخت. موقع مغرب» على AL‏ 
يس از آن که نماز را با پیامبر رب خواند به خانه آمد. سفره گسترده شد و هر ينج تن به 
خانوادة محمد! درود بر شما! من درمانده‌ای از درماندگان مسلمانم. مرا از آن جه می خورید 
فاطمه کرد و گفت: 

فاطمه! ای داراى مجد ویقین ن» ای دختر برترین مردم! 
۱. سور انسان, NAT‏ 
٢‏ سور انسان, AS‏ ۲۲. 
٣‏ شیخ صدوقءالأمالى. ص ۳۳۲-۳۲۹؛ این خبر را افزون بر شیخ صدوق بسیاری دیگر از حدّثان حتی از طریق تستن با 


همین تفصیل نقل کرده اند. ر۔ک: موسوعة الامامة فی نصو صآهلالسته. Ne‏ ص ۳۹۷-۲۶۰ . 
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او به خدا روى آورده و می‌نالد. و از درد و گرسنگی خود. به ما شكوه مىكند. 
هركس در گرو کاری است که می‌کند و هر که کار نيك كند بهرمند گردد. 
جایگاه چنین کسی در بهشت جاودان و سرسبز خواهد بود که خدا آن ابر بخیل حرام کرده است. 
انسان بخیل در روز رستاخیز, اندوهناك خواهد ماند و آتش دوزخ وی را به كام خود خواهد 
کشید که شراب آن. آب جوشان و چرکاب خواهد بود. 

فاطمه یلا در پاسخ گفت: 
پسر عمو! دستورت را شنیدم و از gle‏ پذیرفتم كه من خسیس و كنس نیستم. 
من شهد خردورزی و خبرگی را از کودکی چشیده‌ام و امید آن دارم كه با سیرساختن گرسنه‌ای, 
به گروه نیکان بپیوندم و با شفاعت آنان به بهشت روم. 

و سپس آن جه را که در سفره بود برداشت و به مسکین داد. آن‌هاء آن شب را گرسنه سحر 
کردند و صبح» روزه گرفتند در حالی که جز آب خالص نچشیده بودند. روز بعدء فاطمه نی يك 
سوم دیگر از يشم را ريسيد و سپس يك پیمانه از جو را آرد کرد و خمير ساخت و از آن به تعداد 
خانواده ينج قرص نان پخت. على ا يس از آن که نماز مغرب را با پیامبر SENG‏ خواند. به 
خانه برگشت. سفره گسترده شد و همه آن ينج تن به گرد آن جمع شدند. على ٤‏ تا خواست 
اولین لقمه را بردارد. یتیمی بر در خانه ایستاد و گفت: درود بر شما ای خانوادهُ محمد! من 
یتیمی مسلمان هستم. از آن جه می خورید مرا نیز بخورانید. خدا شما را از سفره‌های بهشتی 
بخوراند. على WL‏ لقمه‌ای را که در دست داشت به سفره نهاد و چنین گفت: 

فاطمه! ای دختر مردی بزرگ و کریم! ای دخت پیامبری که فرومایه نیست. 
خداء اين یتیم رابر در ما فرستاده است و ه رکه امروز مهربانی کند. در روز رستاخیز مورد 
رحمت قرار خواهد گرفت. 
و جایگاهش فردا در بهشت مملو از نعمت. خواهد بود که خدا آن ر بر فرومایگان حرام کرده است. 
وه رکه بخل‌ورز باشد. نکوهیده ماند و آتش دوزخ وى را به كام خویش کشد. دوزخی که 
شرابش از آب جوشان و چرکاب تن دوزخیان خواهد بود. 

فاطمه BL‏ نیز در پاسخ چنین گفت: 
أن (افطاری شب دوم) را به او (یتیم) می‌دهم و خدا را بر اهل و عیالم مقدم می‌دارم. 
بگذار کودکانم شب را گرسنه به سر کنند که پسر کوچکم در جنگ کشته خواهد شد. 
او را در كربلاء ناجوانمردانه خواهند کشت. وای بر قاتلان او با آن جرم سنگینشان! 
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آتش دوزخ, قاتل او را به درك اسفل خواهد کشید و زنجيرهاى أويخته بر او بيش از زنجيرهاى 
همه دوزخيان خواهد بود. 
سپس هر جه را که در سفره بود به يتيم داد وآن شب را نیز در حالى که جز آب نخورده 
بودند. سح ر کردند و روز را با روزه آغاز کردند. فاطمه ٤‏ ثلث آخر يشم را نیز ريسيد و باقی 
ماندۀ جو را رد ساخت و prod‏ کرد و از آن به تعداد خانواده ينج قرص نان پخت. على ek‏ روز 
سوم نیز يس از آن كه نماز مغرب را با پیامبر SEG‏ خواند. به خانه اش آمد» سفره را پیش وی 
گستردند و هر پنج تن به گرد آن نشستند. اما تا على ناكلا خواست اولین لقمه را بردارد اسیری 
از مشرکان» بر در خانه آمد و گفت: درود بر شما ای خانوادهُ محمد! ما را اسیر مىكنيدء به بند 
می‌کشید و غذایی به ما نمی دھید! على WL‏ لقمه‌ای را که در دستش بود. به سفره نهاد و گفت: 
فاطمه! ای دختر پیامبر پسندیده و ستوده» ای دخت پیامبر بزرگ و بزرگوار! 
اسیری گمراه به تو روی آورده. در SL‏ که در زنجیر اسارت گرفتار است. 
ژنده پوش و آشفته است و از گرسنگی به ما شکوه می‌کند. هر که امروز, اطعام کند فردا 
پاداش أن را خواهد یافت؛ 
پیش خدایی که بزرگ و فرد و یکتا است؛ «هر کسی أن 2959 عاقبت کار که کشت.» 
پس به او غذا بده و او را دست خالى وامگذار. 
فاطمه Ui‏ نیز در پاسخ چنین سرود: 
ازآن جه بود جز پیمانه‌ای نمانده است. دست و بازوی من (در اثر آسیاب کردن) پینه بسته است. 
به خدا کودکانم گرسنه‌اند. خدایاآن دو رابه خود وامگذار که هلاك می‌شوند. 
پدرشان. كرجه ستبربازو و قوی پنجه است. گشاده دست و بسیار بخشنده است. 
من بر سر خویش پوششی جز یك عبا ندارم که آن را در برابر يك پیمانه جو به دست آورده 
و بافتهام. 
آن شب نیز هر چه در سفره داشتند. به اسیر بخشیدند و خود. شب را با گرسنگی سر کردند 
و صبح» چیزی برای خوردن نداشتند. راوی حدیث (شعیب) در ادامه می‌گوید: على MEL‏ 
حسن و حسین را که از شدت گرسنگی. مانند جوجه می‌لرزیدند. به پیش پیامبر خدا غ 
برد. هنگامی كه چشم ييامبر SEM‏ به آن‌ها افتاد» رو به على کرد و گفت: یا اباالحسن! شما 
را با این حال و روز دیدن مرا بسیار سخت است؛ پیش دخترم فاطمه بروید. به نزد فاطمه 
رفتند و او را در محراب عبادتش دیدند كه از شدت گرسنگی شکمش به پشتش چسبیده و 
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چشمانش كود افتاده بود. زمانى که رسول خدا یه او را دید در آغوشش كشيد و گفت: 
يناه بر خدا! آیا شما سه روز است كه چنین بوده‌اید؟ در این حال جبرئیل فرود آمد و گفت: يا 
محمد! بكير آن چه را که خدا دربارۂ خاندانت برای تو فروفرستاده است. پرسید: ای جبرئیل! 
جه جيزى را بايد بكيرم؟ و جبرئیل خواند: A Jin‏ عَلَى الْإنْسانٍ حین من الذّهْرِ...» تا رسيد 
بد dl‏ 3 هذا کان re‏ >21 5 کان مگ مشکورام۱" 


امام حسین 1 خود را معرفی می‌کند 
حديث ۱۵ 
شيخ صدوق به سند خود از خالدبن ربعی نقل می‌کند که وی گفت: «امیرموّمنان Wh‏ برای 
کاری به مكه وارد شد و بادیه نشینی را دید که به پرده‌های کعبه چنگ زده بود و در راز و 
tals lew ce eels‏ نامدا كانه کا مودو مدای هان Stop‏ وهر 
ميزبانى از مهمانش به نوعى يذيرايى مىكند و تو يذيرايى مرا امشب. آمرزش گناهانم قرار ده. 
اميرالمؤمنين Wh‏ به همراهانش گفت: آيا سخن اعرابى را می‌شنوید؟ كفتند: آری! می شنويم. 
گفت: خدا كريم تر از آن است كه ميهمانش را نيذيرد.» 

راوى در ادامه مىكويد: «شب دوم. على WL‏ باز همان باديه نشين را ديد كه به ركن كعبه 
جنك زده وكويد: ای عزيزى که در عزت خويش عزيزى! در عزت» از تو عزيزتر کسی نیست, تو 
رابه عزت عزتت. مرا جنان عزت بخش كه کسی آن را درك نتواند كرد. به تو روی آورده و دست 
به دامن تو شدهامء تو را به حق محمد و ال محمدہ مرا أن ده كه جز تو کسی نتواند داد و از من» 
آن را بگردان كه جز تو کس نتواند بگرداند. اميرمؤمنان به يارانش گفت: به خدا این به زبان 
سریائی» اس اعظم است که حبیبم, رسول SAGAS‏ آن را به من یاد داده است. او بهشت رااز 


۰۲۲-۱ LT سورة انسان,‎ .١ 

٢‏ شيخ صدوق این حدیث را از دو طریق ابن عباس و امام REL BL‏ روایت کرده و در ذيل آن» سخنانی نيز از حسن بن مهران 
و ابن‌عباس كه از راویان اين حدیث می‌باشند در تأويل و تفسیر آیات سور «هل أنى» آورده است. (شیخ صدوق, 
الأمالى. ص ۳۳۳) غير از شيخ صدوق حدثان بسیار دیگری نیز این روایت را نقل کرده‌اند. ما نيز در ES‏ پدری 
به نام حسین در شرح اين روایت به تفصیل سخن گفتەایم که می‌توان به آن مراجعه كرد و برای برخی پرسش‌هایی که 
ممکن است پیش أيد پاسخ جست. 
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خدا خواست که به وى داد و دوری از دوزخ را خواست که از وی دورش ساخت. شب سوم نيز 
على WE‏ او رادید که به ركن كعبه چنگ زده بود و چنین می‌گفت: ای آن كه در جايى نكنجد 
و جایی از او خالی نباشد! اين باديه نشين را چھار هزار درهم روزى كن. اميرمؤمنان پیش رفت 
و به وى گفت: ای اعرابی! از يروردكارت يذيرايى خواستى يذيرايىات کرد. بهشت خواستى داد 
و دوری از دوزخ خواستی, دورت ساخت؛ با اين همه امشب از او چهار هزار درهم می طلبی؟! 
باديه نشين گفت: تو کیستی؟ گفت: من علی» پسر ابوطالب هستم. باديه نشين گفت: به خدا 
كه خواست و مراد من تویی و من نیاز خود از تو خواهم خواست. پرسید: ای اعرابی! بگو ببینم 
جه می‌خواهی؟ گفت: هزار درهم برای مهریه. هزار درهم برای پرداخت قرض, هزار درهم برای 
خرید خانه و هزار درهم برای این که زندگی کنم. على :ی گفت: ای بادیه نشین! به انصاف 
خواستی. وقتی که از مکه رفتم» در مدينة پیامبر SEG‏ به خانه‌ام بيا. باديه نشین» پس از 
آن که يك هفته در مکه ماند. در جست‌وجوی امیرمومنان به شهر پیامبر SEF‏ شتافت و در 
آن جا ندا درداد: جه کسی مرا به AGL‏ امیرمومنان على WL‏ راہ می‌نماید؟ از میان کودکان 
حسين بن على ای گفت: من تو را به خانة اميرمؤمنان می رسانم» من پسر او حسین بن على 
هستم. باديه نشین گفت: يدرت کیست؟ گفت: امیرمومنان» على بن ابی طالب. پرسید: مادرت 
کیست؟ گفت: بزرگ بانوی بانوان جهان. فاطمه زهرا. پرسید: يدر بزرگت جه کسی است؟ گفت: 
رسول خداء محمدبن عبدالّه بن عبدالمظلب. پرسید: مادرت بزرگت کیست؟ گفت: خدیجه, 
دختر خویلد. پرسید: برادرت کیست؟ گفت» ابومحمد. حسن بن علی. گفت: راستی که جهان 
را با هر دو جانبش دارایی» به پیش امیرموّمنان برو و به او بگو همان بادیه نشینی که در مکه 
ضمانتش کردی بر در خانه است. حسین بن على WL‏ وارد شد و گفت: باباجان! بادیه نشینی بر 
در است و می‌پندارد که در مکه ضمانت شده است. على WL‏ رو به فاطمه کرد و گفت: آیا در خانه 
چیزی هست که اعرابی بخورد؟ گفت: نه. امیرمؤمنان لباس پوشید و از خانه خارج شد و گفت: 
ابوعبدالله! سلمان فارسی را بخوانید تا به نزد من آید. سلمان فارسی که آمد امیرمو‌منان گفت: 
یا اباعبدالله! EL‏ را که رسول TEMES‏ برايم کاشته بودء به خریداران عرضه کن. سلمان به 
بازار رفت و باغ را به دوازده هزار درهم فروخت و بهای ol‏ را به نزد على Wb‏ آورد و بادیه نشین 
را نیز حاضر ساخت. على EL‏ افزون بر چهار هزار درهم. چهل درهم نيز بر او انفاق کرد. این 


3 مد 
.١‏ «ابوعبدالله» كنية سلمان فاسى نیز بود. 
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خبر به درماندگان و گدایان مدينه رسید وآنها در كنار علیء گرد آمدند. مردى از انصار به 
سوی فاطمه تلا رفت و او را از ماجرا باخبر ساخت. فاطمه کت وی را دعا کرد و گفت: خدا تو ,| 
برای این کار پاداش دهد. على :ای نشست و درهم‌ها را پیش پایش به زمين ريخت تا این که 
یارانش به دور او گرد آمدند و او درهم‌ها را مشت مشت برداشت و به هر مردی مشتی داد تا این 
که تمام شد و درهمی نیز نماند. هنگامی که به خانه آمد فاطمه dy Bb‏ او گفت: پسر عموا باغی 
را که پدرم برایت کاشته بود فروختی؟ گفت: آری! به برتر از آن در دنیا و آخرت فروختم. پرسید: 
قیمتش کو؟ گفت: پیش ازآن که از من خواهش کنند. به چشمان خواهشگری بخشیدم 
که شرمم آمد با ذلت خواستن و تمنا تحقیر شوند. فاطمه BE‏ گفت: من گرسنەامء کودکانم 
گرسنه‌اند و تردیدی ندارم که تو نیز مانند ما درگرسنگی به سر می برىء با این حال, آیا درهمی 
نیزا زآن به ما نماند؟! این كفت و گوشٌ لباس على BL‏ راگرفت. على ما گفت: يا فاطمه رهايم 
کن! گفت: نه به خداء رها نمی‌کنم تا پدرم ميان من و تو حکم کند. جبرئیل بر پیامبر BENS‏ 
فرود آمد و گفت. يا محمد! خدا تو را درود می فرستد و می فرماید: به على سلام مرا برسان و به 
فاطمه نیز بگو: «تورا نمی رسد که دست فرا دست على 1 زنی و اعتراض را بر دامنش دست 
آویزی». هنگامی که رسول خدا SBME‏ به منزل على tol WL‏ دید فاطمه BEL‏ على را جسبيده 
است. به او فرمود: دخترم چرا على را گرفته‌ای؟ گفت: يدر جان باغی را که تو برایش غرس نموده 
بودی, به دوازده هزار درهم فروخته» اما حتی يك درهم برای خودمان باقى نگذاشته تا با ان 
غذایی بخریم. پیامبر فرمود:عزیزم! جبرئیل از پرودگارم به من سلام رساند و گفت» به على از 
پرودگارش سلام برسانم و مرا فرمود که به تو بگویم. تو نباید بر دستان على بزنی و برلباسش 
درآویزی. فاطمه VEE‏ گفت: من از خدا آمرزش می‌خواهم و دیگر چنین نخواهم کرد. فاطمه BEE‏ 
گوید: يدر و شوهرم. على از خانه خارج شده هر يك به سویی رفتند. چیزی نگذشت که پدرم با 
هفت درهم سياه هجری باز آمد و گفت: فاطمه! پسر عمویم کو؟ گفتمش: از خانه خارج شد. 
رسول خدا :2 گفت: این درهم‌ها را بگیرء وقتی که پسر عمویم آمد. بگو با آن‌ها برای شما 
غذايى بخرد. اندکی نگذشته بود که على WL‏ آمد و گفت» پسر عمویم بازگشته بود. من بوی 
0 بای فاط eS‏ 9 0 
بخری. على WL‏ گفت: بده به من. فاطمه» هفت درهم سياه هجری را به او داد. على APL‏ 
گفت: بسم eal‏ سياس بسیار و خالص» خدا را برازنده است و این از روزی خدای عزوجل است. 
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سپس گفت:حسن جان! با من بيا! به بازار آمدند و درآن جا مردى را دیدند که ايستاده بود و 
می‌گفت: كيست كه به داراى بی نیاز و وفادار (یعنی خدا) قرضى دهد؟ على ای گفت: يسرم 
اين درهم‌ها را به او بدهم؟ حسن گفت: آرى! به خداء يدر جان. على ا درهم‌ها را به وى داد 
و حسن يرسيد: بابا جان همه درهم‌ها را به وى دادی؟ گفت: آرى پسرم! آن که اندك را دهد. به 
دادن بسیار نیز توانا است. راوی گوید: على WL‏ يس از آن به خانه مردی می‌رفت تا از وی پولی 
قرض کند. او در راه باديه نشینی را دید که ماده شتری به همراه داشت و به او گفت: با على اين 
ماده شتررا از من بخر. گفت: پولش را ندارم. گفت: مهلتت می‌دهم تا پرداخت کنی. پرسید: 
ای باديه نشین به چند؟ گفت: به صد درهم. على ٤‏ رو به حسن» گفت: حسن جان! شتر را 
بكير و او گرفت. على WL‏ به راہ افتاد و به باديه نشینی Sod‏ برخورد کرد همشکل بادیه‌نشین 
پیشین بود اما لباسی دیگر گونه پوشیده بود. گفت: با علی! شتر را می‌فروشی؟ على DL‏ گفت: 
می‌خواهی با آن جه کنی؟ گفت: در نخستین جهادی که پسر عمویت را پیش آید. با آن به 
جهاد می‌روم. على ع گفت: اگر بپذیری. این شترء به رایگان از آن تو باشد. گفت: بهای آن را 
دارم و آن را به بھایش می خرم. تو ol‏ را به جه قیمتی خریده‌ای؟ گفت: صد درهم. بادیه نشین 
گفت: من آن را صد و هفتاد درهم از تو می خرم. على ٤إ‏ به حسن گفت: صد و هفتاد درهم را 
بگیر و شتر را به وی ده. صد درهم أن برای آن باديه نشین که شتر را از وی خریدیم و هفتاد 
درهم نیز برای cle‏ تا با آن چیزی بخریم. حسن درهم‌ها را گرفت و شتر را به باديه نشین داد. 
على ای گوید: به راه افتادم تا أن باديه نشینی را که شتر را از وی خریده بودم. پیدا كنم و پولش 
را بپردازم. در ميان راهء رسول خدا :3 را دیدمء در جایی نشسته بود که او را پیش از آن در آن 
جا ندیده بودم ويس از آن نیز ندیدم. او که در ميان oly‏ اصلی» نشسته edgy‏ تا مرا ديد تبسم کرد 
و خندید تاآن‌جا که دندان‌های آسیابش نمایان شد. على WL‏ كه پیامبر ZEB‏ را چنان دید 
به وى گفت: رویت خندان باد و خوش خبر باشی! پیامبر SESE‏ گفت: يا ابالحسن! تو در پی 
همان بادیه نشینی هستی که شتر را به تو فروخت. تا بهای آن را به وی بپردازی؟ گف: آری! 
يدرو مادرم فدایت باد. گفت: يا ابالحسن! ان که شتر را به تو فروخت. جبرئیل و آن که ان را 
از تو خرید. میکائیل بود. شتر از ماده شتران بهشت است و درهم‌ها از جانب پرودگار جهانیان . 
عزوجل. آن‌ها را در راہ خیر انفاق کن و از تنگدستنی نترس!! 


۵۵۷-۵۵۳۲ شيخ صدوقء الأمالى. ص‎ .١ 


فصل اول | امام حسین XL‏ درعصرپیامبر| 8 ۶۳ 
مصباح هدايت و سفينة نجات 
حديث ۱۶ 
«عن مو علي أن می Age.‏ يمه عيبن At‏ عن أيه موتی‌بن جَعْفَر عَنْ al‏ 
نمتب عن sal‏ مُحَمَِبْنٍ علي غن آیبه عَلَِبْنِالْحسَيْنء عن oct al‏ 


Jae. کفب‎ HEM قال وت عَلَى وش ول امه و‎ 3 WHE A gig 
BS 5:80 با اعدا يَارَْنَ الما 272 1 ا‎ BLL sys 7 


5 


ن يا سول اله BAe‏ رین السَمَاوَاتٍ Als‏ أَحَدٌ JG sak‏ با gts ne 12 ‘A‏ 
بالق تب اْحْسَيْنَبْنَ علي OS‏ مِنهُ في pil‏ وله کوب کن مین 
عرش اله رو Jb‏ مضباخ هُدّىء و سَفِيَة SES‏ وَإِمَامُ خير و یمن و عز و قح و بح 
ole‏ و دح رام لَايَكُونُ کذیك؟] وا اله عر و جرب في dd‏ ُظفَةٌ deb‏ مُبَاركَةً 


وان 
۴ 


cab] EG‏ من قبل أن يَكُون مخلوق فِى الأرحام أو ییجری مَاء فى SA‏ أو يَكُونَ ليل 
ونهار.]" 5 oid‏ َعَوَاتِ ما يَدْعُو هم مخلوق | َه اله $2 و Jo‏ مَعَهُ و ای 
في آخرته. و Se > il EH‏ ديه 5 dal‏ و آوطح سب و 8158 Le‏ 
ag dé‏ و لم Bigs‏ سسئره. فقال لَه له esl‏ گغب: : و ما هَذِه الذَّعَوَاتُ یا رش ول Sal‏ ۲ : تقو 
إا تفت من ao‏ لت تا ال سالك بكَلِمَاتِكَ و wiles‏ عرشك, و شکان 
سعاوایك و أرضكة و اکر كت أن ذستجیب بی نا وهقنی من ای Aad‏ 
Ls‏ ه ن lat‏ علی مُحَمَد و آل nied piss‏ وان تجعل ِي من cal‏ یش BGG‏ َرَو 
جل يهل نز و یشرغ صذوت. و HEL‏ ا ily‏ 

sii التي في صُلْبٍ خبيبي الْحْسَيْنِ؟ تال :مَل هذه‎ SA :یار وله فَمَاهَذِهِ‎ gaa 


۱ \ 


2 
7 of 


.١‏ برخی نسخه بدل‌ها به cle‏ «امام خیر ويمن» عبارت «امام غير وهن» ثبت كردهاند که غیرفصیح می ماید و لطن ندارد. 
۳ این قسمت از روايت در کتا بکما ل/لدین آورده شده است. 


۴ 8 |مقتل ا حسین ا به روايت شيخ صدوق | 


alll JES‏ 5 هي HE‏ کنیین و gl‏ یکون من GN‏ زتییدا و من صل عَنْهُ هو [عَوتاا. 
فقال: فمااشمه و مادعا قال: :امہ عَلِىٌ 5 Les‏ یا داء ase SUIS L ARIES‏ 
ay‏ = وا ا 02 Jes deb‏ و Golo‏ الْوَعْدِ. مَن LENG ES‏ 
ول مع Add yi be‏ و گان 5506 J‏ الْجَنّة...۷'. 
3 جواد الا از پدرش امام رضا ا و او از پدرش موسی‌بن جعفر BL‏ و اواز پدرش امام 
صادق WL‏ و او از پدرش امام باقر عا و او از پدرش امام سجاد MEL‏ واواز پدرش امام 
Blom‏ نقل میکند که آن حضرت كنت رات ری کیب پیش برا PMS‏ رود که 
من وارد شدمء رسول SEMIS‏ به من گفت: آفرین بر تو یا اباعبدالله! ای زینت آسمان‌ها و 
زمين! أبئ بن كعب به او گفت: يا رسول الله! جكونه کسی جز تو زينت آسمان‌ها و زمين تواند 
بود؟پیامبر BBG‏ گفت: ای أَبَى! سوكند به آن كه مرا به حق, به پیامبری برانگیخته» به 
راستی كه حسين بن علی» در آسمان بزرگ‌تر از آن است كه در زمين شناخته می شود. هر آينه 
بر سمت راست عرش خداى عزوجل نوشته شده است: حسین» جراغ هدايت و كشتى نجات؛ 
بيشواى نيكى و برکت و عزت و افتخارء و دریای دانش و گنجی است كه برای آينده اندوخته 
شده است. چرا جنين نباشد كه خداى عزيز و جلیل» در يشت اوہ نسل پاك و پاکیزہ و با بركتى 
را قرار داده است که پیش از آن كه آفریده‌ای در رحم‌های زنان و يشت مردان بوده باشد. يا 
شب و روزی آفریده شده باشد» اين نسل آفریده شده بود. به او (امام حسین «(22k‏ دعاهایی 
الهام شده است که هرگز آفریده‌ای. خدا را با آن‌ها نخواند. مگر این كه خدای عزوجل وى را با 
او محشور سازد و در سرای دیگر شفیعش باشد و خدا گره از كارش بگشاید و اندوهش برطرف 
سازد. قرضش را ادا نماید. مشکلش را آسان گرداند. راهش را هویدا سازد. او را بر څصمش» 
نیرو دهد و پرده‌اش را ندرد. أَبّن بن کعب گفت: یا رسول‌الله! این دعاها که گفتی چیست؟ 
پیامبر ی گفت: آن‌گاه که از نمازت در آمده‌ای و نشسته‌ای» می‌گویی: بار پرودگارا! تو را 
به کلمه‌های خودت. به پایه‌ها و استوانه‌های تخت قدرتت به ساکنان آسمان‌ها و زمینت» 
به پیامبران و فرستادگانت می‌خوانم و از تو می‌خواهم. خواستةُ مرا برآوری که دشواری کارم» 
مرا به سختی گرفتار ساخته است. يس از تو می خواهم كه بر محمد و آل محمد درود بفرستی 


۱ شيخ صدوق. عیو نآخبا NG LEM‏ ص ۶۰-۵۹؛ هم وکما لآلدین. ص ۲۶۶-۲۶۴. 
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و کار مرا آسان گردانی. پس از آن که اين دعا راخواندی: خداوند متعال» مشکلت را آسان 
می‌سازد و سینه‌ات را گشاده می‌دارد و هنكام درآمدن روح از بدنتء شهادت به لا اله الا الله راء 
به تو تلقین می‌کند. ات بن کعب گفت: یا رسول‌الّه! آن نسلی که در پشت حبیبم حسین است: 
کیست؟ پیامبر SENG‏ گفت: این نسل, به ماه ماند که نسل نوربخش و روشنگر است. هر که از 
آن پیروی كند به رشد و كمال می رسد و هر که از آن دور افتد گمراه و سرگردان می‌گردد. أَبَى 
پرسید: اسمش چیست و دعایش plus‏ است؟ فرمود: نامش على و دعایش چنین است: ای 
پایدار! ای هميشه پاینده! ای زندهُ جاوید و ابدی! ای دردسوز! ای غمگشا! ای برانگیزنده 
رسولان و ای راست‌وعده! هر كس خدا را با این دعا بخواند. خدا او را با علی بن حسین (یعنی 
امام چهارم 1 ) محشور سازد و وی را به سوی بهشت راہ نماید...» 
توضیح: رسول خد او در ادامة این حدیثِ مفصل, نُه پیشوای معصوم 
و برگزید؛ خدا را که از نسل امام حسين اند وصف می‌کند و از دعای 
خاص هر يك ا زآنان سخن می‌گوید. و ماء دراینجا تنها قسمت نخستین 
آن راء که دربارُ پیشوای شهید عاشورا؛ امام حسين اللا و پیام آور معصوم 
عاشوراء امام زین العابدین ا بود أورديم. بخشی 2 حدیث. زبان زد 
خاص و عام و بسيار معروف است كه بیش‌تر به صورت زیر نقل محافل و 
مساجد است: دإِنٌ الحْسِينَ مصباخ الهُدَى وَسَفِيئَةُ النّجاة» این عبارت» در 
حقیقت. خلاصه و نقل به معنايى از بخش نخستين این حديث بلند است 
كه بخش‌های آغازین آن, در اين جا نقل شد. متن دقيق قسمت مورد بحث 
حدیث. بنا به نقل بعضى از راویانی كه آن رانقل کرده‌اند. جنين است: Eby‏ 
الحُسين.... مصباخ هُدَى وَسَفِيئَةٌ WALES‏ و بنا به برخی نقلهاء به جاى 
واه «هُدی»» «هاد» ثبت شده و چنین است: Sly‏ الحُسين.... مصباحٌ ها و 
سَغينَّةُ LSS‏ ماء با وجود سالها جست وجو اين حديث را هرگز, به صورت 
متداول و مشهورش, يعنى: «إنَّ الحُسَينَ Clee‏ الهُدَى و سَفيئَةٌ النّجَاة». 
نيافتهايم. جنين می‌نماید که Jeb‏ نخستین اين حدیث: البته به صورت 


.١‏ شيخ صدوق» عيون ا خبا رالرضاء NG‏ صهء. 
٢‏ شيخ صدوق ,كمال الدين. ص۲۶۵؛ امین الاسلام guy‏ اعلا مآلوری. NG‏ ص۱۸۶؛ شيخ حر LI Sale‏ امداة. NG‏ 
ص۳۲۹؛ جلسی, حمدباقر. جارانوار ج؟. ص ۱۸۶ و ج۳۶ ص۴ء هر سه. به نقل از شيخ صدوق. 
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:1 7 مد ا 
صحيح أن bbe‏ الحسّين....» مصباحٌ هاد و سفینة نجاة» - شيخ صدوق 
است و دیگر راویان و ناقلان. همه از او گرفته‌اند. 


امام حسن و حسين BEL‏ از زبان رسول SEES‏ 

حدیث ۱۷ 

«قال رش ول اللہ ا ie 35 ell : #2 : Saas‏ و رح نتاي الخ 3 و الخسین». 

رسول خدا 32 گفت: «فرزند دسته گل سرسبز و خوشبو را ماتد. و حسن و حسينء دو دسته 
گل سرسبز و خوشبوی من هستند.» 


حدیث ۱۸ 


انقال سول ail‏ 3 :الحَسَنْ و الحسین سيّدا OLS‏ اهل الجَنَّة و ابوهما $5 منهما." 
رسول خدا :552 گفت: «حسن و حسينء سرور جوانان بهشتند و پدرشان از آن‌ها برتر است». 


حدیث ۱۹ 


ور وو تی کی بن ابي عالب: اہ قال: سيعت سول الہ Seth: Seis BEG‏ 
لین و ء ee‏ آبي ظالیب سید cls Gate : oil‏ و لسن صدا شباب Bl‏ الج 
و LEN‏ بَعْدَهُمَا ساداث dN‏ اه غ الله و وتا ail $s‏ و طاعَثْنًا طَاعَةٌ الہ و 
aks‏ مَعْصِيَةٌ al‏ عر و جَل؟". 

ازامام حسن WE‏ نقل است كه گفت: شنيدم كه رسول SAIS‏ می‌گفت: «من سرآمد 


انبیایمء علىبن ابی طالب سرور اوصیاء حسن و حسين سرور جوانان جنتند و پیشوایان پس 


.١‏ شيخ صدوق» عيون اخبا رالرضا. ج۲. ص۲۷. 
٢‏ الامالى. ص ۳۳. 
ا همو الأمالى. ص۶۵۲. 


فصل اول | امام حسين نالا در عصر پیامبر | mw‏ ۶۷ 


طاعتِ خدا و نافرمانی ماء نافرمانی خدا است». 


٤‏ 8ق 
تيده صا أل sesh‏ 


هل الْعَنَةِ ا ء Selle‏ قال: ذَاكَ مر مب یمه و dabls‏ : 

الین و الآخرِين. Jp Cis‏ زشول الہ كك : الْحَسَنْ وَالْحْسَيْنُ سَيَدَا شباب JB‏ له 
قال: هُمَا و linc ail‏ شباب Hd i‏ من الین و Map eM‏ 

حسن بن زياد عظار گوید: 5 امام صادق VL‏ گفتم سخن رسول خدا :2 را که گفت: 
فاطمه سرآمدِ بانوان بهشتی است. يرسيدم: آیا فاطمهء تنها سرآمد زنان هم عصر خويش 
است؟ گفت: مریم» چنان است؛ فاطمه سرآمد بانوان بهشتی ازاولين تا آخرین است. كفتم: 
اين سخن رسول خدا که گفت: حسن و حسین, سرور جوانان جنْتند. چطور؟ گفت: به خدا که 
آن دو سرور جوانان جنت از اولین تا آخرینند». 


Vi حديث‎ 


- 


«عَنْ عَلِيٍبْنٍ byl‏ اس ذ قَال: 0 رَصُولٌ الہ اش dag‏ و الخسین Bb‏ فقال: 
ركه 0 ase ee Legal 5 a‏ م الْقِيَامَة»'. 

بود» گفت: 5 ۳ دو و پدر و 9 را دوست داردء روز رستاخيزء همراه من ودر 
بلنداى مرتبةُ من قرار خواهد گرفت.» 


.١‏ همان. ص۱۸۷۔ 
۲. همان. ص 194 


۸ # | مقتل ا حسین WL‏ به روايت شيخ صدوق | 


حدیث ۲۲ 
«قال رش ول الہ 4 : 1S)‏ کان یوم لام Be‏ عزش IS Gellatly‏ زیت ثم یی 
ِمِنْبَرَيْنِ من ور ظُولُهُمَا ماه میل, فَیُو ضَعٌأَحَدُهُمَاعَنْ یہ یمین 5 SMG‏ عن يشار 


apa‏ شم SH‏ بالحسن و الخسین اجه iB‏ ینعی جع وَالْحْسَيْنُ عَلَى 
SA‏ رین ال تبارك وَتَعَالَى بهما ES Lise‏ 3555 مرها 

رسول خدا گفت: «زمنی که رو رستاخیزفرا رسد عرش پروردگر جهانین رايا هر زینتی آذین 
بندند. سپس دو منبر از نو هر يك به طول صد ميل می‌آورند. یکی بر سمت راست عرش 
و دیگری بر سمت چپ عرش نهاده می‌شود. سپس حسن و حسین Bak‏ را pole‏ می‌سازند. 
حسن بر روی یکی ازآن دو منبر و حسین بر روی دیگری می ایستد. خداوند تبارك و تعالی عرش 
خويش را با آنهاء زينت می‌دهد. چنان که زن» خود راء با دو گوشواره خویش زینت دهد. 


حدیث ۲۳ 

«عَنٍ EE ol‏ قال: Gf‏ رش ول اہ PA‏ کان LSE‏ يوم 5 sie‏ عَلِىْ وَفَاظِمَةُ و 

لسن و الخسین, JL‏ لمات تغلم أن lbs‏ َل بَيتي وَأَكْرَمْ الاس gle‏ قأحبب 
Sele sys‏ مَن أَْعَضَّهُمْ وا من الام و عاد من عاداهم. ین من pe‏ 


- ws 


وَاجْعَلْهُمْ مُطَهَرِينَ من SB‏ رخس. مَعْصُومِينَ من کل phigh. SS‏ روح القدس... نم 
ہیی مو و بو اموه 


sash liga‏ : سس وناج و 
مَلْيَكْدمَا 1 dle‏ 25 0 وَبَصَرا 
و aay‏ کچ کت ان خفن ت 


.١‏ همان. ص۱۷۴۔ 
؟. همان. ص ۵۷۵-۵۷۴ نقل با تقطيع. 


فصل اول | امام حسين ايلا درعصر بيامبر| 1 ۶۹ 


بودند. ييامبر گفت: پروردگارا! تو می دانی كه اینان» اهل بيت من و گرامی‌ترین مردم برای 
آنان را خصم باش, و يارى کنندگان آنان را یاری كن. آنان را از هر ناپاکی, پاك jlo‏ و از 
هر كناهى و خطايى مصون دار و با روح قدسى تأييدشان کن. ييامبر SENT‏ سپس رو به 
على WL‏ كرد و گفت: يا على! فاطمه. پارۂ تنم نور چشمم و میوۂ دلم است. هر چه كه او را 
بد آيدء بدم آيد و هر جه او را شاد سازد مرا نيز شاد می‌سازد. او نخستين كس از اهل بيتم است 
كه بر من می‌پیوندد. يس از من به او نيكى كن. حسن و حسين دو پسر و دو دسته گل سرسبز 
و خوشبوی مقند: آزن 99« سرور جوانان جٹتند بايسته است كه آن دو برای تو چون گوش 0 


خشمت: كران باشند... 


.١‏ شيخ صدوق در آثارش, از اصحاب كسا و پنج تن آل عبا و یا از امام حسن و حسین ی فراوان سخن گفته و روایت کرده 
است. اما دراين جا برای این که از هدف و موضوع اصل اين نوشتار(زندگانی و مقتل امام خسین38) دورنشده 
باشے, به همین هفت حدی که نقل شد بسنده مىكنيم. تفصیل سخن را در کتاب‌هایی که برای شرح. و بسط فضائل 
و مناقب ال Le‏ نوشته شده است می‌توان دید. 


فصل دوم 
اخبار آسمانی و ييشكويى از 


حدیث ۲۴ 
«عن ابْنِعَبَّاسٍ JG‏ اد سول اللہ SENG‏ كاد جايس نات يوذ بل woh‏ 


رآ کی شم قال: ال LINES‏ يُذْنِيهِ 25 2 أَخلَسَهُ عَلَى فخزه لُت نم 
الْحْسَيْنَ ا Seth Eb‏ ثم قال: eH‏ يا بْئَىَ! فما وال ُذییه 25 جب وی 
یشری. نم فلت فَاطِمَةُ بو فَلَعَا را رابکی قال: يب جلها بین Puce‏ 


بل sul‏ اْمؤمنين اد SHG‏ نع قال: ال Hl Sib‏ يبد 5 أَجلَمَة إلى 
ats‏ الاين TI‏ أَصْحَابه: يا mre‏ رشول اا ما کری واجدا من ES‏ کیت و lo‏ فِيهمْ 
مَنْ دسر بوژیته! فَقَالَ thy, GEG‏ بعكيي ay‏ وَاضْطفَانِي le‏ جَميع ارب نت 

EE‏ اللي علی الہ و لۇ ما على وجه لض عة ا الع نف أمَا 
ليبن ابي الب 185 و َقيقيء و eats eels‏ و صاحب لِوَايِي ES‏ 
٢‏ بب وی 
ی ومع وَصِبِي و lS‏ على أي ISB GAs‏ وَبَدَ مماتي, مه فجتي و 
سی و سے کت 


Lies‏ وی وو یبای یو 


۴ |مقتل سین اڈ به روايت شيخ صدوق | 

في od DEI‏ مضا ال Jl ol‏ فيه امن هُدى sill ge bss 5 LU‏ 
Lt. wo‏ بتي فَاطِمَةُ فَإنَّهَاسَيَدَةُ اء الْعَالَمِينَ من لین و ارين و هي 
is tae, :‏ و هی ght 39h‏ و هي Bsa‏ فُوَادِي و هي وجي التي ب db Oy‏ و هی الْحَوْرَاء 
acl ۲‏ متى geal‏ مِخراھَا ین َي را ABS Je‏ نوز رکا لمَلائکة السَّمَاءِ كما 
هر شور الکوایب 52H JN‏ يَقُولُ اله 3 و Jo‏ لعلایکته: یا ملایکتی! انْظرُوا إلى 
متي فَاظِمَةٌ EE. lis‏ بین دی ترود فرانضها من خيفتي, و قذ EIT‏ بقلیها 
على وت أجاف أي ات تما اي ناگی اطع 
Heats‏ ار ككل لال يكار نوكن ليها ceed‏ ها bash‏ 
اه و کرت GS‏ با انطع ا وهی ثُنَادِي: A‏ ا but‏ 
ISSUE‏ بغري مخزوئة مرواب 5555 3 انقطا اعالوخي عن یهام 
تك ia‏ خی و کش ذا نالل قد ضوتي اي ESE‏ تشتي لَه 
إِذَاتَهَجَّدْتُ بانشرآن. م ترى تف ةا وله بغ أن گائٹ في أا ها Ses‏ ديك 
te‏ له تعالی کن باْعلایکة. Gi‏ بعا ESL‏ به هرقم EL‏ ران فتقول: یا 
فَاطِمَة! Sl Sp‏ اضطفاك و هر و اضظفاك عَلى clus‏ العالمین» يا قاطا i‏ 
رك و اشخدي و اگوي GAG‏ 6 يدي SS ENG‏ فينعت اهر و 
جل ليها مزیم ینت hte‏ مرها و لويشها في Agile‏ فَتَقُولُ عِنْدَ GUS‏ یا زت! Boo)!‏ 


ے‫ 


ils 2 سی پ مو مہوت‎ SC 


ید ن یف وَعَاقِثِ مَنْ عَصَبَھاء ۱ 
gis 5b‏ حّی ail‏ 3 َو الْمَلَايْكَةُ عند ذَلِكَ: آمِينَ . وأا اْحَسَنُ pl EG‏ 3 


NAO dol سورة بقره.‎ .١ 


فصل دوم | اخبارآسانی و پیشگوی از شهادت امام حسين ا | 9 vo‏ 


1 > رھ ہت Ba Sw‏ ار 8 ۲ 6 25% 
سے کے تو E‏ فوادي و هو سَيّدُ تباب Sed JB‏ 
ھ2 


نري قول قولي مَن تَبعَة So BU‏ و من lak‏ قَلَیْسَ مبّي. 
gree FEISS,‏ ہروا A Sings‏ یہ حل يفت 
Ligh 00-7‏ فعند SoS GUS‏ الْمَلَائِكَةُ وَالسَبِعٌ الشَدَادُ لِمَوته ته وَيَْكيهِ IS‏ ی 


7۸ 
wy 


حَنَى الطَلِيْرْفِي جَوْ السَمَاءِ و الحیتان في 355 الْمَاءِ فَمَنْ باه لَمْ تغم عَيْنْہ یم تَعْمَى 


ون و من 055 ale‏ لم یخژن قب ral:‏ یوم خرن alll‏ و مَن زار في 5 بقيعه َه تحت قدمه 


۳۹ 


عَلَى a5 bial‏ 5 رل فيه 215 تن e‏ 
غد atl‏ و وم haa‏ و موی ممن 5 HAS‏ زب امین و SENS‏ 
و کف المستجیرین و حُكَ ال عَلَى خلقه مه Sanat‏ و هو ید تباب آل الْجَنّة و باب 


20ے 


تاو مد أَمْرْهُأَمرِي و HE‏ ظاعَتی مَن BGS‏ مي و من عصاه فیس می و ا 
لَمَا رنه $45 by‏ مایضتع به بغيي كَأَبِى به وقد اشتجار بِحَرَمي ي و قبري فلایجاز 


7 


2 
و‎ ee 


اه ني ماه إلى ضذري و آمب ره له عن دار ste‏ وب Joi YY‏ 
Mee‏ آزض ما sale‏ موضع مَضرعد اض IES OS‏ فلو َه لص عصابة من 
الْمُسَْلِمِين tel‏ من سادة شهّداء gil‏ ب یوم aaa‏ رھ all‏ ود مي بسَهمٍ فَخرٌ 
عن فرش صَريعاً SEE‏ يُذْبْحُ لکش مطلوما 5 شم کی ر سول اللہ اش وبکی مَنْ 
Lis‏ و ازتئعث وم بالضّجِيج. شم قام 224 5 هو Sab: Seis‏ ي Si‏ لك ما 
ou Gal Ab‏ بغيي كُمَ دَخَل مره 

از یا ون ول كذ ات َي نشسته بود كه حسن ا الغلا يه به نزدش 
گفت: يسرم بيا به پیشم واو را نیز به خود نزديك ساخت و بر روی زانوى چپش نشاند. سبيس 
فاطمه ل آمد واو را نیز تا ديد كريست و گفت: دخترم by‏ به ييشم و او را پیش روى خود 


۱۷۷-۱۷۵ شيخ صدوقءالأمالى. ص‎ .١ 


۶ | مقتل ا حسین الا به روايت شيخ صدوق | 


ULES‏ سپس امیرمؤمنان آمد و با دیدن او نیز به كريه افتاد و گفت: برادرم پیش بياء و او را 
در سمت راست خود نشائد. اصحاب گفتند: با رسول الله! هر يك از آنان را که دیدی گریستی, 
آیا در ميان آن‌ها کسی نبود که تو را شاد سازد؟! گفت: سوگند به خدايى كه مرا به پیامبری 
برانكيخت و بر dow‏ مردمان برگزید. من و آنان خدا را گرامی‌ترین آفریدگانیم و برای من» کسی 
دوست داشتنی‌تر از آنان بر روی زمين نیست. على بن ابی طالب برادرمء همسانم و پس از 
من کاردارم است. او در دنیا و اخرت پرچمدار و در قیامت. اختياردار حوض من و شفاعت من 
است. او مولاى هر مسلمان» پیشوای هر مؤمن و پیشرو هر پارسا است. او هم در حال حيات 
وهم يس از مرگم» وصى و جانشين من بر امتم است. دوستدار او دوست من و خصم او 
خصم من است. امت من با ولايت اوہ لايق رحمت. و مخالفانش, با عداوت او در خور نفرين 
می‌گردند. گریة من هنكام دیدن او از ان بود كه ياد آوردم پس از من» مسلمانان به او خيانت 
می‌کنند تا آن جا که او را از جايكاه من بركنار می‌نهند در صورتى كه خدا آن را يس از من» ویڑۂ 
وى ساخته است. برخورد مسلمانان با او همواره جنين خواهد بود تا ضربتى بر سرش زنند 
كه محاسنشء از خون أن رنكين شود و اين كار در بهترين cole‏ يعنى ماه رمضان باشد. که 
قرآن. برای هدايت مردم با دلیل‌های روشنگر راهكشا و کارآمدش در آن ماه نازل شده است. 
و اما دخترم» فاطمه»ء سرامد تمام بانوان جهان از ازل تا ابد است. او پاره‌ای از جان من» نور 
چشم من, میوۂ دلم» و روح و روانى است که در جانم جارى است. او فرشته انسان نمايى 
است كه هرگاه در محراب عبادتش و در پیشگاہ پروردگار۔ جل جلاله ‏ می‌ایستد» نورش بر 
فرشتگان آسمان جنان می د رخشد كه ستارگان بر اهل زمين. و خدای. عزوجل . فرشتگانش 
را می‌گوید: ای فرشتگان من! بهترين بندگانم. فاطمه را ببينيد! در ييشكاه من ایستاده. با 
جان و دلش به عبادت من» روی آورده و تمام استخوان‌های وجودش از بیم من می‌لرزد. 
شما را گواه می‌گیرم که پیروان او را از آتش دوزخ در امان خواهم داشت. و من (پیامبر (SEES‏ 
هنكامىكه او را دیدم» pole‏ افتاد که يس از من با او جه خواهند کرد. گویی او را می بینم كه 
شوکت و عزت از خانه اش رخت بسته» حرمتش شکسته. حقش غصب شده ارثش پایمال 
گشته» پهلویش شکسته و جنینش» سقط شده است و او فریاد برمی‌آورد: یا محمداه! و کسی 
پاسخ نمی دهد؛ استمداد می‌کند و کسی به دادش نمی‌رسد. او پس از من همواره غمگین و 
اندوهناك و گریان خواهد بود. كاه از این که وحی از خانه اش بریده شده و گاهی از دوری من 


فصل دوم | اخبار Gel‏ و پیشگویی از شهادت امام حسين اغا | ۷۷ 


ياد می‌کند و می‌گرید. زمانى كه سياهى شبء رخ می نمايد وحشت مىكند جراكه دیگر صداى 
مرا که هنكام شب زنده داريم با قرآن می شنیدہ در نمی يابد. او که در روزكار پدرش» كرامى بود. 
اينك شوكت خود را از دست رفته می یابد. آن وقت است كه خداوند متعال» او را به واسطه 
فرشتگان, با ياد خودش مأنوس می سازد و فرشتكان با همان ندايى كه پیش تر مريم» دختر 
عمران را خواندندء ندايش می‌دهند: ای فاطمه! «خدا تو را بركزيده و ياك ساخته و بر dad‏ 
زنان جهان برترى داده است.»" ای فاطمه! «براى پروردگارت كرنش كن و سجده به جا آور و 
با ركوع کنندگان» ركوع نما!»' يس از آن رنجورى او آغاز می شود و در بستر بيمارى می افتد. تا 
اين كه خداى . عزوجل ۔مریمء دختر عمران را می‌فرستد تا در بيماريش همدم وى باشد و از 
او پرستاری کند. آن‌گاه است که خدا را گوید: بار پروردگارا! من از زندگی خسته و از اهل دنيا 
ملولم» مرا به پدرم ملحق jlo‏ خدای . عزوجل . نيزء او را به من ملحق می سازد و او از اهل بیتم 
نخستین کسی می شود که به من می پیوندد. او غمگین و رنجور و اندوهناك و محروم و کشته 
شدہء پیش من می آید و من» آن‌گاه مىكويم: پروردگارا! بر کسی که به او ستم کرد نفرين کن و 
کسی را که حق او را پایمال ساخت. مجازات کن و کسی را که او را خوار کرد. خوار ساز و کسی را 
كه به پهلوی وى زد تا فرزندش را سقط کرد. در آتش خود برای ابد محبوس دار, و فرشتگان 
می‌گویند: آمین. و اما حسن, به راستی که او پسرم. فرزندم. پاره‌ای از تن من» روشنی چشمم. 
نور قلبم و میوه دلم است. هموست که سرور جوانان بهشت و حجت خدا بر امت است. کار او 
کار من و سخنش» سخن من است, و هر که از او پیروی کند از من است و هر که او را نافرمانی 
کند. از من نیست. آن‌گاه كه وى را دیدمء اهانتی را که يس از من بر وی خواهد رفت یادآوردم. 
او را پیوسته خوار خواهند داشت تا سرانجام» از سر ستم و دشمنی با زهر شهید خواهند کرد. 
در آن زمان, فرشتگان هفت آسمان» همگان» حتی پرندگان, در فضای آسمان و ماهی‌هاء در 
اعماق دریاها خواهند گریست. در آن روزی که جشمهاء همه کور می گردند. چشم کسی که 
به او بگرید. کور نخواهد شد و در آن روزی که دل‌ها همه محزون خواهد شد. دل کسی که بر 
او غمگین شود محزون نخواهد گردید و گام کسی که در بقیع اش او را زيارت کرده باشد در 
آن روزی که گام‌ها همه می‌لرزند بر روی پل صراط نخواهد لرزید. و اما حسین, به راستی که از 


۲ سورة آلعمران» il‏ ٣۔‏ 


۸ | مقتل ا حسین AL‏ به روایت شيخ صدوق | 


من است. او پسرم. فرزندمء و يس از برادرش» برترين آفریدگان است. او ييشواى مسلمانان: 
مولاى مومنان. خلیفه پروردگار جهانیان» فرياد رس دادخواهان» يناه امن پناه‌جویان و 
حجت خدا بر daw‏ آفریدگان است. همو سرور جوانان بهشت و دركاه نجات امت است. کار او 
كار من و طاعتش طاعت من است. هر که پیروش باشد از من است و هر که از او سر پیچد از 
من نیست. من وقتی که او را ديدم به ياد آوردم آن جه را که بر او خواهد رفت. تو كويى من 
بااو و دران جا هستم و می بینم که به حرم و قبرم يناه می اورد اما يناه داده نمی شود. من او 
را در عالم رؤياء به آغوشم خواهم کشید و به کوچیدن از سرای هجرتم. فراخواهم خواند و به 
شهادت. بشارتش خواهم داد. او از آن جا به سرزمین قتلگاهش و به محل بر افتادنش» زمین 
«کرب» و «بلا» و صحرای قتل و فناء کوچ خواهد کرد. گروهی از مسلمانان او را پاری خواهند 
کرد. آنان در روز رستاخیز شهیدان امتم را سرورند. گویی او را می بینم كه بر پیکرش تیر زده 
می‌شود؛ از اسبش به خاك می‌افتد. سپس مظلومانه. چون گوسفندی كه سربریده شود ذبح 
می‌گردد. يس از این سخن» رسول FEBS‏ و آنان که به گرد آن حضرت گرد آمده بودند. 
گریستند تا آنجا که صدای ناله و ضجه آنان بلند شد. رسول BABS‏ برخاست و در حالی‌که 
می‌گفت: بار پروردگارا از آن جه يس از من به اهل‌بیتم خواهد رسید. به تو شکوه می‌کنم؛ به 
خانه‌اش رفت.» 


حدیث ۲۵ 


«عن dich‏ الب للا قال بَيْنَاأَنَاوَقَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ عند رشول الهش 
ذ ات ایکا SS‏ ففلث: ما ASH‏ یا َش SI SB ANS‏ مِمًا یْضتع بكم بغري, 
eis‏ وَمَا٥َأك‏ یا ره سول SIG‏ مین ea‏ ان و لظم GIS BG‏ 
و َة الْحَسَنٍ فِي الْمَحِذِء و الم gil‏ ُشقی. و ٹل JE gic‏ فیک فلت 
ds‏ فلت یا رش ول الها ما HG GEG pal JU heb EE‏ عر وج 5 
عَهد Sob YS TS Sl‏ ول Dass‏ لا Na Gale‏ 


1 


.١‏ شيخ صدوقءالأمالى. ص۱۹۷. 
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اع 


از حضرت على ا رر مسا ا 01 » پیش رسول IS‏ وله وسا 
ضربتی است که بر فرق سرت فرود آید 9 از آن سیلی که بر 4595 فاطمه زنند. و از آن نیزه‌ای 
ازاین سخن رسول خدا گریستند و من گفتم: یا رسول‌الله! پروردگارمانء ما را تنها برای ابتلاء 
و آزمایش آفریدہ است. گفت: یا على! مزده باد تو را که خداى . عزوجل . مرا وعده داده كه جز 
مؤمن» دوستدار تو نگردد و غير از منافق» دشمن تو نباشد». 


حديث ۲۶ 
Sige‏ جغفر اط قال: کان لب daha sl hess GG‏ فَقَال لهاء لا یدخل 0 
وا لشي و ib 5h‏ قماملکث معه fs end‏ حَتّی دَخل علی SG AI‏ قَدَخَلَتْ 
elle |‏ على SAI ye‏ علی GAM jy he‏ 9۳ ی S15 SO‏ يَدِدِفَیء 
hak aly : 7‏ دا diss‏ يني أن ها مَفٹول .و هذه العُربَةٌ 
ِي Agile Jets‏ قَصعِيها عِنْدَكِء قدا صارث SB BLS‏ حَبیبي. ihe eis‏ 7 
IR‏ رت یس وت ion ts:‏ 
الك ع ب ای َو شِيعةٌ یعون شون او الْمَهْدِيَّ من ند 
Fre ool asp gh ۳‏ الْقِيَامَة»ا. 


Gia ii oe ee cae‏ ھت 
وی را باز دارد و او به پیش پیامبر SENG‏ رفت. امسلمه يشت سراو وارد خانه شد و حسين 
را دید که بر سینه پیامبر َو نشسته و پیامبر OF‏ ات HE‏ را دید که میگرید و چیزی در دست 
گرفته. زیر و رو می‌کند. ييامبر به ام سلمه گفت: اينك جبرتیل به من خبر داد که اين يسرم 


5 همان. ص Yoh‏ 


۰ |مقتل الحسين اا به روایت شيخ صدوق | 


ALLS‏ می شود و این تربت از آن جايى است كه در آن كشته خواهد شد آن را با خود داشته 
باش و هر كاه تبديل به خون گردد. بدان كه حبيبم حسین كشته شده است. ام سلمه گفت: 
Ly‏ رسول‌الله! از خدا بخواه که اپ سرنوشت را ازوی بگرداند. پیامب BEANE‏ گفت: این کارا 
کردم. اما خدای عزوجل برایم وحی کرد: او را مرتبتی است که کسی از آفریدگان بدان نرسد 
واو را شیعیانی است که شفاعت کنند و شفاعتشان پذیرفته شود و مهدی SBS‏ از فرزندان 
اوست. خوشا به حال کسی که از دوستداران و شیعیان حسین باشد که انان به خداء در روز 
رستاخیز رستگارانند». 


حدیث ۲۷ 

«عَن آبي late‏ ا6 الا قال: لَمَا We Leb le‏ بالخسین 9 الا قال لَهَا زشول bail‏ 
os 53 Gil {lab‏ لك عُلاماً اشم الْخسیخ ANE‏ تي. قالث: فَلَاحَاجَة لي فیه. قال: 
إن اله 2 5 bb‏ قد وَعَدَنِي TEM Jats has‏ من ورد 26 قَدْ رَضِيتٌ یا رشول Natl‏ 
امام صادق افلا کل اشک که ۱[ «زمانى كه فاطمه ته حسین Wb‏ را باردار شد 
رتسول خدایه او گفتا: خدا به gh‏ پسری دهد که Bald‏ حسين باهد و امتم آورامی‌کشند. 
گفت: پس مرا نیازی به وی نیست. گفت: خدا به من وعده داده که امامان را از نسل او قرار 
دهد. گفت: راضی شدم» ای رسول خد!». 


حدیث ۲۸ 

«عَنْ ME‏ الرَحْمَيِبْن کثیر dilate fed JG gost‏ اا Edad‏ فدالك مخ أَيْنَ جَاء لور 
ہو یو ود لخن ہے في نج جر رک حون هل 
JS jis‏ على محمد مُحَمَدٍ PA‏ و ماولد الْحْسَيْنُ ب بذ ال هو کت فلت تین 
herein‏ ا ی يه تخاب تلان وَعَاعَلِيِأَء 0 8 tte Sirs‏ 


47 ور 


عن اللہ 52 وج نود لت غلام Aes‏ نك من بعك GSE‏ 0 


۱٭ هو عل لالشرایع ص ۰۲۰۵ 
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۶ر گے 


AL. ‘sh و‎ igh علیّاتلانا: ثم قال: کون یہ وفي ولد امام‎ bE 
Wag ds فاطمة: یش لي حَاجَة‎ ENS. مه ل فلت أي مِْبَغدي‎ Gl لل أَنَ‎ Seb 
لَهُ:رَضِيتُ عن‎ ENG Sls الوا‎ 58 dala aed 59502 رمل یه‎ 20 


اه رو جلف وَحَمَلَتْ بِالْحْسَيْنٍ le, chess‏ م ہد من 
48h)‏ يرحس نِبْعَلِيِوَعِسَى Cell‏ 8070ھ ack il Jos lS jacks‏ 


2 
8 


Ks‏ َؤعفَيَضَغ لسانهفي قم Bcd‏ وی می ان ل اسر 
لخم رش ول لَه GE‏ اا وَلَامِنْ غَيْرِهَالَبَنأَقَظ 70 الله جارك و 
تعالی فیه: «و ALS‏ و Saad‏ تلائون مش 26 إذابل شوب از Jo‏ وب آوزشني 


۳ 
ع 


3 آشکریخمت ات يا 23 East‏ عَلَيٌوَعَلی ود ون غمل صالِحاًکز صا وَأَصْلِحْ لِي فی 
5 ريني فلوقال Jebel:‏ ده تي ih MSE‏ 3554 25 هکذا». 

عبد الرحمان بن کثیر هاشمی گوی: )4 امام XL Golo‏ 3 كفتم : قربانت گردمء من فرزندان 
چنین باوری داشته باشید. پیش از آن که حسین متولد بشودء روزى جبرئیل بر محمد باه 
على ا rene‏ سرن وھ مشش سرت 
در او و فرزندان او خواهد بود. پیامبر SEE‏ به فاطمه نإ پیام فرستاد كه خدا به تو پسری را 
توت ایی انو را هبار با او کشت سی ارون گی اید او فتاه کف اسر امات 
و ورائت و خزانه‌داری كنجينة نبوت ناگزیر باید دراو باشد. فاطمه گفت: در آن صورت » از 


۱۵ سور احقاف. أيهُ‎ .١ 


۲ عل ل الشرايع: ص ۲۰۶. 


۷۴۲ | مقتل ا حسین Ab‏ به روایت شيخ صدوق | 


خداوند متعال خوشنودم. فاطمه :۱ حسين را باردار شد و شش ماهه به دنيا آورد. قبل از 
حسين بن علی» جز عيسى بن مریم ل هرگز نوزادى شش ماهه به دنيا نيامده بود كه زنده 
بماند. يس از تولد» ام سلمه نگهداری از وی را به عهده كرفت و رسول SEMIS‏ » هر روز 
پیش حسین می آمد و زبانش را در دهان او می‌نهاد و اوآن را آن قدر می مکید تا سيراب 
می‌شد. بدين ترتیب خداوند متعالء گوشت حسين ا را از گوشت رسول خدا :2 رويانيد 
و حسین, از فاطمه تلا و هیچ زنِ دیگر شیری نخورد و آن‌گاه كه خداى تبارك و تعالى در 
حق وى اين آیه را فرستاد: «دوران بارورى و شيرخوارى او سی ماه بايد تا به حد رشد رسد 
وجهل سالگی را دریابدء گفت: پروردگارا! بر دلم بيفكن تا نعمتی را که بر من و يدر و مادرم 
ارزانی داشته‌ای. سياس گویم و کار نيك چنان كنم كه تو را پسند آيد و مرا پس از خودم در 
ميان فرزندانم. صالح و نيك نگهدار.». اكر مىكفت: «فرزندان مرا نيك ساز»» همه فرزندانش 
«أئمّه » می شدند و لکن اين چنین تخصيص داد.)'. 


حدیث ۲۹ 

«عن علي A‏ قَال: قال الب SG‏ :يقل ee‏ ب 28 5a‏ 5 يبرا Gal‏ وی ومن PES‏ بي»". 
از حضرت على WSL‏ نقل است AS‏ رسول خدا :323 گفت: «حسین را بدترین مسلمانان 
م ىكشند و کسانی از فرزندان او بیزاری و برائت می جویند که بر من AS‏ ورزیده‌اند». 


حدیث Yo‏ 
سوہ رس ود تیب سو ری و سور 
اي GELS LN Sele‏ فيه و قبل لی على نان تشول ال تسد 


۱۵ سور احقاف, آي‎ .١ 

٢‏ دراین باره که امامان معصوم از نسل امام حسین اكلا هستند نه از نسل امام حسن WE‏ ويا هركس ديكر. روایت‌های 
فراوانى در آثار شیخ صدوق دیدہ می شود و ما در واپسین فصل اين نوشتار (فصل هشت: عاشورا و مهدى موعود) 
برخی از آن‌ها را اوردەلیم. 

۳. عیون اخبا رالرضاء Ne‏ ص ۶۲. 
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Sill Sa الالح‎ E56 جو تو سی‎ E36 
beg a5 «8 EBLE ومام‎ Si gal dis سم‎ 35 age ou 
۷ Kah لْبَاغِيَةِ مِن بَنِي‎ ata Sea pore 1 تنبل قال:‎ +0 +0 256 

صفيه دختر عبدالمظلب. گوید. «وقتى حسين از مادرش زاده شد» او را به پیامبر SEF‏ دادم. 
پیامبر زبانش را در دهان وى نهاد و حسين شروع به مكيدن زبان پیامبر کرد و من» خيال 
نمی‌کنم رسول SEES‏ او را جز با شير و عسلء تغذيه كرده باشد.» صفيه در ادامه م ىكويد: 
«درآن حال. حسین بول كرد و رسول خدا ميان دو چشمش را بوسيد و در حالى كه كريه 
می‌کرد او را به من داد و گفت: يسرم ! خدا لعنت US‏ آن گروهی را که تو را خواهند کشت و سه 
yb‏ این سخن را تکرار کرد. صفیه گوید: من گفتم: يدر و مادرم فدایت! جه کسی او را می‌کشد؟ 
گفت: باقی oil‏ أن گروه سركش» از بنىاميه)" ۰ 


حدیث ۳۱ 

En‏ ابْنِعَبَاسِء قال: :قال 5 سول اله geile‏ :من سل آن Eg‏ حَيّاتِي و یشوت giles‏ و 

By‏ عذن مَثزلي مك قَضِيباً HE oy hash‏ و جَلَ, تُمٌ قال 255 فیگوث. یو 
lig‏ طالب و لام eet‏ من ود sis HB‏ اخُلِقُوامِنْ sib‏ إِلَى الہ 

oe Sth, cl ean‏ لِفَْلِهِم ,۱ ۶ھ 
oss‏ انی الْحْسَيْنَ BI ABT‏ شَفَاعَتِي»". 

| و ا لت کے رسول خدا ٤لا‏ ¥ گفت: : هر aS‏ خوش داردء که چون زندگانی من 

بزید و مانند مردن من بمیرد و در بهشت جاویدان به سرای من درآید وازآن درختی كه 

پروردگارم خود کاشته. شاخه‌ای برای خود بردارد و به آن بگوید: باش تا باشد» بايد كه 

علی‌بن ابی‌طالب ر دوست داشته باشد 9 از فرزندان سفارش شده او پیروی MS‏ زیرا که آنان 

.١‏ شیخ صدوقء الأمالى. ص۱۹۹. 

۲ . گفتنی است که بيش ازاين در باب ميلاد امام حسين افلا نيزاز صفيه ٠عمة‏ پیامبر SG‏ روایق گذشت که پیامبر GG‏ 


در ضمن آن, از پاکی و پاکیرگی امام حسين افلا هنكام تولدش سخن مىكفت ر.ك: همین مقتل. فصل اول. حديث ۲. 
٣‏ شيخ صدوقءالأمالى. ص۸۹-۸۸. 


| |مقتل الحسين اب به روايت شيخ صدوق‎ 8 AF 


خانوادةٌ من هستند که از سرشت من آفریده شده‌اند. از دشمنان آنان كه از ميان امتم باشند 
به خدا شكوه می‌برم که برتری آنان ر انكار م ىكنند وارتباط مرا با آنان قطع م ىكنند» تا آنجا 


پیش‌گویی پیامبر 2277 از شهادت مسلمبن عقيل 

حديث ۳۲ 

«عن WE ol‏ قال: قال LE‏ لرشول اله بن : يا رشول له Cod) AG)‏ عقیلا؟ قَالّ: اي 
ول ان Les‏ جک gloss sis yi‏ کاب له و وه ول في مح مته ولدك: 
فَتَدْمَعٌ athe‏ عُيُونُ 27 > و Las‏ عَلَيْه المَلائِكَةٌ SS og al‏ رول اله PA‏ 
کی جر موه علی صذره نع قا: إلى lite S14‏ عثرتي من بغدي». 
ازابن‌عباس نقل است كه «على WL‏ به رسول SEIS‏ كفت: يا رسول الله! آیا شما عقيل 
را دوست داريد؟ گفت: آری به خدا به دو جهت. به او مھر می ورزم؛ یکی به خاطر خودش 
و دیگری به خاطر محبتی كه ابوطالب به او داشت. فرزند او در راہ دوستی فرزند تو ALES‏ 
می شود و جشم مؤمنان برای او می‌گریند و فرشتگان مقرّب بر او درود می‌فرستند. سپس 
رسول خدا ف چنان با شدت گریست كه اشكش بر سينهاش جاری گشت» سپس گفت: از 


آن جه يس از من برخاندانم خواهد رسيد به خدا شكوه میکنم. 


e 
Ca 


پیش‌گویی‌های امام على EL‏ از شهادت امام حسین اغا 


حدیث ۳۳ 
SUS eA by‏ قال ین sual‏ الوم منین Ob‏ يَحْظبُ الا و gh‏ يَقُولُ: سَلُونِي SB‏ 


أن دوي قو الهلا تشاوني عن مش کت ناک به aj Atte‏ 


سَعْد سَعْدُبْنُ اي seals JB polis,‏ لِد 2 صص سس من غر غرة؟ فقال 


۱. همان» ص .19١‏ 
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1 َال لد gil:‏ عَنْ مَسألَة Sis‏ خَلِيلى رشول الہ کاپ ag‏ ستشأنی عَنْهَاءوَ 

ما في يك و لخیتك من مَعْرَةإَاوَ في أَضْلِهًا UG SUE‏ 5 )5 في بيك SE‏ 

از اصبغ بن نباته نقل است که روزى اميرمؤمنان Wl‏ برای مردم سخنرانی مىكرد و میگفت: 

پیش از آن که مرا از دست بدهيد از من بپرسید كه به خداء هر چه از گذشته و از آن جه خواهد 

شد بیرسید شما را خبر خواهم داد. سعدین ابی وقاص, به پا خاست و گفت: ای امیرمومنان! 

به من بگو که در سر و ریش من چقدر مو هست؟ على ٤ا‏ در جواب او گفت: به خدا سوگند. 

پیش تر حبیبم رسول خدا 32 , به من خبر داده بود که به زودی تو این سوّال را از من 

خواهی يرسيدء در سر و ریش تو مویی نیست So‏ این كه در بيخ آن شیطانی نشسته است. 

پسرکی در خانه تو هست که يسرم حسین را خواهد کشت. على ا اين را زمانی كفت که 
عمربن سعد تازه پای گرفته بود. 

توضیح: راوی اين حدیث. اصبغ‌بن نباته کوفی از اصحاب امام على ML‏ و 

امام حسن 4ة و از نخستین کسانی است که کتابی در زمینه وقایع عاشورا 

و با نام مقت ل الحسین AH‏ داشته است.' احتمال دارد كه شيخ صدوق این 

کتاب را در اختیار داشته و این حدیث را با اسناد خود از آن نقل کرده است. 

سوگمندانه مقتل اصبغ بن نباته چون مقتل شيخ صدوق امروز در دسترس ما 

نیست. این حدیث را دانشور بزرگ شیعی ابن‌قولویه قمی (که هم عصر شيخ 

صدوق نیز بود) در GES‏ بسیار معتبر خودکام لآلزیات. با همین متن و 


ترتيت:أوزده ابش ۳ 


حدیث ۳۴ 

وک ری مزر و ری و رہ می نے 1 و ام ای ]12 ot.‏ 
«عن tees!‏ قال: كنت مَعَ امير المُؤْمِنِينَ اه خروجه إلی صفین» فلمًا نزل بسوی 
.١‏ همان. ص AVF‏ 


٢‏ مراجعه شود به فهرست شيخ طوسی. زیر نام اصبغ بن نباته. 
۳. ابن قولويه ,كام لالزبارات. ص VE‏ 


۶ " | مقتل الحسين ليا به روايت شيخ صدوق | 


و وش cll‏ قال. eh bao Lb‏ أ تعر هد لموضع؟ Sei EB‏ 
seal‏ المومنين.فقال علیٗ ا آو aside‏ لم تكن تجو 2 تَبْكيَ كَبْكانِي. 
SS AUG‏ طویلاختّی ley‏ لحي و سالت الدّمُومْ عَلَى ضدره و PAGE‏ 
ail Sats‏ أؤِ. مَالِي ول آبي‌شفیان. ماي ولالحزب. جزب clash 5 MELE‏ الک 

صَب ابا AIL Ae se‏ م 2531S ole ES‏ الصَلا 
فصلّی مَافَاء اله أن lat‏ سو رج س عند انْقِضَاءِ صَلانه 


و کلایه el‏ شم نتبه فقال: يا ابع عَبَاس! قفلث. ISIN JB BOG‏ بعا ریت 


في منامي ite Lt‏ رَفدتي؟ 2 تامث pale‏ ریت hs‏ آمیر المزمیین؛ قَال: 
ی ASE‏ برجال قذ توا ین LEN‏ عم DEL‏ پیش ق تَقَلَدُوا سَيُوفَهُمْ وهی بیض؛ 

lash مو انيل ذ ریت‎ SG نع رایث‎ AS ol فد وا حول هزو‎ 5 5A 
Gb قَدْ‎ Fo ا 5 عبیط. وَكَأَئِي بالخسین تجلي و قرخي و مُضقّتي و‎ 
مت بر مس سو یناوت وَيَقُولُونَ صَبْرا‎ 
BEL Dsl) lace ابا‎ Bad od So یا‎ gos آل الشول فلکم تلو تون على‎ 


7 
1 


م seks‏ و يَُولُون: يا لبالختن) بو ر. 58 اله بو Oe‏ يوم dala‏ یوم یف 
الاش erg‏ شم انب تبه مَكَدَاوَلّذِي تفش Bose colt‏ د Bis‏ سای 
Je alba‏ سارها في LB Ages‏ عل و هآ گزب و 
بلاء G5‏ فِيهًا الْحْسَيْنُ و سَبْعَةً عَشَر MES‏ مِن cd‏ و ود فاطمة. 5 Git‏ لفي السَمَاوا 


2 


ع وده 


ت 
d,s‏ 881 اش قرب وب ial ES‏ عرتیس وف یب ت Balad‏ ال یا 
بَعَبّاس! الب J‏ حولها بغر الظباءء قو اله ما بت 5 BB EIST‏ وهی م Shas‏ 
نها لون عفرا NIG‏ ُوُعَبَاسٍ: فطلا Gling‏ مُجَْمعَة ASI‏ يا رامين 
ق Je Yel‏ الصَمَةٍ اي Ye JB. Saas‏ ۰3۵ صدق اله ls‏ ثم ام رول 


.١‏ سورة مطففین, آیهء. 
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ان lis‏ و G8‏ و قال: هی هی بعینها أَتَعْلَم یا eg‏ ما هه JM‏ هَذِِ قد 
عه بغت ab ely i a‏ اهلقا مختيقة وهي 
5 فَجَلّسَ عیسی و ole‏ الْحَوَارِيُونَ hae‏ فَبَكى و کی الْحَوَارِيُونَ و هم لا یدرون له 
جَلّسَ وَلِمَ بکی. فَقَالوا: يا EES Bess‏ ا ی 
لا قَالَ: Lee Silas‏ فِيها قرغ الؤشولِ أَحْمَدَ و مرخ Si‏ لاجر ابول aged‏ اأ 
ناف lk‏ فیط آطیب من اليك له ی اع sete‏ 3 
یا رد LS‏ َهَذِهِ الطِبَاءُ tS‏ و تَقُولُ: Gi‏ تزعی في مَذو 5M‏ شوقا الی 
وة رخ sects sla‏ مَذو .نع وب بییو ی مَذہ یا 
GEES‏ 5 ال: هذه : 335 الظباء علی مَدًا الظیب لِمَكَانٍ خشیشها. ai‏ با بدا خی 
يَشْعَهَاأَبُوهُ فتَكُونَ له راء و SLs‏ قَال: Secs‏ یوم الاس َو قد اضفوّث لِظولٍ 
مہ لس قال بأفلى ضز یار یبن مزال نار في 
aks‏ والحامل عليه و ent‏ عَلَيه و GAB SB SEH‏ کیک مه Js‏ 
سقط لوجهه و 28 عَلَيْهِ طويلًا. 5 shal ool sath, asad ach ist geld‏ 
2S ads‏ يا eg‏ لد Ls pads Goth‏ عبیطاً (و ييل منها دم عبیظط) GE‏ 
BBs‏ وَدُفِنَ EYE‏ ق اله اَذ IBIS‏ من جفظی 
gat‏ تا افتری ال RINT‏ ن قرف يي بن أنافي لیب 
ام اه عد اي رم یہ سر تہ 
sit;‏ فلت Sci‏ وال الْحْسَيْنُ. َال IS‏ عَلِنٌ BE‏ في حَدِيِتِ BIS‏ وَلَا 


VIER SPE KEL Ese کان‎ digs ”لا‎ WSS کو نیون لا کان‎ 


t-‏ ر 


غْيْرَهُ. as aa Csi‏ ہت در قََأَيْتٌ و الله الْمَدِيئَةَ (GIS‏ صَبان لایشتبين 1 


eal ot AGS‏ امش ری i‏ مُدْكَسِفَةٌ 5 ی کم یا ية عل 
دم عبیظ نت و ابا لت 7 لکش سيقت Mol pais‏ 


we 


DAY 
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۲ e - مو ے‎ OF 
ابیت و هو يقو‎ 


ابوا آل اشحدِ یل لقیغ التَحول 
Js‏ لزق ا bt 5 Se‏ 

eh Si‏ 33 ته 5 este Els L285‏ نت الشَاعة HE‏ وَكَانَ شَهْرَ الْمُحَرّم و یوم 
عَاشُورَاء sets ts‏ مِنْهُ Bing‏ }5{ یوم 555 he‏ 5 و تاریخه C5555 WIS‏ 
eh) owas ig,‏ لَِّينَكَانُوام مَعَةء فقالواء و JB ail‏ سمغتا ما سمخت و نَحْنُ في SSRN‏ 


ولا تذري ما هی فَكُنَا رى أنه اضر ان »۱ 

از ابن‌عباس نقل است که گوید: «هنگام خروج اميرمؤمنان ا به جنگ صفین من به 
همراه او بودم. وقتی در نینوا كه در AUIS‏ فرات قرار دارد. فرود آمد» با صدای بلند گفت: 

ای ابن‌عباس! آیا اين مکان را می‌شناسی؟ گفتم: يا امیرالمؤمنین نمی‌شناسم. گفت: اگر 
آن چنان که من می‌شناسم تو نیز می‌شناختی هرگز از آن نمی‌گذشتی مگر این که مانند 
من می‌گریستی. این ككفت و بسیار گریست تا آن جا که ریشش از اشك تر كشت و قطره‌های 
سرشكء بر سینه‌اش باريد و ما نیز با او كريستيم و او چنین می‌گفت: وای! وای! مرا جه با 
خاندان ابوسفیان. مرا جه با آل‌حرب. آن حزب شیطان و ol‏ اولیای کفر؟ یا اباعبدالله! صبر 
بايد كه يدرت نیز از آن‌ها دید. مانند آن جه تو خواهی دید. سپس آب خواست و برای 
نماز وضو ساخت و آن چنان که خدا خواهد نماز خواند. پس از نماز نیز همانند سخن 
پیشین خویش سحن كفت ويس از آن ساعتی جوت زد و سپس بیدار شد و گفت: ای 
ابن‌عباس! گفتم: من اينجايم. گفت: LI‏ می‌خواهی أن جه را که اينك در خواب ديدم 
برایت بگویم؟ گفتم: یا امیرالممنین! چشمانت در خواب رفت و آن جه دیدی pad‏ است. 
گفت: مردانی را ديدم که از آسمان فرود آمدند؛ يرجم هاى سفیدی داشتند و شمشیرهایی را 
كه سفید و درخشان بود به كردن آویخته بودند و به گرد این زمين خطی کشیدند. سپس 
اين نخل‌ها را ديدم که با شاخه‌هایشان به زمين زده شده‌اند و خون تازه از آن‌ها می جھید. 
ناگهان فرزندم. عصارةٌ وجودم و جگرگوشەامء حسین را ديدم که غرق در آن خون شده 


١۔‏ شيخ صدوق»کما لالدین. ص ۲ ۵۲۵-۵۲؛ flog‏ ص ۶۹۷-۶۹۴. نيز ر۔ک: رأوندىء ا خرايج وا جح٠‏ ج ۰۲ ص ۰۱۱۴۴ 
حدیث ۵۶؛ ابن NE cei esl‏ ص ۴۶۳-۴۶۲. 
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است. فريادرس می طلبد اما کسی به فريادش نمی رسد. آن مردان سپید از آسمان فرود 
مردم کشته خواهيد شد: يا اباعبدالله! اينك این بهشت است كه مشتاق توست. سپس مرا 
تسليت دادند و گفتند: يا اباالحسن! تو را بشارت باد كه در روز رستاخيزء روزی AS‏ مردمان 
در ييشكاه يرودكار جهانيان گرد آیند» خدا جشمان تو را با او روشن خواهد ساخت. سپس 
تصديق شدہء حضرت ابوالقاسم SAE‏ به من خبر داده بود كه به روزى هنكام خروجم 
برای سركوبي سركشان و شورشگران» اين خواب را خواهم دید و اينك همین جا زمين 
«کرب» 9 «بلا» است. حسين به همراه هفده مرد از فرزندان من و فاطمه دراين جا دفن 
خواهند شد و این زمین در آسمان‌ها شناخته شدہ است؛ از زمین «کرب» و Ob»‏ در آسمان‌ها 
را گرد هم يافتم. صدایش كردم: يا اميرالمؤمنين! آن را آن‌چنان كه برایم وصف كردى 
به سوى آن دوید» آن ر برداشت و بویید و گفت: آری! خودش است: ای ابن‌عباس! آيا 
می دانی اين سركين جيست؟ اينها را پیش از من عيسى بن مریم Bk‏ بوييده است. او با 
حواریون از این جا می‌گذشت آهوانی دید که گرد هم آمده‌اند و می‌گریستند. عیسی نشست 
كجا است؟» گفتند «نه». گفت: «اين جا سرزمينى است که درآن؛ فرزند دلبند پیامبر خداء 
احمد GA‏ و پسر بانوي آزاده و پاکیزه. همانند مادرمء فاطمۀ بتول كشته می‌شود و به 
خاك سپرده می‌شود؛ تربتش خوشبوتر از مشك است جراكه محل شھادتِ دلبندٍ پیامبر 
است و تربت پیامبران و فرزندانشان این جنين است. اين آهوان با من حرف می زنند و 
مىكويند كه به اشتياق تربتِ DL‏ آن نوادۂ مبارك در این دشت می‌چرند و بر این باورند 


كه در این ‌جا در امانند. سپس عيسى دستى به آن سرگین‌های مشك بو زد و آن‌ها را بوئید 
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و گفت: این سركينها با این خوش بویی, ازآنِ همان آهوانی است كه دراین جا می‌چرند. 
جدايا! آن‌ها E‏ يد رقن اڑھا امس وماية عبان وھ oh gl‏ اتک أن کا 
تا این زمان باقى ماندهاند که در اثر مرور زمان رنكشان به زردى گراییدہ است و این جا 
زمين «کرب» و «بلا» است. على EL‏ سپس با صداى بلند گفت: ای پرودگار عيسى بن مریم! 
کشندگان وى و یورش‌کنندگان بر او و يارىكنندكان دشمنان او و فروگذارندگان او را خيرى 
نده. اين كفت و گریه‌ای طولانی سر داد و ما نیز با وی گريستيم. او آن چنان گریست که 
به رو در افتاد و زمان زیادی مدهوش ماند. سپس به هوش آمد و از آن سرگین‌ها در ردای 
خود جمع کرد و به من نیز فرمود تا چنان کنم. سپس گفت: ای ابن عباس! هرگاه دیدی 
که خون تازه cil jl‏ می‌جوشد يدان که اباعبدالله کشته هده و در آن خاك: دفن شده است. 
ابن عباس گوید: به خداء من بيش از بعضی واجبات الهى از آن نگهداری می‌کردم و BS‏ 
آن را هرگز از گوشة آستینم نمی‌گشودم تا این که روزی در خانه خوابیده بودم» وقتی بیدار 
شدم ديدم که از آن خون تازه جاری می شود و گوشه آستینم پر از خون تازه شده است. 
نشستم و گریه‌کنان گفتم: به خدا حسین کشته شد! به خدا على ی در هیچ سخنی به 
من دروغ نگفته و هر جه را پیش‌گویی کرده همان شده است زیرا که رسول خدا :3 او را 
از اموری آگاه می‌ساخت که به كس دیگری آن‌ها را نمی‌گفت. این واقعه در زمان سحر بود 
که من با آه و ناله از خانه بیرون آمدم و فضای شهر مدینه را چنان گرفته ديدم که گویی از 
مه غلیظ پوشانده شده بود و چشم جایی را نمی دید. سپس خورشید هم طلوع کرد و آن را 
هم بی رنگ و گرفته دیدم. دیوارهای مدینه را ديدم که گویی از خون تازه آغشته بود. من 
در حالی که می‌گریستم» نشستم و گفتم: به خدا حسین کشته شد و صدایی از ناحیة خانه 
شنیدم که می‌گفت: ای آل رسول! صبر ييشه سازید كه فرزند دلبند و مظلوم پیامبر کشته 
شد. اينك روح الامين با ناله و گریه از آسمان فرود آمده است. سپس BLS‏ همین نوحه 
با صدای بلند گریست و من نیز گریستم. من آن ساعت را که ده روز گذشته از ماه محرم و 
روز عاشورا بود پیش خود ثبت کردم. يس از آن که خبر و تاريخ شهادت حسین ا به ما 
رسید. ديدم که همان ساعت بوده است. این سخن را به آنان که با او بودند گفتم. آن‌ها 
گفتند: به خدا ما نیز در ميان معرکه آن چه را که تو شنیده‌ای شنیدیم ولی ندانستیم که آن 
گوینده کیست. اما بر این باور بودیم که او بايد حضرت خضر ا باشد.» 
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حدیث ۳۵ 
«عَنْ را بت وین [سمير ] GE‏ ژزجها رتم بي Lie‏ [ابن سلیم] Ca IE‏ 
ع لی سر dai abs Js Gai ub ode‏ بِهَا الْعَدَاَ د شم وفع al)‏ 
من Gols JES. GS Ges‏ یلها الب به لیخش رن منك aol Soy thal‏ الْجََه... 
3h‏ جساب» ES.‏ فرتعه إلى رَوْجِهِوَكَادَتْ شِيعَةً لِعَلِيِ الغلا SLES‏ : دنك عَنْ 
fal ch‏ الْحَسَن؟ is‏ بکُربلاء فصلّی. شم رفع sl‏ من غ رها و قال: Ge Stal‏ 
tse)‏ یش لفاغ خن gh. Sai‏ جسابء jes) G1 ENG ESE‏ 
quad‏ لم یل Kis‏ لا قیمالخین انا لذ JG‏ عَرْتَمَةُ: کنث في الْبَفث الَذِيمَ عم 
asad‏ زياد فلا Ash‏ الْمَنْزِلَ وَالشَّجَرَذَكَرْتُ العریت. Cl‏ عَلَى بَعيري د He‏ 
صزث ای Calc tll‏ عليه وأَخبَرئة سج بت من از زي 
J‏ به سيم JB‏ معا لت اَم stale‏ فلت لمع وا hve CHS ale‏ أَحَافُ 
عَلَيْهِمْ عْبَيْدَائَهَبْنَ ola;‏ قَال: فافض as‏ خی تری لا ملعلا Sis‏ تع تا و تو زي 
فش الْحْسَيْنٍ Tanne‏ مغ الم واعیتتاأَد قلا یمین[ کب ا sgh)‏ في Gs‏ 
جرداء دختر سمین[سمیر]ء از شوهرش هرثمة بن ابی مسلم [ابن سلیم]ء نقل می‌کند كه گفت: 


«در جنگ صفین با على بن ابی طالب بوديم. هنكام بازگشت در كربلا فرود آمد و نماز صبح را 
در آن جا خواند. سپس از خاكش برگرفت و بوييد و گفت: شكفتا! ای خاك! هر آينه گروه‌هایی 
از تو برانگیخته شوند. كه بی حساب به بهشت روند. هرئمه به پیش همسرش که شيعه 
على AGL‏ بود بازگشت و گفت: آيا می خواهی از مولایت ابوالحسن با تو سخنی بگویم؟ او در 
کربلا فرود cal‏ نماز خواند. سپس از خاکش برداشت و گفت: شگفتا! ای خاك! گروه‌هایی از تو 


۱ سورة غافر Foal‏ 

٢‏ شيخ صدوقءالأمالى. ص۰۰-۱۹۹٥؛‏ نصر بن مزاحم منقری, وقعه صمین» ص۱۴۱-۱۳۰؛ به نقل از نصر: ابن بى الحديد. 
شرح نہ جالبلاغه. ج۳ ص ۱۷۰-۶۹؛ أبن عساکر: تاریخ مدیتة دمشق» ج۰۱۴ ص۲۲۲ ؛ قاض نعمان ae‏ شرح 
الأخبا te‏ ص۱۴۲-۱۴۱ که دراینجا به‌جای سلم, سلمه است؛ ابن أبى شیبہ؛الصلف: ج۸ ۰ص٣۶۲۳‏ با اختلاف 


بسیار در متن و راوی که آبوهره ثبت شده است. 


| ھ8 | مقتل الحسين اا به روایت شيخ صدوق‎ ٣۲ 


برانكيخته شوند كه بدون حساب به بهشت روند. همسر هرثمه گفت: ای مرد! اميرالمؤمنين 
به جز حق نگوید. هرئمه گوید: هنكامى كه حسين WL‏ به كربلا آمد. من در ميان لشگر 
عبيدالله بن زياد بودم. وقتی که أن مكان و درختی راكه دران جا بود مشاهده کردم» ان 
سخن را به ياد آوردم؛ بر شترم سوار شدم به پیش حسين رفتم. به او سلام كردم و سخنى 
راكه از يدرش در آن منزل شنيده بودم و حسين اينك در آن جا فرود آمده بود. به او گفتم. 
گفت: تو با مايى يا بر ضد ما؟ گفتم: نه باتوء و نه بر توء كودكانى را يشت سر خود به جا 
گذاشته‌ام كه بر جان آن‌ھا ازاين زياد هراسناکم. گفت: دور شو تاآن جا که كشته شدن ما را 
نبينى و صدايى از ما نشنوى. سوكند به خدايى كه جان حسین در دست اوست هر کسی كه 
امروز فرياد ما را بشنود و ما را يارى نکند خدا وى را با رو به دورخ اندازد. 


حدیث ۳۶ 

ازؤجبلةٌ مكيه» نقل است که كفت از میثم تمار شنيدم كه می‌گفت: «به خدا این امت» پسر 
پیامبرشان را در روز دهم محرم خواهند کشت و دشمنان خداء آن روز را روزی مبارك قرار 
خواهند داد. این واقعه. هر اینه شدنی است که پیش‌تر در علم خدا مقرر شده است. این 
را مولایم» اميرالمؤمنين ا در وصيت خود بر من گفته است. ان حضرت به من خبر داد 
که همه آفریدگان. حتی حیوانات وحشی در صحراها و ماهیان در دريا و پرندگان در فضای 
آسمان بر او می‌گریند و نیز مهر و cole‏ ستارگان» آسمان و زمين» باورمندان از جن و انس همه 
فرشتگان آسمان‌هاء رضوان» (کلیدار بهشت)» مالك (خازن دوزخ) و حاملان عرش همگی بر 
اوش کرس وا اسان هون وکا کچ کی یار سس كفت الات کاب کک کان سر 
حتمی است. چنان که بر مشرکانی که در كنار dad‏ خدایان دیگری را باور دارند و نیز OL‏ 
که بریهود. نصارا و مجوس, حتمی است. جبله گوید: به وى گفتم: يا میشم! چگونه مردم 
روزی را که در آن حسين بن على کشته می‌شود روزی میمون می‌پندارند؟ میثم يس از آن که 
گریست گفت: آن‌ها با حدیثی که خواهند ساخت. خیال می‌کنند كه آن روز همان روزی است 
كه خدا توب pol‏ را پذیرفت در حالی که خدا توبه pal‏ را در ماه ذى حجه پذیرفت و می‌پندارند 
که آن روز روزی است که خدا توب داود را پذیرفت. اما بی‌گمان خدا توبةُ وی را در ذی حجه 


پذیرفت و به خیالشان آن روز روزی است كه خدا يونس را از دل ماهی نجات داد در IE‏ 
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as‏ خداوند متعال وی ly‏ در ماه ذى قعده از دل ماهی نجات بخشید و خیال میکنند که آن 
روز روزی است AS‏ كشتى نوح بر 095 جودی نشست, اما بی شكء کشتی نوح در روز هجدهم 
ذی حجه بر کوه جودى قرار كرفت و نيز می پندارند كه در آن روز خدا دریا را برای بنى اسرائيل 
حسين بن علی در روز رستاخیز سرور شهيدان است و يارانش را بر شهيدان دیگر برتری است. 
ای جبله! هركاه خورشيد ر دیدی که چون خون تازه. سرخ‌فام است بدان كه مولايت حسين 
کشته شده است. جبله گوید: این سخن گذشت تا این که روزى از خانه خارج شدم و آفتاب 
را بر روى ديوارها چنان ديدم كه كويى پارچه‌های سرخ و زعفرانى بود. آن‌گاه صيحه زدم و 


شهادت امام حسین .ات از زبان امام حسن ا8 
حديث ۳۷ 


وس وی و عن saul‏ عَنْ جو OL‏ ہے Sb ly}‏ 
خَلَ Whe‏ الْحَسَنِ JB 5 at) JSG eh‏ له: ما VCASH‏ عَبیاله؟ SSG‏ 
ماس ی ال له الْحَسَنُ WL‏ يوت عَم يدش لك ab‏ به و لکن لَايَومَ 


ے 
Ad‏ 


يمك Bis dG ach Gy 5 lyse AG‏ رَجْلٍ يعون انهم من EDS Al‏ مُحَمَدِ BENG‏ 
وَيَنْتَحِلُونَ وین الإشلام 70ج teens‏ بس 
رارك و ANE el 5 La‏ تعندها تحل بني Seah des Gl‏ و 225 السَمَاءٌ ماد و 
دما يکي عَلَيْكَ کل شَيْءِ 5 pare‏ في لفات وَالْحِيتَانُ في GES‏ 

امام صادق۔ا ا از يدرش» امام باقر AGL‏ واواز جدش» امام سحاد ءاجه < 8ء روايت میکند كه: 

«حسین بن ي به پیش برادرش امام بحسن" کا آمد و چون اورادید كريه کرد امام 


۱ شيخ صدوق:لأمالی, ص ۱۹۰-۱۸۹؛ هم وکمالالدین وا مالنعمه. ص ۲۶۰-۲۵۹ ح ۵؛ همو. عل لالشسرايع. ص ۲۲۸ با 
اندك تفاوت جزئی. و به روايت از او راوندى. قص ص لانبیاءی ۳۶۷-۶ ج ۴۳۹. 
٢‏ شيخ صدوقءالأمالى. ص ۱۷۸-۱۷۷ 
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حسن ما به او گفت: آن چه به من می رسد زهرى است که با دسيسه به من می خورانند و 
من با آن كشته می شوم» اما هركز روزی چون روز شهادت تو نخواهد بود یا أباعبدالله. سی هزار 
مردی که ادعا می‌کنند» ازاقت جذ ما محمد 28805 هستند و خود را به دين اسلام می‌بندند. 
با ازدحام به سوی تو می‌تازند. آن‌ها برای کشتن تو ریختن خونت» هتك حرمتت. اسیرکردن 
اهل و عیالت» و نیز برای غارت بار و بنه ات گرد هم می‌آیند. آن‌گاه است که نفرین الهی بر 
بنی‌امیه فرود آید و از آسمان خاکستر و خون ببارد. همه آفریدگان حتی حیوانات وحشی در 
صحراهاء و ماهیان در دریا بر تو بگریند». 
توضیح: در اين حديث شریف عبارت «لا یوم كَيَوْمكَ ۳ 5 عَبْدِاللہ 
بسیار مهم و حائز اهمیت است. این عبارت را افزون بر شيخ صدوق, دیگر 
دانشوران شیعی نیز روايت كردهاند.' و اين سخن که هرگز روزی چون روز 
عاشورا نیست. علاوه بر آن که در این حدیث از امام حسن مجتبی نالا و 
سپس با تأييد از امام Whale‏ و امام WL AL‏ و امام صادق Wh‏ روایت 
می‌شود. در حوادث و مواقع مختلف نیز گفته شده و بر آن تأكيد شده است 
که دراین جا به دو مورد. اشاره می‌کنیم: 
3 مو سی سس سو و نقل می‌کند که آن حضرت 
گفت: رلا يوم یوم الْحْسَيْن BL‏ 
٢‏ علامه حلی به نقل از «احمد بن يحيى بلاذری» (متوفای 0۲۷۹.ق)؛ 
صاحب کتاب «انساب الاشراف». نقل می‌کند که عبداللهبن عمر نيز 
می‌گفت: Th‏ یوم كيم قثل الْحْسَْنِ»." 
ام سای سی کس ات سک تو Jas‏ و و تقد 
امام صادق ا نسبت داده می شود و شبانه‌روز از رسانه‌های عمومی و در 
محافل مذهبی. تبلیغ و ترویج می شود که آری: «کل یوم عاشُورا و کل اض 
LOLS‏ غافل از این كه اين سخن ساختگی را هرگز سندی و حتی به صورت 


.۵۴۷ شيخ صدوقءالأمالى. ص‎ ٢ 
علامة حلى. نب جا حق وكشف الصدق, ص ۳۵۶؛ ابن طاووسءالطرئف. ج ۰۱ ص ۰۳۵۸ خبر ۳۳۸ هر دو به نقل از‎ ۳ 
انساب الاش بلاذرى.‎ 


در حدیث دیگران 
حدیث ۳۸ 
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مرسل و مقطوع ياضعيف وسست هم نيست جه رسد به سند صحيح و مستند 
يا دست كم موثق و معتبر. چنان می‌نماید که اين عبارت. شعار یا شعری, از 
شاعرى وابسته به حزبی مسلح و جنگ طلب باشد. معنا و مفهوم اين شعار, 
به فرقة زيديه يا كيسانيه و مختاریه وخشبيه بیشتر برازندہ است تابه مذهب 
عدل علوی, يا تشيّع سبز حسنی وحسينى وسجادى. به نظر ماء اين سخن با 
شيعة اثناعشرى ومذهب جعفری نمی‌تواند نسبتى داشته باشد. ریس مذهب 
نا انام حر ای ليه ات كدير كتين فاا کین بت 
امام محمد باقر 2b‏ (باقرالعلوم)ء دانش و بحث و درس است. اصولا در مذهب 
جعفرى و امامیه. امامت بيشتر به معنای هدايت است و امام بيش از هر جيز 
باعلم ودانشش شناخته می‌شود. برخلاف زيديه که امام درمیان آنها نخست 
با خون و شمشیرشناخته می شود ونخستين شرط ومهمترين امتيازبه عقیدۂ 
آن‌ها درامامت و اما شناناقیام مسلحانه و «قائم بالسیف» بودن امام است 
و چنان به نظر می‌رسد که اين سخن ناسخته از زیدیه سرچشمه گرفته است 
که وگل يوم عاشوراو كل أرضل WOES‏ به میان کشیدن اين سخن که بالاخه 
هر روز حق و باطل در تصادم و تعارضند نیز مغالطه‌ای بیش نیست چرا که 
در مقابله با باطل ol‏ جه كه همواره لازم و ضروری است. معرفت و دانش است 
و حق هميشه با صراحت دانش و صداقت منطق, پیروز و سربلند است چنان 
که در سیر سبزپیشوایان cold‏ و هادیان صادق» به وضوح دیده می شود. کوتاه 
سخن اينكه تنها در دفع و رفع باطل است که جنگ و جهاد به هواداران > 
تحمیل می‌گردد وگرنه حق رابه ما هو حق» نیازی به شمشیر و خون و احتیاجی 
به کربلا کاری و عاشوراسازی مستمرنیست. 


از«وكعب الاحبار» نقل است كه میگفت: «دركتاب ما (تورات) وارد شده است که مرد ی از 


فرزندان رسول خدا :323 كشته می شود و بيش ازآن كه عرق اسبانِ يارانش خشك شود. به 


۶ امقتل ا حسین ا به روايت شيخ صدوق | 


بهشت وارد می شوند و با حورالعین هم آغوش می‌گردند. در این ميان حسن ABE‏ از پیش ما 

گذشت. گفتیم: آن که گفتی اين است؟ گفت: نه! حسين MEL‏ از پیش ما گذشت. گفتیم: آن 

كه گفتی همین است؟ گفت: أرى ١)!‏ 
توضيح: البته كعب الاحبار كسى نيست كه اخبارش درخور اعتنا باشد. 
اما از آنجا که اين خبر و يك خبر دیگری را كه پس از خبر بعدى می‌آید 
شيخ صدوق به واسطة مشايخش از او نقل كرده است ما هم برای این كه 
روايتهاى شيخ را در مقتل الحسين كامل آورده باشيم أن دو را نيز أورديم. 
وگرنه ترديدى نيست كه بسيارى از اخبارى كه حاكى از مقدّر و از پیش 
معلوم بودن قتلِ امام حسین ا است. پس از عاشورا ساخته و پرداخته 
شده است تا عذر ناموجه اشخاصى را كه آن حضرت را تنها گذاشتند به 
پیروان‌شان پذیرفتنی بنمايانند. 


حدیث ۳۹ 

از شیوخ بنى سليم نقل است که گفتند: «در بلاد روم می جنكيديم كه به كليسايى درآمدیم 
و نوشتهاى در آنجا یافتیم كه در آن نوشته بود: آیاگروھی كه حسين راکشتند به شفاعت 
جدش در روز حساب اميد دارند؟! گویند: از آن‌ها پرسیڈیم چندی است که این نوشته در 
کلیسای شماست؟ گفتند: سیصد سال پیش از آن‌که پیامبر شما مبعوث گردد.»" 


حدیث ۴ 

ليث بن سعد گوید: کعب LOY‏ نزد معاویه بود که به او گفتم. شما در کتاب‌های مذهبیتان 
میلاد بيامبر EMT‏ را چگونه می‌بینید؟ LI‏ برای عترت او نیز فضیلتی می‌بینید؟ کعب 
نگاهی به معاویه کرد تا هوای او را داشته باشد. با این حال خدای عزوجل بر زبان معاویه 
بیانداخت كه گفت: رحمت خدا بر تو باد ای ابااسحاق" هر جه می‌دانی بگو! کعب گفت: 


.۲۰۳-۲۰۳ شيخ صدوق./امالی. ص‎ .١ 
همان. ص۱۹۳۔‎ .۲ 
کعب الاحبار با كنيت خويش «ابواسحاق» خوانده می‌شد.‎ ." 


فصل دوم | اخبارآسانی و پیشگوی از شهادت امام حسين ا | 5 ay‏ 


من هفتاد و دو کتاب که همگی از آسمان فرود آمده‌اند قرائت کرده‌ام و همه صحف دانیال 
را نیز خوانده‌ام و دیده‌ام که در همه آن‌ها از میلاد پیامبر و عترتش ياد شده و نامش به 
تحقیق شناخته شده است و به جز عیسی و احمد SEN‏ در میلاد هیچ پیامبری فرشتگان 
بر وی فرود نیامده‌اند و به جز مریم و آمنه مادر احمد 32 بر هیچ مادری از آدمی‌زاد 
هنكام زایمان پرده‌های بهشتی کشیده نشده است و فرشتگان به زنی غير از مریم. مادر 
مسیح و آمنه مادر احمد و گماشته نشدند تا پرستاری کنند. از نشانه‌های میلاد او یکی 
هم اين بود که در آن شبی که آمنه به او حامله شد. ندا کننده‌ای در هفت آسمان ندا در 
داد: مزده بادا که امشب مادر احمد به او حامله شد. اين ندا همین‌طور در زمين و كرات 
دیگر حتی در درياها پیچید و اينك در زمين هرگز جنبده یا پرنده‌ای نمانده است So‏ این 
كه میلاد او را می داند. به جانم سوگند شب تولدش در بهشت, هفتاد هزار کاخ از یاقوت 
و هفتاد هزار قصر از لؤلؤ ناب ساخته شد كه به آن‌ها «کاخهای میلاد» گفته می‌شود. آن 
شب بهشت نیز به جنب و جوش افتاد و خود را بیاراست و به او گفته شد كه به رقص آی و 
خود را بیاراء زیرا که پیام آور دوستانت تولد یافت. از آن روز بهشت بخندید و تا روز رستاخیز 
هار ان ار یانب مره all‏ ای )وتا ها ناک 
طمسوس نام دارد و بزرگ ماهیان است و او را هفتصد هزار دم باشد و بر پشتش هفتصد 
هزار گاو زندگی کنند که هر یك از آن‌ها بزرگ‌تر از این دنیا باشند و هر يك را هفتصد هزار 
شاخ از زمرد سبز باشد با این همه راه رفتن آن‌ها را این ماهى احساس نکند. این ماهی 
بزرگ در میلاد پیامبر SENG‏ چنان از شادی به جنب و جوش افتاد و رقصید که اگر خدای 
تبارك و تعالی او را نگه نمی داشت زیر و رو می‌شد. و نیز خبرش به من رسیده است که 
در روز میلاد ييامبر SEE‏ کوهی نماند مگر این که همسان خود را ندا کرد و بشارت داد. و 
می‌گفت: لا اله الااللهء به جانم سوگند همه کوه‌ها به احترام محمد GA‏ به كوه ابوقبیس 
تعظیم کردند. و همه درخت‌ها با انواع شاخه‌ها و میوه‌هایش به pols‏ شادی و خوشحالی 
از میلاد او تا چهل روز در تقديس و مقدس بودند و ميان آسمان و زمين هفتاد ستون از انواع 
نورها برافراشته شد که هیچ يك نظیر دیگری نبود. و آدم که از تلخی مرگ پزمرده بود تا 
میلاد او را به وی مژدہ دادند. جانی تازه كرفت و زیبایی اش هفتاد چندان شد. همچنین به 
من خبر رسیده است که رود کوثر در بهشت به جزر و مد افتاد تا انجا که هفتصد هزار کاخ از 


۸ # | مقتل الحسين ليلا به روايت شيخ صدوق | 


GS‏ سی 
شدند وبه غلغله 9 ولوله افتادند. از کعبه صدايى شنيده شد که میگفت: ای القويشن؟ 
شما ر مزده‌رسان و بیم دهنده‌ای ۹ عزت جاودانه 9 بھرہ بزرگتر با او اسیت 9 او سرآمد 
ييامبران است. نيز در كتابهاى آسمانی مى بينيم که يس از او عترتش, برترین مردمانند. 
مادام که از عترت او شخصی در سرای این جهان راه می‌رود مردم از عذاب و بلای آسمانی 
در اماناند. معاويه گفت: ای ابااسحاق! عترت او كيست؟ كعب گفت: فرزندان فاطمه. 
معاويه تا اين سخن را شنيد رخ درهم كشيد و لب گزید و شروع كرد با ريش خود بازی 
كردن. كعب افزود: ما در كتابهاى آسمانى وصف دو فرزند دلبند او راكه به زودى شهيد 
شوند نيز مىيابيم» آن دو پسران عزيز فاطمهاند. آن‌ها را بدترين مردم می‌کشند. معاويه 
Das‏ خه کسی آن‌ها رام TABS,‏ کفت:فردی از رین مساویه افا ماه باند شود وگنت: 

ما برخاستيمء اگر می خواهيد شما نيز بلند شوید!." 


حديث صحيفة آسمانى 

حديث ۴۱ 

«عن آبي dle‏ لصَّادِقٍ اذ 2H) JG‏ و Jl do‏ عَلَى تبیه کتابا قبل bal‏ 

00 SB لی النَحِيبٍ من أَمْلِكَ.‎ Bh es يا مُحَمّد! دا الکتاب‎ SLB Sg 
BS وَكَانَ عَلَى الکتاب خَوَاتِيمُ من‎ lee من آفلي يَاجَبْرثِيل؟ فقال: ع‎ 
خَاتَماو‎ EB اما مِنْهَاوَيَعْمَلَ بِمَافِيهء‎ dis 2-7 ومر‎ Wh ای عَلِىَ‎ EN LG 
عیل با فیه. شم نع إلى‎ SLES wh انيه لسن‎ Jas ile Lee 
إِلَى ال هَادة. لاش هادة هم للا‎ Sash الْحْسَيْنِ 3 فك حَاتَما وج فیه: آن ازج‎ 


N: 


١‏ کنایه از خود معاويه كه به دستور مستقم او امام حسن EL‏ راکشتند و با نصب پسرش يزيد به خلافت هم زمينة قتل 
امام حسين 3b‏ را فراهم ساخت. 


٢‏ شيخ صدوقءالأمالى. ص۷۰۰-۶۹۸. 


فصل دوم | اخبار آسمانن وبيشكوبى از شھادت امام حسین ‏ الا | ۳ ۹۹ 


مَعَكَ و اشتر cds‏ له Je Jase‏ اہر كملا اا dis‏ خَا 


۸ 6 عه oh‏ نت LAE‏ تج زیت sieht‏ 
سو جو مت ولا BES‏ دا AN‏ 


۳ 

ففعلث. دق ای مُوسّی yi‏ عفر و WIS‏ يَذْفَعُ US‏ مُوسَى sill J)‏ ین بغدو. نع WIS‏ 

RL ای قیام الْمَهْرِيَ‎ id 
نقل است كه گفت: «پیش از آن كه مرگ به سراغ پیامبر بیایدء خداى‎ WL از امام صادق‎ 
عزوجل نوشته‌ای بر وی فرستاد و كفت: یا محمد! اين نامهء وصيت تو است بر نجیب‎ 
Lb, Sep ered teu, Sas من‎ lh esl jes beat کا نيس‎ 
داد و او را فرمود: مهرى از آن‎ WL پیامبر آن نامه را که مهرهايى از طلا داشت. به على‎ 
مهرى را برداشت و به آن‎ Wh بگشاید و به آن جه كه در آن نوشته شده عمل كند. على‎ 
جه كه درآن بود عمل كرد و سپس آن را به پسرش حسن ا داد و او نيز مهرى را گشود و‎ 
به آن جه که در آن بود اقدام کرد سپس أن را به حسین اكلا داد و او هم مهرى را باز کرد‎ 
و دید که در آن نوشته شده است: «با قوم خود به سوی شهادت روانه شو که آنان را جز‎ 
باتو شهادتی نباشد و خود نیز جانت را به خدای عزوجل بفروش!» حسین نیز همان کرد‎ 
و سپس أن نوشته را به علی‌بن الحسین مإ داد و او نیز مهری را برگشود و دید که در آن‎ 
نوشته شده است: «سکوت کن و در خانه ات بنشین و پروردگارت را عبادت کن تا مرگ تو‎ 
داد او نیز مهری را باز‎ BBL را دریابد» او نیز چنان کرد و پس از خود. آن را به محمدبن على‎ 
کرد و دید که در آن نوشته است: دبا مردم سخن بگوی. آنان را فتوا ده» و هرگز از کسیء جز‎ 
خدا نترس که كس را چیرگی بر تو نرسد. او هم. چنان کرد و آن را يس از خود به من سيرد‎ 
و من مهری را باز کردم و ديدم که در آن نوشته شده است: دبا مردم سخن بگوی» آنان را‎ 


۹۹ حجر آي‎ dy gu .١ 
هم کما لالدین. ص ۶۷۰-۶۶۹؛ همو با سندی دیگر و تفاوق ختصر در كتاب علل‎ NAF شيخ صدوقءالأمالى. ص‎ .۲ 


| به روايت شيخ صدوق‎ MAL مقتل ا حسین‎ | ٥ 


قتوادہ دانش‌های خاندانت را منتشر ميان نیای نیکوکارت را تصدیق و تأیید گن و از کسی 
جز خدانترس که تو درامن و امانی.» من هم چنین کردم و پس از خود. آن را به موسی بن 
جعفر دادم. همچنین او نیز آن را به امام بعد از خود خواهد داد و این همواره ادامه خواهد 
داشت تا حضرت مهدی SERS‏ قيام کند. 


امتناع از بيعت 
حدیث ۴۲ 


«عَن Sale‏ ي تاور كان يتفض ول[ یی JE Ae‏ اکٹ جَعْفْرَئْنَ مُحَنَدِيْن 


dé‏ ناسین Eis Wh‏ فَقُلْتُ: his‏ عَنْ مفتل ابن Sots‏ الہ PAR‏ فقال: حَذَتَني ايء عَنْ 


۲ 


۲ 


Mes: HIB یدید‎ gy iat یرد‎ Les ae مُعاو‎ 25505 SSE al 
ظعْمَةٌ و‎ Mas ALi cles ث لك البلاة و‎ Sip clea قَذ لت لك الزقاب‎ 
لاب‎ sat Sale hs بجذه ریخ‎ Gale 5 ANE) 5206 من‎ dale اي خی‎ 
و‎ ALY 5 LD مَعَكَ‎ 545 sab ن‎ pale UG legs sod و بان ابر و‎ 
apy ULM beg كَمَا‎ aif ghee به إزيا إزياً اه‎ Soya إن‎ Sais oo عَبْداللہ: بن‎ USI 
ین رول اله بو‎ Ls عََفْتَ‎ 1B Is ارت 7 الب لکلب.‎ 
سبخرجوته ایهم ثم‎ alll Jal gl لا مَحَالة‎ ale وین آخم واه 4 وق‎ 
بفغله‎ SIE دوه وَيُضَّيَعُونَهُ» قان ظفزت به فاغرف حَفَهُ و مره من ول ال ولا‎ 
قال,‎ Lag Ks نله بشو أو رى منت‎ S| فا نا به خِلْظةٌ و رجماو‎ US as 
BS Bb A titi على‎ lhe بد يذ بع‎ Hh Js style ABU 


pars‏ نبب قبي ‘aight‏ قَقَدِمَ الْمَوِيئَةَ و Gale‏ مَرْوَانْبْنُ الحکم 5 als‏ عَامِل مُعَاوِيَة. 


۴ ]مقتل الحسين اليا به روایت شيخ صدوق | 

رافق Bes‏ ولج و din‏ کو ee‏ تی لور قد عو تلقل زر سوم و عم يرقا وبر 
مت ری كلش بي شرف یں ep‏ تعرز بت 
وَبَعَتَ Make‏ الخسین بن علی ا الغلا SU.‏ یر SS laa seh‏ فَقَال 


Aa 


الْحْسَيْنُ eh‏ اثلا : یا Blade‏ قَدْ عَلِمْتَ oes fal Gh‏ ت dal Sd‏ و مَعْدِنُ Laz)‏ وآ sal ga‏ 
وده ا ع وكا وتا و نطق به أَلِْئَتَنَا Cakes‏ باذن الله FE‏ ساس 
جَدِي سول الہ PAG‏ یفول: الْخِلَاقةَ Sages‏ عَلَى ود ا Aches‏ كيف fil id‏ 25 

قل قال فیھم رش ول امه لا ا هرًا... 

اما صادق ا 2 گفتم 0-7 از مقتل يسر رسول خد و en‏ . گفت: پدرم i‏ 
پدرش, امام سجاد ا به من نقل کرد که: وقتی مرگ معاویه نزديك شد پسرش يزيد را 
و ایالت‌ها را برای پذیرش حکومت تو مهیا کردم و حکومت را با همه امکاناتش طعمةٌ تو 
0 9ئ9 
عبارتند از: عبدالّه, پسر عمرین الخطاب عبداللّه. سرزمو و حسین» پسر علی. اما عبداہھ 
پسر عمر در عمل با تو خواهد بود يس در کنارش كير و تركش نکن و اما عبدالله پسر زبير» 
اگر به وی چیره شدی قطعه قطعه‌اش كن که او چون شیری که بر شکار خویش بجهد بر تو 
خواهد جهید و مانند رفتار روباه با سگ. با تو مکر خواهد ورزید. و اما حسین» نسبت او را با 
رابه سوی خود خواهند کشاندء سپس دست ازیاری او برکشیدہ و تباهش خواهند ساخت. 
اگر بر او چیرہ شدى حق و جایگاهش را نسبت به رسول خدا در خاطر داشته باش و او را با 
كارش مؤاخذہ مكن. علاوه بر این ما را با او خویشی و نسبتى نیز هست. زنهار که به او بدى 
برسانی ياازتو ناروايى ببيند. وقتى كه معاويه مرد و يس از وی يزيد حكومت را به دست 
گرفت. كاركزار خود راكه[يسر] عمویش [ولید. پسراعتبة بن ابی سفيان بود به شهر مدينه 
كسيل داشت. كاركزار معاويه در مدینهء مروان بن حكم بود. [يسر]عتبه به مدينه آمد و او را 


از مقامش برداشت 9 خود به جایش رد تا دستور یزید ر دربارة وى اجراكند اما مروان 


N: 


.١‏ شيخ صدوقءالأمالى: ص۲۷۶-۲۱۵. 


فصل سوم | درمسیرشھادت | ۱۰۵ 


گریخت و او بر وی دست نيافت. [پسراعتبه به پیش حسين بن على WL‏ مأمور فرستاد و او 
را فراخواند و گفت: اميرمؤمنان دستور داده كه با او بيعت كنى. حسين ا گفت: ای [يسر] 
wld ae‏ نان كد La‏ کاندان امک تی تام lanl‏ حو شعي عق ×× 
خدای عزوجل در دل هايمان به وديعت نهاده و زبان‌هایمان را با آن به سخن فراداشته و 
برگشوده است. اينك من به اذن خداى عزيز و جليل سخن می‌گویم: به جانم سوگند. از 
جدم رسول خدا :3 شنيدم كه می‌گفت: «فرزندان ابوسفیان را خلافت حرام است» و من با 
خانوادهاى كه رسول خدا اة دربارۂ آن‌ها جنين گفته. چگونه بيعت كنم؟... 
توضیح: برخى به خاطر بخش نخست اين روايت كه خيال کرده‌اند حاكى 
از 45,5 معاويه است در صحت أن به ترديد روى آورده‌اند. غافل از اينكه 
معناى آن در متون دیگری نیز که از قضا همان ترديد كننده بعضى از آن‌ها را 
تا حد وحی منزل. مسلم می‌انگارد روايت شده است' و دیگر آن كه عبارت 
برخى مثل طبرى حتى پررنگتر از متن مقتل ما است كه طبرى می نويسد 
معاويه در تعريف حسين بن على BEL‏ به پسرش يزيد گفت: دو إِنَّ lass al‏ 
HEL‏ و Us‏ عظیماء و قرابة من مُحَمَّد PM‏ ... فان قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَاصْفَحْ 
عَنْهُ Molo Shy) JG‏ عفوث عَنْهُ'. به هر حال اين خبر از زیرکی معاويه 
در سياست بازى خبر می دھد و هرگز نمی تواند تبرئه وى را در بر داشته باشد 
تابه اين بهانه ترديدى در معنا ومتن خبر پیش أيد جه رسد به اين كه همین 
ترديد بی جا به متن همه مقتل ازامالى شيخ صدوق هم تسڑی داده شود. 


خروج از مدينه 
ادامه حديث ۴۲ 
Zit‏ ے‫ 51 مر هه حم و و ور ات نے 1 ه ۳9 71 ج a‏ 
«... فَلَمَاسَمِعَ GUS SELB‏ دَعَا الْكَاتِب و کتب: بشم all‏ الرآخمن NSE Soar‏ 
ص۳۴۹؛ خوارزمی, مقت لأ حسين. NG‏ ص ١١/8‏ ۱۷۶. 


٢ر‏ ک:تاری خالطبری. ج۵. ص ۳۲۳ که درآن عبارت اخیر چنین است:« Gi 5) GE‏ صَاحبُہ عَقُوْتُ عَنْهُ» که درآن 
احتمال تصحيف مى رود وكوبى دراصل چنین بود:( 3G‏ 3 أَصَاحبْہُ uae‏ عَنْه». 


۶ 8 | مقتل ا حسین AL‏ به روایت شيخ صدوق | 


يزيد ناو اهت ین [ولید pithy‏ أبِي شفيان. أ بعد فان الْحْسَيْنَبْنَعَلِىَ od‏ 
س وت poy ade is‏ وت 
الْجَوَابَ إلى [ولید ako Loy‏ ما نفد غد DEINE‏ تاي هدا Gib Joa‏ باه ون ِي في 


3 


cone الْحْسَيْنِبْنَِ‎ Ab babes Sis ee و ری َرَج‎ ee 
Ae الیل زاع‎ ESE het ash الْحجاز الی‎ oil بالحروج من‎ fab َلك الحُسَيْنَ اند‎ 
إلى لب مع له ُوز ین ادلی موضیه. فلا‎ 251 Al منجد لدع‎ 
Cec فجَاء؛‎ dole نش 5 هو‎ JEG Jats lis الب‎ ps eh ae القَّانِيَةُ‎ Seb گات‎ 
sols صدره وَجَعَلَ بقل بَينَ عَيْئيْهِ و‎ MAES خسن ال و‎ IEG als وَهُوَفِي‎ 
ِن هذه لأت ترجو شاي بو‎ las بين‎ Lig أنت. گاتي اراد‎ ob 
9 9ئ۶۶٤ يا بان قَاِم‎ GE من‎ ail Le 
تق کین‎ th جات لاله لاد‎ 53 all لك في‎ 
Sigel al وَوَدَعَهُْ و حَمَلَأَحَوَاتِِ عَلَى المحایل و اه و ابَْ م‎ GEHL َأَخْبرَهُمْ‎ aces 
بوكرب‎ pile sil ع سار في )55 عشرین زجلاین آضخابه و‎ Bal gle لخن‎ 
"۷ٰ۷ دياش‎ li علي و‎ Giada 


2 03 
2 2 


BA path siete PA patil sige 
به نام خداوند مهرآيين و مهرورز. به بندۂ خداء يزيد امیرمؤمنان, از [ولید پسر]عتبه پسر‎ 
ابوسفيان. حسين بن على هرگز خلافت و بیعتی را بر تو قائل نیست. نظرت دربارۂ وى چیست؟‎ 
والسلام. هنكامىكه نامه به يزيد رسيدء در پاسخ به [ولیدء يسر]عتبه نوشت: آن‌گاه که نامه‎ 
من به تو رسيدء پاسخش را هر جه زودتر برايم بفرست. در نامه‌ات بر من روشن كن كه جه‎ 
کسی در فرمان من است و چه کسی از آن سر باز زده است. در ضمن» در كنار ياسخ نامه بايد‎ 
رسيد و برآن شد كه از سرزمين حجاز به‎ Wh سر حسين بن على نيز باشد. اين خبر به حسين‎ 


.١‏ همان. ص ۰۲۱۷-۲۱۶ ادامه روايت پیشین. 


فصل سوم | در مسير شهادت | 88 ۱۰۷ 


سوى عراق روانه شود. وقتى كه شب شدء به مسجد پیامبر رفت تا با قبر پیامبر وداع كند. 
چون به قبر ييامبر رسید. نوری از قبر بر او تابيدن كرفت و او از آن جا به منزلكاه خود برگشت. 
شب دوم كه فرارسيد باز به مسجد امد تا با مرقد ييامبر وداع كندء در ان جا به نمازى طولانى 
قامت بست ودر حال سجده جرتى زد. در خوابش پیامبر را دید كه به نزدش آمد واو را در 
آغوش كشيد و به سینەاش چسبانید و شروع به بوسيدن ميان دو چشمش کرد و گفت: پدرم 
به قربانت! گویی تو را مى بينم كه به خونت آغشته شده‌ای أن هم در ميان مردانى از این 
امت كه شفاعت مرا امیدوارند اما پیش خدا آن‌ها را هركز نصيبى نيست. يسرم! تو به پیش يدر 
و مادر و برادرت می‌آبی و آنان مشتاق تواند. تو را در بهشت درجاتى است كه جز با شهادت 
به آن‌ها نرسی. حسین MEL‏ در حالی که می‌گریست از خواب بیدار شد. پیش خاندانش رفت 
و خوابی را که ديده بود به آن‌ها بیان کرد و بدرودشان گفت. خواهران و دخترش راء نیز پسر 
برادرش قاسم‌بن حسن بن على را بر کجاوه‌ها نشاند. سپس با بيست و يك مرد از یاران و 
خاندانش به راه افتاد که [چهار برادرش]: ابوبکربن علی» محمدبن علی, عثمان بن علی؛ 
عباس بن le‏ [پسر مسلم]:عبدالله بن مسلم بن عقیل, [و دو پسرش]:علی‌بن حسين اکبر و 
٤‏ ت0 
توضيح: دراین قسمت نیز مانند قسمت پیشین, ا زکارگزاری که يزيد به مدينه 
فرستاده بود. «عتبة بن ابی‌سفیان» نام برده شده است اما دقیق و درست همان 
است که درهمة منابع تاریخی آمده است که «ولید» کارگزار يزيد در مدینه بود و 
مہ و ا دربار بيعت با یزید برخورد 
کرد و امتناع أو رااز بيعت به يزيد نوشت و.. .. به نظر می رسد كه نسخهبرداران» 
هنگام نسخه برداری ازمتن خبر عبارت «ولید بن» از قلم انداخته‌اند ودراصل 


چنین بوده است: «ولیدبن عتبة بن ابی‌سفیان». 


می رود منزل به منزل. با شتاب! 
ادامه حدیث ۴۲ 


سے ر F515‏ وه 6ے 2 ۰ 
«...وَسَمِعَ BMA‏ غمر بخژوجه فَقَدَّمَ رَاحِلَتَهُ و ES‏ خَلْفَهُ مُشرعاء درده یی بعص 


۸ 8 | مقتل ا حسین افلا به روايت شيخ صدوق | 


6 زم جَدّكَ‎ Noss JE Sell JG ین ثرید با ابی وله‎ IB Qed 
قال: یا با با !یف لِي عَن اوضع‎ bold زی ابن غمر‎ UB ale اليئ‎ 
ا غعر تلاو‎ GLE الْحْسَيْنْ الا عن سُوَتِه.‎ LASS tt ِي گان رتسول الہ له‎ 
ان مَقْتُولُ في وجهت هد فَسَارَ الخشية نا‎ le َودِعكَ الله َه یا ابا‎ Paneer eee 
tail outs فقال: یا ابی‎ HE BL ed لد‎ NGS, و ور عليه يشل‎ ELS ترا‎ ES ُ Lecce و‎ 
مُدَى‎ HES fal آخبزني عَنْ ول الله $2 وَجَلَّ: «يَوْمَ 5 تَدعُواكُلٌ ناس بإمامهم». قال:‎ 
5 EN في‎ chs و‎ all مولا في‎ Ga 02 IAS MES یه وَإِمَامٌ‎ 220 
SB سار 5 رل دیب‎ Be tN «قریق في الْجَنَّة و قریق فی‎ he 5 U2 وله‎ 
الظهیرة ثُمَ انْتَبَهَ من نومه بَاكِياً فقال لَه فو سس سس‎ ALG GS 
FN فقال: رون‎ Se سَاعَةٌ لَاتَكْذِبُ یافیا وَإِنَهُ عرش لِي في مَنَامِي‎ YI 
سان مت‎ gt ان جَنَّةِ. ثم مار حَةً‎ HN و مایا تسیز بكم‎ 
کر اس وس یہت ار وَيُحَكَ یا باق‎ 


0 


قوب جو و ی سوج یم 
ges‏ لله دا املا و سیفا قَاطِعا و لسن عَلَيْهِم من 

...عبدالله» پسر عمر خروج او (امام حسين ٤ا‏ ) را که شنیدء ۳ شد و به دنبال او 
به سرعت از مدینه بیرون رفت. او را در یکی از منزل‌ها يافت و گفت: يا ابن رسول الله! کجا 
می خواهيد بروید؟ گفت: عراق. گفت: لختی درنگ کن! به حرم جدت برگرد! حسین ا 
از سخن او سرپیچید. بسر عمر که چنین دید گفت: يا اباعبدالله! جایی از بدنت را که 
رسول SEMIS‏ می بوسید به من بنمایان. حسین 2 ناف خود را نشان داد و پسر عمر سه 
بارآن Le‏ را بوسيد و گریه کرد و گفت: یا اباعبدالله! تو را به خدا می سپارم كه در همین راهی 
که پیش رو داری کشته خواهی شد. حسين Eb‏ و يارانش راہ سپردند. به منزل ثعلبيّه که 
.١‏ سور إسراء آیه۷۱. 


.۷ سور شوری. یه‎ ٢ 
الأمای. ص ۰۲۱۸-۲۱۷ ادامه حدیث پیشین.‎ .۳ 
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رسیدندء مردی که او را «بشر بن غالب» می‌گفتند. به حضرت امام حسین MEL‏ رسید و گفت: 
یا ابن رسول الله! مرا از سخن خدا که گوید: «در آن روز [روز رستاخیز] هر گروهی را با امامشان» 
cals‏ وکا و شاه يا آنائی زیت كه هه فى رهز از 
او می پذیرند و [یا] امامی است که به گمراهی فرامی‌خواند و گروهی هم از وی می‌پذیرند. 
آنان در بهشت واينان دردوزخند. چنان که خدا گوید: «گروهی در بهشت و گروهی در 
دوزخند.»حسین به راه افتاد» تا در منزل غذیب فرود أمد. در أن جا خواب نیمروزی کرد و 
گریان بیدار شد. پسرش به او گفت: پدرجان! چرا گریه م ىكنى؟ گفت: يسرم اينك ساعتی 
است که رؤيا در آن دروغ نمی‌آید. در خوابم پدیده‌ای برایم پیدا شد و گفت: «شتابان می روید 
و مرگ شما را به سوی بهشت می‌کشاند.» حسین راه را ادامه داد و در منزل dnb}‏ فرود whol‏ 
در آن‌جا مردی از اهل کوفه كه کنیه اش «ابوهرم» بود به او وارد شد و گفت: ای پسر پیامبر! 
به جه انگیزه‌ای از مدینه بیرون آمدی؟ گفت: وای بر تو ای اباهرم! آبرویم را به ناسزا گرفتند 
صبر نمودم. خواستند دارايىام را تاراج sus‏ بردباری ييشه ساختم و می‌خواستند خونم را 
هم بريزندء من هم فرار کردم. سوگند به خداء که اينان مرا بی‌گمان خواهند کشت و يس از 
آنء خدا لباس سر تا پا خواری, بر آن‌ها خواهد پوشاند و شمشیر برنده‌ای بر آن‌ها چیره خواهد 
ساخت و البته کسی را بر آن‌ها مسلط گرداند که خوارشان دارد... 


امام حسین ا با یارازش سخن می‌گوید 

حدیث ۴۳ 

«عَن آبي عبات الا قال: خَرَجَ الْحْسَيْنُر ede fy‏ عَلَى أَضْحَابه. LG Je‏ شا 

اله SS Salita Boyds Js‏ عرشوا Ses‏ اد عمدو ائ تفت توا بعبَادته 

کت 9 سا ره tails‏ بابي أت و امي فما مغر sail‏ 
ےت سس جع ,9ء عَدَاالکتاب 


۰ |مقتل الحسين .كا به روایت شيخ صدوق | 


معصوم. قن دال یم LEAN‏ ہہ اه ول 
از امام صادق ‏ ا نقل است که: حسين بن على 2 به پیش پارانش آمد و گفت: ای مردم! 
خدای Jo.‏ ذکره . بندگانش را نیافرید مگر برای اينكه او را بشناسند و آن‌گاه که او را شناختند 
عبادتش کنند و آن‌گاه که او را عبادت کردند با عبادت اوہ از عبادت هر که جزاو بی نیاز شوند؛ 
دراین حال مردی به او گفت: يدر و مادرم فدایت» یا ابن رسولاللّه! شناخت خدا چیست؟ 
گفت: به اين كه مردمان هر عصری. امام خويش را. که خدا طاعتش را بر آنان واجب کرده 
است . بشناسند.» شيخ صدوق در ذیل حدیث می‌نویسد: منظور امام اين است که مردمان 
هر عصری بدانند که خدا همان کسی است که آن‌ها را در هیچ عصر و زمانی بدون امام 
معصوم نمی‌گذارد. در نتيجه هر كس خدایی را عبادت US‏ که حجت خویش را بر مردم به پا 
نداشته است (یعنی خدایی را عبادت كند كه رهبری معصوم بر مردمء معین نکرده است)ء در 
حقیقت» غير خدا را عبادت کرده است. 
توضیح: به عبارت دیگر, آنان که اطاعت از هر زمامداری رابا لقب « اولی‌الامر» 
یا «ولی امر» واجب می‌شمردند و عبادت خدا را بدون اطاعت از اولی‌الامرهایی 
چون یزید. محال و ناممکن می‌نمودند در واقع غیرخدا را می پرستیدند. از این 
حدیث و نظائر آن به وضوح فهمیده می شود که در ol‏ روزگار به ویژه در آستانة 
فاجعة عاشور؛ بنی‌امیه تا می‌توانستند اسلام و قران را به نفع خود و حکومت 
خود استخدام کرده بودند و با استحمار مردم .مفاهیم و تعالیم مذهبی رابه نفع 
خویش مصادره نموده بودند. بای فهم دقیق ترفند آنان در این کار به حدیث 
زیر نیزتوجه كنيد: عَنْ أَبِي JB OL BLE‏ «إنّ نيمي WEYL ABI‏ تغلیم 
لویمان. وَلَمْ يُظِلِقُواتَعْلِيمَ BRS) SEN‏ موم ء عَلَيْهِ لَمْ 19336 ' یعنی از 
امام صادق WL‏ نقل است کہ: بنى اميه آموزش ایمان را برای مردم آزاد کردند. اما 
مردم راد رآموزش شرك آزاد نگذاشتند. تا هر وقت خواستند آنان رابر شرك ورزى وا 
دارند. ان رانشناسند و نفهمند. پرپیداست كه مراد از شرکورزی که مردم به ان 
واداشته می شوند. اطاعت از حکام است که با تفسیر غلط و تأویل نادرست آیهُ 
اولوالامرتبلیغ و ترویج می‌شود. 


. شیخ صدوق» عل لالشرایع. ص‎ A 
الواى: ج۴. ص 00" به نقل ازالکای.‎ nt فيض کاشانی.‎ ٢ 
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رویارویی با خزبن يزيد رياحى 

ادامه حديث ۴۳ 

PS الوَيمَةَ فأسری له‎ JS بیدا بی زا الکبر ول الین قذ‎ Ab 5 JG.» 

يريد في GIG ba‏ خَرَجْتُ من ملي مُتوجهاً تخو الخسین. dyad‏ 

J8 NG ود‎ db بیز باه قلعت فَلَمْ رَد فَقَلْتٌ: کلت الخ‎ 1۳۳ ERES 

ان رشول ال و Ling alll ph‏ عند صلاة ال كَأَمَرَ الْحْسَيْنُ wh‏ ال ابنة: stil 5 sa‏ 

وَقَامَ الْحْسَيْنُ الا ot DL Lei‏ جَمِيعاً لا سل وَكَبَ hl‏ رید فا 

عَلَيْكَ يَاابْنَ رشول atl‏ وَرَحْمَةٌ al‏ وَيَرَكَاتُهُ فقال الْحْسَيْنُ Mk‏ و Le‏ الشلام 

یا عبداله؟ فقال: yA‏ برید. IAG I‏ مہ 
ST ails‏ بث ey‏ وَأَعُودُ AL‏ تن ہی دود إلى يغلي 
ہس رت ی ویو رشول ان 62555 


ازجغ ای حَرم BEE B55‏ مفتول. JB‏ الْحْسَيْنُ Wh‏ 
سأمضي قَمَا بالموت عَارَ عَلَى الْقَنَى 2 إِذَا مانوی SLE‏ جَاهد مشلما 


واش Js‏ الصَالحین بت andy‏ و فا وت او خلات ها 
Zs ve‏ 


نامث آندم وان عشث لالم $a,‏ 
امام سجاد Wh‏ در ادامه می‌گوید: «خبر به ابن زياد رسید که حسین در رهَيمّه فرود آمده 
است. يس خُر بن يزيد را با هزار سواره به سوی او گسیل داشت. حر گوید: «آن‌گاه که از 
خانه‌ام رو به سوی حسین خارج شدم. سه بار بر من ندا شد: ای خْر! بهشت مزده‌ات باد! 
هر جه نگاه کردم کسی را ندیدم. با خود گفتم: «مادر حر به عزايش نشیناد که برای جنگ با 
پسر رسول خدا می رود و به بهشت بشارتش می‌دهند.».حر [با سپاهش] هنكام نماز ظهر به 
حسین AL‏ رسید. حسین AE‏ پسرش را فرمود تا اذان و اقامه كفت و حسین ٤‏ برخاست و 
برای هر دو گروه نماز جماعت خواند. تا سلام نماز را كفت حر بن يزيد پیش آمد و گفت: ای 


.١‏ شيخ صدوق./مالی» ص۲۱۹-۲۱۸ در ادامه همان روایت پیشین. 
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بندۂ خدا تو کیستی؟ پاسخ داد: من حرّبن يزيدم. گفت: ای حڑا آيا بر مايى یا با ما؟ حر گفت: 
يا ابن رسول الله! به خدا من به جنگ تو فرستاده شدهام اما من ازاينكه پایم بسته به موی 


سرم و دستانم زنجير شده به گردنم» از قبرم برايم و با رو به اتش سوزناك دوزخ انداخته شوم 
به خدا پناه می برم. يا ابن رسول‌الله! كجا می روی؟ به حرم جدت باز گرد که تو را خواهند 


نيك مردان را حمایت تا كنم با جان و دل فارق از اغیارم و راهم ز گمراهان. جدا 
گر بمانم سربلندم ور بمیرم باك نیست ‏ برتو بس این ننگ» خواهی مُرد اما بی‌هوا 


در منزل Alb‏ 

ادامه حدیث ۴۳ 

£4 سار الْحْسَيْنْ فلا اد Sua Jos AS‏ فتظر إلى فُسطاطٍ JU yp‏ لِمَنْ 
هَذَا BU call‏ ؟ فقیل: ofatlagead‏ لْخر ts‏ [الْجُعْفِي]. قاس إِلَيْهِالحْسَيْنُ اند JB‏ 
یه لربل chal‏ حَاطِئ و لله و وَل sl‏ با نت ایغ إن َم A Jct‏ 
جارك وَتَعَالَى في سَاعَتِكَ هَذِهِ فَتَنْصُرَنِي وَيَكُونَ git‏ فيك بي gi‏ الہ جارك و 
SLB, Sas‏ یا اب سول ail‏ و الہ لو GEST igs‏ م Jott‏ بَيْنَ ب یک لقن 
قرسي ASN IS‏ َو اللہ ما BEES‏ و sy FGI‏ و 007 

sj حَاجَة لا فيك‎ Js. ag dh فخده سے ہر و افلا‎ 5,55 ache 
is و لاعلیتء فان من‎ ING تخد الل غفا 3555 فى‎ 558s فرسك «و ماکنث‎ 
عى وَجْههِ في تار جَهَلّم...)'‎ IES Loe یت‎ bl eel 

امام حسين Vl‏ رفت تا در منزل ABUAELS‏ فرود آمد. دران جا چادری برافراشته دید و يرسيد: 


.۵۱ du) سور کهف.‎ .١ 


۲ شيخ صدوق./3مالی» ص۲۱۹ ادام روایت پیشین. 


فصل سوم | در مسیرشھادت | ۱۱۳ 


اين چادر ازآن كيست؟ كفته شد : برای عبیدالله‌بن حر جعفى است. . حسين 32 كس به نزدش 
فرستاد تا آمد و به اوكفت: ای مرد! همین الان به سوى خداى تبارك و تعالى برگرد و مرا یاری كن 
تا جذ من در پیشگاه خداوند تبارك و تعالى شفيع تو باشد؛ اگر چنین نکنی, گنه‌کار و خطاييشه 
خواهى بود. و خداى عزيز و جلیل تو را به آن جه می‌کنی» مؤاخذہ خواهد کرد. او گفت: ای يسر 
رسول خدا! به خدا اگر یاریت کنم. نخستين کس خواهم بود AS‏ پیش رويت كشته می‌شود. اما 
تو به اين اسبم بسنده كن و آن را برای خود بردار كه سوگند به خدا با این اسب هر جه را که 
دنبال کرده‌ام. كرفتهام وازدست هر که مرا قصد کرده. كريختهام. اين اسب منء آن را بگیر! 
حسين ا ازاو روى برگرداند و گفت: مرا بر تو و بر اسب تو نیازی نیست و من کسی نباشم که 
گمراهان را یار و یاور گیرم. اما تو از این جا بگریز نه با ما باش و نه بر ماء که هر کس دادخواهى ما 
اهل بيت را بشنود و پاسخمان ندهد. خدا وی را به رو در آتش دوزخ اندازد... 


در منزل قصر بنی مقاتل 
حدیث ۴۴ 


«عَنْ عَمْرِوبْنٍ فیس SG BAS‏ َخَلْتُ عَلَى الخسین et‏ انا ا: AEE‏ و هوفي 
قَضر al Joli‏ علیه J‏ لایخ dle ot‏ كذ لزي آزی قاب 
أو شَعْرك؟ poles JLB‏ ایب tN‏ اشم JB ele Idi 3 S58‏ جئٹتا 
اض رتی؟ قلت إبِي Js‏ گپیڑ التي گي SN‏ یز الال و في دی بایغ یلاس 
gts‏ ایکون ورن غ آضیع أَمَاتتِي. وَكَالَ لاب عَيِي مثل MEGS JEG‏ 
Jas‏ وا وک تيا ي gs‏ اه من یع Nol‏ رای lps‏ َل ie‏ َل 
i Le See‏ 2 وج esa‏ £ منخویه في GO)‏ 

ری مو سے تقل سو 35 ومن و پسر عمویم در منول وت فقایل) 
بر حسین Sb‏ وارد شدیم. يس از سلامء پسر عموى من به او گفت: يا اباعبدالله! اين كه 
می‌بینیم رنگ خضاب است يا مويتان؟ گفت: خضاب است. پیری ما بنى هاشم را زود 


ai 


ما 


.۳۰۹ شیخ صدوق. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. ص‎ ١ 


۴ 8 | مقتل الحسين اليا به روایت شيخ صدوق | 


درمى يابد. سپس رو به ما کرد و گفت: برای ياريم آمده‌اید؟ گفتم: من مردى بزركسالء بسيار 
بدهکار و عيال وارم و سرمایه هایی از مردم نیز در دستم است [و اگر با شما بيايم] نمی دانم 
كه جه پیش خواهد آمد و نمی خواهم امانتداری خویش را تباه سازم. پسر عمویم نیز همین 
سخن را با او گفت. او به ما گفت: يس راہ خود در پیش كيريد و بروید تا أن جا که از من هیچ 
ندایی برای دادخواهی نشنوید و هیچ اثری از ما نبینید» زیرا هر که داد خواهی ما را بشنود یا 
سایه و سیاهی ما را از دور ببیند. اما ما را در نیابد و به فریادمان نرسد بر خدای عزوجل است 


که وی را به رو در آتش دوزخ اندازد. 


ورود به كربلا 


ادامه حديث ۴۴ 


«... قم سار G35 JS Jo‏ فقال 21 وضع فقیل: هَذَاكَزبَلَاهُ GAIL‏ ول SB Vail‏ 
داق ؤم گر وآ HIS‏ هرق في مزا فيو خر jab.‏ 
jails‏ زیاد بعشکره 5 عَسکر New pO,‏ الْحْسَيْنِ ‘jab SSS A‏ 


سو اھ تاب ايمول اہ و الشحير لمم یي تب 


71 ب عت عل اتاد زامن تیا مه Dak; alias Ss al: ae‏ عون 
سغد poled‏ الْحْسَيْنَ و gras atl 5 Sess, RS 5555S‏ ذي asd‏ فِي أَربَعَة آلآ 
قاوس و کب ای IN yes sat‏ كتابي هد Gysh 0G‏ الْحُسَيَْبْنَعَلِنَ و خذ كمه 
ۇ حل gus‏ الْمَاءِ deg‏ کما چیل بَيْنَ GLE‏ وَبَيْنَ الْمَاءِيَوْمَ "de: JN‏ 

امام سجاد Wb‏ درادامة حدیث پیشین مىكويد: «امام حسين ML‏ به راهش ادامه داد تا 
در کربلا فرود آمد. درآن جا يرسيد: اين جا كجاست؟ گفته شد: ای پسر رسول خدا! اينجا 
كربلا است. گفت: به خدا امروز روز اندوہ و بلاست و این جا همان جايى است كه خون ما در 


١شیخ‏ صدوقءالأمالى. ص ۰۲۲۰-۲۱۹ ادامة حديث ييشين. 


فصل سوم | در مسير شهادت | 8 ۱۱۵ 


آن ريخته شود و حریممان هتك گردد. عبیدالله بن زياد با سپاهش از کوفه بیرون آمد تا در 
نخليه اردو زد و مردى راكه به وى (عمربن سعد» گفته می شد با چهار هزار سواره به سوی 
حسين HA‏ كسيل داشت. «عبدالله‌بن الحصين تميمى» نیز با هزار سوار جلو رفت و «شبث بن 
ربعی) و (محمدبن الاشعث بن قيس کندی» هر EL‏ با هزار سوار يشت سراو حركت كردند. 
ابن‌زیاد. به عمربن سعد حكم نوشت واو را امیر مردم ساخت وآنان را فرمان داد که ازاو 
فرمان برند و مطيع وی باشند. به عبیداللّه بن زياد خبر رسید که عمربن سعد شب‌ها با حسین 
را با چهار هزار سواره به سوی عمربن سعد فرستاد و به او چنین نوشت: وقتی که نامه من 
به تو رسید بر حسین بن على هرگز مهلتی مده. گلویش را بفشار و ميان او و آب فاصله بینداز 
همچنان که در «یوم‌الدار»" ميان عشمان و آب فاصله انداختند. 


شب عاشورا 
ادامه حدیت FF‏ 
Jos sh‏ الکتاب J‏ غعرن سغد. al‏ مَرَ ok‏ فتادی: انا قذ EI‏ حُسَيْنا و أَصْعَا 
وم مهم تم قق یات علیالخسین sd‏ ال و esl Je‏ ام لین ا في 
i Sly rine rene‏ 
BLE‏ 5 ین آضخابي. وَقذ ول بي Bb‏ --/ 
Jed‏ في آغتاقکم es‏ ولايي علیکم وك و دا الیل ق غشیکم $4556 جَملاو 
واي واوو لقو نما il‏ او a‏ دلوا عن لب غنري. ام یه 
باب مشیم ن عَقبلِئن آبي ایب GAL: JB‏ رَسُول tail‏ مادا SENG Sods‏ إِنْ خن 
حَذَّلْنَا CLS‏ و كَبِيرَنَاوَسَيَدَنَا وَابْنَ go‏ الأغمام وان م eS‏ سیدالانبیاء لع تطرت daa‏ 
dae Jol lp ct‏ برد !لاو اله أو مۇك و تغل atl‏ ةوق تفیست ویماءتا 


۱. کنایه از روز کشته‌شدن عثمان. 


۶ | مقتل ا حسین اا به روايت شيخ صدوق | 


a, 22 سال‎ 


دُونَ «ches‏ مدا" رای سی سا 


ع ہے 

و 1 له رنه oi‏ بن رد 26 کے 3 ا a? oa‏ 6 21 

یال له میرب این الْبَجَلِنُ» فقال: GIG‏ رَشولِال! GELS S555‏ نشزث. ُء 
و » و 3 و و و و 3 2 {on aE‏ 1 


۹ سك 7 پ هه ار 2 ا ورگ و 8 CPS‏ مه م oi‏ 
فیلث ثم رث. م فیلث نع شرت فيك و في الزین مَعَكَ ما ae‏ و Ol‏ 


عنکم IB cach Jal‏ له 5 he sale‏ خر ath‏ هآ مر بحَفِيرَةِ فَحْفْرَْ 
حول ins Sune‏ الخندی, وَأَمَر قخشیث خَطبا وا کت 
عِشْرِينَ رَاجِلًالِيَسْتَقُواالمَاءَ وَهُمْ عَلَى وَجَلٍ شََدِيد. وَأَنْسَاًالْحْسَيْنُ ثلا بو 
با at DI os‏ من علیل ےہ ۱۷۳ 
ین طایب و صایب bi‏ و نهر لا ate‏ بالبّییل 
ا pal‏ ای الْجَلِيلٍ و کل حي سالك ae‏ 
كُمَ قال لأضحَابه: بت وی و توضُوا و اغكَيلواۇاغسلوا 
SSL‏ لِدَكُونَ eee SSE‏ 
وقتى كه نامه ابن زياد به عمربن سعد رسید. جارچی خود را فرمان داد تا بانگ زند: ما حسين 
و يارانش را امروز و امشبشان مهلت داديم. اين سخن بر حسين 1 و يارانش كران آمد. 
حسين ناكلا برخاست و در ميان يارانش سخنانی ايراد كرد و گفت: بار پروردگارا! من خاندانى 
نیکوکارتر, باك تر و بی ریاتر از خاندانم و يارانى نيك تر از پارانم نمی شناسم. شما می بينيد که 
برمن جه آمده است. اينك از قید بيعت من آزادید؛ مرا بر كردن شما بيعتى و شما را بر من 
ييمانى نیست واكنون شب شما را در بركرفته است؛ از خلوت آن بهره كيريد و در سياهى 
شب پراکندہ شويد كه اين گروہ تنها مرا می جویند و اگر بر من جيره كردند از جست وجوى 
دیگران دست بر می دارند.«عبدالله پسر مسلم بن عقيل» برخاست و كفت: يابن رسول الله! ما 
اگر پیر بزرگ. سرور خویش پسر عموى بزرگ خود و فرزند ييامبرمان» آن سرآمد پیامبران را 
تنها بكذاريم و در كنارش شمشيرى نزنيم و به همراهش با نيزهاى نجنگیم مردم به ما جه 
خواهند گفت؟ نه! به خدا ما تو را تنها نمىكذاريم تادر سرانجام تو دراييم و جان و خون 
خود را فداى جان و خون تو سازيم. هركاه كه جنين كرديم آنكاه است كه رسالت خود را 


.١‏ همان ص٢۲۲۱-۲ء‏ در ادامه حديث بيشين. 


فصل سوم | در مسير شهادت | 8 ۱۱۷ 


انجام داده و از پیمانی که برماست. سرفراز بيرون آمدهايم. مردى که به او «زهیربن قين 
بجلی» گفته می‌شد به يا خاست و گفت: ای پسر رسول خدا! دوست داشتم در راه تو و آنان 
که با تواند کشته می شدمء سپس زنده می‌شدم و باز کشته می‌شدم و دوباره زنده می شدم و 
کشته می‌شدم و صدبار ALES‏ می‌شدم تا خدا به وسیلۀ من از شما اهل بيت دفاع می‌کرد. امام 
نی ابد او اراس كفك رك ا قما loll,‏ كيك دهاداآمام عسین ‏ سین Al‏ 
فرمود. كندك کوچکی شبیه خندق» در گرد سپاهش بکنند و آن را از هیزم پر کنند و پسرش 
على را با سی سواره و بيست پیاده. که سخت بیمنالك بودند. فرستاد تا اب بیاورند. دران 
JE‏ امام حسین Sb‏ اين اشعار را ترم می‌کرد: 
اف بر تو ای روزگار! ای يار بی وفا! جه بسیار خواهان و دوستدارانت را شب و روز می‌کشی و 
هرگز به اين خون خوارى پایان نمی دھی. کارها همگی, تنها به دست خدا است. هر زنده‌ای, 
چون من يه يبو مرگ می‌رود. 
امام حسين Bb‏ سپس به يارانش گفت: برخيزيد و از این آب (آبی كه درآن شب» برخى از 
ياران به فرماندهى علىاكبر ءا از فرات آورده بودند) بخوريد تا آخرين توشه و بھرۂ شما از این 
جهان باشد و وضو سازید و غسل كنيد و لباس‌هایتان را بشویید كه كفن هاى شما خواهد بود. 


در صبح عاشورا 


ادامه حديث ۴۴ 


2 Fe 


Sabb Ke بفیرتہ اي عول‎ alo بهم روحم تخت الخزب‎ Jo 
hod, ا تی سادا ےس‎ 
7 بَِِوَتادَى: يا خسین‎ Gio HE ای ال‎ EU Glo یال 3.25 بن أي‎ 
: الحسين يا غلا‎ JS قق تع جوا في‎ OY pel pcs وَأَسْعَاب‎ 
۱ Wolke اند :للع ذفه‎ JG Elodie Ld shea 
ee ہر ہو‎ 
ب الْحْسَيْن! ما تون‎ Rea تمیمنن خصین الْقََارِيُ قَتَادَى: یا وا‎ 2A SB آحَژ,‎ 


۹ 


ان یال له 


۸ | مقتل ا حسین WL‏ به روايت شيخ صدوق | 


2 


Il‏ مَاءِ القَرَاتِ يو کته َه بُظوۂ الْحَيّاتٍ'؟ و الہ لا ذفلم منه 515 حَنَّى تذوشوا الْمَوْتَ 

sel 5 هَذَا‎ : wh خصین. فقال لین‎ a> JA تن ال یل تم‎ eb الحْسَيْ‎ JB Less 
عَنْ‎ Ss 35 نأل درلل نیقی قال: 253 العظش‎ 
یال‎ yes sat من عشکر‎ Si GIS cb بستابکها‎ bs) tees wd 
ٹاک ا لت مِنْ رَشولِ‌الہ‎ pact مُحَكَدُبق أَشْعَسَبْنٍ قیس الْكنْدِيٌ فَقَال: :یا خه‎ Ese 


ox‏ سوہ هو A‏ «إنَّ اله اضظفی آَم و تُوحا وَآلَإبراهِيمَوَآلَ 
عِمْرانَ Je‏ العالمین ذُرَيّةبَعْضّها ہے توعد ail‏ ان مُحَةَ مُحَمّدالَمِنْ آلابراهيم 
٦‏ .2 ہت َب قيس اي 
رقم الحس ین J) Ll XL WL‏ السَمَاءء JB‏ الل رتنا شعث في مَذَا الملا ‘ 
hed‏ بغد هذ الیم Mal‏ فَعَرَضَ له عَارضٌ ہے قَسَلّط ال عَلَيْهِ عَقرباً 
dae AG‏ فمات بَادِيَ الْعَوْرَة...»” 
امام حسين AL‏ نماز صبح را با يارانش خواند و آنان را برای جنگ آماده ساخت و دستور داد. 
به خندقی که گرد سياهش بود آتش انداختند تا با گروه مخاصم از يك جهت بجنگد. مردى 
كه به وى «ابن ابی جُوَيرِيَة مُرَنِى» می‌گفتند. سوار بر اسب از سياه عمرسعد پیش تاخت. وقتی 
چشمش به اتش شعلەور افتاد» دست بر دستش زد و فریاد كشيد: ای حسین! و ای ياران 
حسين! آتش دوزخ مژدہ باد شمارا که در این جهان به سوى آن شتافتهايد. حسين نا پرسید: 
این مرد کیست؟ كفته شد: يسرابِوجْوَيريَةُ من است. حسين Ib‏ كفت: ہار پروردگارا! عذاب 
آتش رادراين دنيا به وى بچشان. جيزى نگذشت كه اسبش رم كرد و او را درآتش خندق 
انداخت و بسوخت. سپس مردی ديك ركه او را «تميم بن خصین فَرَارى» می ناميدند از سپاه 
عمرسعد نمايان شد و فرياد زد: ای حسین! ای ياران حسين! آيا آب فرات را نمی بینید كه چون 
شكم مارها (يا ماھیان') موج می زند و می درخشد به خدا که قطره‌ای از ان نخواهيد جشيد 
.١‏ در برخی نسخه‌ها: الْجِيتَان. 
٢‏ سوره ال عمران» PERKY OU‏ 


۳. شيخ صدوقءالأمالى. ص۲۲۲-۲۲۱. در ادامه حديث پیشین. 


؟. نسخه بدل. 


فصل سوم |در مسير شهادت | اڈ ١9‏ 


تا طعم مرگ را با زاری چشیدہ باشید. حسین 9ا پرسید: این مرد كيست؟ گفته شد: تمیم‌بن 
خصین. حسین نی گفت: این مرد و پدرش هر دو از اهل دوزخند. خدایا! همین امروز این مرد 
سپاهیان با سم‌هایشان لگدمالش کردند تا مرد. سپس مردی دیگر از سپاه عمرسعد که او را 
ارت موی است که که دیگران | eee ee‏ اا در پاسخ. اين آيه را تلاوت 
ی کرات ورک امت ان اپ سے و عافد ان ار ای پر 56 
است . فرزندانی که بعضی از آنان [از نسل] برخی دیگرند « '. سپس گفت: به خدا! محمد geile‏ 
از خاندان ابراهیم است و عترت هذايتكر ازال محمدند. این مرد کیست؟ گفته شد: محمد پسر 
به محمذین اشعث. ذلى نشان ده که يس ازآن هرگزروی عرّت نبیند. جندی نگذشت که 
حالتی براو عارض شد که براى قضاى col‏ از سیاه بیرون رفت. در این حال. خدا کودمی را بر 
أو چیرہ ساخت که او را گزید و او در حالی که شرمگاهش هويدا بود مرد. 


سخنى از بريربن خضير همداني 
ادامه حديث ۴۴ 


»...21 العش من الْحْسَيْن WL‏ سور ہی تقل من شیعته ME‏ لاپ 


225 اليَمدَاِی JE.‏ اهيبن عَبدِالہ cooly‏ الْحَدِیثِ: هو SE‏ آبي إِسْحَاةَ 0 
days sb JG‏ * تر هم تم عون له رح poll‏ الب 


2 


مَعْشَرَ al SJ) I‏ $6 و ج جل بَعَتَ مُحَمّداً Goll‏ 25 شیا و ديرا و داعياً إلى اله باذته و 
A ob alia shat lel‏ فيد pl‏ الشواد GIS‏ و قذ جيل is‏ تی انید 


2 


فقالوا: S51 15 3G‏ الکلام ISG‏ فو الہ لبعطش الْحسین للا کما عطق مَن کار 


| مقتل الحسين اا به روایت شيخ صدوق‎ | # We 


َبِلَهُ. SB‏ لین ا افغذ MoS ZG‏ 

تشنگی بر حسين ای و يارانش 3" يافت. مردی از ييروانش كه او را 055 oy‏ خُصَّيرهمداني 
می‌نامیدند" به نزدش آمد و گفت: با ابن رسول الله! آیا به من اجازه می دھی به نزد آن‌ها 
روم و با آنان سخن بگویم؟ امام حسين اجازه داد و او به سوى آن‌ها رفت و گفت. ای مردم! 
به راستی خدای عزوجل, محمد را بر حق برانگیخت تا مژده‌رسان و بیم‌دهنده و به سوی 
خداء به اذن او فراخواننده و چراغی تابناك باشد. این آب فرات است که خوك ها و سگان 
بادیه نشینان در آن غوطه می خورند اما ميان آن و پسر pols‏ مانع شده‌اند. سپاهان يزيد 
گفتند: ای بُرير! سخن به دراز گفتی. بس کن. سوگند به خدا که حسین بايد تشنگی بچشد 
همان طور که تشنگی چشید آن کس كه پیش از او بود". امام حسین ٤‏ رو به بُریر کرد و 
گفت: بُریں بنشین!.. 


امام حسین اا اتمام حجت می‌کند 
ادامه حدیث ۴۴ 
...نع وب لس ین إلا متوقئاً علی ais‏ فنادی asp TEL‏ قال: نش دم الہ هل 
تغفوني؟ او تع ألت ابن ولا و “er asi Je‏ ته هل تغلَفون Hh‏ َو 
سول IG sal‏ الم as‏ قال: ASL‏ له مَل تَعْلَمُونَ AS‏ ۱ 
تاو للع تَعَم. قال. لش دک Gl‏ هل تغلمون Hl‏ ۲ 7 آبي‌ایب؟ nd‏ الله 
تم قال: آنشدکم Gi‏ هل تغلشون fast bites sis Bh‏ نساء id‏ لکد 
إشلاماً؟ قَانُوا لو الُم تم ال SLUT,‏ له هَل تغلمون Gf‏ سیدالشهداء Sas‏ عم بي؟ 
قالوء اللّهُمَ تَعَمْ. JG‏ نش دم اه Ls‏ تفلمون )8 جَعْمَرَ الطَليَا رفي الْجَنَّةِ عَمي؟ الوا 
cgi‏ تم قال فَأَنْشْدكُمْ اه هل تَعْلَمُونَ Sl‏ 158 سیف رشول ال و أا SSAA‏ قَالوا: له 
.١‏ شيخ صدوقء,الأمالى. ص ۲۲۲. 


٢‏ راوى حدیث. ابراهيمين عبدالله كويد كه او دابى ابواسحاق همدانى است. 
۳ منظورشان «عثمان» خليفة سوم بود كه در مخاصرة مسلمانان به زعم آنها تشنكى حشيد تا كشته شد. 
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تعم. قال: 2965 دک ai‏ هَل تغلمون Sl‏ هَذِهِ عِمَامَةُ Ally ts‏ آنا لابشا QUI ASG‏ نم 
َال: SG‏ لله قل َع 72120 ء لمهم لاعف لا 
اه ول JS‏ مومن و Saabs‏ قَالوا: للع نع قال قبم کستجلوع دى و ool‏ الان 
dad opel yt‏ یدود عنه SIG,‏ یداه col Ell ped‏ عن الْمَاءِ وَلِوَاءُالْحَمْدِ في 
يَدَى جَذِي نف WIG Sala‏ ق متا AS OS‏ و nb B55‏ تارکيكت 55 5555 Spall‏ 
Lake‏ اعد سين لها برف لِخييه و هو یزمیز ابن سبع وَخَمِيسِينَ ستهه کم JG‏ 
Jed‏ عَضَّبُ Je dl‏ الْيَهُود حِينَ قالوا: cal BI Eo‏ و il LEE SE‏ عَلَى GRAD‏ 
جين AS‏ «العيخ ابن ن Nell‏ و Le ail ab TH‏ الْمَجُوس حِينَ عَبَدُوا HN‏ من ذون 
الله. و JLB‏ شد SE‏ الہ عَلَى قوم ESI‏ واشتد nbd St‏ ال Gland ods Je‏ لین 
ردو قثل ot!‏ تبیهم...»" 

سپس امام حسین :ای در حالی که بر شمشیرش تکیه کرده بود برخاست و با صدای بلند ندا 
در داد و گفت: شما را به خدا آیا مرا می‌شناسید؟ گفتند: آری! تو پسر رسول خدا و سبط اویی 
گفت: شمارا به خدا آیا می دانید که جد من» ply‏ آور خداست؟ گفتند: آری به خدا. گفت: 


Jo 


he 23 


شما را به خداآیامی دانيد كه مادرمء فاطمه دختر محمد SEG‏ است؟ گفتند: آری به خدا. 
كدف هما را به خدا آیا می‌دانید که پدرم: علی‌بن الى طالت است؟ گفتند: آری بد خدل گفت: 
قفا | a‏ ها <b op‏ دا هخا که وخ کور کسی رن ارات اتی انلك as‏ انوا 
آورد. مادر بزرگ من است؟ گفتند: آری به خدا. گفت: شما را به خدا آیا می‌دانید که حمزةٌ 
مالا cep‏ درش اسف سنوی بد شهار كيت :شمارا ود تقد آیا دان 
که جعفر طیار (پرواز کننده در بهشت) عموی من است؟ گفتند: آری به خدا. گفت: شما را 
به خداء آیا می دانید این شمشیری که من به کمر بسته‌ام شمشیر رسول خدا است؟ گفتند: 
آری به خدا. گفت: شما را به خدا آيا می‌دانید این عمامه‌ای که من بر سر نهاده‌ام doles‏ 
رسول خدا است؟ گفتند: آری به خدا. گفت: شما را به خدا آیا می دانید که پدرم در اسلام 
.١‏ سور توبه» آیه۲۰. 


۲ سور تویه, آیه۳۰. 
۲ شيخ صدوقء الأمالى. ص ۲۲۳-۲۲۲. 


۲ | مقتل ا حسین AL‏ به روايت شيخ صدوق | 


نخستین, و در دانش داناترین» و در خویشتن دارى بزرك ترين مردم است و همانا او هر مرد و 
سرچشمه‌دار حوض کوثر است؛ برخی از مردمان را از آن خواهد راند آن چنان كه شتر تشنه 
ee‏ می رانند» 9 با اين كه می دانید در روز رستاخیز «لوای حمد» در دست جدم خواهد 
ہے تر ےت سے ees ree‏ وا 
را پشت سر نهاده بود» دستی بر محاسنش کشید و سپس گفت: خشم خدا بر يهود هنكامى 
غا اق بر اين كروه ازھردان کی هوا هعد سر پیامبرشان رایگفنه: قات با امت 


توبه حزبن يزيد رياحى 
ادامه حديث ۴۴ 


JSG...‏ :فَصَرَبَ 3325S‏ 1 یزیا Lag‏ وَجَارَ عشگر عُمَریْنِ غ إلى عشگر ctl‏ الغلا 


2 


lb مد عفدت‎ eels 1121101010 


انیت و أَلاد تبیت. Gol‏ رسو لاا هل يي من توبة؟ JE‏ تعم! تاب اله he‏ 5 


4 0 
Egle‏ رس Lal Jct)‏ ان ہی یل علك؟ له قور هو یل 
ات ہے کم ween‏ ۱ 5% خير شق حل باه CEN‏ 
Jet‏ ملع EL‏ َر زجلا لت ہہ یہ و 
ا آنت خد کماشه شمیت في USL‏ و W‏ خرق S‏ مم نا الخسین 6٭ا 
cad‏ الف chy es‏ و clas oe ae we‏ 
و SL | ZA pe‏ بتفسه عند GS‏ 


Cx 
Gy 


° 2 
3G 1 


۰ همان. ص ۲۲۴-۲۲۳. در ادام حديث ييشين. البته گمان می رود كه بيت دوم شعر را بعدھا به آن افزودہ باشند و این 


فصل سوم | در مسیرشھادت | لط ۱۲۳ 


خُربن يزيد بر اسبش نهيب زد و رو به سياه حسين BL‏ از سياه عمرسعد گذشت و در حالی که 
دستش را بر سرش نهاده بودء میگفت: پروردگارا! به سوى تو برگشتم, توب مرا بپذیر که در 
دل دوستانت و فرزندان پیامبرت وحشت انداختم. یا ابن رسول اللّه! آيا مرا توبتى تواند بود؟ 
گفت: آرى! خدا تو را می پذیرد. گفت: یا ابن رسول الله! آیا به من رخصت می‌دهی که در دفاع 
ازتو بجنكم؟ حسين ا او ر رخصت داد 9 أو به آوردگاہ تاخت در Jb‏ که میگفت: 

با شمشيرم گردنتان را می‌زنم؛ به جانبداری از برترین کسی کہ تا حال در شهرهای عراق فرود 

آمده است. 

حر هيجده مرد از انها را کشت و خود نيز کشته شد. هنوز خونش در جريان بود که 

حسین WEL‏ به او رسيد و گفت: به به! ای آزادمرد! تو به راستی» چنان که نامیده شده‌ای در دو 
جهان آزادمردی. سپس حسین BEL‏ رثایی در حق او سرود و گفت: 

جه نيك آزادمردی است. آزادمرد قبیله بنی‌ریاح! آن‌گاه که نیزه‌ها از هر سو او را نشانه گرفته 

بودند. جه نيك از خود رسته و رهیده بود. 

و چه عاقبت به خير بود اين آزادمرد آن‌گاه که حسین را صدا کرد و پیش از همه درپگاهان 


از بند تن رهید. 


Pe‏ م 
شهادت زھیربن فين 
ادامه حدیث ۴۴ 
tv ta‏ و مه موه ont‏ ر - رک کو 1 ۳۹ ۱ 
Go.‏ 55 من بَعْدِهِ زُهَيْرْبْنُ المَيْنِ الْبَجَلِىُ و هو یقول مُخَاطِبا للخسین اكلا : 


24 


لزع تلقی ti‏ اليا و be‏ و للفزتضی Le‏ 


2 وی وی اس مز 71 22 ot wit‏ 4 

فقتل منهم ت رجْلا تم ضرع و هو یَقول: 

7 2, 33% 29 5 2 

تا ات انم دبک اه عت ٹن 


پس از حربن یزید زهير پسر قین بَجَلى به میدان رفت در حالی که رو به امام حسین ا می‌گفت: 


گمان با توجّه به معناى آن كه گویی امام حسين خود از خویش نام می برد بسیار تقویت می‌شود. 
۰ همان. ص۲۲۴ ادامه حديث پیشین. 


۴ | مقتل ا حسین اثلا به روايت شيخ صدوق | 


امروز به دیدار جڈت پیامبں برادرت حسن وعلى مرتضی می رسيم. 
او پس از آن كه نوزده مرد از آن‌ها را کشت به زمين بن افتاد و در آن حال میگفت: 
من زیرم؛ من پسر «قین»ام که در برابر شما ایستاده. از حسین دفاع می‌کنم. 


شهادت حبیب‌بن مظاهر 
ادامه حدیث ۴۴ 


poe)‏ 55 من بَعْدِهِ als End‏ [مُظْهَرٍ ]| ] الأسد سَدِيٌ و هو یَقول: 
CI‏ یت و یی Li‏ 


jas age Jai‏ و تلائین ¢ رجلا BI‏ فتل...»" 
يس از ژهیربن قین» حَبیب بن 00 به آوردگاه آمد و چنین رجز خواند: 
من حبیبم. پدرم مظاهر است. ما از شما پاكتر و پاکیزه‌تريم. ما برترین مردم را آن‌گاه كه ياد 
شود يارى میکنیم. 
حبيب: پس از آن كه سی و يك مرد از آن‌ها راكشت. خود نیز ALES‏ شد. 
توضیح: دربار نام يدر حبیب. ميان مورخان و محدثان و مقتل‌نگاران 
اختلاف است. شعر بالا نیز در نسخه‌ها ی/مالی شيخ صدوقء به صورت‌های 
مختلفی آمده است. برخی از آن‌هاء «مظاهر» و برخی «مظهّر» و برخی دیگر 
«مطهر» ثبت کرده‌اند. البته Bly‏ «مطهّر» در مصرع اول اين رجزء با عنایت به 
واژه «اطهر» در مصرع دوم. مناسبت بیشتری دارد ولی ممکن است که مفهوم 
این کلمه. مراد باشد که در أن صورت. «مطهّر» صفت يدر حبيب خواهد بود. 
نه اسم پدرش. (بدین معنا که «پدر من پاکیزه است» نه اينكه «اسم يدر من 


.١‏ مکن است که یکی از راویان. جای اين دو رجز را عوض کرده باشد. چرا که رجز نخست بيشتر به تودیع و بشارت می ماند 
و نزدیکی وصال را می‌رساند و هرگز تناسی با شروع جدال و قتال ندارد و رجز دوم چنان است که بايد در اولین گام 
رسیدن به آوردگاه و در رویارویی با خصم. گفته شود. 

۰۲۲۴ همان. ص‎ ٢ 


فصل سوم | در مسير شهادت | ۳5 WO‏ 


«مطهّر» است»). از رجز که بكذريم» قول دقيق و صحیح. همان قول مشهور 
ومتداول است که نام پدرحبیب رادفظاھرہ: ذکر می‌کند. در کتاب‌های 
رجالی شيعه نیز نام يدر حبیب. به جز د رکتاب خلاصه علامة حلی. همه‌جا 
«مظاهر» ثبت شده است.' درتاریخ طبرى نيز به روايت از مقتل ابی مخنف. 
مظاهر آمده است. افزون بر همه اينهاء كمي تبن زید اسدى (۱۲۶۰۶۰ق) 
که خود از قبیله حبیب و اسدی است در قصاید يرأوازة خود (هاشمیات ) از 
حبیب نام برده و قدیمی‌ترین شارح هاشمیات. یعنی ابوریاش قیسی بصری 
(متوفای ۳۳۹ ق) در شرح آن نوشته است: «منظور از حبیب, حبیب بن 


مَظاهر فقعسی 0 


شهادت عبدالل بن ابی عروه غفاری 


ادامه حدیث ۴۴ 
ee Suds‏ شیک کی ل و ی بو 
«..ثْمَ 55 من بَعْدِہِ عبُدالهبنْ ابي عزوة الغفاري و هو یقول: 


اق | في طلاب JE‏ 
LG 5 Cita‏ الخظار 
pte J‏ جشرین لام .»۸ 
يس از حبیب بن مظاهرء عبدالّه بن ابی عروةٌ غفاری به میدان تاخت و گفت: 
غفاریان به درستی می دانند که من در خونخواهی از خون یاران. با شمشیر مشرفی" و نیز 


.١‏ شيخ طوسی.اختیا رمع فة الرجال یعنی رجا لالکشی. ص ٩۷۹-۷۸‏ هو رجا لالطوبی. ص۶۰ و ٩۳‏ و Noe‏ شوشتری» 
حمدتق» قامو سالرجال. ج۳ ص ۱۰۰-۹۶ 

.۴۲۲-۴۲۰ طبری, محمد بن جریر, تاری خآلطبری. ج۵» ص ۲۵۲ و ۳۵۵ و‎ ٢ 

۳. ابورياشء ا مد بن ابراه شرح هاثميات الکمیت. ص ۱۶۵- ۱۶۶ 

۴ شيخ صدوقءالأمالى. ص۲۲۴ در ادامة حديث پیش. 

۵. مشرف, به نوعی ثعشیر منسوب به مشارف. یکی از شهرهای يمن گفته می‌شد. 


۶ 8 | مقتل الحسين اب به روایت شيخ صدوق | 


او بيست مرد ازآنها را کشت و سپس كشته شد. 


شهادت cp pp‏ خضیر هفدانی 
ادامه حدیث ۴۴ 


Bw‏ 55 من بَعْدِه 95 بن حُضَّيْر الْهَمْدَانِيْ وَكَانَ 


SINS 


1 


7 
pote 


اق Be‏ و fo el‏ ل ےت 
J‏ مِنْهُمْ تلاي رَجُلَاكُمَ قتل...» 
بعد از عبدالله غفاری, بربربن خضیر هَمدانی که در عصر خويش در قرائت قرآن از همگان 
پیشروتر و داناتر بود به ميدان تاخت و چنین سرود: 

منم بریر و پدرم خُضیر است خيرى ندارد آن كه نابخیر است 


شهادت مالك بن انس كاهلى 


ادامه حدیث ۴۴ 


۸ کے‎ ° 2 ۳ 7 ٥ سس‎ eS 
ous Ao 5 eg 5 Se 5 ۳3 dts قد‎ 

9 1 یں 34 3 0 
SL‏ للاقران يا کے كُونُوا ls‏ الان 


1 
أل 6“ 


آل عله sled) feet‏ 5 1 ب شِيعَة 
سے ن و ال حرب 


پس از بریربن خضیره» مالک‌بن انس كاهلى به آوردگاه آمد در حالى كه میگفت: 
قبایل کاهل. دودان. قیس عیلان و خندفیان می‌دانند aS‏ ایل من. نابودکنندۂ همکنانند. 


.١‏ شيخ صدوق./مالی. ص ۲۲۴ ادامة حدیث پیشین. شيخ صدوق در صدر همين حديث مفصل. سخنی نیز از بربر بن 
خضير هندانی خطاب به خصم نقل كرده بود. كه گذشت. 
۲. همان. ص۴٢۲۔-۲۲۵.‏ 


فصل سوم | درمسیرشھادت | ۳8 ۱۲۷ 


ای قوم من! چون شیران درنده شجاع باشيد که آل على پیروان خدای رحمانند و آل ابوسفیان, 
پیروان شیطانند. 
و هیجده مرد از آن‌ها را کشت و سپس ALES‏ شد. 

توضیح: البته احتمال این که «مالك‌بن انس کاهلی» تحریف شدۂ «أنس بن 
الحارث الکاهلی» باشد بسیار است. چرا که استاد و شواهد فراوانی براین 
احتمال وجود داردا که آن را تقویت می‌کند و این احتمالی است که پیشتر 
محقق شوشتری گفته است. برخی نیز مالك‌بن انس کاهلی نوشته‌اند که 
به احتمال زياد ا زکتاب/مالی شيخ صدوق گرفته‌اند.۲ به هر حال به نظر 
می رسد که احتمال محقق شوشترى صائب باشد. زیرا كه متون زیارتی نيز 


1ئ0 
شهادت ابوالشعثاء الكندى 
ادامه حدیث ۴۴ 
...و بَرَز من ن oo‏ [یّزید بن] ols aly‏ امهاجر الْكِنْدِيٌ فَحَمَلَ عَلَيْهم و Pansy‏ 


ا 


أكا یبد 43 ۳ pole‏ ا من ليك لسن 


يس از مالك بن أنسء يزيدبن زيادبن مهاصر کندی به آوردگاه آمدہ به آن‌ها يورش برد در 
حالى كه مى سرود: 
منم يزيد و پدرم مھاصر, شجاع‌تر از شير امیر بيشه. 


-۱۹۰ ابن نما مشیللاحزان: ص ۶۳؛ شوشتری. حمد تق قامو سالرجال. ج۲ ص‎ NN 89 شيخ طوسی, رجا ل الطوسى. ص‎ .١ 
.۱۰۰-۹۹ ساوی. اکا رالعين. ص‎ ۲ 

'. التستری, قامو ںالرجال, Ne‏ ص۶۴۰. 

۳ محمد بن فتال نیشابوری, روضة الواعظين. ص ۲۲۴؛ ابن شهراشوب؛ مناقب. FG‏ ص ۱۰۲ 

؟. درنسخه جابى به غلط به جاى «يزيد» زياد ثبت شده است. 


۵. شيخ صدوقءالأمالى. ص ۲۲۵ ادامه حديث پیشین. 


۸ | مقتل الحسين AL‏ به روايت شيخ صدوق | 


حسین رایاورم پروردگا ازاين سعد برگشته» رهيده. 
توضيح: اسم کامل و صحیح این شهيد عبارت است از: «ابوالشعثاء يزيد بن 


زياد بن مهاصر الكندى البهدلى» و«زياد بن مهاصر» يا «زياد بن مهاجر» 
بىكمان غلط است۱ 


شهادت عبدالتهبن عمير 
ادامه حديث ۴۴ 


و م 


«...وَ بر مِنْ بَعْدِهِ [ابو ] C85‏ وَهْبٍ و lilo 5 NS‏ علی يَدٍ الْحْسَيْنٍ اد 
]425-95[ 593056 الی aes‏ ذركبَ Ls‏ ال بیده a‏ د الفنطاط [عمود الفنطاط]. 
فقائل و قتَر من الوم Jac‏ اوا god‏ سر yb‏ اب بصب 
غثقه فَضرِبّت عُثقَهُ و ژمی به ای عَشکرِالْحْسَین وَأَخَدّتْ [5p] ‘i‏ سَيْفَهُ و E55‏ 
ال لها لیخ اد ENS IG‏ فَقذ وضع SI‏ اهاد عن cL‏ نك و SE‏ 
[زوجّي] مَعَ 555 مُحَمَرِ ا في الْجَلَّةِ...»' 
پس از يزيد بن زیاد. [ابوآوهب‌بن وهب" به ميدان رفت. او پیش تر نصرانى بود كه خود و 
مادرش [همسرش] به دست حسين BEL‏ اسلام آو رد ند و تا كربلا با او آمدند. او بر اسبی سوار شد 
وین خیمه‌ای به دست قرفت و جنگید. پس از آن که از گروه file‏ حك با هشت تفری 
را کشت اسیر شد. او را به پیش عمرسعد بردند و او دستور داد گردنش را بزنند. گردنش را زدند 
و سرش را به سوی سياه حسین ی پرتاب کردند. مادرش [زنش] شمشیر او را برداشت و به 
سوی میدان رفت. امام حسین AL‏ به وى گفت: اموهب! بنشین که جهاد از زنان برداشته 
شده است. تو و بسرت [شوهرت] در بهشت با جدم محمد رل خواهید بود. 

توضیح: دربارۂ نام نسب و نسبت این شهید با زنی که در كربلا به همراهش 

۱ ر. ك:تاری خالطبری. ج۵. ص ۴۴۶-۴۳۵؛ بلاذری انساب الاشف» ص NW‏ حقق شوشتری, قامو سالرجال. ج۰۱۱ 

ص۱۰۲-۱۰۱؛ سأوی.ابصا رالعین: ص ۰۱۷۱ 


٢‏ شيخ صدوقءالأمالى. ص۲۲۵ در ادامهُ حدیث پیشین. 
۳ و به عبارت درست: عبدالله بن عمیر کلی. 


فصل سوم | در مسیرشهادت | ھ8ا ۱۲۹ 


بود. اختلاف‌های بسیار دیده می شود و خلاصة آن به ترتیب زیر است: 

.١‏ وهب‌بن وهب که أن زن نيز به نام ام وهب مادرش؛ 

٢۔‏ وهب بن عبدالله؛ 

۳. وھب بن جناب؛ 

۴. وهب‌بن حباب؛ 

۵. وهب الکلبی؛ 

۶ ابووهب. عبدالله‌بن عمیر کلبی علیمی. 

بنابر قول اخير واصخ نام او «عبداله بن عمی ر کلبی غلیمی» و کنیت او 
«ابووهب» و آن زن. همسرش بود که با کنیتِ «ام‌وهب» شناخته می‌شد. 
هم چنان که خود با كنية «ابووهب» خوانده می‌شد. مرحوم محقق شوشتری 
دراین باره به تفصیل سخن گفته است." جكيدة پژوهش‌های وی چنین 
است که نام و نسب اين شهید. «عبداللهبن عمیر کلبی علیمی» بود و آن زن 
كه با کنیت «ام‌وهب» خوانده می‌شد. مادرش نبود بلکه زنش بود که گُنیت از 
نام پسرگرفته بود. تحریف نام اين شهید و این همه نام‌های مختلف از آن‌جا 
ناشی شده که زن او را مادرش تصور کرده‌اند و از انجا که وی به «ام‌وهب» 
شناخته می شد أن را نقل به معنا (مادر وهب) کرده‌اند. در نتيجه نام وى را نيز 
وهب پنداشته‌اند. ھمچنین در اثر ناخوانا و مغشوش بودن نسخه‌های خطی» 
نام «ابوجناب» که col‏ مبارزه و شهادت شهید است به صورت ناقص 
«جناب» خوانده شده و از طرفی همین را پدر شهيد پنداشته‌اند بنابراین 
او را «وهب‌بن جناب» خوانده‌اند. بالاخره با مرور زمان و با افتادن نقطه جناب 
را به «حباب» تبدیل کرده و او را«وهب‌بن حباب» نامیده‌اند. محقق شوشتری 
دربارۂ اين بخش ازامالی شيخ صدوق می‌نویسد: «نسخه. مشحون از تصحیف 
است... و اضافاتی که از حاشیه به متن رسوخ کرده از کسی بوده است که به 


-۴۲۹ ۰۲۲۶ ص‎ OE شيخ طوسی, رجا ل الطوسى. ص ۷۸ و ۱۰۴؛ بلاذری» انساب لاش رف . ص ۱۹۰؛ طبری, تاری خالطبرى:‎ .١ 
ص۴۶۱.‎ NG ص۱۰۱؛ طبرسى» فضل‌بن حسن, اعلا مآلوری.‎ NE و ۴۳۸؛ شيخ مفيد. الإرشاد.‎ ۳۰ 

٢‏ التستری. حمدتق»الاخبا رالدخیله. NG‏ ص ۶۸؛ همو قامو سالرجال. جء. ص ۵۴۶-۵۴۴؛ ج١٠.‏ ص ۰۲۴۸ و ص۴۵۰- 
۲ و FOF‏ و FOF‏ 


۰ امقتل الحسين اا به روايت شيخ صدوق | 


ضرس قاطع. می‌توان كفت طعم علم رانچشیدہ بود.». حتی تلفظ اين كلمه نيز 
درميان مردم به غلط رايج شده است که أن رابا دو فتحه وَعب بر وزن وجب 
خوانند زيراكه تلفظ درست أن درجای خود مثل أمنهبنت وهب (يعنى پدربزرگ 
مادرى ييا مأو راسلام) به سکون هاء و بروزن نصب و چسب درست است به 
اصطلاح طلبگی بروزن قلس است و بروزن قرس نيست. 


شهادت نافع بن هلال 
ادامه حديث ۴۴ 
So‏ 55 مِنْ بَعْدِهِ SU]‏ بئ] هلال oy.‏ حجّاج . [الجَمَلى]وَ هو يَقول: 
أنمي بها مملمَة أفوَاقها 5 التفش لا يَنْفَعْهَا Gales}‏ 
فقتل مِنْهُمْ ثلاثة عشر pines‏ قتل...)'. 
بعد از آبووَهب عبداللّه بن poe‏ کلبی» «نافعبن هلال .ابن حجاج. جملی» به ميدان تاخت در 
حالى كه جنين رجز می خواند: 
باكمانى كه نوك تيرهايش علامتگذاری وشناخته شده است تيراندازى كنم و نترسم كه 
ترس جان کسی را سودى نبخشد. 
و سیزده مرد از آن‌ها را کشت 9 سپس کشته نیہ 
توضیح: ناگفته نماند که دراین بخش نیز تصحیف‌ها و تحریف‌هایی 
وجود داشت كه با مراجعه به متون مستند و متقدم تصحیح گردید." در ميان 
شهدای کربلاه کسی به نام «هلال‌بن حجاج» نبوده است و نام صحیح این 
شهيد ably‏ به هلال» است که ماهرترین تیرانداز از یاران امام حسين اا 
بود ورجز فوق, همه جا به نام او نوشته شده است. واما ابن حجاج» كنية 


«عمروبن حجاج» بود که بر سر آب آوردن از فرات» با «نافع» زد و خوردی 


FOF قامو سالرجال. ج١٠. ص‎ ge .١ 

٢‏ شيخ صدوق./[مالی. ص۲۲۵ در ادامة حديثِ پیشین. 

EY‏ خالطبری» ج۵. ص ۴۱۳-۴۱۲ و ص۳۴۲-۲۴۱؛ رجا ل الطوسی» ص ۱۰۶؛ بلاذری:انساب Het‏ ص ۱۹۷؛ التستری» 
حمدتقء قامو سالرجال. ج۱۰. ص ۳۲۰-۳۲۷؛ سماوی. حمد. ابصا رلعین. ص ۱۵۰-۱۴۷. 


فصل سوم | در مسیر شهادت | 1 ۱۳۱ 


داشته است. لازم به یادآوری است که «نافع بن هلال» غير از «هلال بن 
نافع» است که نام وى نیز در تاريخ عاشور زياد ديده می شود با این تفاوت 
مهم ومتضاد که هلال درصف اشقیا بود و هرگز نباید از شهدای كربلا 
خوانده شود متأسفانه این اشتباه در مقاتل متأخررخ داده است که در اینحا 


دقت بیشتری می‌طلبد. 
شهادت عبدالل بن مسلم 
ادامه حدیث ۴۴ 
«...و رز مِنْ بَعْدِهِ ME‏ باوخ مسلب عَقیلِین أبِي ایب و ناو 
11 3 0 7 7 م Oo‏ و 1 
ائسنثك لا افتل لا bd‏ و قد Ws Eps Sis;‏ مُا 
of‏ و 2 ۳ کر وہ 
اکر ان ادعى جبانا فا él‏ بان من عصی و 3ك 


و بعد از«نافع بن هلال جملی» «عبدالله» پسر «مسلم‌بن عقيل بن أبى طالب» به آوردگاه 
شتافت که چنین رجز می خواند: 
سوگند خورده‌ام كه جز با آزادگی کشته نشوم و گرچه مرگ را چیزی تلخ یافته‌ام» دوست ندارم 
ترسویی خوانده شوم که از میدان گريخته است؛ aS‏ آن كه خدا را نافرمانی کند و بگریزد 
ترسو است. 
سپس سه تن از آنان را کشت و خود نیز کشته شد. 
توضیح: رجز این شهید. درست در وزن و قافیةُ رجز پدرش مسلم‌بن 
عقيل است که درکوفه» هنگام مصاف با دشمن: آن را می‌خواند" و مصرع 
نخست. دقيقاً همان مصرع نخستین از رجز پدرشان است. تو کویی, يشر 
(عبدالله ین مسلم)ء رجز يدر را يس از شهادت او از کوفیایی که ol‏ روز 
دركوفه. شاهدٍ شهادتِ مسلم‌بن عقيل بودند و سپس دركربلا به حسين 
.١‏ شيخ صدوقءالأمالى. ص۲۲۵ ادامهُ حديث پیشین. 


٢ں‏ ك:تاري خالطبرى. ج ۵ ص ۳۷۴؛ شيخ مفید./ارشاد. NE‏ ص۵۸؛ مسعودی. على بن ا حسين. مرو ج/لذهب. ج ۲ 
ص ۵۹-۵۸؛ نویری» ناب الارب. Oe‏ ص۴۰۰ 


۲ | مقتل ا حسین AL‏ به روايت شيخ صدوق | 


پیوستند شنيده بود که خود نیز هنگام رزم و شهادت نظیر آن رابا اقتباس 
مصرع اولش می سراید و با همان رجز به دیدار يدر می‌شتابد. 


شهادت علىاكبر و قاسم‌بن حسن Bak‏ 

ادامه حدیث ۴۴ 

.وین 2A‏ َلبق ye cll‏ فلا بر ایهم دَمَعَتْ عَيْنُ الخسین 39 فقال: له 
کنات نت الشهید gle‏ فد راهم ابن Wats‏ و BL‏ وجْها و سفتبه قَجَعَلَ 
$555 و هو یقول. 


ا عيبن الْمُسَيوين علي تك و نیت الہ ی بالئّبي 


الیو لین ۳ الجتّان 
سیت Au: Nt‏ سی سارہ Eble‏ 


بر مِنْ بَعْدِهِ به قاين discal‏ طالب و هُوَ يَقُول: 


Jai‏ منهم اة د ثم رمي SE‏ فرّسه 
يس از عبدالله بن مسلم کس کا ی به مبارزه برخاست. وقتی كه به سوی 
دشمن مى رفت اشك از چشم حسین ع جاری شد و گفت: بار يروردكارا! تو خود گواه باش 
كه کسی به جنگ آن‌ها رفت كه فرزند ييامبرت و همانندترين مردم به او در صورت و سيرت 
است. علىاكبر در رجزى كه می خواند جنين میگفت: 

من علی. پسر حسين بن على هستم. به خانه خدا سوگند كه ما به ييامبر, سزاوارتريم. 


.١‏ دراین‌جا برخى نسخه‌ها صفت «الاصغر» را نيز اضافه کرده‌اند. 
۳ شیخ صدوق. الأمالى» ص ۰۲۲۶ ادامة حدیث پیشین. 
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آیا نمی بینید كه چگونه از پدرم حمايت مىكنم. 
يس از آن که ده نفر از آنها را کشت» پیش پدرش برگشت و گفت: پدرجان! عطش! 
امام حسين ا گفت: يسرم بردبار باش كه جدم رسول خدا تو را از جامی لبالب سيراب 
سازد. علىاكبر به آوردگاه بازگشت و جنگید. تا این كه جهل و چهار مرد از آن‌ها را کشت 
و سپس خود كشته شد. بعد از او قاسم. پسر امام حسن Wb‏ به ميدان آمد در حالى كه 
وکا 
بی تاب مشو جانم هر زنده بُود فانی امروز بهشت خلد از بھر تو ارزانى' 
و بعد از آن كه سه کس از آن‌ها را کشت. از اسبش به زمين كشيده شد. 


عباس, مرد وفا و ايثار 
حديث ۴۵ 


«عَن تابن بي HSE do‏ سَيَدَالْعَابدِينَ gle‏ الْحُسَيْن ليه ای عْبَئدِ لله 
اسن عَن ئن gl‏ طالب PEG‏ تبر ثم قال: تن يوم Je‏ رول Be‏ من 
يوم حي فيل ad‏ عَم عواین sais‏ اذ الہ و Ad‏ رسول و غه يوم مت فيل 
فيه ین 8s ast‏ اي A‏ َم َال یوم یوم لین جا لا ادف acd]‏ تلاوت 
آلف ahs‏ و کے 26555 ب إِلَى الہ عَوٌوَجَلَ soy‏ و هو ail‏ 
pA‏ فلایتمظون. نی 5 بفیوظلما و غذونا. نم JG‏ رجم ail‏ اعباس فد 
SN‏ .۔ یی فطعث یداه A515‏ لَه ء٤‏ رو Ble iy Jo‏ 


Leg, bobs‏ مَع الْمَلائِكَةِ في اجه کما جَعَلَ لجغفرنن أي طالب.وَإِلِلعبّاس Ske‏ الہ 


.١‏ ترجمة رجز از مرحوم کمره‌ای و مأخوذ از ترجه امالی صدوق است. 
٢‏ شيخ صدوقءالأمالى. ص ۵۴۷. 


۴ | مقتل ا حسین ا به روايت شيخ صدوق | 


رة و تعالی SS‏ َه بها جَِيعُ AE‏ يم الْقِيَامَةِ 2 ؤالحدیث طويل G55)‏ 
78+90 وقد أَخْرَجتُهُ بتمایه مَعَ مار 455 فی [oles‏ العَباس بن عَلى ML‏ 


فی کتاب [hie‏ الحُین‌بنعَلی كه »" 

ازثابت بن ابی صفيّه (ابوحمزةُ ثمالى) نقل است که: «سرور عابدان» على بن‌الحسین ا 
.امام سجاد 1 .نگاهی به عبیدالّه, پسر ابوالفضل العباس کرد و گریست. سپس گفت: بر 
رسول خدا ينكد روزی سخت تر از روز جنگ JS]‏ نبود که در آن عمویش حمزه‌بن عبدالمظلب. 

شير خدا و شير مرد رسول خداء کشته شد و پس ازآن سخت‌ترین روز پیامبرء روز جنگ مؤته 
بود که در آن. پسر عمویش جعفرین ابی‌طالب. کشته شد. سپس گفت: اما هرگز روزی چون روز 
حسین WL‏ نباشد. در آن روز سی هزار مرد بر او گرد آمدند که خود را از این امت می پنداشتند 
و همگی با ریختن خون او به خدای عزوجل تقرب می جستند و او هر چه خدا را به یادشان 
می‌آورد پندی نمی‌گرفتند. تا اينكه او را از سر عداوت و ستم و سرکشی کشتند. سپس گفت: خدا 
عباس را رحمت کناد که ایثار کی آزموده شد و جانش را فدای برادرش ساخت. تاآن جاکه دو 
دستش از تن جدا شد و خداى عزیز و جلیل به جای دو دستش به او دو بال داد تا با آن‌ها در 
بهشت. همراه فرشته‌ها پرواز LS‏ همان طوری که برای جعفرین ابی طالب (جعفر طیّار) مقرر 
ساخت. به راستی که عباس را پیش خدای تبارك و تعالی» جایگاهی ویژه است که همه شهیدان 
در روز رستاخیز به آن غبطه می خورند و رشك می‌برند.» شيخ صدوق در ذیل حدیث می‌نویسد: 
این حدیث دراز دامن است و من بخشی از آن را که در اين جا (باب الاثنين از کتاب الخصال) 
مورد نیاز بود آوردم. البته من همه حدیث را همراه با احادیث دیگری که در فضائل عباس‌بن 
على اا روایت می‌کنم تخریج کرده و در SUS‏ مقتل الحسین بن على َه آورده‌ام. 

آن روز جهان بویی از احساس نداشت كس حرمت آل عشق را پاس نداشت 


واوو سان ارتا نت حسین مظلوم‌تر از حضرت عباس نداشت 
oF ok‏ 


امت. ره جور را به اسلام نبست تااين كه جفاء به gle‏ انصاف نشست 
بر دست دعا و دل دین» داغ زدند وقتى كه دو دست و سر عباس شكست 


۰۶۸ ص۵۴۸؛ هم و کتاب الخصال. ص‎ «gla .١ 
۰۶۸ همو كتاب ا خصال. ص‎ 1 


فصل سوم |درمسیر شھادت | ٴ۳ 


2۴ KK 


از نسل بلندقامتان تاريخ عوج بن BE‏ به پیش پایش خم بود 


وصف الحال شهیدان 
حدیث ۴۶ 
7 ۶ 3 ف ار 0 ۳ 4 ۳ of ۲ «OF. Git sg a‏ 7 
دوه و oes‏ ۳ |“ ° ° 0 الغ »> ilo.‏ ~ 24 ےہ 9 ns‏ 
«جَعفربن مُحَمَیِبْيِ عَمَارَة عن أبِيهِ عَنْ ابي عَبْدالل WL‏ قال: قلت له: اخبزيي عَنْ اضحَاب 


الْحْسَيْن اند وافدامهم عَلَى MB cpa‏ ِنَم كُشِفَ لَهُم الغطاء حَتّی را مارم من Bed‏ 
SIG‏ الرَخْلَ منهم يُقَدِمُ علی ال لیبایر Jl‏ حَوْرَاء Gales‏ وَإِلَى مَكَانِهِ من NABH‏ 
جعفر پسر محمد ابن Byles‏ از يدرش نقل مىكند که: به امام صادق EL‏ گفتم: مرا از یاران 
امام حسين WEL‏ خبر ده كه چگونه بر مرگ می شتافتند؟ گفت: همانا پردۂ (عادت و غفلت) از 
پیش دید آنان برداشته شده بود تا آنجا که جایگاہ خویش را در بهشت میدیدند. هر مرد از 
آنان چنان بود که وقتى به سوى مرگ گام برمی داشت گویی که می رفت تا با حوراى بهشت 
هم آغوش كردد و جايكاه خويش را در بهشت به دست آورد. 


.١‏ شيخ صدوق. علل الشرایع. ص۲۲۹ 


شرح مرگ و اشقیاق 


حدیث ۴۷ 
«قال علي بی خسن كه : ES‏ الْحْسَيْنِيْنِ ین اي الب ہن تظر ال 
من گان مَعَهُ فا مُو بخلافهم IS GA‏ اد pA‏ يرٺ أَوَانهُم و ازتعدث lath‏ 


Saas ie gee aa‏ وَكَانَ الْحْسَيْنُ WL‏ 555 مَن مَعَهُ من خصایصه 

تشون وائ وه e‏ ققال: بَعْصَّهُمْ لِبتغض: انْظرُواإلِيهِلا 
esa ke‏ فقال لَهُمْ الْحْسَيْنُ ملفلا با بني الكرام فا المؤث إل نوا تبژ بر کم of‏ 
الس و الصَرَاءِإِلّى الْجَِانِ الْوَاسِعَةٍ ہد ےت أذ يفيل ین مسج إلى 
َضرو ما هو SY SIG‏ ینتقل ین 5 Asi‏ سجن و غاب pal‏ إِنَ بي حَدَتَني 


مہو ° 


عَنْ سول اللہ 6ل 4# انیا سجن غ الْمُؤْمِنِ و 5 as‏ الکافر و الْمَوْتُ ‏ جشر عَوْلاءِ إلى جَنَاتِهمْ 
و جنر e535 eee ۳ GS‏ ولا MESSE‏ 

نم فتاه اد گرم زی که که كادي او سم وو فا رن تار 
بودند به او نگریستند و او را بر خلاف حال خویش یافتند كه هر گاه کار بر آنان دشوار می شد 
رنگ رخشان دگرگون می‌گشت. و بدنشان می لرزید و دلشان را وحشت فرامی‌گرفت. اما امام 
حسین ای و برخی از یاران مخلصش چنان oy‏ که رنگ رخشان می‌درخشید. اعضای 
بدنشان قرار می‌یافت و جانشان می آرامید. به یکدیگر می‌گفتند: به حضرتش نگاه كنيد از 


۱۲۵-۱۲۴ شيخ صدوق. معان ی/اخبار ص ۲۸۹-۲۸۸؛ همو اعتقادات. ص‎ .١ 
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مرگ SL‏ ندارد! امام حسين اليه ثلا به آنان گفت: ای نجیب زادگان! شکیبا باشید که مرگ 
هميشكى می‌رساند. plus‏ يك از شما نمی خواهد که از زندان به کاخ درآید در حالى كه مرگ 
به دشمنان شما چنان است كه کسی از کاخ به زندان و عذاب دردناک درآید. همانا يدرم از 
رسول خدا نطو به من خبر داد که گفت: داین جهان. زندان مؤمن و بهشت کافر است 9 
مرگ در این ميان پلی است که آنان را به بهشت‌هایشان و اینان را به دوزخشان می‌رساند.» 
نه دروغ گویم و نه دروغ گفته‌اند!! 


پیشوای شهیدان. در قتلگاه 
ادامه حديث FY‏ 

«...وَتَطرَ الْحْسَيْنُ اد 8 تما تسار غا و لاتق sl‏ قرع Lah‏ ای السّمَاءء JB‏ 7 
)55 وی مايضتخ ب gs‏ و خال بكو كلاب EE‏ لمَاِوَرِْيَ BEB piety‏ 


َخْرِهِ و خر عَنْ AY ‘NIG asd‏ قرت بدو عل يل aoe‏ 
راسه و Lect‏ و هو یقول: القی Us AGI S55 GN‏ ,2 مُا % على oid‏ 
۹ حر وی و ۱0 


Jy‏ من ae Jl‏ َقُواعَلَى ees sls‏ فقال: Za;‏ بَعْصْهُمْ نبعض: Le‏ تَنْتَظِرُونَ؟ 


َرِيحُوا الوَجُلٌ. 5 aida‏ يو pases‏ ول کرت اعت 
Uy 1 3‏ 


في له و ول ‘ais‏ أت راست وأا َعْلَمْ نان غ رول الله و EN BS‏ 
اقب رش eth‏ 7 کی fal‏ مق و kell‏ دم لع و عمل تفش و تطهل, 
لول بلاراکب عفن َ حُسَيناً قد فتل. و 


و 


.١‏ گوبی مرحوم حجت الاسلام نيّر تبریزی به اين حدیث: به ويثه به صدر حدیث. نظر داشته آن‌جا که گفته است: 
هرجه بروى سخت‌تر گشتی نبرد ‏ رخ ز شوقش, سرختر گشتی چو ورد 
آری! آری! عشق را این است حال چون شود نزديك. هنكام وصال. 
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tess‏ کشوم [yA Cal] pas ob‏ وَاضِعَةَ BE‏ عَلَى Gaol‏ تنب و تَقُول: 


7 


وَامُحَمَدَاهء دا سین بِالْعَرا, قد شلب الْعمَامَة bee Sls. aga!‏ کی ال ooh‏ 


تلك خیم لاس Us GF‏ و Y phe‏ يُنْسَبُونَ تسب 
ال له عُبَِدائهبْنُ aly‏ وَيْعَكَ! مان علمت أنه خَیز النَاس ys U‏ لَه sts)‏ 
ald‏ به قصربت 5 Bl fhe‏ بووجه ای EN‏ و ابن زاو Mo pbtiiss‏ 
م كُلمُوم cl‏ الْحْسَيْن] بلت الْحْسَيْنٍ JB‏ لها ند به الذِي JS‏ رجالکم: ASS‏ 


رون JBL‏ بم قلت يا ياوا لین 25 عَینك بقثل الْحْسَيْنِ JUS‏ ما 55 
َي ay ode‏ و کان Aha‏ و pals‏ شَفَتيِهِ وَيَضّعْهُ علی aisle‏ یا ابن‌زیادا Sel‏ لَِدّه 
انا ee‏ حَضمَكَ Nad‏ 
اا GL‏ كويد: (پس از آن که ياران امام حسين WE‏ یکی يس از دیگری شهيد شدند) 
امام حسين WL‏ نگاھی به چپ و راست کرد اما کسی را نديد. سرش را به سوی آسمان بلند 
کرد و گفت: خدایا! تو می بينى كه با فرزند پیامبرت جه مىكنند. بنوکلاب ميان او و آب. حایل 
شدند. تيرى زدند که در گلویش نشست و از اسبش افتاد. تا تیر راکشید و دور انداخت کف 
دستش را زیر خون كرفت که پر از خون شد. سر و ریشش را با آن آغشت و گفت: من در حالی 
که ستم دیده و در خونم تپیده‌ام» به لقاءاللة می‌شتابم» سپس بر گون حیش بد خالك افتاد. 
دشمن خداء سنان‌بن انس ایادی و شمربن ذی‌الجوشن عامری در ميان مردانی از اهل شام 
پیش آمدند" تا در بالای سرش ایستادند و به یکدیگر گفتند: منتظر چه هستید؟ اين مرد را 
ین :ستان بن انس آیادی از اسب فرود آمذ و ریش حسين Hb‏ را گرفت وبا شمشیر 
به كلويش زد و گفت: به خدا سر از تنت جدا می‌کنم و خود می دانم که تو پسر رسول خدایی 
و از جهت يدر و مادر برترین مردمانی. اسب حسین به پیش آمد و یال و كاكل خود را با خون 


.١‏ شيخ صدوقءالأمالى. ص ۰۲۲۷-۲۲۶ در ادام حديث پیشین 
٢‏ اين عبارت متضمن معناى مهم و مفیدی است که يس از ترجمه توضيح آن خواهد آمد. 


۲ | مقتل ا حسین اا به روايت شيخ صدوق | 


آغشته ساخت و شروع كرد به دويدن و صيحه کشیدن. دختران پیامبر تا صيحةُ اسب را 
شنیدند» از خیمه‌ها بيرون آمدند كه ناگهان» اسب را بی سوار ديدند و دانستند كه حسين اا 
كشته شدہ است. امكلثوم دختر [یا خواهر] امام حسين عا هم در حالى كه دست بر سر 
نهاده بود بيرون آمدء او فریاد و ناله می‌کرد و می‌گفت: وامحمداه! اين حسين است كه چنین 
در بيابان افتاده و عبا و عمامهاش به غارت رفته است. سنان. سر امام حسين Eb‏ را نزد 
عبيداللّه بن زياد برد در حالى كه می‌گفت: 
مرکبم(شتر یا اسبم) را از طلا و نقره پر و گرانبار کن که من ان پادشاه دور ازدسترس و بلنديايه 
و بزرگوار را کشته‌ام. مردى راكشتدام که از جهت يدر و مادر برترين مردم بود و هرگاه که از 
نسل و نسب» سخنی به ميان آرند او برترین خواهد بود. 
ابن زياد به وی گفت: وای بر تو! اگر می‌دانستی که او از طرف يدر و مادرء برترین مردم 
است يس چرا او را کشتی؟ سپس دستور داد سر از تنش جدا WIS‏ و خدا در رساندن روح 
وى به دوزخ شتاب ورزید. ابن زياد پیکی به سوی امکلثومء دختر امام حسین [يا خواهر امام 
0 "تھب ی۸۷ 
شما كرد چگونه ديديد؟! امكلثوم گفت: پسر زياد! اكر چشم تو باکشتنِ حسين روشن كشت 
بايد بدانی كه جشم جذش, رسول خدا :2 هميشه با وجود او روشن بود كه همواره او را 
می‌بوسید. لب بر لبانش می نهاد و او را بر GLE‏ خويش سوار مىكرد. ای پسر زياد! ياسخى 
برای جذش تدارك كن كه فردا بی‌گمان دشمن تو خواهد بود» 
توضیح: ناگفته پیداست که امکلثوم دختر على WL‏ و خواهرامام حسین ا 
می‌باشد و گفتگویی که ميان او ابن زياد نقل شد همه جا به نام زینب یا 
امکلثوم دختر علی, ثبت شده است. چرا که «امکلثوم» کنیتِ زینب نیز هست. 
اما این که كسىء امكلثوم را دختر امام حسين اكلا بداند در جایی دیگر دیده 
نشد. به احتمال قوی نسخه برادارن دراين جا عبارت «بنت الحسین» راء به 
سهو به جای «اخت الحسین» نوشته‌اند كه ما صحیح أن راميان قلاب آوردیم. 
توضیح دیگرو مهم تر این که آن عبارت صریحی که متن دارد: «سنان 
و شمردرمیان مردانی از مردم شام پیش آمدند تا سر امام حسین عا رااز 


۱ این که سنان بن انس به دستور ابن زياد كشته شده باشد از منفردات أمالي شيخ صدوق است که جای تحقیق دارد. 
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تن جدا سازند» اين معناى مهم را می‌رساند كه سياهيانى به صورت گستردہ 
ازشام به كوفه و كربلا اعزام شده بودند وهمانها بودند که اشخاصى رااز 
كوفيان (يعنى از عثمانی‌هاو خوارج كوفى را( جلوانداخته و خود ازپشت» 
معركه گردان فاجعه بودند واين كه کشندگان امام حسين 2 مردم كوفه ودر 
نتيجه شيعيان يدرش خوانده مى شود اشتباه فاحش و دروغ است و شعارهايى 
مثل «الكوفى لایوفی» يا «ما اهل كوفه نیستیم, على تنها بماند» ساخته و 
يرداختة دشمنان شيعيان و دست پخت پیروان ابنتيميه است. ما در اين معنا 
درجايى به تفصيل بحث كردهايم كه نشریافته است' در اينجا تنها به برخی از 
متون مستند و متقدم که بر حضور مردم شام د ركربلا تصریح دارند ارجاع داده 
می شود: .١‏ کلینی رازی.الکافی» ج۴. ص ۱۲۴۷ء ح ۷؛۲. شيخ مفيدءالامالى؛ 
ص FPN‏ ح ۱۳۹۷؛ ۲. ابن سعد.الطبقات الکبری. ج۶ء ص۴۳۹؛ ؟. ابن شهر 
آشوب. مناق بآ ل ابی Jb‏ ج۴ ص۹۸ و ص۱۰۹. 


ممکن است برخی به بعضی سخنان منسوب به امام على ا يا خطبة 
حضرت زينب نلا متمسک شوند و بگویند يس اينها راجه كنيم؟ كه در 
پاسخ گفته می شود اخبار و احاديثى كه در مدح و ستایش كوفه و اهل كوفه 
داريم بسيار مستندتر و بیشترند كه در مقام تعارض و ترجيح رجحان دارند'. 


شمار زخمها 


حديث ۴۸ 


° 


SE‏ بن علی Jed 5 Be BOL‏ به SLING‏ و بصعة 


3 

«عن أَبِيِجَعْمَرِالْبَائِ راد قال JG‏ «أصيك 5 

۷ بنگرید: صحتى سردرودی, مقاله «تحريفهاى ابنتيميه از واقعه عاشورا»» منتشر شدہ در فصلنامة ساج منیر شمارہ‎ .١ 
وى پاییز و زمستان ۱۳۹۱ء ص۹۶-۷۹.‎ 

٢‏ برای نمونه می توان به آثار زیر مراجعه و حقیقت رادریافت کرد: ۱. ابن قولويه. کامل الزیارات. ص۳۰؛ ۲. شيخ طوسی» 
تہذیب الاأحکام, ج۶, ص٣۳۹-۳ء‏ باب ۱۰ باب فضل الکوفه؛ ۳. شيخ حر pole‏ « وسائ لالشیعه. ج١٠.‏ ص ٩۲۸۲‏ ۴. 
حدث نوری, مستدک الوسائل» Noe‏ ص ۲۰۸-۲۰۲؛ ۵.حسن بن حمد اشعری:تاری خقم, ص ۲۶۷-۲۶۶؛ ۶. أبن قتيبه 
دینوری:الامامة والسياسه. NG‏ ص۷۰۱۴۵. طبرى»تاري خالطبرى» ج۵. ص۸:۷۹. ا حموی:معج مالبلدان» ج ۴» 
ص ۰۴۹۲ جاب احیاء التراث العریی. بیروت: ۱۳۹۹ ق/ ۱۹۷۹ م. 


۴ | مقتل ا حسین AL‏ به روايت شيخ صدوق | 


۳ 2 م وس کے 5 bees, de ot‏ کر کر رو ہی 29 Ae‏ 272 
ce‏ صَرْبَّةَ سیف اؤ رَمْيّة بِسَهُم, فزوي آنها کانث كلها في مَقدمه 


a اللا کان لایر[‎ ay 
از امام باقر ناتک :امام حسین ءا ل‎ 
بودء كه او هرگز به دشمن يشت نمی‌کرد.»‎ 


انكشتر امام حسين لفلا 


حدیث ۴۹ 
«عن الصَادق جَعْفْرِبْنِ مُحَمَ 4 ge‏ أيه َالَ :کان لأ o‏ کے 5 تان ذقة 


أَحَدِهِمَا:لَاِلَه إا 4 LAU ELE‏ الہ ه. و تفش الاخر: LIL AIG!‏ آشره وکا و تقش eile‏ 
یبن الخسین .اه ال : : خزي و شقي Sonat JG‏ بُنِعَلِي)'. 


امام جعفر صادق ML‏ از پدرش امام محمد باقر ا نقل می‌کند کہ «امام حسین لا دو 
انگشتر داشت که نقش نگین یکی «لاإله إله cal‏ عدة للقاء cal‏ بود (لاله الاالله ذخیره‌ای 
برای دیدار خداست) ونقش نگین دیگری: «ان الله بالغ امره بود»(البته خدا به كارش 
می‌رسد). و نقش نگین امام سجاد Wh‏ چنین بود: «خُزی و شقی قاتل الحسین بن علی) 


.١‏ شيخ صدوقءالأمالى. ص۲۲۸. 

۲. درکتاب‌های دیگر مثل طبقات ابن سعد وشح الاخبارقاضى نعمان مغربى به جاى سیصد و بيست و چند. صد و 
بيست و چند نقل شده است و جالب اين كه حسن بن حسين سبزوارى از نویسندگانِ سدۂ ۸ قرى در كتابش موسوم 
به راحة الارواح. ص۱۵۴ نيز به روايت از امام باقر BL‏ شار زخمها را صد و بيست و چند نقل كرده و ادامه راهم تا آخر 
روایتِ مرسل آورده است که نشان می دهد گوبی ازامالی شيخ صدوق گرفته است و اين نشانگر آن می تواند باشد که 
درقرن هشتم هم نسخداى كه ازامالی صدوق. دستِ سبزوارى بود شار زخم‌ها راصد و بيست و چند نوشته بود نه 
سیصد و بیست و چند. مثل اين كه عبارتٍ ثلاث به اول مأئه بعدها افزوده شده است. 

٣‏ ييداست کہ از اینجا به بعد روايت مرسل است مگر این كه عبارت »953« رايعنى روايت شده است را رویت/ ديده 
شده ترجمه کئے! همانطوری كه بعضى به خطا اين كار راکردہ اند كه گمان برده‌اند عبارت متن G3‏ است حالياكه 
رن نيست روى است. 

؟. همان. ص۱۹۳۔۱۹۴ء قسمت اخیر حديث (نقش نگین انكشتر امام سحاد 2) را شیخ به شين صورت در عيو ناخيار 


فصل چهارم | شهادت امام حسین ا | ۱۴۵ 


(کشندۂ حسين بن علىء خوار و بدبخت شد). 


حديث ۵۰ 
«عن آبي لسن یبن مُوسى الزضا اه قال:. .. و کان تفش خاتّم مُحَمَّدِ PA‏ :لا 


° ° و و 52 


hse Lise Ny a‏ رش وأ اق وَكَانَ تفش خَائم cada‏ .شفك و گان تفش 
خاتّم الْحَسَنٍ اف اغا : ca Hall‏ "مت" سد بپہ 
oad walle gle‏ هه :یتخت 
کرس یت ےت رت سے 
وو me Ae SAS‏ آي الْحَسَنِ مُوسَى بن AE‏ اه BEL‏ : خشبی الله قال الِحَسَیْنبْنْ خالد: و 
سط لخن الزضا اند Wha] SE 5 US‏ في اطبعه حى Ne ABD cpl)‏ 
(شيخ صدوق در حدیث مفصلى از امام LL,‏ لی كه أن حضرت در بخش پایانی 
سخنانش گفت): نقش نگین انگشتری حضرت محمد OF‏ وت ي :ولا اله الا الله ء محمد رسول اللہ 
بود؛ و نقش نكين انگشتری اميرالمؤمنين EL‏ : «الملك لله» (هستىء تنها خدا را است) بود؛ 
و نقش نكين انگشتری امام حسن MEL‏ : «العرٌةٌ لله» (عرّت. تنها خدا را است) بود؛ و نقش 
نگین انگشتری امام حسين Mb‏ : «إنّ الله بالغ آمره» (البته خدا به كارش یرس بوذا als‏ 
سجاد Wb‏ انگشتری يدرشء امام حسين WL‏ را به دست می‌کرد و امام محمد EL SL‏ نیز 
انگشتری امام حسین WEL‏ را در انگشت داشت و نقش نگین انگشتری امام جعفر MEL Golo‏ 
aly‏ وليى و عصمتی من خلقه» (خداء مولای من و نگهدارنده‌ام از گزند آفریدگانش است) 
بود؛ و نقش نگین انگشتری پدرم امام موسی بن جعفر BEE‏ : «حسبی Cal‏ (خدا مرا بس است) 
بود». حسين» ء پسر خالد ۔راوی حدیت گوید: pl»‏ رضا XL‏ دستش را گشود وبه سوى من 


دراز کرد و نقش نگین انگشتری پدرش را که در انگشتش بود نشانم داد.» 


١‏ نقل با تقطیع از: شيخ صدوق. الأمالى. ص۵۴۳-۵۴۱؛ هموء عيون اخبار الرضاء ج۲. ص۵۶-۵۴ 


۶ | مقتل ا حسین Ab‏ به روايت شيخ صدوق | 


حديث ۵۱ 

«عَنْ مُحَقَِبْنِ مشیم JG‏ :لت سایق gilts‏ محّد اوه عن خاتم Le gio ctl‏ ۱ 

ای من صاز؟ و ةكرت له آني شييغث أنه Sel‏ بن اضبیه Seles‏ قال: یش كما ISG‏ 

لسن ظا al J oil‏ لین لْخسین اجه و i‏ اي ضبیه PB‏ 

یه eal‏ كما HG‏ ول ليفك ی cab‏ الا و فعله آمرالغومنيی, بالحتن Bab‏ 

cod M5 5‏ بِالْحْسَيْنِ اه بد م ol J PIAS jhe‏ بغد أيه وله ضاز اي bis:‏ 

gute‏ 515 له كل dal paced‏ فيه قال و epee as‏ سو 
وَهُوَيُصَلّى لقع ین الاو م 00 ۰ وت اه 

NOE لله ققال: هذا حَاتَمُ جَدِي ابي عبات لحْسَيْنِبْنعَلِيٍ‎ BE 

ازمحمدبن مسلم نقل است کہ: داز امام جعفر صادق 32 يرسيدم که انكشترى امام 


حسين WL‏ به جه کسی رسيد؟ و به او گفتم كه من شنيدهام آن نيز در ميان جيزهايى كه غارت 
شد به يغما رفت .امام صادق الا گفت: : چنان نيست که می‌گویند . بلكه امام حسين اليا ا آن 


را به پسرش, امام سجاد Wh‏ سيرد و خود انكشترش را در انگشت او کرد و كارش (امامت) 
را به او واگذار نمودء همچنان که رسول خدا بح ء به اميرالمؤمنين اد 82 واكذار کرده بود و 


۹ 


امیرمؤمنان به امام حسن Wh‏ و امام حسن WL‏ به امام حسين WEL‏ سيرده بود. سپس آن 
انگشتری بعد از پدر پدرِ من» به يدرم رسيده بود كه از او نیز به من رسيده است و اينك پیش 
من است و من هر جمعه آن را در انگشتم مىكنم و با آن نماز می‌خوانم.» محمدبن مسلم 
گوید: «روز جمعه‌ای به پیش او رفتم و او در حال نماز بود. از نماز که فارغ شد دستش را به 
سوی من دراز کرد و من در انگشتش, انگشتری ديدم که نقش نگینش چنین بود: دلا إله الا 
الله عدة call ela‏ و گفت: این است انگشتری جدم ابوعبداللهء حسین بن على 2 ». 
توضیح: از این حدیث فهمیده می شود که داستان شتربان. افسانه‌ای بیش 
نیست. در کتاب‌های روضه. داستانی را با آب و تاب برای گریاندن مردم نقل 
می‌کنند. که «بجدل» نام يا شخص دیگری که ساربان امام حسین بود انگشت 


۱. شيخ صدوق: الما ی « ص ۰۲۰۸-۲۰۷ 


فصل چھارم | شهادت امام حسين اغا | ھا ۱۴۷ 


سيدالشهداء اي الغلا رابریدوانگشتری حضرتش رابه تاراج برد .این داستان ساختگی 
انواع مختلفى به خود گرفته است. گاهی نزاع ميان ساربان وپیکر بی سرامام, بر 
سريك انگشتری وكاهى دیگر بر سريك كمربند زرين وكاهى چیزدیگر است. 
نه تنها هيج سند يا مدرکی, حتى یکی از این داستان‌ها راتأييد نمی‌کند. بلكه 
مدارك: ودلائل فراوانى: ساختگی بودن آن‌ها رانشان می دهد. یکی ازآن اسناد و 
دلائل همین حديث اخیراست ودیگری حدیثی است که پیش ازاين حدیث. از 
د وکتاب شيخ صدوق الامالی و عیو ناخبا رالرضا) نقل شد كه امام رضا MAL‏ 
فرمود: «انگشتری امام حسين Wb‏ به جانشين او پسرش امام سجاد Wh‏ رسيد و 
امام چهارم پس ازپدر هميشه آن رادرانگشت داشت.» وروشنترين مدرك بر رد 
اين داستان, همین حديث اخیراست که محمدبن مسلم آن راازامام WL Golo‏ 
نقل مىكند. و محمدبن مسلم کسی است كه رجال شناسان و راوی پژوهان 
شيعه برترین و رساترين ثنايا و ستايشها را در حق وی نوشته‌اند. او نخستين 
كس ازجها ركسى است که «اوتاد الارض وأعلام الدين» وصف شدهاند. در مورد 
اونوشتهاند: ST gn‏ ین وق النّاس».' دراین حدیث» محمد بن مسلم مىكويد: 
به امام صادق UL‏ گفتم: (شنیدہام كه انگشتری امام حسین HEL‏ اد رکربلابه 
يغما بردند» و امام صادق الا با صراحت أن را انکار میکند و میگوید: چنین 
نيست که می‌گویند.» ماء پیش تر در یکی ازكتابهايمان به تفصیل ازافسانة 
ساربان سخن گفته. مدارك و دلائل ساختكى بودن آن راتوضیح دادهايم ودراينجا 
چکیده أن رابا برخی اشارات آوردیم. برای تفصیل, به ان كتاب مراجعه شود." 


وصیت امام حسین ا 
حدیث ۵۲ 
«عَنْ آبی جَعْمّر WL‏ قال: 1S‏ حصَرث عَا الخسین لاه الو ghd iis | py‏ ای صذرهه ثم 


قال: يَابْئَيَ! أوصِي جو 7 حي خرن لوقك وَيِمَا ۳1 


.۲۶۱-۲۵۶ صحق سردرودی, تحرف شناسی عاشول وتاری خ/مام حسين اغا ‘ ویراست دوم. ص‎ ٢ 


۸ 8 | مقتل الحسين اا به روايت شيخ صدوق | 


MANY ol عَلَيِكَ‎ Log من لا‎ lB 5 OGG ققال:‎ 

(از ابوحمزۂ ثمالی روايت است که گوید) امام باقر EL‏ كفت: «وقتى كه حالت احتضار به پدرم. 
امام سجاد WL‏ دست داد مرا آغوشش کشید و سپس گفت: تو را سفارش می کنم به آن چه كه 
يدرم (امام حسين 1 ) هنكام مرگش مرا به آن سفارش کرد و يادآورى نمود که يدرش نیز او 
را به آن سفارش کرد و گفت: «پسرم از ستم كردن به کسی كه در برابر تو غير از خدا یار و ياورى 
نداردء بسیار يرهيز كن!» 


غارت خیمه‌ها به روايت فاطمه بنت الحسين 

حديث ۵۳ 

«عَنْ pail até‏ الْحَسَن المُئتى عَن Lab al‏ بلت الْحْسَيْن قالت: دَخَلَتٍ Che EH‏ 
bud‏ وأا اريه صغیا و في Jb,‏ خَلحَالان من oh‏ فَجعل رجل ELE Bk‏ 
من ِجْلَيَ و هُوَ يبکي. ففلث: ما یبکيك یا 932 sal‏ فقال: كيف SHY‏ و اتا Lh‏ ابن 
رشول ال فلت لَاتَسْلَبْنِي. SEI. je‏ 3 يجيء غْيْرِي 12S‏ قالث: و انتهبا مافي 
عبدالله پسر حسن مثئّى: از مادرش فاطمه, دختر امام حسين ML‏ نقل می‌کند که: «انبوه 
غارتگران به خیمه‌های ما وارد شدند. من دخترى خردسال بودم كه در پاهایم دو خلخال از 
طلاداشتم. مردی باكريه آن دو خلخال را از ياهايم مىكند! گفتم: ای دشمن NAS‏ برای جه 
مىكريى؟ گفت: چگونه كريه نكنم كه دختر رسول خدا را غارت مىكنم! كفتم: غارتم نكن! 


گفت: می ترسم دیگری بيايد و آن را بردارد.» فاطمهء بنت الحسين گوید: «هر جه در خيمهها 


.۲۴۹ ص‎ LLM شيخ صدوق:کتاب ا خصال. ص ۱۶ حديث ۵۹؛ همو‎ .١ 
وبرخى ديكر «الْعَامَّةٌ» آمده است.‎ «ely در برخی نسخدها‎ ٢ 
.۲۲۹-۲۲۸ شيخ صدوقءالأمالى. ص‎ ٣ 


فصل جهارم | شهادت امام حسين 392 | ۳ ۱۴۹ 


روز عاشورا به روايت امام رضا AGL‏ 

حديث ۵۴ 

J»‏ الصا اد .نمزم هر گان لالج یرون فيه تال فاسنجلث فيه مانا 
LS 5‏ فیه معن و شبي فيه دار و نات ضرعت لین في مضاربتا شهب افیا 
من تا وم شرع لرشول ال Bae‏ خزمةٌ في Gal‏ یوم الخسین فرح edd‏ و بل (ged‏ 
siblings Hs‏ گرب و بل نت گرب JO‏ يوم لانقضاء 15 fe‏ خسن 
یبا کون. 96 لبکاء يح sad ofl‏ شم قال: ان آبيلذدخل هر ال4حرم ری 
صاحکا کات LU‏ له ass J‏ منه عفر یام SBE‏ مالعا رگان IS‏ 
وم وع مصیبته و خزنه واه و IS lll sch gh eds‏ فیهالخسین Nh‏ 

یم ا کف شام ماق آسد که بان سامت سکرام اعم اس 
اما خون مادر آن cole‏ حلال انگاشته شد و حرمتمان شکسته شد و کودکان و زنانمان به 
اسارت گرفته شد و آتش در خیمه‌های ما انداخته شد و متاع و حشممان به تاراج برده شد و 
در برخورد با ما برای رسول خدا حرمتی مراعات نشد. روز شهادث حسین دیدگان ما را زخمی 
ساخت و اشك چشمانمان را جاری کرد و عزیز ما را در زمین رنج و بلا خوار نمودء زمینی که تا 
قيامت اندوه و بلا را برای ما باقى گذاشت. گریه کنندگان بايد برای چنین حسینی گریه كنند 
که گریه كردن گناهان بزرگ را می ریزد. امام رضا Wh‏ سپس گفت: «آن‌گاه که ماه محرم آغاز 
مى شد يدرمء امام موسای کاظم اء خندان دیده نمی‌شد. و تا ده روز از ماه گذشته» حزن و 
اندوه بر او چیره‌گی می یافت و هنگامی‌که روز دهم فرامی‌رسید. آن روز روز مصیبت و اندوه و 
AS‏ او بود. در آن روز می‌گفت: اين روزی است که حسین XL‏ در آن ALES‏ شد». 


حديث ۵۵ 


«عَنْ آبي الحَسَنِ عَلِیْبْنِ مُوسَى الزضا له قال: من ترك RMN‏ في خوایْجه يَوْمَ عاشوراء 


.١‏ همان. ص۱۹۱-۱۹۰۔ 


۰ |مقتل الحسين اا به روایت شيخ صدوق | 


قَضَى ال له gs‏ انیا و جر . و من GIS‏ 255 عاشوراء £55 مُصِيبَتِهِ مصیبته و خزنه و ANE‏ 
جَعَلَ $e ail‏ 5 جَل یوم الْقِيَامَةِ یم فَرَحِهِ e‏ .و مَنْ سَمّى 
یوم عاشوواء يَومَ رة و SS‏ فیه asd‏ شيئالم يبار لَه فیما pad 5. cS‏ یوم ليام 
مع رید و onal ast‏ یاو عْمَرِين سَعْدٍ Agi)‏ اله 26 3 من اس 

از امام ELS)‏ نقل است که: دھر کس در روز عاشورا کار و کوشش در خواسته هايش را ترك 
كندء خدا خواسته‌های دنيا و آخرت او را برآورده مىكند. و هر کس را روز عاشورا روز مصيبت 
واندوه وكريه باشد» خداوند متعال روز رستاخیز را روز سرور و شادىاش قرار می‌دهد و در 
بهشت چشمش به دیدار ما روشن می‌گردد و هر کس روز عاشورا را روز برکت بخواند و درآن 
روز برای خانه‌اش چیزی ذخیرہ سازد آن چه ذخيره ساخته برای او با خیر و برکت نمی شود و 
در روز رستاخيزء با يزيد واب زياد و عمرسعد.كه نفرين خدا برآنها باد. به سوی درك اسفل 
دوزخ» همراه مىكردد». 


حدیث ۵۶ 
«عن الا شپیپ 2185.56 عَلَى Bio Loy‏ ي یم من SLB pss‏ ِي: يا 
ات قبیب؛ SLB Sel ses [piled‏ )3 الوم gh‏ الوم call‏ دعا فيه EEG‏ 
Jed opm JJ 5 dé‏ من Vole Ul ina GE eb B33 WS‏ قاشتخاب | 
Aree‏ مر WLS ENE EOI‏ و gai‏ في لاب[ بت يتخيى»" 
من ple‏ مدع لَه عر 5 Je‏ اتات اله َه له کما استجاب S.C‏ قال: 
نیب الْمُحََمَ 5b‏ ال cll sg‏ كَانَ هل الْجَاهِلِيّة فیما مَضّى يُحَرَمُونَ فيه للم 
7 ٠ء‏ و حزمة بهاذ قلا في هذا 
الو رنه وه سبوا نساءه وانکھہوا فقله فلا عفر الله َه لهم یل ابا gil.‏ سبیب! إِنْ 


Ê 


.۲۲۷ الشرايع. ص‎ Me ص ۲۹۹-۲۹۸؛ همو.‎ NG همان. ص۱۹۱؛ مو عيون اخبا رالرضا.‎ .١ 
۳۸ dul سوره آلعمران:‎ ٢ 
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گئٽ بَاكِيالَِيْءٍ اب itt‏ لین آبي‌طالب BS‏ 4 بح كَمَا يُذْبَحُ AS‏ و فتل 
iss‏ من یه ته كَمَانِيَةٌ oil pI; ph‏ شب .و لد بت السَّمَاوَاتٌ AN‏ 
و oy SM‏ له ولد رل ایض من isi Sd‏ لاف لته فَوَجَدُوهُ قذ فتل. 
هم ند قب شعت Ant‏ أن یو لام فیکونون من آنضاره و pes‏ یزاب 
الْحْسَيْنِ. يا ان شبیب! لح ی مود من زر رہ سی 
وت ال ماه تم 220--0 إن EK‏ علی الخسین اا خی تصيد 
وك على ante‏ را نت کل has cecil‏ ك3 از کےا لآ 
ی جم و ee‏ 
العف الْمَئِنِيّةَ في الجن مع cl‏ و آلِه فَالَن phat MS‏ ابيب 
7 ہوم مہ و جو ل Sieg‏ 
SSL‏ كنت gaa‏ مَعَهُمْ قاور و عَظيماً. يا الق شبیب! ان سب أن 5 ا 
li‏ اجان فاخن CA‏ و افر تا و S565 6 56 oly ale‏ جر 
لَحَشَرَُ al‏ مَعَهُ یوم الْقِيَامَة. 

ران بن شبيب گوید: «در نخستين روز محرم به پیش امام Wh Lory‏ رفتم. به من گفت: 
LI‏ روزه‌ای؟ گفتم: نه» گفت: امروز همان روزى است كه زكريا يروردكارش را خواند و گفت: 
«پروردگارا! مرا به لطف خويش فرزندان ياكيزه ای عطا كن که تو پذیرندۂ دعايى». خدا دعاى 
او را يذيرفت و فرشتگان را فرمود تا زکریا را که :«در محراب ايستاده و نماز می‌خواند. ندا در 
دادند خدا تو را به تولد یحیی, مژدہ می‌دهد». هر كس در این روزء روزه بگیرد و سپس خداى 
عزوجل را بخواند. خدا از او می‌پذیرد» همان طورى كه از زکریا يذيرفت. سپس گفت: دای پسر 
شبيب! محزژم,ء ماهى است كه مردمان جاھلیت در گذشته» به احترامش جنگ و ستم را ناروا 
می‌شمردند. اما این امت. نه حرمت ماهش را ASG‏ داشت ونه حرمت پیامبرش را دانست. 


آن‌ها در این ماه فرزندان پیامبرشان را كشتندء زنانش را به اسيرى گرفتند و دارایی اش را به 


.۳۰۰-۲۹۹ شيخ صدوقء الأمالى. ص ۱۹۳-۱۹۲: مو عيون اخبا رالرضاء ج۰۱ ص‎ .١ 
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تاراج بردند. خدا هرگز این گناه را از آن‌ها نبخشايد.اى پسر شبيب! اگر خواستى به جيزى كريه 
کنی» به حسین, يسر على بن ابی طالب 4 گریه كن كه او چنان كه گوسفندی را سر می برند 
سر بريده شد و هيجده مرد از خاندانش با او كشته شدند كه در روى زمين همانندى برای 
GLI‏ نبود. هفت آسمان و زمین, در شهادت او گریستند و چھار هزار فرشته برای یاری اش 
به زمين فرود آمدند اما او راكشته یافتند. آنان آشفته و يريشان در كنار قبرش ایستادہاند, تا 
حضرت قائم اي قيام كند وازياران او باشند و شعارشان by‏ لثارات الحسين» است. ای پسر 
شبيب! پدرم از پدرش, و او از جدش, به من خبر داد: «هنگامی که جدم حسين ناكلا کشته 
شد از آسمان خون و خاك سرخ باريد.» ای يسر شبيب! اگر برای حسين ا بكريى تا اشك 
چشمت بر گونەھایت جارى گردد. خدا هر كناهى كه کرده‌ای. جه كوجك باشدء جه بزرگ 
و چه اندك باشد و جه زيادء بر تو می‌بخشاید. ای پسر شبيب! اگر دوست دارى در حالى 
برسى به حضور خدا كه گناهی نداشته باشی» حسين ا را زيارت كن. ای پسر شبیب! اگر 
سكونت با ييامبر و آلش در غرفه‌های برافراشتةُ بهشت را خوش داری. كشندكان حسين را 
لعنت كن. ای بسر شبيب! اگر دوست داری كه همانند پاداش كسانى كه با حسين ناكلا به 
شهادت رسیدند, داشته باشی, هر كاه حسين Wk‏ را یاد کردی بگو: دای كاش با آنان بودم 
تابه رستكاري بزرگ (شهادت) می‌رسیدم.» ای پسر شبيب! اگر می خواهى در درجات والاى 
بهشت با ما باشىء به اندوه ما اندوهناك و به شادى ما شاد باش. و بر تو باد دوستى ما! زیرا 
كه اگر مردی» سنكى را هم دوست داشته باشد خدا او را با آن سنگ» در روز رستاخيز همراه 
خواهد ساخت. 


روز عاشوراء روز عزا و ماتم 

حدیث ۵۷ 

: مُحَمّدٍ الصاو به‎ of iad عَبْدالہِ‎ VEL اْمَضْلٍ الْهَاشِِيٌ قال:‎ alice is» 
وَبْكَاءٍ دون اَم‎ eae) pes: صَارَ 255 عاشوراء يَوْمَ مُصِيبَة‎ AS رشول‌الّه!‎ BIL 

1۳۹ 23 فيه رش ول الہ اليم ESL sl‏ فيه Abb‏ 4 لیم pola LS sil‏ 


ممیین اید و یوم ol‏ فتل فیهالْحسن الا بالشم. SUS‏ إن یوم الْحْسَيْنٍ اند تلم 
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Al عَلَى‎ SEN الَذِي كَانُواأَكْرمَ‎ Lc أَنَ أَصْعَاب‎ US ايام و‎ OL ین جییع‎ et 
الْمُؤْمِنِينَ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ‎ pul مَصّى عَلهم ال 5 قى‎ UG Lead گائوا‎ Js 
sth از گان فیهم یلاس عراء و سلو لا مَضَّتْ فَاطِمة لا کا فِي‎ Bet و سین‎ 
42 فلا مَصّی منهم آمیالمومنین ا4‎ da راء و‎ EY الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَسَنِ وَالْحْسَيْنِ اه‎ 
ا گا لاس‎ cod لا مّی‎ Sh pee له‎ tll pall گان لاس في‎ 
isi لا عَرَاء و لو فلا فتل الْحْسَيْنُ يد ل گن بجی ون أذ الا‎ asd في‎ 
oes وی‎ fears lee كار عا‎ Hols و‎ the لاس فيه بَعدَهُ‎ 
رشول الها‎ Gols ULM داهن الق الْهَاشِمِئُ:‎ JG آغقلم مُصِیبة.‎ Logs صار‎ GUL 
جو تد ید وی‎ re 
عَلَى الق بَعْدَ آبَائِهِ الْمَاضِينَ‎ 268 sol كَانَ م سید الْعَابدِينَ و‎ yi atlas ele بَلَى إِنَّ‎ 
عَنْ جَذّ عَن‎ aad وراه عن‎ Lhe یلق رواب ول یسیع ین له وَكَانَ‎ 
EN قذ شَاهَدَهُمْ‎ pan و و کان یر الْمؤْمِنِينَ وَفَاطِمَةُوَالْحَسَنْ وَالْحْسَيْنُ‎ 

رشول هل ی و و سر ید یت 

رشول ال تل 44 و قول رشول افو له و فیه. فلا مَصَوا فد ON‏ شا مین عَلَى 


2 
| 


آخِرَهُمْ jbo GUUS‏ تزه Jol alles JG Set ica A gt‏ الْهَاشِمِنُ: eds‏ 
يَاابْنَ BSS tail ods‏ سَمَتٍ la‏ یو عاشوراء یوم برکة؟ فبکی ثم SBS SG‏ 
لیخ ان opi‏ لاش بالشام ای يزيد 55 ASN‏ و وا ashe‏ الوا ین 
وال فكاو متا وضع وا له آئز 5 da‏ یوم ان َو بر یرل HOI‏ فيه من اج و 
وھد سو یہ و س وی 4 lin‏ 
بیتتا 5 بیتهم. قال. شم قال 4 :يا أبن عم NAS gs‏ ضور على ودم وف 
La 55 [Lee]‏ 258 انْتَحَلُوا Giga‏ و زَعَمُوا هم يَدِينونَ بِمُوَالاتِنا ومو نَّ ِِمَامَتِنًاء رَعَمُوا 
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لا نے ا ا و کی و سب ES‏ یی ee‏ بيه 
و الخسین سی عسل سس للشاس ہہ یہی ابن مركم فلالایمة إذن علي 


بني dial‏ 4 ولا عَشبِ علی زَعْمِهِمْ .یاب عم! !من رَعَمَ 8 الْحْسَيْنَ الا الا َم Jes‏ فَقَدْ كَزّبَ 
رش ول اه و لا oS‏ من بخ یه في ath el‏ و من NS‏ نو 


کافز بال الْعَظيم و دمه مُبَاحُ لہا کت سمع GUS‏ منه. getline JG‏ الْمَضْلِ: فَقُلْتُ له ي 
ان شولا ول في قم ینت تون بيه فقا ل افلا : ما هوْلاء من شيعتي و 
ِي JES... pete‏ ان OU Ail gal‏ وَالْمُمَوْضَةَ فَاهُمْ صَکُرُوا عضیان ail‏ وَكَفَرُوا 


eis 


وس سی جو ور 

مصيبت و 535 و ناله ue:‏ شدء اما 0۸02 ein is‏ 0+ فاطمه DEL‏ مُرد 9 
یا روزى كه اميرمؤمنان 2b‏ كشته شد و با روزى که امام حسن AL‏ مسموم كشت چنین نشد؟ 
گفت: مصیبتِ روز شهادتٍ حسين 12 مصیبتش از dow‏ روزهاى ديكر بزرگ‌تر است» برای 
تابراى مردم باعث شكيبايى و تسلی خاطر باشند. زمانى كه فاطمه 84 ازدنيا رفت: باز 
امیرمومنان» حسن و حسین BOL‏ بودند» تا مردم با وجود آنان تشلى یابند و صبر dats‏ کنند. 
هنگامی كه اميرمؤمنان 1 ز میان آنان رفتء باز مردم ر با وجود امام حسن و حسین 4٤‏ آرامش 7 
و تسلی خاطری بود و زمانىكه امام حسن جا مالقا از دنیا رفت» باز با وجود امام حسين اج مردم 
را آرامش و تسلی خاطر مانده بوذء اما هنگامی‌که حسین ‏ کشته شدء دیگر کسی از اهل 
کساء نمانده نود تايس jl‏ او مایه آرامش خاطر و تسلى مردم باشند. بنایراین نبو د او (یعنی 
امام حسین ءاي ) چنان بود که همه آنان | زميان رفته‌اند. هم چنان که وجود او چنان بود که 
گویی همه آنان حضور داشته‌اند. به همین دلیل بود که روز شهادتش بزرگ‌ترین روز مصیبت 
گشت. عبدالله بسر فضل هاشمیء كويدء «به امام صادق MEL‏ گفتم: يا ابن رسول‌اللّه! پس 
چرا وجود امام سجاد El‏ همانند وجود پدرانش برای مردم باعث بردباری و تسلی خاطر 


.١‏ شيخ صدوق. عل لالشرايع. ص ۰۲۲۷-۲۲۵ نقل با تقطیع است و چنان مىفايد که در خش پسین خبر» سخنانی افتاده 
باشد و مراجعه به جندين جاب عل ل/لشریع نيز كارساز نيفتاد. 
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نشد؟ گفت: آری! امام سجاد WL‏ سيّدِ عابدان و پس از پدران ييشين خویش, برای مردم 
پیشواو حجّت بودء اما رسول خدا را نديده بود و از او چیزی نشنيده بود و دانش او ميراثى 
بود که به واسطه يدرش و جدّش از ييامبر به او رسيده بود. اما اميرمؤمنان» فاطمه» حسن 
4 خنسیزه علوت السلا اسردم در عالت دای کات ودر ارفا Mea‏ نا رشنو خا دی 
بودند و مردم چنان بودند كه هرگاه جشمشان به یکی از انها می افتاد رابطهاش با رسول خدا 
و سخنان ييامبر برای اوہ و دربارۂ او را به ياد می‌آوردند. هنكامىكه آنان از ميان رفتندء مردمء 
دیدارِ گرامی‌ترین انسانها در نزد خداى عزوجل را از دست دادند. در فقدان هيجيك از آنان 
فقدان همه آنان پیش نیآمد مگر در فقدان حسين ا كه او يس از همه آنان از ميان رفت 
و برای همین روز شهادتش بزرك ترين روز مصيبت شد. عبدالله بن فضل هاشمى كويد: «به 
او گفتم: يا ابن رسول الله! پس چگونه است كه عامه (يعنى سنّىها) روز عاشورا را روز برکت 
ناميدهاند؟ امام صادق WL‏ گریست و سپس گفت: وقتى كه حسين ناكلا ALES‏ شد. مردم 
شام می‌خواستند به يزيد نزديك شوندء به همین منظور, اخبار و احاديثى را به نفع او جعل 
می‌کردند و برای wal‏ کار جوایزی آزاموال ذریاقت مىكردتدء یکی از آن اخبار ساختگی مسئلة 
همین روز و بابرکت بودن آن بود؛ تا مردم در آن روز از ناله و گریه كردن و با مصیبت و محزون 
بودن» به شادی و سرور و جشن گرفتن و تبركك جستن برگردند. خدا در آن جه که ميان ما 
و آن‌ها است خود حکم کند! راوی گوید: امام صادق ا سپس گفت: پسر عموا تازه اين» 
ضررش بر اسلام و مسلمانان کمتر است از آن جه گروهی که دوستی ما را ادعا می‌کنند و 
می‌پندارند که با موالات ما دیندارند و به امامت ما عقیده دارند وضع کرده‌اند. آنان گمان 
می‌کنند حسین HEL‏ کشته نشد بلکه کارش, چون عیسی بن مریم به مردم مشتبه شد! به 
پندار آن‌ها دیگر بنی‌امیه را جای ملامت و سرزنشی نماند. ای پسر عمویم! هر کس گمان 
کند حسین WL‏ کشته نشدء به رسول SEIS‏ على Wb‏ و پیشوایان پس از او که همگی 
از کشته شدن او خبر داده‌اند دروغ نسبت داده است و هر کس به آنان (یعنی پیشوایان 
معصوم 2 ) دروغ نسبت بدهدء به خدای عظیم كفر ورزیده و ریختن خونش بر هر کسی 
که آن را از وی بشنود مباح است. عبداللهبن فضل گوید: «به او گفتم: یا ابن رسول اللّه! دربارۂ 
گروهی از شیعیانت که قائل به آنند جه می‌گویید؟ گفت: آن‌ها از پیروان من نیستند و من از 
آن‌ها بیزارم... سپس گفت: خدا غالیان و قائلان به تفویض (اهل افراط) را لعنت کند که آن‌ها 


۶ ]مقتل الحسين اا به روايت شيخ صدوق | 


برای اين كه واجبات را به پا ندارند و حقوق را نپردازند. نافرمانى خدا را كوجك انگاشتند و به 
خدا كفر ورزيدند 9 مشرك شدندء گمراہ گشتند و گمراہ كردند.» 


به خدا حسين WL‏ كشته شد 

حديث ۵۸ 

«عَن آبي gst LEN‏ ال EL:‏ لوصا ا يان SI Nail ots‏ في سواد الْكُوقَةٍ قَؤماً 
ردو SND‏ يمع علي یه الهو في صلاته. JLB‏ کَذَبُوا عنم اله ها اي 
of‏ يَسْهُومُوَائَهُ لَذِي لاله لامُو. قال: 248 ٦‏ 020 
مین علن دم فتل es al al‏ علَى له ۳+ +- 8 
السَّمَا LS.‏ وا قرم و نتر رن ات yl‏ تل i‏ لَه للکافرین عَلَى 
الْمؤْمِنِينَ شر وم ور سر و كنزو سیت ا في 
ب sh‏ منز علي 0 عیفر ا سس مھ 
coh‏ أَمِيرلْمؤْمِنِينَ الْحَسَنُبْنُعَلَِ Alas fio YL 5 we Bab‏ و هلول pall‏ 


اي ا و مت وت یت 


رب العالمین JBC 5555 $e‏ اه رو 15 «وَلَنْ Jats‏ ال للکافرین عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
یه هش Jaze J‏ ال افر عَلَى موس HES‏ وق خر i‏ عرو Mb‏ عَنْ US‏ 


9 


Sse INI ls‏ وَمَعَ BO gl‏ آن Jats‏ الله عَلَى باه اه سبیلاین 
طریق Gee‏ 
اباصلت هروی گوید: «به امام رضا Sb‏ گفتم: یا ابن رسول اللها در حومه کوفه گروهی هستند 
که می‌پندارند بر پیامبر در نمازش سهوی رخ نمی‌دهد. گفت: دروغ می‌گویند . خدا نفرینشان 
کند. آن که سهو نمی‌کند همانا خدایی است که جز او خدایی نیست. اباصلت گوید: «گفتم: با 


° 


NPV سور تساء. أيه‎ .١ 


.۲۰۳-۲۰۲ شيخ صدوق. عیو ن اخبا رالرضا. ج۲. ص‎ ٢ 
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ابن رسول الله! در ميان آن ها كروهى نيز هستند که می يندارند حسين بن على BL‏ كشته نشد 
بلكه شبيه او حنظلة بن اسعد شامى را که در قيافه به او می ماند به اشتباه گرفتند و حسين به 
آسمان فرابرده شد. همجنان كه عيسى بن مريم فرابردہ شده بود و به اين آيه از قرآن استدلال 
بسانت ات al AS‏ کر ادر کات عكر اه تهاده اسک انام عافد انت 
دروغ مىكويند . خشم و لعنت خدا بر آنان باد۔و با این انکار پیامبر خدا را که خبر داده بود به 
زودى حسين بن على TEL‏ كشته می شود تكذيب مىكنند. سوگند به خدا كه حسين ا البته 
كشته شد. و امیرمؤمنان و حسن بن على به كه برتراز حسين ناي بودند نیز کشته شدند و 
همه ماكشته می شويم. به خدا من نيز بی‌گمان با زهرٍ کسی كه با ترور ناگھانی مرا خواهد 
كشت كشته می شومء اين را من با عهد معهودی که از رسول خدا ع دارمء می دانم كه به 
او نیز جبرئیل از جانب پروردگار جهانیان خبر داده بود. اما این aul‏ كه: «خدا برای كافران در 
برابر مؤمنان هرگز راهی ننهاده است» می خواهد بگوید كه خدا کافری را بر مؤمنى هرگز دارای 
دلیل و برهان نساخته است. و گرنه خدای عزوجل به gatos‏ از کافرانی خبر orld‏ است که 
پیامیران راب« تع یق کات وبا اون که آن‌ها پیامبران راكستعيد باز خا برای آن‌ها در تابر 
پیامبرانش هرگز راہ چیرگی از طریق دلیل و برهان قرار نداده بود.» شيخ صدوق در ذيل 
این حدیث می‌نویسد: «من احادیث و اخباری را که در این موضوع روایت می‌کنم. در GUS‏ 
دابطال الغلو و التفويض» آوردەام, 
توضیح: مرحوم شيخ صدوق از معدود محدثانِ دانشوری بود که به سهوالنبى 
.البته با كيف وكمى كه درجای خود بحث شده. معتقد بود. جنان كه از 
اين حديث و دنبالة آن به وضوح پیداست. گویا شيخ صدوق افزون بركتاب 
مذکور «ابطال الغلو و التفویض؛ آثاریا اثر دیگری نیز دراین خصوص 
داشته است که سوگمندانه همچون OLS‏ نام برده شده و اصل «مقتل 
الحسین CEL‏ امروزه خبری از آن‌ها نیست. البته پیش و پس از شیخ صدوق 
عالمان بزرگ و بنام دیگری نیز با او هم عقیده بوده‌اند که دانشمند پرآواز 
روزگار ما؛ مرحوم محقق شوشتری از cul oll Alar‏ ایشان رسالة مستقلی 
با عنوان «سهو النبی» نوشته بود که در چاپ نخستین قاموس الرجالء به 
ضميمة جلد بازدهم و در چاپ قم. در جلد دوازدهم باز به صورت سنگی 


۸ ]مقتل ا حسین Wh‏ به روایت شيخ صدوق | 


و کلیشه‌ای منتشر شده است تابه راحتی نتوان آن را خواند!. اين نکته نيز 
گفتنی است کہ از حدیث مورد بحث. همچون احاديثى كه پیش تر دربارة 
انگشتری امام حسین بل و افسانة ساربان گذشت به روشنی بيدا است که 
تحریف در تاريخ عاشورا سابقه‌ای بس ديرينه دارد و امامان معصوم لا تا 


می‌توانستند با تحریفات عاشورايى مبارزه می‌کردند. 


تأثر روح نبوى از شهادت امام حسين ا9 

حدیث ۵۹ 

«عن الصَادق جَعْفَرِبْن مُحَمَدٍ عن أبيه عن OU‏ اه نم 7 ا ات ا 

تيء فَقِيلَ ما لل؟ فَقَالَت: SLB‏ ابن الْحْسَيْنُ. و Cth Ls‏ رش ول امه من مات 

اللیه cli‏ بي انڪ واي Je‏ رل احبا َقال: نع من اة خير كبر 

sd‏ و كبو 5 آَضحابه». 

امام صادق SL‏ به واسطة يدر و اجدادش Bk‏ از ام سلمه نقل می‌کند که او روزی» در حالی 
که می‌گریست. از خواب بیدار شد. به او گفتند: تو را جه شده؟ گفت: پسرم. حسین ALES‏ شد 


ومن رسول خدا ر از روزی AS‏ مرده بود نديده بودم تا اين كه امشب ديدم و گفتم: «يدرم و 
مادرم فدایتء جه شده است كه تو را پژمردہ و رنگ پریده می بینم ؟) گفت: : «ديشب تا سحرء 


برای حسین و بارانش قبر مىكندم.» 


كرية آسمان 
حديث ۶۰ 


«عن taint‏ علی الْحلبن عَنْ ابي Ble‏ في قوله تغالی: «قما ESS‏ عَلَيْهِم GALE‏ 


.۶ شيخ مفید./[مالی. ص ۳۱۹ء جلس ۰۳۸ حديث‎ HN شيخ صدوقءالأمالى. ص‎ .١ 


۲ | مقتل حسین اا به روایت شيخ صدوق | 


7 


weds SES قعلِ يَحْيَى بن‎ Lisl تبكالَعاء عَلَى‎ JJG be 
قبکث عَلَيْه»'.‎ 

محمه پسرعلی‌تحلیی ازامام ضاذق BBE‏ نقل می‌کند که درب اٹ «اسمان و زمین بر 
آن‌ها گریه نکرد» گفت: پیش از کشته شدن حضرت یحیی, آسمان بر کسی گریه نکرده بود. 
پس از او نیز بر کسی گریه نکرد تا این که امام حسین WL‏ کشته شد. آن‌گاه بر او گریه کرد. 


7 على ابن ی‎ ics و اكل‎ ieee 
تجمل له ین‎ po: اليا َكَل ال ا ےت‎ 


3 


قبل سمیّا»" SNES AY JG‏ لَه میب وَالْحْسَيْنِبْنِعَلِىَ لَمْ یکن له Ba‏ 
بل و بحت الما عا nee‏ رت سا 
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تلم حَمْرَاءَ و و تَغِيبَ حَمْرَاءَ)'. 

جابر از امام محمد باقر اج روایت كند که گفت: پی‌کننده و کشنده شتر حضرت صالح مردی 

0 چشم. وکا بت بود. 4 ثمود وی «مادر 7 خود. یی او نه پدری 

ا رفن ee‏ راکسی ae‏ می‌کشند. 0 
«پیش از این ما همنامی برای او قرار نداده بودیم .»امام صادق اج ١‏ كفت: : مراد حضرت 

يحيى است كه بيش از خود همنامى نداشت و نیز امام حسين عالقلا ا است که کسی پیش از 

او به آن نام (حسین) نامیده نشده بود. آسمان بر آن دو (حضرت يحيى و امام حسين 23۲ ) 
چهل روز گریه کرد همان طوری که خورشید بر آن دو گریه کرد و گریستن خورشید چنین بود 

۹ al gles سورة‎ ۔١‎ 

.۲۲۷ شيخ صدوق:کتاب النبوة. ص‎ ٢ 


و سورة مر.ع» il‏ ۷ 
۴ شيخ صدوق.کتاب النيوة. ص ۰۲۳۷-۲۳۶ 
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كه به رنگ سرخ طلوع مىكرد و به رنگ سرخ غروب می نمود. 


سوگواری پریان 

حدیث ۶۲ 

«عن gl‏ مه 555 epi‏ فالث: ما سيعت تزع الجن مد فيص الب BS‏ ول آراني 
ینت ث بانني. لث و ols‏ الج نه ول 


الا یا ءَ ہیو ہج ee eaves‏ کو ےکی علی NG‏ تقد 
عَلَى زفط تَقوْْ Lp‏ إلى )1 و سے 
اتاساقة همش امیر قل امس که aay shi‏ که اش وفاک BSS‏ امس Aa)‏ يران ا 
نشنيده بودم» و این نيست مگر اين كه يسرم (امام حسین (Xb‏ را از دست دادهام. ام سلمه 
افزود: «زنی از يريان به نزدم آمد که مىكفت: 

بباراى آسمانِ ديده ام هرجه توان دارى! جه كس پس بر شهيدان كريه خواهد كرد؟ 


شهيدانى كه شوق مرگ آنان را فراخواندہ به پیش آن كه جبرانساز در SL‏ يرستش اوست. 


فرايند فاجعه 
حديث ۶۳ 
«قال الصادق Sle of‏ جعفژ بنْ محمد مالكلا : ool:‏ الْحْسَيْنْبْْعَلِيٍ dab‏ په بالسَيْفِء 
تسق ثم اشير فطع Lah‏ ا5ی مار من یل وب ار تباك و تعالی من بظنان 
a‏ رل کل لس ہے BEN‏ اعد امه Sas lige‏ بیع 

م اله ی als‏ [ولالصوم]. قا dle oA JES‏ : فلا رم 5 dl‏ ماو 
0 يْرُ خسن BL‏ 


.۳۲-۲۰۲ شيخ صدوقءالأمالى. ص‎ .١ 
NYO و‎ ۸٩ ص‎ NG م نلاحضه الفقيه.‎ OLS شيخ صدوقءالأمالى. ص ۲۳۲؛ همو. عل لالشرايع. ص ۳۸۹؛ هم‎ ۲ 


۴ # | مقتل ا حسین Ab‏ به روايت شيخ صدوق | 


امام جعفر WL Golo‏ كويد: «هنگامی كه امام حسین VEL‏ رابا شمشير زدند و از اسب به زمين 
انداختند و سپس برای بریدن سرش شتافتندہ ندا کننده‌ای ازجانب پرودگار عرّت.تبارك وتعالى 
.از میانۂ عرش الهى ندا در داد: هلا! ای امت سرگردان و گمراہ شده يس از پیامبرش! [هلا! ای 
امت زورگو و ستمگری که خانوادۂ ييامبرتان را می‌کشید.] خداء شما را برای عيد قربان و فطر 
[و برای روزه] توفيق ندهد.» امام صادق HL‏ سپس گفت: «سوكند به خداء آن‌هاء هركز موفق 
نشدند و هرگز نخواهند شد تا خونخواه حسين ناكلا (حضرت مهدى (SEE‏ به پا خیزد». 


حديث ۶۴ 

pated gen‏ إَِعاعیل hs Beg sect‏ الا قال: 28 CLS‏ فِدَاكَ ما تقو 
في الْعَامَّةٍ 2503 55 ژوی نهد ل تقو یصزم؟ ققال ياه ق أَِيبَث دغو و الْمَلَكِ 
فیهم. 5G‏ كُلْتُ: وگیف ات و إو الاس لما فلو لخصيون لت be‏ 
ai al‏ عر و Ges ide hh Lou BGT. tach be‏ وک ال لصوم و 
لا فظر و في حدیث Sle‏ لِفِظر NST;‏ 
محمدبن اسماعیل رازی گوید: «به امام جواد WL‏ گفتم: فدایت كردم دربارةٌ این که روایت 
شده است» عامه (اهل تسنن) به روزه‌داری توفیق نمی یابند جه می‌گویید؟ به من گفت: این 
برای ol‏ است که نفرین فرشته دربارۂ آن‌ها پذیرفته شده است. رازی گوید: گفتم: آن نفرین 
جه بود. فدایت گردم؟ گفت: هنگامی که مردم. حسین بن على BAL‏ را کشتند. خدای عزیز 
و جلیل, فرشته‌ای را فرمود که ندا کند: وای امت ستمگری که خانواده پیامبرتان را کشتید! 
خدا شما را برای روزه و عید فطری, توفیق ندهد! و در حديث دیگری آمده است: «برای عید 
قربان و فطری». 


حدیث ۶۵ 


.۳۸۹ شيخ صدوق. عل لالشریع. ص‎ .١ 
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الْحْسَيْنبْنُعَلِىَ Bab‏ و اذعي زيا IS JS‏ عری». 

عمرين بشر مد اتی گوید:ویه ابواسحاق گفتم: مردم از چه زمانی ليل و خوار گشتند؟ گفت: 
وقتی كه حسين بن على ای کشته شد و برای ابن زياد پدری به ناروا پیدا شد و حجربن عدی 
کن می 


حدیث ۶۶ 

Suis تسه عن دم ید‎ Ly Bl و‎ sab gal شهذث‎ SG بي نتم عم‎ ٍ 3 oe 
الْعرَاقِ» ال :انوا لَى دا يسني عن دم الْبعُوضَةٍوَ 35 لو اج‎ Jal من‎ JG نت؟‎ 

۷ و سمعت ت رَشول Lag 1۳ dtl‏ رَيْحَاتّتي من ALIN‏ يعني نِي الْحَسَنَ 5 الخسين» 5 


ازابن أبى نعيم/ابن ابی نعم نقل است که: پسر عمر را دیدم که مردی به نزدش آمد و از او دربارة 
كون فش یسید گنت توا کا م ذباق؟ كفك زاهل عراف که الوومرة بیس کهاز 


من دربارۀ خون پشه می پرسد با اين كه هم اینان» فرزند رسول خدا را کشتند و من از رسول خدا 
شنیدم كه میگفت: ob‏ دو۔یعنی حسن و حسین .دو دسته گل من از این جهانند.» 


در مجلس ابن زیاد و یزید 
حدیث ۶۷ 
reel oy‏ قال: 555 gallate Cob‏ زيا هلا جيء برأس الْحْسَيْنِ FA‏ 


فوضع بين يده في طشست من ذهب و جَعَلْ یرب بقضیب في يده تَنَايَاهُ و a‏ 


2 ۰ 
2 الس 


gal iB‏ ایب لك یا آا JB alse‏ ول من القوم: مإ انی eth‏ زشول الہ وا 


AM هم وکتاب ا مخصال. ص‎ .١ 

٢‏ زیادبن أبيه. پدر عبيداللهبن زياد است که پدرش معلوم نبود. و او راكاه دزیادبن أبيه» (فرزند پدرش) و گاه «زياد بن أمه» 
(فرزند مادرش ويا پس ر کنیز) و گاهی «زيادبن میه) (فرزند سميه) و گاهی دیگر به نامى دیگر می خواندند و معاویه 
ادعا کرد وى فرزند پدرش» ابوسفیان و برادر او است! 

*. همو الأمالى: ص NV‏ 


۶ | مقتل الحسين اكا يلا به روايت شيخ صدوق | 


۔ 


باقع تک das‏ تم قَضِيبَكَ. Jl‏ : يَوْمٌ یوم بَذْرِ. 07ت ہت 
سور تس کے ا je gus $6553) LEG‏ 
BLY‏ يَصْرِبُونَ وم pt‏ و یبکون. فخيشوافي سجن و ظبق لیم ble‏ ابْنَزِيَاد دعا 
بعَلِيَ بن الْحْسَيْنٍ it‏ له و النسَوَة وخر رأ اخسن و گانث نتب ينث َا فیهم. فقال 
ابن زاو المد اي ad‏ وق ۾ ودب آخادیتکم. ens‏ ریب الْحَمْدُ لہ 
sl‏ أَكْرَمَنَا ب .5 what,‏ و هرا تظهيراً Roi La]‏ الہ GW‏ و 65S‏ الفاجر. قال: كيف 
coh‏ ضنع الہ کم اَل الَْيْتِ؟ قالث: کیب عَلَيهم Jet‏ قَبررُوا إلى مصاجعهم جعهم و سَيَجْمَعٌ 


2 


۳ 
w 


Se ee 5‏ فَعَضْبَ ابن زیاد Gulé‏ و هم بهاه فسکن مِنْهُ عَمْرُوبْنُ 
GIL E‏ زیاد! ALS‏ ما ازتکبت bs‏ كذ لت jhe‏ لفت 
۳۹۳ بحت خَرِيمَنَاؤ سب سَبَيْتَ يْسَاءَنَا و ذراریناه فان کان GUS‏ پلاشتفاء فَقَدٍ اشتَفَیْتَ 
al ab‏ زا پم ای ان وت بَعَتَ SI pli‏ الَواحي J‏ الْحْسَيْنِ. 
hss tll bs ca aig‏ الام 55 حَدّتَنِي جَمَاعَةٌ کائوا حَرَجُوا في 
ab‏ الصُحبة: نهم اوا يځو * s‏ باليي sales‏ علی Ag th‏ لس و ماو 
los Ui‏ ومشق أَدْخِلَ بالتَسَاءِوَ ALES , GL Ga‏ یود SE‏ فل السام 
hb dl‏ مايا خسن ِن هوا من نم ّث کیت بدث الْحْسَین: تحن سباي 
آل rsd‏ حم ینوا على دز العنجد > Cas‏ يُقَامُ SOLON‏ فیهم علیْ ناسین و هو یوم 
تیان ام ع من آشیاخ أل شام قال هم الْحَثد به لَّذِي 1G‏ فلکم 
وَقَطعَ قون Jb ab Asal‏ عَنْ قنیهن, US, EL‏ قال ا له علی بخ اْخسین: Wi‏ 
ےت عَم کالما cig‏ هذ آي ۰ «قل Sicily‏ علیه اجا 


JE) 6.56 uo Bo Spy)‏ تن آولیت. نع قال: HOI‏ «و آب دا القزبی 


شور شورئ: SVL‏ 
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JG hie‏ قال: فَتَحُی gh‏ قال: JG‏ قرأت هَذِه الآي: oN NLS ily‏ عَنکم 
aby‏ ص أفل ابیت ويه یرک تظهيرأ' . قال: بلی! قال: S55‏ هُم. رقع el BN‏ یه إلى 
el‏ ثم قال: للع اي وب eH‏ تلات مَرَاتٍ. SAD‏ لك من S58‏ 
see‏ ینف آفل یت geo‏ آقذ رأث القن نا شرت بقل Joh ch‏ 
يسا خی علی Lilt oth‏ فصحن نساء آل ید وبا ك مُعَاوِية 5 AUB‏ ون 
وَأَكَمْنَ الم کم و وضع th‏ الْحْسَينِ بین یدنه لت شكيقة. واه ما ریت ك فسی Ub‏ 
من يريد ول Las Lah‏ ولا میا را منه ول أَجقی من و بل Sis‏ و یرای il‏ 
یت أفياخِي ببدرشهدوا جع § لح وج من وفع ال 
ale‏ برس الخسین eat‏ باب Stes‏ . فزوي عَنْ فاطعة ب بنت عَلِيَ ها 


الج 


قالث: لَمَا أَجْلِسْئَابَيْنَ يَدَئ ِ رین Spe‏ رق HS‏ نس و 0 
لام أَحْمَرَ قَامَ Ls SUB sacl‏ أَمِرَالْمُْمِنِينَ! هب ِي Aled edb‏ وف و کلث جَاريَة 
وَضِيمَة E2155 ete‏ ]و 2228 أنه lees slowest ASS Jaks‏ 
مي و JEL‏ فقالث: كَذَبْتَ و الہ و لمنت. مالك لك Ls eo D5‏ فقال: بل کیت و 


7 
$ 


he من مِلِنَاوَكَدِينَ‎ GBS SIM | LS AUS a Jad ما‎ ail قالث: لاو‎ . eee 


آچ3 


دینتا فعضب يريد JES‏ إيّاي کشتفبلین NG,‏ نما رح من الّین أَبُوكِ و حول ENE‏ 


a BEG قَال:كَذَبْتِ‎ . Ah 5 B35 ات نك و‎ chs وس وابي و‎ 
JE Zo ENED انتخیافسکت.‎ LES IG الما و یفهر بشلظانه.‎ fads sul SIG 
حثفاقاضیا".‎ Wl هب‎ Hh SIG BEI منِينَ! مب لِي هَذِه‎ shel 

ابونعيم كويد كه دربان ابن زياد به من خبر داد: «هنكامىكه سر حسين پیش ابن زياد آورده 
شد. دستور داد آن را در طشت طلايى گذاشته. پیش رويش نهند و با چوب‌دستی که در 


.۲۶ AS سورة اسرای‎ .١ 
.۳۳ سور احزاب» آي‎ ٢ 
.۲۳۱-۲۲۹ شيخ صدوقء الأمالى. ص‎ ۳ 


۸ | مقتل ا حسین WAL‏ به روايت شيخ صدوق | 


دستش بود شروع به زدن بر دندان‌های او کرد در حالى كه میگفت: دای أُباعبدالله! پیری 
زود به سراغت شتافته بود. از آن ميان مردی گفت: دست نگهدار! من رسول خدا را ديدم که 
درست همان جایی را که با چوب‌دستی خود می‌زنی (لب‌ها و دندان‌های امام حسین ٤‏ ) 
می بوسید. ابن زياد گفت: امروز در عوض روز بدر است. 

سپس دستور داد على بن حسین (امام سجاد ا ) را به زنجیر كشيدند و همراه زنان و 
اسیران به زندان بردند. (راوی گوید:) من با آنان بودمء از هر کوی و برزنی که گذشتیم آن را 
پر از مردان و زنانی یافتیم که بر صورتشان می زدند و می‌گریستند تا آن‌ها را در زندان افکندند 
و در به رویشان بستند. يس از چندی ابن bj‏ على بن حسین BEL‏ را به همراه زنانی که زينب» 
دختر على Wk‏ هم در ميان آنان بود فراخواند. ابن زياد گفت: سياس خدایی را که شما را رسوا 
کرد و کشت. و دروغ بودن احادیث شما را آشکار ساخت! زینب پاسخ داد: سياس خدایی را که 
مارا با محمد PAE‏ گرامی داشت و با پاکیزگی خاصی ما AIL‏ ساخت. جزاین نیست آن که 
كذ رهد القن هر کات را کر ا SERIES‏ اید زا ها isd‏ 
و فجور منزه و مبراییم). ابن زياد گفت: دیدی که خدا با شما اهل بيت جه کرد؟ زینب پاسخ 
داد: کشته شدن. سرنوشت آنان بود و آنان به آرامگاه خویش شتافتند اما به زودی خدا تو و 
آنان را گرد آورد» تا پیش خودش محاکمه شوید. این جا بود كه ابن زياد بر او خشمگین شد و 
آهنگ او کرد. اما عمروبن حریث وی را آرام ساخت و زینب دوباره به سخن آمد و گفت: آن جه 
دربارۂ ما روا داشتی تو را بس است؛ مردان ما را کشتی, ريشة ما را بریدی. حریم ما را شکستی. 
زنان و کودکان ما را اسیر ساختی؛ اگر این همه برای این بود که داغ درونت را فروبنشانی و 
دلت را خنك کنی Soo‏ چنین کرده‌ای. ابن زياد دستور داد آنان را به زندان بازگردانند و کسانی 
را به اطراف و اکناف فرستاد تا کشته شدن حسین ML‏ را به مردم مژدہ دهند. سپس دستور 
داد اسیران را همراه سر حسین ٤ا‏ به سوی شام ببرند. (راوی گوید:) جمعی که در این سفر 
همراه آنان بودند به من خبر دادند که شب‌ها تا سحر ناله و نوحةُ پریان را بر حسین ا 
می‌شنید ند و گویند: زمانی که به دمشق رسیدیم زنان و اسیران را در روز روشن با روي باز 
به شهر وارد کردند. مردم ستم پیشۀ شام گفتند: ما اسیرانی زیباتر از اینان ندیده‌ایم» شما 
کیستید؟ سکینه دختر حسین MEL‏ پاسخ داد: ما اسیران از آل محمدیم. آنان را در پلکان 


مسجد که جایگاه اسيران بود باز داشتند. على بن حسین ی كه در آن روز جوانی نورس بود 


فصل پنجم | پس از شھادت | 1 ۱۶۹ 


در ميان آن‌ها بود. پیرمردی از اهالی شام پیش آمد و به آنان گفت: خدا را سياس که شما 
راكشت و نابود ساخت و سر شاخ فتنه را شکاند واز دشنام دادن به آن‌ها دريغ نکرد. وقتی 
سخنش تمام شد. علی بن حسين BEL‏ به وى كفت: آیا کتاب خداى عزوجل را خوانده‌ای؟ 
گفت: آری! حضرت يرسيد: آيا این آيه را خوانده‌ای: «بگو» من از شما هرگز برای رسالتم مزدی 
نمی‌خواهم. مگر مهرورزى بر خويشانم». پیرمرد گفت: آری! حضرت گفت: ما همان خویشان 
رسول خداییم. سپس گفت: آیا در قرآن خوانده‌ای كه: «حق خویشان را بده»؟ گفت: آری! 
Cine‏ ۷۶۷۷7یک أنه زا عافدو اق وا فيك من قر لهذ 
كه نقص و ناياكى را از شما اهل بيت دور سازد و شما را با پاکیزگی ویژه‌ای ياك گرداند»؟ گفت: 
آرى! حضرت گفت: ما همانانيم. پیرمرد شامى دستش رابه سوى آسمان بلند کرد و سپس 
گفت: بار يروردكارا! من به سوى تو باز می‌گردم و سه بار این سخن را تکرار کرد وافزود: بار 
يروردكارا! من به سوى تو از دشمن آل محمد و کشندگان اهل بیتِ محمد بيزارى می جويم. 
من قران را خوانده بودم اما تا امروز این معنا را درك نكرده بودم.سپس زنان حسین تاج را 
به پیش يزيد بن معاويه آوردند. زنان آل يزيد و دختران و خويشان معاويه صيحه و ضجه 
زدند و ماتم به پا کردند. سر حسين EL‏ پیش روى يزيد نهاده شد. سكينه گوید: به خدا من 
سنك دل تراز يزيد نديدم. و هرگز نديدم كه كافر و یا مشركى شرورتر و جفاکارتر از او باشد. 
يزيد در حالى كه به سر تماشا می‌کرد» مىكفت: ای كاش بزرگانِ خاندانم كه در جنگ بدر 
كشته شدند اين جا بودندء تا ناليدن تبار خزرج' از سيلى شمشير را می‌دیدند! يس از ان يزيد 
فرمان داد سر حسين ٤‏ را از در مسجد دمشق اویختند. از فاطمهء دختر على ٤‏ روايت 
شده است که: «وقتی که ما را در پیش یزیذبن معاويه LES‏ نخست اندلك رقتی نشان داد 
وبا ما به نرمی رفتار کرد سپس مرد سرخ چرده‌ای از اهالی شام به سوی او رفت و گفت: ای 
امیرمؤمنان! اين دختر را به من ببخش! منظورش من بودم که در آن روز دختری زیبا بودم. 
من وحشت کردم و به سختی ترسیدم و گمان بردم كه او این کار را خواهد کرد به همین دلیل 
به لباس خواهرم که از من بزرگ‌تر و عاقل‌تر بود جنك انداختم. خواهرم به يزيد گفت: به 
خدا که دروغ گفتی و نفرین شدىء اين کار را نه تو را یاراست و نه او را. يزيد خشمگین شد و 
گفت: نه! به خدا تو دروغ گفتی که اگر بخواهم آن کار را می‌کنم. خواهرم گفت: نه به خدا! 


١‏ یکی از دو شاخه مهم قبیلة انصار. 
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خدا این اجازه را به تو نداده» مگراین که از دین ما به در آیی و به دينى غير از دين ما درآیی. 
يزيد باز به خشم آمد و گفت: روی من ايستادهاى و چنین میگویی؟! يدرت و برادرت از دین 
بيرون رفتند. خواهرم كفت: با دين خدا ودين برادر و يدرو جد من بود که تو و جد و پدر تو 
راہ یافتید. يزيد گفت: ای دشمن خدا! دروغ گفتی. خواهرم گفت: حاكمى به ستمء دشنام 
می‌دهد و با سلطنت خويش مقهور می‌سازد!؟ فاطمه بنت على WL‏ میگوید: «گویی يزيد 
شرمگین شد و آرامكرفت. اما مرد شامى برگشت و باز گفت: ای امیرمؤمنان! اين دختر را به من 


مجلس يزيدبن معاويه 

حدیت ۶۸ 

«عَن الَفَصْلِبْنِ شَاذَانَ قال سمغث الوصا ا یول: لَمَا خمل th‏ الْحْسَيْنِ seb‏ ی السام 
مر ded Lag‏ ال وضع و ثعب saul‏ بل مو وضع باقع بش نون 
لقع فا رء ا وی وت لشظرنج و 
ale‏ يَرِيدُلعَنَهُ Cals wil‏ بالظرنج و ينعي 5 $s 58d‏ یلا و یشتَهرِی 
gash‏ فعتی قامر صاجبة تاو pth‏ قي كلا يبح هر 
يلي الت من الأرض. فمن كَانَ من Hei Gas‏ عن شزب شاه calls‏ رھت 
و مر من AB‏ و Asi‏ لشظرنج فیدر الْحْسَيْنَ wh‏ للا و gal‏ رید و آل زيا ینخو 

الله Se‏ و 5% wh bb‏ نویه و لو کات بعدد د النُجُوم). 

از فضل بن شاذان نقل است كه از امام رضا Wh‏ شنيدم كه می‌گفت: «وقتى سر امام حسين ا 


را به شام بردندء یزید۔کە خدا نفرينش کند۔دستور داد آن را به نزدش نهادند و سفره‌ای برايش 
گستردند تا خود و يارانش خوردند و آبجو نوشيدند. هنكامىكه ازغذا دست شستند فرمان داد تا 


.١‏ شيخ 3900 OLS‏ م نلذ حض وه الفقیه. NG‏ ص ۴۱۹؛ مو عيو ن اخبا رالرضا. NG‏ ص ۲۳-۲۲؛ هم وکتاب الواعظ. 
ص۱۳۲-۱۳۱. 
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. نشسته بود و با شطرنج بازی می‌کرد و حسين بن على و يدرو جد او (رسول خدا (SEER‏ را ياد 
می‌کرد و به سخره می‌گرفت. هرگاه که در قمار از دوستش می بردہ آبجو به دست می‌گرفت و 
سه بار می نوشید و ته ماندۂ آن را پیرامون طشت به زمين می ریخت. يس هر کس از شیعیان 
ما باشد بايد از نوشیدن آبجو و بازی با شطرنج خودداری کند. هر کس چشمش به آبجو یا به 
شطرنج افتد و حسین ءال را یاد كند و يزيد و آل زياد را نفرين نماید خدای عزوجل به خاطر این 
کان گناغان او را كرجه به شمارستاگان باشد از میان بیرد. 


حدیث ۶۹ 

«عن fins‏ صالح هر قَال: : غت با لسن عَلِيَبْنَ مُوسَى LEN‏ اه يَقُولُ: 

مہ سی ہت ہم و كن 
لماندة. 5 و فد Gc‏ عَلَى رآس الْحْسَيْنِ اف فَجَعَلَ 5 1055435 dled‏ لک ول dash‏ 


2 22 
30 


له اشْرَبُوا فَهَذَا سَرَابٌ ب الوم یکن من غ برک إلا أن یت 
ہس tthe Kt‏ وين مق من 

مِنْ شیک eb eas‏ عَنْ شرب لقع OU‏ من د شراب غیت فان لم يَفْعَلْ لیس 

01 تي آي عن أي ع tl‏ عن عم أي الب see‏ قال: یم 
اشوا لاس آغداني وَلَامَظعَمُوا عطاعع أَعْدَائِي و1 تشلکو مَسَالِكَ أَعْدَائِيء فَتَكُونُا 
َعْدَائِي gh US‏ أَغدَائْي». 
از عبدالسلام پسر صالح هروى نقل است که گفت: از ابوالحسن على بن موسى الرضا Bek‏ 
شنيدم که می‌گفت: نخستين کسی که در جهان اسلام برايش آبجو گرفتند يزيد پسر معاويه 
لعنة الله yo.‏ شام بود. وقتى ان را برايش اوردند که او در سر سفره‌ای نشسته بود كه ان را بر 
روی سر حسين ا گسترده بود وى مدام ازآن می نوشيد و به يارانش می نوشانيد و مىكفت: 
بنوشيد که اين شراب مبارکی است. در بركت ان همین بس که ما اولين كسانى هستيم كه از 
آن می نوشیم در حالى که سر دشمنمان پیش دست ما و سفرةٌ ما برروى آن كسترده است و 
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ها اذا د رخال سی حورت كه عائمان اوةه وخلمام تا امان و اواك امام ils‏ 
كويد: پس هر كس كه از پیروان ما باشد بايد از نوشيدن آبجو خودداری كند چرا که آن» شراب 
دشمنان مااست و هر کس ازآن خودداری نکند از ما نیست. و پدرم ا رش برا پدران 
ونياكانش از علی بن ابی طالب BOL‏ نقل مىكنند که او گفت: که رسول BABS‏ كفت: لباس 
دشمنان مرا نيوشيد و غذاهاى دشمنان مرا نخوريد و به راہ و روش هاى دشمنانم نرويد و 
گرنه شما نيز دشمنان من گردید چنان كه آن‌ها دشمنانم هستند. 


سد ws‏ یرف ose,‏ الْمَفِْسِ حَجَر عَنْ وجه ill‏ وجد تخته دم عبیظ gan‏ 
ش BV ches Mil Je ob‏ لاف المع إِلَى أن حرج عَلِنبْنُالْحْشَيْنِ 
۷۲ یی 
حارث بن كعب از فاطمهء دختر على WL‏ نقل می‌کند که: «يزيد دستور داد خانوادۂ حسين اا 
راب امام سنح افش زندانی کردند. زندان چنان بود که آنان را از گرما و سرما نگاه نمی‌داشت 
تاآن‌جاکه صورت‌های آنان يوست انداخت. در بيت المقدس هر سنگی كه از روی زمین 
برمى داشتند خون تازه در زیر آن دیده می‌شد و مردم آفتاب را روی دیوارها چنان سرخ‌رنگ 
می دیدند, که گویی بر آن‌ها جادرهای رنگین کشیده شده بود. این وضع ادامه داشت تا 
زمانی که امام سجاد Wh‏ با زنان از شام خارج شدند و سر امام حسین اه کربل باز 


گردانیدند. 


.١‏ شيخ صدوقءالأمالى. ص۲۳۲-۲۳۱. این که امام سجاد اا یا کس دیگری سر امام حسين ا را به كربلا برگرداند در 
منابع تاریخی ديده نمی شود و این احتمال كه مكن است در اینجا به آخر خبر ا حاق شده باشد وقتى سنجيده می شود 
كه نسخ خطى اما ی ديده شود. 
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حدیث الا 
حمران پسر اعين از ابومحمدء که پیرمردی كوفى بودء نقل می‌کند که: «وقتی 
حسین بن على BEL‏ کشته شد از اردوی سپاهش, دو پسر بچۀ کوچك نیز به اسیری گرفته شد. 
آن دو را پیش ابن زياد آوردند و او یکی از زندانبان‌های خود را خواند و گفت: اين دو كودك 
را بگیر غذای خوب به آن‌ها مده» از نوشیدنی ELS‏ دریخشان کن, و زندانشان را تنگ گیر! 
به اين ترتیب آن دو کودك. روزها روزه می‌گرفتند و چون تاریکی شب آن‌ها را در بر می‌گرفت؛ 
زندانبان دو قرص نان جوین و کوزه‌ای آب برایشان می‌آورد. چون دربند ماندن آن‌ها به درازا 
کشید و به سال انجامید یکی از آن‌ها به دیگری گفت: برادرم! ماندن ما در این جا به درازا 
کشید؛ عمرمان دارد تباه می‌شود و از تنمان می‌کاهد. وقتى كه بيرمرد (زندانبان) dal‏ او ر از 
مقام و منزلتمان آگاه ساز و با نسبت خودمان با محمد RENT‏ به او نزديك شوء شاید خوراکی 
با دو قرص نان جوین و کوزه‌ای آب به سراغشان dol‏ برادر کوچك تر به او گفت: ای پیرمرد! 
آیا محمد پاپ ly‏ می‌شناسی؟ پاسخ داد: چگونه محمد را نشناسم که او پیامبرم می‌باشد. 
گنت آیاھرمن ابی‌طالب امس ای ؟ ناسخ 3513 حگونة كهر رادشتاشم کف خدا 
را نیز می‌شناسی؟ پاسخ داد: چگونه على را نشناسم كه او پسر عمو و برادر پیامبرم است. 
به وی گفت: ای پیرمرد! ما از خانوادۂ پیامبرت. محمّد هستيم. ما از فرزندان مسلم» پسر 
عقيل بن ابی طالب هستیم که در دست تو اسیریم. از تو خوراك خوب می خواھیم, اما تو به ما 
نمی‌دهی؛ آب سرد می طلبيم و تو محروممان می سازی که تو در زندان بر ما سخت گرفته‌ای. 
پیرمرد تا آن‌ها را شناخت به پایشان افتاد و بوسید و گفت: جانم فدای جانتان و وجودم سير 
بلای وجودتان؛ ای عترت پیامبر برگزیده خدا! در زندان به روی شما باز است. به هر کجا که 
می خواهید بروید. هنگامی‌که سیاهی شب همه جا را گرفت. با دو قرص نان و کوزه‌ای آب 
خالص به پیش آن دو شتافت و آن‌ها را بر سر راہ نهاد و گفت: عزیزانم! شب‌ها راہ بروید و 
روزها پنهان شوید. تا خدا خود گره از کار شما بگشاید و نجاتتان دهد. و آن دو چنین کردند. 
در تاریکی شب به پیرزنی که جلو خانه‌ای ایستاده بود رسبدند. به او گفتند: ای پیرزن! ما 
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كودكان کوچك و غریبی ھستیم كه راہ را نمی شناسيم و تاريكى شب همه جا را بر ما يوشانيده 
یکر واه tee PCr‏ مات ھی کی ا ھی اک م كرديو تم اواشی سرت 
به آن دو گفت: عزیزانم! شما كيستيد كه من در زندگی هر بويى را جشيدهام اما بويى پاکیزەتر و 
شرش gl sip‏ یی Lead‏ تیوییده‌آم؟ به ا کد ای بیرون ]ما از خانواده ربا فرك مسن سس 
دارم كه در واقعةُ عاشورا با ابن زياد بود. می ترسم كه شما را در این جا بيابد و بکشد. گفتند: در 
سياهي همین يك شبمان می مانيم و شب را که سحر كرديم به راه می افتيم. گفت: برای شما 
غذا می آورم. پیرزن برای آن دو غذا آورد و آن دو خوردند و نوشيدند. زمانی كه به بستر رفتندء 
برادر کوچك به بزرگ گفت: برادرم! اميدوارم كه امشب در امان بمانيم. بيا پیش از آن كه مرگ 
ميان ما جدايى بیندازد. دست در كردن هم كرده يكديكر را در آغوش كشيم و بوی همديكر را 
بجشيم. و چنین كردند و دست در گردن هم خوابيدند. 

چون پاسی از شب گذشت. داماد نابكار پیرزن به آن سو آمد و آهسته درب خانه را زد. پیرزن 
پرسید: کیست؟ واو خود را معرفى كرد. پیرزن يرسيد: تورا جه شدہ است که دراین ساعت در 
مى زنى؟ تو که اين موقع شب نمی آمدی؟ گفت: وای بر توا پیش از آن که از بلایی كه بر سرم 
آمدہ عقل از سرم بيرد و زهرهترك شوم در را بازكن. پیرزن پرسید: وای بر توا جه بر سرت آمده؟ 
گفت: دو كودك كوحك از سياه ابن زياد گریختەاند و امیر در اردوكاهش جار زده است: «هر كس 
سر یکی از آن دو را بیاورد» هزار درهم و هر کس سر هر دو را بياورد دو هزار درهم دريافت خواهد 
كرد». من رنجها بردم و خود را خسته كردم اما جيزى به دستم نيامد. پیرزن گفت: بترس از این 
كه محمد asthe‏ در روز رستاخیز دشمن تو باشد. گفت: واى برتو! همة حريص دنيايند. ييرزن 
گویی چیزی از خواسته امير پیش تو است. بلند شو که امير تو را می خواهد! گفت: امير با من كه 
پیرزنی تنها در این بیابانم جه كار دارد؟ گفت: من كارى جز جست وجو ندارم. در را به رويم باز 
كن تا بياسايم و آرام كيرم. شب را که سحر کردم بايد بيانديشم كه جه راهى بيش كيرم تا آن هارا 
به دست آرم. ييرزن در را به رويش باز کرد. غذا و آبى برایش آورد تا او بخورد و بنوشيد. يس ازآن 
كه پاسی از شب گذشت در ميان خانه صداى نفس كشيدن أن دو كودك را احساس کرد. مانند 
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مىكشيد تا دستش به يهلوى كودك كوجك تر رسید. كودك به اوگفت: این كيست؟ گفت: من 
صاحب خانه‌ام! شما كيستيد؟ در این حال برادر كوجك برادر بزرگ را تكان داد و گفت: عزيزم! 
بلند شو! به خدا از آن که م ىكريختيم گرفتارش شديم. مرد ازآن دو يرسيد: شما كيستيد؟ به وى 
گفتند: آيا اكر راستش را به تو بكوييم ما را امان می‌دهی؟ كفت: آری! گفتند: با امان خدا و امان 
پیامبرش؟ ودر عھدۂ خدا و پیامبرش؟ گفت: آرى! پرسیدند: محمدبن عبدالله SER‏ نيز برآن 
گواه خواهد بود؟ گفت: آری! يرسيدند: و خدا نيز برآن جه بكوييم وكيل و شاهد است؟ گفت: 
أل دای نت ا حال كد اماف تا هن کسی ما از كاتوادة نامک مان برا 
اين كه كشته نشويم از زندان ابن زياد كريختهايم. به آن‌ها گفت: از مرك فرار کردید و در مرگ 
قفا ستانن had WE,‏ ر ھا مهس اخت سس کات دست وال انها است 
وآن دو در حالی که به هم بسته شده بودند آن شب را در بند به سر بردند. هنكامىكه سپیدۂ 
سحر بردمید. نوكر سياه جردهاش را که «فليح» نام داشت پیش خواند و گفت: اين دو كودك را 
بكيرء ببردر كنار فرات و گردنشان را بزن و سرشان را برايم بياور تا پیش ابن زياد ببرم و دو هزار 
درهم جايزه را بگیرم. غلام شمشير برداشت و كودكان را حركت داد و خود پیشاپیش انان به راہ 
افتاد. جيزى نرفته بودند که یکی از بچه‌ها گفت: غلام! سياهى تو جه قدر شبيه سياهى بلال 
مؤذن رسول خدا است! غلام گفت: سرورم مرا فرمود كه شما را بکشم. شما كيستيد؟ گفتند: غلام! 
ما از خانوادۂ پیامبرت» محمديم. از زندان ابن زياد كريختيم كه كشته نشويم. پیرزن شما ما را 
مهمان کرد. اينكك مولای تو می‌خواهد ما را بکشد. غلام تا آن‌ها را شناخت ay‏ پایشان افتاد. آن 
دو را بوسید و گفت: جانم فدای جانتان و وجودم سير بلای وجودتان. ای عترت پیامبر خداء 
مصطفی! به خدا کاری نكنم كه در روز رستاخیز محمد TEMG‏ دشمن من باشد. سپس شمشیر را 
به سویی پرتاب کرد خود را به فرات انداخت و از آن ور آب درآمد. مولایش رو به او فریاد کشید: 
ای غلام! نافرمانیم کردی. پاسخ داد: ای سرور من! تا زمانی که خدا را نافرمانی نکرده بودی از تو 
فرمان می بردمء اما اينك كه از دستور AS‏ سرکشی کردی در دنیا و آخرت از تو بیزارم. 

اين بار پسرش را فراخواند و گفت: پسرم! من دنیا را از حلال و حرامش برای تو گرد آورده ام 
و دنیا چنان است که برای آن حرص ورزیده می‌شود. این دو كودك را بگیر به كنار فرات ببر 
و گردنشان را بزن و سرشان را برای من بیاور تا پیش ابن زياد ببرم و دو هزار درهم جایزه را 
دریافت کنم. بسر شمشیر برداشت و پیش پای کودکان به راه افتاد. هنوز دور نشده بودند که 
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یکی ازآن دو كودك گفت: ای جوان! بر این جوانی تو از آتش دوزخ بسیار می‌ترسم. گفت: 
عزیزانم! شما كيستيد؟ گفتند: از خانوادۂ پیامبر توء محمديم SEE‏ كه يدرت می‌خواهد ما را 
بكشد. جوان تا این شنید به پای آن دو افتاد. آن‌ها را بوسيد و همان گفت كه غلام سياه گفته 
بود. او نیز شمشیر را به سويى پرتاب کرد و خود را به آب فرات ت انداخت و گذشت. پدرش داد 
کشید: ای پسرم! از دستورم سرباز زدی! پاسخ داد: از خدا فرمان برم و تو را نافرمانی كنم برایم 
دوست داشتنی‌تر است از این كه خدا را نافرمانی كنم و از تو فرمان برم. شيخ در حالی که با 
خود می‌گفت: آن ها را جز خودم کسی نخواهد کشت. شمشیر برداشت و پیش پای آن‌ها به 
راہ افتاد. وقتی به HLS‏ فرات رسید. تيغ از نيام برکشید. هنگامی‌که چشم کودکان به شمشیر 
برکشیده افتاد وحشت کردند و گریستند و به وى گفتند: ای شیخ! ما را به بازار برده فروشان 
ببر و بفروش تا از بهای ما بهرمند شوی و نخواه که فردا در روز رستاخیز محمد SENG‏ خصم تو 
باشد. گفت: نه! شما را می‌کشم. سرتان را برای ابن زياد می برم تا دو هزار درهم جایزه را بگیرم. 
گفتند: ای شیخ! نزدیکی و خویشی ما را با رسول خدا :3 مراعات نمی‌کنی؟ گفت: شما را 
با رسول خدا نسبتی نیست! گفتند: دست كم ما را به نزد ابن زياد ببر تا خود دربارهُ ما حکم 
کند. گفت: مرا در اين کار راهی نیست مگر این که با خونتان به او نزدیکی جویم. به وى 
کته ای نيع ا هع خرد مان ماج کی كن کشت عدا خر ول مان کی براق فيا 
ننهاده است. گفتند: ای شیخ! حال که چنین است» پس لاقل رهایمان كن تا چند رکعتی نماز 
گزاریم. گفت: اگر نماز به کارتان آید. هر جه می خواهید نماز بخوانید. کودکان چهار ركعت 
نماز خواندند. سيس دست به آسمان فرابردند و نالیدند: ای خدای زنده و حکیم! ای داور 
داوران! ميان ما و او خود به حق داوری کن. شيخ به سوی برادر بزرگ‌تر برخاست. گردنش 
را زد و سرش را در توبره نهاد. کودك کوچك تر در خون برادرش غلطید و گفت: می‌خواهم در 
حالى رسول خد اک را ملاقات كنم كه به خون برادرم آغشته‌ام. شيخ گفت: نیازی نیست. 
اينك تو را نیز به برادرت می‌رسانم. سپس كردن كودك کوچك تر را نیز زد و سرش را برداشت و 
در توبره نهاد و بدنشان را که هنوز خون از آن‌ها می چکید در اب انداخت. 

سرها را نزد ابن زياد برد که در تختش نشسته و در دستش چوب‌دستی نیزه‌داری بود. 
سرها را پیش دست وی نهاد. هنگامی‌که چشم ابن زياد به آن‌ها افتاد سه بار برخاست و 
نشست و سپس گفت: وای بر توا کجا به آن‌ها دست یافتی؟ گفت: پیرزنی از ما آن‌ها را 
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مهمان كرده بود. پرسید: حق مهمانی آن‌ها را نشناختى؟ گفت: نه! پرسید: به تو جه گفتند؟ 
گفت: گفتند: «ما را به بازار ببر و بفروش تا از بهای ما بھرمند گردی و مخواه كه محمد GENS‏ 
در روز رستاخیز خصم تو باشد.» يرسيد: تو به آن‌ها جه گفتی؟ پاسخ داد: كفتم: «نه! شما را 
میکشم و سرتان را برای عبیدالله بن زياد می برم تا دو هزار درهم جايزه دريافت كنم.» باز 
پرسید: آن‌ها به تو جه گفتند؟ پاسخ داد: گفتند: Ley‏ را به نزد عبیدالله بن زياد ببر تا خود درباره 
ما حكم کند.» يرسيد: تو به آن‌ها جه گفتی؟ پاسخ داد: گفتم: «مرا راهى جز اين نيست كه با 
خون شما به او نزديكى جويم.» گفت: اگرآن دو را زنده برايم می آوردی جایزه‌ات را دو برابر 
مىكردم و چهار هزار درهم مىدادم. گفت: من راهى جز اين نديدم كه با خون آن‌ها به تو 
تقرب جويم. گفت: بگو ببينم جه جيز ديكرى به تو گفتند؟ گفت: به من گفتند: دای شيخ! 
نزديكى و خويشى ما را با رسول خدا مراعات کن!» يرسيد: تو به آن‌ها جه گفتی؟ پاسخ داد: 
گفتم: «شما را با رسول خدا نسبتى نیست.» گفت: وای بر توا بازكو ديكر جه سخنى به تو 
گفتند؟ پاسخ داد: گفتند: به خردسالى ما رحم کن!» گفت: و تو بر آن‌ها رحم نكردى؟ گفت: 
گفتم: «خدا در دل من رحمی‌برای شما ننهاده است.» گفت: وای بر توا دیگر جه گفتند؟ 
بازگو! كفت: كفتند: «بگذار ركعتى چند نماز كنيم» و من گفتم: «اكر نماز به كارتان آید هر جه 
می خواهيد نماز كنيد و آن‌ها جهار ركعت نماز خواندند.» يرسيد: در يايان نمازشان جه گفتند؟ 
پاسخ داد: دستشان را به سوى آسمان فراداشتند و گفتند: دای خداى زنده! ای حكيم! ای 
داور داوران! ميان ماو او خود به حق داوری کن!» ابن زياد گفت: البته که داور دوران ميان 
شما داوری کند. و پرسید: جه کسی کار این نابکار را می سازد. راوی گوید: مردی از اهل شام 
به او پاسخ داد و گفت: او را به من واگذار! گفت: او را به همان جایی که آن‌ها را کشته ببرء در 
آن جا گردنش را بزن و نگذار خونش با خون آن‌ها مخلوط شود و زود سرش را بیاور. آن مرد 
چنان کرد و سرش را آورد. آن را بر نیزه‌ای نهادند و در ميان مردم برافراشتند. کودکان کوفه آن 
سر را با تیر و سنك می‌زدند و به یکدیگر می‌گفتند: این قاتل فرزندان رسول خدا :ا است. 


كه دراينجا تکرار غ eS‏ ر.ک: مد صحتى سردرودی» حريف شناسی عاشورل ويراست نخست: ص ۰۲۶۶-۲۶۵ 
ویراست دوم. ص ۰۳۳۰-۳۳۹ تهران. شرکت جاب ونشربين الملل چاپ پنجم. ۴ ش٠‏ 
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كريه بر «ذبيخ «aul‏ 

حديث ۷۲۲ 

«عَن الْمَصْلِبْنِ JU GLE‏ سمغث Log‏ لا يَقُولُ:لَمَا مر اله $6 5 ell Js‏ أن 
AS oles il es‏ الّذِي Hh‏ علي تَمَنَّى ابباهيم أن يَكُونَ 35 دبع dis)‏ 
اشماهیل بیده و Pape‏ يُؤْمَرْ بزبح الكش مَكَانَهُ لیزجع اليوجع] إلى قلبه ما یرجم 
Owl Sees‏ يذْبَحْ 5 دو یه پر Soto‏ برقع اب 
أل 5b led eS‏ انعر وج له :يإِبْرَاهِيمُ! مَن als Cal‏ إِلَيِكَ؟ 
فقال: يارا ما gles tab iB‏ ِن حبيبك محر تا E‏ ی اله HE‏ 
ripe‏ + لیام تفست؟ رر تفيي له Bs‏ الیْكَ 
1 ما و و aie‏ 
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ی١‎ 
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Cc * ° 
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2 في طاعتي؟ قال: ما تخد شام ي أَعدَائِهِ ld 5s‏ 


LLB ass: sot سكل ات‎ asa م‎ il من‎ GSI طائقةٌ عم‎ AU te als قال يا‎ 


2 


و غذواناً کما یدب AS‏ و يَسْتَوْحِبُونَ 00 جع ابراهيم کیت كوج 


sal 7‏ اله رو call Js‏ إبراهيم! قذ قدیث جَرَعَكَ عَلَى انا 


اشماعیل لو ذبَحْتَه Daz,‏ بِجَرَعِكَ عَلَى الخسین و قثله ash easily.‏ درجا lol‏ 
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( 
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igh‏ عَلَى الْمَصَايِبٍ و دك قول ai‏ عَزَوَجَلَ gn‏ فَدَيْناه بح عَظيم»' 

از فضل‌بن شاذان نقل است که: «از امام رکا کا شنیدم که می‌گفت: «وقتی خدای 
عزوجل» ابراهیم را فرمود. به جای ذبح پسرش اسماعیل, گوسفندی را که برایش فرستاده 
بود ذبح کند. ابراهیم آرزو كرد که ای كاش پسرش اسماعیل را به دست خود ذبح می‌کرد 
و به او دستور داده نمی‌شد که به جای او گوسفند قربانی کند تا دلش مثل پدری که 
عزیزترین فرزندش را به دست خود سر ببرد داغدار گردد. تا با این کار مستحق فراترین 
درجات اهل ثواب در برابر مصائب باشد. خدای عزیز و جلیل به او وحی کرد: ای ابراهیم! 
دوست داشتنی‌ترین آفریده‌ام پیش تو کیست؟ گفت: پرودگارا! هیچ يك از آفریدگان تو 
پیش من محبوب‌تر از حبیب تو محمد 3 نیست. خدای متعال به او وحی کرد: آيا او 
برای تو محبوب‌تر است يا خودت؟ گفت: بلکه او برای من از خودم محبوب‌تر است. خدا 
گفت: فرزند او برایت محبوب‌تر است يا فرزند خودت؟ گفت: فرزند او. خدا گفت: سربریده 
شدن فرزند او از سر ستم. آن هم به دست دشمنانش برای دل تو دردناك تر است يا سر 
بریدن فرزند خودت به دست خودت در اطاعت از من؟ گفت: بار پرودگارا! سر بریده شدن 
فرزند اوہ از سر ستم به دست دشمنانش برای دل من دردناك تر است. خدا گفت: ای 
الزاقين ا غاا ای کد من رتا که اش ماه يس لز ر حضون را زمر 
ستم و عداوت مىكشندء آن‌گونه كه كوسفندى را سر می‌برند و با اين كار مستوجب خشم 
من مىكردند. ابراهيم به خاطر آن اندوهناك شد و دلش به درد آمد و شروع به گریستن 
كرد. خداى عزيز و جليل به او وحى كرد: ای ابراهيم! اندوه و دلسوزى تو برای حسين و 
كشته شدن او را به جاى اندوهى كه در صورت سربريدن پسرت. با دست خودت داشتى 
از تو يذيرفتم و برای تو فراترين درجات اهل ثواب بر مصائب رالازم ساختم. امام رضاءاية 
مىكويد: ودر همین باره است سخن خدای عزيز و جلیل كه در قرآن گوید: «و او (حضرت 
اسماعیل) را در ازای قربانی بزرگی (امام حسین ا ) باز رهانیدیم.» 


.۱۰۷ سور مبارکه صافات. أيهُ‎ .١ 
۰۲۰۹ شيخ صدوق,كتاب ا خصال. ص۵۹-۵۸؛ همو عيون اخبا رالرضا. ج٠ ص‎ ۳ 
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امام حسین WL XL‏ اسو رسولان 

حدیث ۷۳ 

«عَن آبي عب داه اند قال او اسماعیل 2S nS 61552 HIG cil‏ 
الكتاب إشماعِيل als‏ صاوق wal‏ کان رشو PhS‏ يَكُنْ isl‏ ا هی 
بل کا تبجاية al FER‏ 5 5 لی قد قؤْمهِ امت Far‏ و AG>5‏ 
ach‏ مه al isthe Je dg JB‏ قمزني بما JIB chs‏ أَسوةٌ Kable‏ 
بالخسین NBL‏ 


از امام صادق WL‏ نقل است كه گفت: «آن اسماعیل که خداى عزیز و جلیل در كتابش كويد: 
فد این کاپ ازا سمال ناد کن asa yo gl AS‏ وعد وف دای sal lis‏ د6 اساعل 
پسر ابراھیم نبود؛ بلكه پیامبری از ييامبران بود كه خداى عزيز و جليل او را به سوى قومش 
فرستاد و آن‌ها او را گرفتند و يوست سر و صورتش را کندند. آن‌گاه فرشتهاى به ييشش آمد و 
گفت: خداوند. جل جلاله .مرا به سوى تو فرستاده است؛ به هر جه خواهى فرمانم ده! ياسخ 
داد: مرا در آن جه با حسين ا می‌شود. اسوه و شباهتى است.» 


حديث ۷۴ 

«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عن أبي عبرال ا ا إنَّ سماعیل كان شولا ES‏ شاط غلية هة 
Side |p phi‏ وَجْهِهِ 5 8555 اد ta‏ رَشول ین رت JE pela‏ لَهُ: رل AEN ES‏ 
Sos 5‏ فد رایت ما ضیعبت وذ موي باعي قلزنيبتا لت شیفت. SB‏ یگوڈلی 
Gal 0‏ 

ازابوبصیر JB‏ است که امام صادق WL‏ گفت: «اسماعیل» فرستاده‌ای پیام‌آور بود» ايلش به 
.١‏ سور مر OF Ll‏ 


٢‏ شيخ صدوق. عل لالشرايع. ص ۷۸-۷۷؛ هموءكتاب النبوة. ص ۱۹۵-۱۹۴؛ ر.ک: شيخ مفيد.الأمالى. ص۰۴۱ جلس ينجم 


بر هموی عل لالشرایع ص۷۸. 
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او چیرہ شدند و يوست سر و صورتش راکندند. آن‌گاه. فرستادهاى از سوى يرودكار جهانيان 
به نزدش dual‏ وگفت: پرودگارت تو را سلام می‌رساند 9 میگوید: «آن جه راكه با تو شدء من 


ديدمء و مرا فرمود كه در فرمان تو باشم. به هر جه خواهىء مرا بفرما. پاسخ داد: مرا اسوه 
حسين بن على ءا الغلا است.» 


Gf»‏ قتيل العبرة» 


حديث ۷۵ 


گی الصّنادق رن ees‏ عن as‏ قال قال لو 


7 
7 إل 2 گے 
رپا rebel Se‏ 

عَبْدالل | ین ان سے Bae‏ : | 


ع 24 


قتیل الْعَبرَة لا Saks Shs‏ إلااشتغبر». 


.۲۰۰ ص‎ Seige 5 


توضيح: دراینجالازم است نتيجه بحثی راكه پیرامون ترجمه cline‏ دأَنَاقَتِيلُ 
الْعَبرَہ داشتەایم به اختصاربیاوریم: 

ترجمه آن نمی‌تواند «من AS‏ اشکم» باشد به عبارت دیگر «قتیل العبرة» 
را نمی توان «قتيل للعبرة» معنا کرد به دليل این كه در متن برخی زیارات داريم: 
pl‏ ی یب بات و قتبلاْعبرات» واین دو جمله بايد به یک سياق 
باشد. يس از آن‌جایی كه ہم ون گفت: اسیر للكربات (كرفتار برای غم و 
غصه‌ها) همانطور هم نمی توان گفت: «قتيل للعبرات » (كشته برای گریه‌ها و 
اشکھا) به عبارت دیگر هم جنان كه نمی‌توان گفت: امام حسين OL‏ گرفتار 
شدتادردوغم وغصه ببيند. همان طورهم نمی‌توان گفت: کشته شد تا اشک‌ها 
بریزد یا برایش اشک بریزند. پس ترجمة «انا قتيل العبرة» به «من کشته اشکم» یا 
«کشته مى شوم تا برايم گریه کنند و اشک بریزند» دقیق و درست نیست. 

بايد دید امام حسين WEL‏ این سخن راجه وقت ود رکجا گفته است؟ پس از 
بررسی همه روایات در این باب. معلوم شد کسی نگفته من آن سخن راز امام 
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حسین WL‏ شنيدم بلكه همه روايت به امام صادق WL‏ برمی‌گردد ایشان هرگز 
نگفته: «سمعث عن أبى عن أبيه قال IG‏ الحُسین EE‏ يعنى از پدرم شنیدم از 
پدرش نقل کرد كه امام حسين WL‏ گفت» نه جنين گزارشی ولو به معنا در هيج 
سندى نيست و أنجه درامالی شيخ صدوق است فقط دریک سندى كويد 
«عن أبى عبدالله عن AST‏ ييداست كه سخن راوى است؛ حال بگذریم از 
اين يك مورد در برابر دھا سند دیگر حديث نمىتواند مخصّص یا مبیّن آنها 
باشد با توجه به اين كه خود همين سند در كتابهاى پیشین گویا در كتاب 
كام لالزيارات يا کتاب فضل زياة الحسين EE‏ بدون اين اضافه «عَن CAE‏ 
است پس نتيجه گرفته می شود که امام حسين ا خود پیش ازشهادتش جنين 
سخنى نگفته است بلكه هرجه هست يس ازشهادت اوست. 

اول اين كه در عالم bo)‏ به امام صادق WL‏ گفته باشد و دوم اين كه امام 
صادق اا اززبان حال او نه اززبان قالش. حكايت کرده باشد و ما نمی دانیم 
کسی از محدثان وروايت شناسان پیشین ما به اين متفطن شده‌اند که ممكن 
است امامان بعدی نيز برای امام حسین اب يا هر امام پیش از خود زبان‌حال 
گفته باشند. جه اگر اين معنا ثابت شود خود می‌تواند بابی در دراية الحدیث 
بگشاید و بسیاربه کارآید. 

صادق WL‏ گفته باشد حاصلش همین می‌شود که أن رايس از شهادتش گفته 
است و جالب این که ادامه حديث در برخی روایت‌ها که کم هم نیستند همین 
معنا (یعنی همین زمان پس از شهادت) را می‌رساند زیرا که بلافاصله می‌گوید: 
رت ونا یعنی کشته شدم و نمی‌گوید «قثل» يعنى كشته مى شوم. و 
همين به وضوح می رساند که سخن پس ازشهادت گفته Cel pds‏ 

واكرهم فرض كنيم fle gh;‏ است آن‌گاه باز در حالی خواهد بود که امام 

حسين اب در حال شهادت و مقتول‌شدن بوده است که خود رابا زبان حالش 
مقتول می‌خواند و می‌گوید: hy‏ قَتِيلٌ» و حاصل این که بازنمىتوان كفت قبل 
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ازشهادتش این سخن راكفته است. 

حال از آن‌جایی كه روشن شد اين سخن پس از شهادت أن حضرت گفته 
شده است دیگر نمی‌تواند حاکی از هدف یا اهداف امام حسین 3b‏ باشد ay‏ 
این معنا که بگوید می روم کشته شوم تا برایم اشک بریزند زیرا کسی که کشته 
شده است ممکن نیست بگوید کشته می شوم يا می روم کشته شوم. آخر مگر 
انسان می‌تواند بیش ازيك با رکشته شود؟! 

چکیدہ سخن این که «قَتِيلُ لته نمی تواند «قَتِيلٌ لِلعَبّة» باشد پس 
نمی تواند «کشته برای اشک» معنا دهد تا ترجمه شود: «من كشتة اشکم» ويا 
ترجمه شود «کشته می‌شوم تا برایم اشک بریزند» این ترجمه و هر ترجمه‌ای که 
حاکی ازاين معنا باشد نادرست واشتباه است. پس از دو حال خارج نیست اول: 
يابه معنای قتیل بالعبرة است یعنی «کشته‌شده با اشک» واین معنا موید همان 
احتمالی است که ما دراول بحث داشتیم و گفتیم احتمال دارد به gle‏ اين که 
بگوییم امام حسین Wh‏ برای گریه کشته شد. بگوییم امام حسین اد راگریه‌ها 
کشتند. دوم: ویابه معنای قتیل فی العبرة است یعنی کشته شده دراشک وقتیل 
العبرات یعنی کشته شده درمیان اشک‌ها ودرمیان چشم‌های گریان. 

با توجه به حاصل بحثء ترجمه درست به دو صورت صحیح خواهد بود: يكم 
«من با اشک کشته شدم» يا «مرا با اشک کشتند». دوم «من در اشک کشته 
شدم» يا «من در میان اشک چشم‌ها کشته شدم» که اینجا عبارت دوم (من در 
ميان اشک چشم‌ها کشته شدم) دقیق است و این ترجمه با توجه به زبان‌حال 
بودن حدیث به نقل از امام صادق اا است که بحث أن پیش از این گذشت 
و برخی روایت‌ها هم اين معنا و به تبع آن همین ترجمه را تأييد می‌کند. دقت 
شود به این روایتی که محمدبن على علوی شجری (زنده در۳۶۷ ۴۴۵۰ هجری) 
د رکتاب فضل زيار ة الحسین اٹ ص۴۱ ۰ حدیث ۰۱۴ از امام صادق WL‏ آورده 
است: «قال الحسین‌بن على لك :بل رذن ي موم کی وَإِعكبر 
یُکایٔی یعنی «من درحال گریه کشته شدم و پیش باورمندی ياد نشوم مگراین 
که بگرید وبرای گریستن من اشک ریزد.» دراين حديث عبارت Ty‏ يعنى 
برای گریدام که در حال کشته شدن داشتم» می توانددراینجاراەگشاباشد. خلاصه 
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این روایت‌هامی خواهند بگوین که امام حسین افلا درمیان اشک چشم‌هاکشته 
شد و او رادر Se‏ کشتند که همه حتى خودش کے وپس ازآن نيز 
باورمندی ازاويادى نكند مگراین که اشک < چشمش جاری گردد. والحاصل در 
ترجمه گفته می شود: «من با اشک كشته شدم» ويا «من در [ميان] اشک كشته 
شدم. .» ودقيق و درست‌ترهمین که گفته شود: الع رافك كو سدم 

درتوضیحی دیگر میگوییم: اضافه در این جملة «قَتِيلٌ الْعَبْرَة» جه لفظی 
باشد جه معنوی. نيز جه حقیقی باشد جه مجازی در هر حال نمی‌تواند به 
clas‏ «قتیل للعبرة» (کشته‌شده برای (Kal‏ باشد بلکه از دو حالت خارج 
نیست یا به معناى «قتیل فی العبرة» (کشته‌شده دراشک) است مثل «قتیل 
الطف» یعنی «قتیل فی الطف» (کشته‌شده در OS‏ و یا به معنای «قتيل 
بالعبرة» (کشته‌شده با اشک) است مثل «قتیل السیف» (كشته شده با شمشیر) 
و این همه ازقرائن وامثال این حديث و نیزباالحاظ زمان صدو رآن و نیزبا توجه 
به صدر و ذیل حدیث به دست آمد که پیداست. 


برای بیشتر روشن شدن بحث به جمله‌های ذيل توجه شود که در متون 


اسلامی آمده است: 

قتیل الطفوف یعنی مقتول فی الطفوف OLS)‏ ر. ک: مناقب ابن شهر 
اقوت: 

وقتیل الحجر و العصا یعنی بالحجر و العصا (رک متون فقهى). 

وقتیل الخطاً یعنی مقتول فی حال الخطأ (همان ). 

وقتیل العراق يعنى مقتول فى العراق. ۱ 

وقتيل السیف يعنى بالسیف (حديث نبوى در كنزالعمال: شهدا أْحُد كانَ 
ld‏ قتیلالسیف) 

وقتيل العيون هيهات ان یحیی, يعنى المقتول بالعيون (كشته شده با 
جشم زخمها) 


وقتيل التلاق احسن حالا من قتيل SLAIN‏ يعنى فى التلاق وفی الفراق. 
وقتيل العبرة از باب اضافه صفت مشبّه به آنجه در معنا فاعلش هست 
می‌باشد كه یکی از سه قسم ازاضافة لفظى است كه ميان نحاة متفقٌ عليه 


۸ | مقتل حسین Ab‏ به روايت شيخ صدوق | 


خوانده شده است به اين ترتیب ترجمه حديث می شود: «مرا اشک می‌کشد» نه 
این که بگوییم: من برای اشک کشته می‌شوم. اما با توجه به آن که گفته شد 
اين سخن نه «زبان قال» که يا «زبان‌حال» أن حضرت است و آن را نه پیش از 
شهادت که يس از شهادتش امام صادق AL‏ از حال و رو زآن حضرت نقل کرده 
جا دارد که أن رابه معنی ماضی بگیریم و درترجمه بگوییم: «مرااشک کشت» 
همان طوری که درادامه همین حديث در برخی روایت‌ها با صیغه ماضی هست: 
لت مَکُژوباء وی باتوجه به مثال‌های فوق مثل «قتیل الطفوف یعنی مقتول 
فى الطفوف اکربلا)ء و «قتیل الخطاً یعنی مقتول فى حال الخطأء و «قتيل 
العراق یعنی مقتول فى العراق» و «قتیل التلاق احسن حالا من قتیل الفراق , یعنی 
فى التلاق و فى الفراق» بگوییم: «من در حال اشک یا در میان اشک کشته 
شدم» همان طورى که در ترجمه مثال اخیر (قتیل التلاق احسن حالا من قتيل 
الفراق) میگوییم: عاشقی که در وصال کشته شود بهتر است ازاین که در فراق 
کشته شود. دیگردراین مثال بسیارروشن است که نمی توان ترجمه کرد عاشقی 
که برای وصال کشته شود بهتر است از این که برای فراق کشته شود زیرا که 
معقول نیست و معنا ندارد كه کسی برای فراق کشته شود یعنی همان طوری که 
درمثال اخیر عبارت قتیل الفراق رابه «کشته شده برای فراق» نمی‌توان معنا کرد 
حدیث قتیل العبرة راهم نمی‌توان «کشته شده برای اشک» معنا کرد پس با بايد 
ترجمه کرد: «دراشک کشته شده» و یا بايد ترجمه کرد «با اشک کشته شده». 
روشن شد که در اینجا نمی‌توان كفت اضافه. اضافة لامی است زیرا خود 
خوب می دانید که اضافه لامی یا برای تملیک است. مثل غلام زید ويا برای 
تخصیص است. مثل ضارب عمرو اما عبارت مورد مناقشه ھرگز از این قبیل 
اضافات نمی‌تواند باشد و ازغایت وضوح مشکل می‌نماید و اشکال دیگری که 
ترجمة el‏ مرسوم دارد این است که با ادامه أن متنی که حدیث دارد و می‌گوید: 
«أناقَيبلٌ يكي So gobs‏ و اعتبرلبکَایی» نمی خواند به خصوص 
جا دارد در عبارت اخیر روایت «لِبْكَايَى» دقت شود و عجب این که مستشكل 
محترم و مدافع ترجمة رایچ همه آن مثالهايى رکه پیشترآوزدیم حاکی ازاين 
که قتیل فى یاقتیل ب هستند وقتیل ل نیستند می‌پذیرد و می‌گوید: «مثال‌هایی 
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كه زدەاید درستند» اما به مورد مناقشه كه می رسد از پذیرش سر باز می زند و خود 
یک مثال هم برای ادعاى خود در باب همین قتیل نمی‌آورد! همه حساسيت ما 
یز درعین رایت قواعد همین ساخفار زياتى أت که خود داد می کفند اتنا 
اضافه اضافهلامی نیست. بلکه ظهور دارد که قتیل فی العبة است و قتیل للعبرة 
نمی‌تواند باشد و باز یادآوری می‌کنم که عبارت «Ry‏ ديكر جاییی برای 
تردید نمی‌گذارد و از همه این حرف‌ها هم چشم بپوشیم كه صد البته نمی توان 
چشم پوشید می پرسم آخ رکدام عاقلی برای اشک و گریه کشته می‌شود؟ 

دقت شود از عبارتی که ما پیش ازاين آوردیم پیداست که فاعل در عبارت 
مورد بحث نه قتیل که العبرة است یک بار دیگر ol‏ عبارت را بخوانید: «قتیل 
العبرة از باب اضافه صفت مشبه به آنجه در معنا فاعلش هست می‌باشد» 
Kul‏ در توضیح گفته می‌شود: قتیل در «انا قتیل العبرة» صفت مشبه است 
كه به انجه در معنا فاعلش است يعنى به العبرة اضافه شده است بس العبرة 
می شود فاعل البته در معناء و قتيل می‌شود مفعول أن. يعنى من كشته شدۂ 
اشكم به عبارت دیگر مرا اشك كشت كه دراين جمله به وضوح پیداست كه 
اشک فاعل است وكسى هركز نمی تواند بگوید قتیل» فاعل است. 

به نظر می‌رسد كه باعث و بانی برای أن اشتباه رايج مرحوم مجلسى باشد 
كه درذیل حديث مى نويسد: 

«ای قتيل منسوب الى العبرة والبكاء وسبب لهاء اواقتل مع العبرة و الحزن 
وشدة الحال والاول اظهر.»' 

كه در پاسخ با توجه به نتايج بحث و با پوزش گفته می شود: والاول ابعد. 
5 

زیرا از قرائن ييداست که مرحوم مجلسى همه اخبار مربوط را نديده بود 
به خصوص أن متن ازكتاب فضل زيارة الحسين للا از سده چهارم كه جنين 
است: Uh‏ قتبل عبر Sot) gods obo‏ وَإِعَبرلِبْكَايّْى» که قبل ازاين, 
توضیح أن گذشت. 

ومعلوم است که دیگران هم مثل طريحى درمجمعاش از مجلسی گرفتداند 


.۲۷۹ ص‎ FFG مجلسی. جا رالانوان‎ .١ 
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و خود تأمل وتحقيق نداشتهاند وازهمين بحارو دیگرآثار مجلسى آن معناى 
نادرست (یعنی من برای اشک ALAS‏ می‌شوم) شیوع يافته و مرسوم شنده است: 

هم این‌هابه اضافه قرائن و شواهد ديكر مؤيد این است که دأ قَتِيلُ (GY‏ 
یکی از دو معنارادرد:۱.مرادر حال اشک کشتند اکشته شده در [حال] اشکم)؛ 
# ما اک sans‏ ایت با oii Bes‏ فو رن ای کمن بای SAN‏ 
کشته شدم يا می‌شوم از متن 9 سیاق أن به دست نمی‌آید. 

یعنی درحالی که همه حتی قتله و مقتولین و بلکه حتی خودم می‌گریستم 
کشته شدم. البته این یکی از دو معنای معقول است اما این که امام حسنين اتا 
هدفش اشک باشد والله لایمکن قبوله و انتم الکرام المخيّرين. 

البته کسی حالت گریه رامقیّد و محدود به زمان شهادت نکرده است و تازه 
گریه می‌تواند در cline‏ نخست وصحیح (کشته شده در حال گریه) با توجه به 
ادامه حدیث. کنایه از تأسف و نارضایتی مداوم باشد ودر معناى صحیح دیگر 
(یعنی کشته شده با اشک) کنایه از تزویر کشندگان و قاعدین وتماشاگران باشد 
وممکن است هر دو معنایی که اینک گفتیم مراد گوینده باشد که «الجمع مهما 
امكن اولی من الطرح» اما معنای رایج به نظر صحیح نم یآید. 

ما چندین بار روایات مربوط راد ركامل HLS‏ و کتاب‌های دیگر با 
دقت کاویدیم و کاربرد واژگان روایت مورد بحث را به خصوص کاربرد وا 
قتيل ۹ی۶9 مم 
مىتوانيد به يارى کتاب‌خانه‌های ديجيتالى اين كار را بكنيد تا بیشتر ازآن 


كه كفتيم خود به ترجمة درست سخن برسيد. 


حدیث ۷۶ 
«عن أبي lane‏ اد ال JG‏ ايب علي Ba‏ :أا Js‏ الْعبْرةِ فتلث joke‏ 


puis‏ ني کرو إلا یٹ 


WY شيخ صدوقء ثواب الاعمال. ص‎ .١ 
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تنگی‌اش را برطرف LS‏ 9 او را شاد 9 خوشحال به خانواده‌اش بركرداند.» 


شعرخوانی در رثای سرور آزادگان 
حدیث ۷۷ 


«عَن أبي مَارُونَ JIG: jG SiS‏ ابو عبرا ان Lit: eI‏ اژون! نت ذني في 
الْحْسَيْن الا SLi‏ قال eS SB:‏ أَنْشِدْنِي كما Sdn‏ يعني بالزفَة, SG‏ َأَنْصَدْحُهُ: 
آمزز علی دال ey J‏ الها 


0 #9 


قال: قبکی JEG‏ 7ئ الْقَصِیدَة الأخْری, قال: ویو لشف ہت سس 


25 


الشَمْر. قال سی ی با مَارُونَ! من LE‏ الخسین اد las‏ فشک pols‏ 
1 عفر Hah eas‏ .و مَؿ Lisl‏ في الخسین ا د 9 had 2 Mi‏ تبث eg‏ 
dad‏ و من LE‏ في الْحْسَيْن SL‏ ۳ وَاجِداً CaS‏ لَھُمَا الْجَنَّةُ. و من Sh‏ 
Wy‏ عند؛ فَخَرَجَّ من عَِ até‏ من المع مشداز جاح داب گان تاه 4 علی il‏ عر و 
جَلَ ولَم 23 3 بذون الْجَنَقِه'. 
از ابوهارون مکفوف نقل است که امام صادق WA‏ به من گفت: «برای من شعری دربارۀ 
حسین Bb‏ بخوان. من شعری برایش خواندم و او به من گفت: آن‌چنان که برای خود 
می خوانید برایم بخوان. منظورش با رقت و سوز بود. و من چنین خواندم: 
گذرت که بر جسد حسین افتاد. به استخوان‌های پاکش بگو: [ای استخوان‌های پاك! هميشه 
از باران ابرهاى متراكم و پربار بهرهور و سيراب باشى.] 


ابوهارون گوید: امام صادق XL‏ كريست 9 سيس گفت: بيشتر بخوان! قصيدة دیگری 


.١‏ مطلع چکامه‌ای از سید میری است که بيست و سه بيت از آن در ديوانش آمده و بیت دومش چنین است: 
يا أعظمالازلت من وطفاء ساكبة رويّة 

ر.ك: ديوان السيد ا حميرى. ص ۰۱۸۱-۱۷۹ 

٢‏ شيخ صدوق, ثواب الاعمال» ص۱۰۹. 
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برايش خواندم و او بازكريه کرد. و من از يشت پرده نيز صداى كريه شنيدم. وقتى كه آرام 
شدم» حضرت گفت: ای اباهارون! هر کس دررثاى حسين ناكلا شعرى بخواند تا بگرید وده 
شعرى بخواند تا بگرید و یکی را بگریاندء باز هم بهشت بر آن دو ضرور گردد. هر که در نزد او 
از حسين ا یادی شود و از چشمان او به مقدارِ پر يشهاى اشك بیرون آید. پاداش نيكش با 
خدا باشد و خدا برای او به کمتر از بهشت راضی نباشد. 


حدیث ۷۸ 


EG قال لِی:‎ :8 OL IG عَنْ آبي عَبْدِائ‎ cll § خمار‎ lo 


7 


في سین ايه قال: سی قال: SS Bie‏ قَالَّ: 5 E56 ail‏ 


2 


تيد و کی کی سمغث SHH‏ من NAN‏ فقال لي: ریا اشنا یروج 


سمعت 


خسن نف بع 1 SEI‏ حَمْسِينَ AL‏ الْجَنَهُ وَمَنْ LA‏ سین اد شغراً 
Stl‏ آرعین قله الج من Lisl‏ فى الخشین جا شعراً قأبكى تلائیی فَلَه الْجَنَّه و 
من نش في pol‏ ملا مع کی چشرین EG‏ و من ند فيالخسنن ۷8 
A ise SUL‏ و من ند فی الخسین اند شعرا کی sh Blot‏ 


2 مس و 4 


1 و 3 Lath‏ في الحْسَین اد جا 7 sis Shes‏ لحَنه و و مخ LE‏ في الْحْسَيْن ا fat‏ 2 
فتباکی فله الْجَنَّة. 

از ابوعمارۂ مرثيه خوان نقل است که گوید: امام صادق AL‏ به من گفت: ای ابوعماره! شعری 
در رثاى حسین 1 برایم بخوان. كويد كه خواندمش و او گریه کرد؛ باز خواندمش, باز 
گریست. گوید: به خدا پیوسته برایش می‌خواندم و او می‌گریست. تا اين که از خانه نیز صدای 
گریه شنیدم. به من گفت: ای ابوعماره! هر که در رثای حسين بن على 2 شعری بخواند و 
پنجاه کس را بگریاند. بپهشت او را است. و هر که در رثاى حسین 2b‏ شعری بخواند و چهل 


۲ 


se 


.۲۰۵ همان ص۱۱۰-۱۰۹؛ همو الأمالى:‎ .١ 
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کس را بكرياند بهشت او را است. و هر که در رثای حسین EL‏ شعری بخواند و سی کس را 
Ly Sy‏ باز بپهشت او را است. و هر که در رثای حسین ی شعری بخواند و بيست كس را 
بگریاند» بهشت او را است. و هر که در رثاى حسین .ای شعری بخواند و ده کس را بگریاند 
بهشت او را است و هر که در رثای حسین الي شعری بخواند و يك نفر را بگریاند بھشت او را 
است. و هر که در رثاى حسین ی شعری بخواند و خود بگرید. باز بهشت او را است و هر که 
در رثای حسین ی شعری بخواند و بخواهد که بگرید. باز هم بهشت او را است.» 


حدیث ۷۹ 

«عن صالحبن Lb‏ عنآبي عند ی وروی سیب 
E‏ من ند في Bis Sate woth‏ 
des‏ فَلَهُ و heh gh‏ فَلَم يَوَلْ 35 قال: مَن Lal‏ في الْحْسَيْن 2b‏ شعراً یکی و EB‏ 
قال. و تباکی فَلَهُ dish‏ 

صالح بن عقبه از امام WL Golo‏ نقل می‌کند که حضرت گفت: «هر که در رثای حسین ا 
بيت شعری بخواند تا بگرید و ده كس را بگریاند. بهشت برای او و آنان باشد. و هر که يك بيت 
شعر در رثای حسیر IE‏ بخواند تا گریه کند و کو کس را بگرياند. بهشت برای او و آنان باشد. 
امام صادق Wb‏ همچنان ادامه داد تا گفت: هر کس در رای حسین WL‏ شعری بخواند و 
بگرید - (راوی گوید:) و به كمانم گفت: يا این که بخواهد گریه کند - بهشت او را می‌سزد.» 


محټان امام حسین اها 
حدیث ۸۰ 

«عَنْ حُذَيْفَةَبْنِ یمان قال را ریت ال PG‏ آخذاً بد لخسینبن Ae‏ اه و هو یو 

یا ها se‏ 1 لین علي قارو ق اي تفسي Beh A Boe‏ َجَنَّ و مُحِبِيهِ 


١۔‏ در برخی نسخه‌ها «بیتا». 
۲ شيخ صدوق. ثواب الاعمال. Neue‏ 


۴ ]مقتل الحسين اليا به روايت شيخ صدوق | 


في الْجَنَِّ و مُحِبّي ي مُحبّيهِ ated‏ فى NEEM‏ 

ازحذيفه تقل ابذاك كدت پیامبر TERE‏ را دیدم که دستِ حسين بن على ای را گرفته 
بود و می‌گفت: ای مردم! این حسین, پسر على است. او را بشناسيد. سوگند به خدایی که 
جانم در دست او است. او در بهشت خواهد بود و دوستداران او نيز در بهشت خواهند بود و 
دوستداران دوستدارانش نیز در بهشت خواهند بود. 


پاداش گریه بر امام حسين XL‏ 

حدیث ۸۱ 

«عن آبي عَبْدالہ WL‏ اي آبي عن جَڏِي. عن A papal‏ کت et‏ 

ال ور بت و کل عین یوم القِيَامَةٍ ساهر ga‏ من AGES‏ ال 
مه وی عَلَى AEs‏ من الخسین و آل مُحَمَرِ 8246 . ae, Bas‏ الَخل لو 

7 ۳ ما فِي Gass!‏ لا کلوقا»" 

انام ضادق لذ به وائسطة يدروفياكاتكن ازا ميرم سهان للا قل مر کید که كفنت ودر 

روز رستاخیز هر چشمی كريان و هر دیده‌ای بی خواب و يريشان خواهد بود. مگر جشم کسی 

كه خدا او را مخصوص به كرامت خود ساخته باشد و بر شكسته شدن حريم حسين وال 

محمد SETS‏ كريسته باشد. پیروان ما به زنبور عسل می مانند كه اگر مردم می‌دانستتند جه در 

دل آن‌ها است البته آن‌ها را می‌خوردند.» 


حدیث ۸۲ 


«عَن مُحَمَِبْنِ lite‏ عن أبي ARS‏ ا قال: كَانَ عَلِبْنُالْحْسَيْنٍ we Bb‏ ول اما ما 


Jassie‏ الخسین Oh‏ 25 تسیل عَلَى خَدو بر ای مان تی اٹ 
ee La Gu‏ دَمَعَتْ عیتا 2 Ss‏ تیسیل Je‏ 258 نیما متا من ای من BUGLE‏ 


.۶۹۳ هم و لأمالی, ص‎ .١ 
هموكتاب ا خصال. ص۶۲۵ نقل با تقطيع.‎ ٢ 
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لیا ڑا 5ه فی الجََةِمْبَوَأْصِدْقٍ Biles Co Mise bls‏ َسيل عَلَى 
دمن 2% AL‏ ماأوذیَ فیتاصرف ال عَنْ Mags‏ وَأَمَنَه يَوْمَ نینط ات ۷ 
لی سام lal Sl‏ رحس AD‏ ا و كلد که ی مک کت ابام رای Sel‏ 
هميشه می‌گفت: هر مؤمنی كه چشمانش به خاطر کشته شدن حسین EL‏ به اشك نشيند و 
سرشکش به صورتش جارى گردد. خداوند متعال برای او در بهشت. غرفه‌هایی آماده سازد 
كه ساليان سال در آن‌ها سکونت گزیند. و هر مؤمنى كه چشمانش از آزاری كه به ما در این 
دنيا از دشمنان رسیده. به اشك نشيند و سرشكش به رخش جارى گردد. خدا او را در بپهشت 
در مقام صدق (جايكاه امن و راستين) جاى دهد» و هر مؤمنى كه در راه ما آزاری به او رسد و 
چشمانش از ناراحتی به اشك نشیند تا سرشكش بر رخش روان گردد. به خاطر آزاری كه در 
راه ما ديده است. خداوند در روز رستاخیز آزار و اذیت را از او برطرف سازد و از خشم خويش 
و از آتش دوزخ در امان دارد. 


حدیث ۸۳ 
«عَنْ دوبن گثیر الق قال: كُنْتُ ع لد آبي عَبْداللہ ا إِذا اشتشقی الَا فما شرب 4 رد 


۳ 


وقد اسْتَعْبَرَوَأَغَدّ 555 tise‏ دوعي ي قال: یا داود! لَعَنَ اله 4 قاتل الْحْسَيْن ANS‏ 
کر الْحْسَيْنِلِلْعَيْشِ! I‏ ما صَرِبْتٌ مَاء باردا لاو E555‏ الْحْسَيْنَ و ما من we‏ شرب sl‏ 


ہے 6ج٦‏ 


$5 سین وَلَعَنَ MG‏ إلا كب الله MEL‏ حَسَئَةٍ وَمَحَا عَنْهُ BL‏ الف His‏ وق 


MEL‏ 53555 کان BUMS‏ ماه ald‏ َسَمَةٍ وَحَسَرَه لَه وم gil aalaall‏ لو 
داود بن کٹٹررگی گوید؛ «نزد امام XL bolo‏ بودم که آب خواست. وقتی نوشیدء دیدم aS‏ 
می خواهد گریه US‏ و اشك در چشمانش حلقه زد. سپس گفت: ای داود! خدا BALES‏ حسین 


را لعنت کند. ياد مظلومیّتِ حسین زندگی را جه قدر ناگوار می‌سازد! من هرگاه كه آب سردی 


5 هم و ثواب الاعمال. ص ۰۱۰۸ 
5 شیخ صدوق. fle‏ ص۵٣۲‏ . 


۶ 8# | مقتل الحسين WL‏ به روايت شيخ صدوق | 


بخورم به ياد حسين مىافتم . هر بئدةٌ خدايى که آب نوشد و حسين را ياد كند و کشندۂ او را 
درجه فرابرد. و چنان باشد که صد هزار بردہ آزاد كرده باشد» و خدا او ر در روز رستاخیز با روى 
سفید و درخشان محشور سازد.» 


امام سجاد پیشوا و پیامآور عاشورا 

حدیث ۸۴ 

«عن G4)‏ جَعْْربْنٍ مشخ dal‏ عَنْ خرن pon al‏ قال: JG‏ سول اه : 
گان یوم القَِامَةٍتَادَى gai gdh gh‏ الْعَابدين؟ HEI SK‏ الی وَلَدِي علي‌نن 


الْحْسَيْنِبْنِ عَلِيَْنِ بي ظالب طز بَیْنَ 9 َ الصّفُوفٍِ». 
امام صادق ا 2 از پدر و نیاکانش نقل می‌کند که رسول خدا ی تل گفت: : «هنكامىكه روز 
پسر حسين بن على بن ابی طالب می‌نگرم که در ميان صفوف خرامان گام بر می‌دارد». 


حديث ۸۵ 


5 
و 22 


«عن gated‏ هل ads led‏ ای آبي Ble‏ الصادق جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدِ ليه قَال: 
الْبَكَاءُونَ ie Rash‏ خَمْسَة: آ٥م‏ و قوب و یوشف و فاطعة لٹ مُحَمَرٍ 54# و (LAN ANE‏ له . 
IE‏ 55 علی اجه Js‏ صَارَ فِي یه فتال sah‏ و Sl‏ یوب Sd‏ عَلَى 
fs Lita’‏ ذهب بَصَلبه و So‏ قیل له Gin‏ تفا تذكز پوشف > وا 
تَكُونَ من الهالکین». وم وف SS‏ عَلَى یغفوب ی تَأَذّى ay‏ هل التِجنء SDE‏ 
.١‏ شیخ صدوقءالأمالى. ص۴۰۰؛ و عل لالشايع. ص۲۳۰ مرحوم شيخ صدوق اخبار و احادیث فراوانی Liye‏ امام 

زین‌العابدین Wh‏ نقل كرده است» ازآن‌جا که د رآنها سخنی ازعاشورابه ميان نیامدہ در این كتاب به همین يك 


روايت بسنده شد. 


٢٭سوره‏ يوسفء ]4 ۸۵. 
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al‏ تبکي GDL‏ رو تسکت a‏ و آنتبکي بالیل و تسکت بالتهار مصَالعَُْ 
علی Loge sol‏ واا فَاطِمَةُ بن مُحَمَرٍ Bi‏ قبکث عَلَى رول الہ Bie‏ حٌى i‏ 
ا پش ہت فَكَادَتْ تخوج إلى Ae. id)‏ 
الشَهَدَاء. فتبكني خی تَفْضِيَ حَاجَتَهَا 65 تَۂ eS‏ 


Ee 5 


الْحْسَيْنِ لا سیت مھ وما ضع ین نه Apis‏ تی 4 


7 


له مَوْنّى له: Edad‏ فِدَاكَ یا ان 25 dele GE J) al‏ أن تكو SS MSGi‏ 
ISL‏ و خزني I‏ الہ و أغلم مِنَ اله مالاتغكفون»' إنِي SHS‏ مَضْرَعَبَنِي 
ازامام صادق 381 لت کا كتك: «ينج کس, بسیار گریان بودند: آدم» یعقوب پوسف 
فاطمه دختر محمد SEN‏ وعلی پسر حسين (امام سجاد 1 ). pol‏ آن قدر برای بهشت كريه 
كرد كه رد اشك چون جاى باریکه آب در كونه هايش tile‏ و یعقوب تاآن جا برای يوسف گریست 
كه چشمش از ميان رفت تا جایی که به او گفته شد: «به خداء توآن قدر از يوسف ياد مىكنى تا 
بیمار گردی يا هلاك شوی»» و اما يوسف در فراق پدرش یعقوب. آن قدر گریه کرد که اهل زندان 
به اذيت افتادند و گفتند: by‏ روز كريه كن و شب آرام كير ويا شب كريه كن و روز آرام باش». که 
بالاخره به یکی از شب و روز مصالحه كردند. و اما فاطمهء دختر محمد َة آن قدر در دورى 
پدرش رسول خدا گریه کرد كه اهل مدینه از او رنجیدند و به او گفتند: «ما را باكرية بسیارت آزار 
دادی». از آن يس بر سر مزار شهیدان می‌رفت و هر جه می خواست گریه م ىكرد و بر می‌گشت. و 
اما امام سجاد اء برای امام حسین 5 بيست سال .يا چهل سال" .گریه کرد. و هر غذایی به 
نزدش نهاده می شد می‌گریست تا اين که یکی از چاکرانش به او گفت: «یا ابن رسول‌الله! قربانت 
گردمء من برای تو می ترسم که با این همه گریه بالاخره از بين بروی. حضرت گفت: «من از درد 
و اندوهم تنها به خدا شکوه می‌کنم و از خدا چیزی دانم كه نمی‌دانید». من هرك كشته شدنِ 
فرزندانِ فاطمه را ياد نکنم» So‏ اين که گریه و سرشك» راہ نفسم را می‌گیرد. 

AF dl سور یوسف.‎ .١ 


.۲۷۲-۲۷۲ هم ,کتاب ا خصال. ص‎ NF ص‎ SLI شيخ صدوق‎ ٢ 


۳ تردید از راوی است. 


۸ | مقتل ا حسین .كلا به روايت شيخ صدوق | 


حدیث ۸۶ 
a‏ سی یت کک 2 الْحْسَيْنٍ WL‏ 


a e 


ل alle)‏ 
Sas apn‏ که ونك بر ی و ےت فَعَيّبَ اللہ 
رت : زا sacle lag‏ اب او انت 
ہم وہ سپ ھت 


امام محمد باق toyed nail AL‏ خلت مها دوق 


ےج ver‏ جد 


e 


امام زین‌العابدین ای را می‌شمارد. جنين می‌گوید: «براى پدرش, امام حسین ا بيست 
سال گریست. هرگز مقابلش غذايى نهاده نشد. مگر این که كريه کرد. تا آن is‏ یکی از 
نوکراتش به او گفت: وآرا وقتش نرسیده است که اندوه شما بایان پذیرد؟!» حضرت به وی 
گفت: «وای بر توء یعقوب پیامبر را دوازده پسر بود که خدا یکی از آن‌ها را غایب ساخت. در 
اثرآنء چشمان یعقوب از زیادی كريه سفید شد و موی سرش از اندوه سپید ككشت و پشتش 
از غم خمید. و این همه در ILE‏ بود كه پسرش در این جهان زنده بود. اما من با چشم خود 
ديدم كه پدرم. برادرم» عمویم و هفده كس از خانواده‌ام پیرامونم کشته شدند. با این حال 
چگونه اندوهم پایان پذیرد؟!» 


Bie Ses ۳‏ ام 
«عن ابی > cig‏ قال: سمغت Ss‏ الغابدية choad cede‏ ۴ بسن 
٤‏ 


آبي‌طالب له كول لشیکته: 4: عَلييْكُم ب al DUA ISL‏ بَ نع مدا Sil‏ ییا ۲ 3 
قاتل 2 الْحْسَيْنِبْنِ FE ede‏ کے کی سیف الَّذِي فَكَلهُ به ی له 
.١‏ شيخ صدوق .کناب ا خصال. ص ۰۵۱۹-۵۱۷ با تقطیع. 


1 شیخ صدوقء الأمالى. ص ۳۱۹؛ هو معانی الاخباں ص ۰۱۰۸-۱۰۷ يه نقل از حضرت امام موسی کاظم YL‏ > به ably‏ يدر 
ونياكانش از امام سجاد لا 


فصل ششم | ندبه و نوحه در سوگ سرور آزادگان | ۱۹۹ 


ابوحمزۂ ثمالی گوید: داز سرور عبادتكران» امام سجاد ٤ا‏ شنيدم كه به شيعيان خويش 
می‌گفت: شما را به امانت‌داری سفارش مىكنم. سوگند به خدايى كه محمد را به حق, به 
پیامبری برانگیخت. اگر قاتل پدرم» امام حسين شمشيرى را که با آن پدرم را کشت. در نزدم 
به امانت بسیارد البته آن را به او باز می‌دهم. 


.١‏ همين معنا و مفهوم از امام صادق BOL‏ نیز روایت شده است که باتأكيدٍ بسيار, اهميّتٍ امانتداری را می رسانند. (ر. ك: 
شيخ صدوقء الأمالى. ص‌۳۱۸؛ همو, BLS‏ الهدايه. ص۵۰). 


پیش بينى امام على اكلا از اقبال مردم به كربلا 
حديث ۸۸ 


«عَنْ عَلِيَبْنٍ a Bab IE gl‏ أنه 50.56 بالقضور قد شید Jp‏ بر لین اند و 
أي بانتحایل تَخْرْجُ ین NEN‏ قَبرِالْحْسَيْن 9 غلا ذ و هب a Als Jb‏ 
يُسَارَإَِيْهِ GUM Ge‏ و Le GUS‏ انقطاع مُلْكِ بَنِي مَرْوَانَ». 

شيخ صدوق با اسناد خود از امام على WE‏ نقل مىكند كه: «كاخهايى را می بينم كه پیرامون 
قبر حسين .ای ساخته شده‌اند وكجاوههايى که ازكوفه به سوي قبر حسین MEL‏ بیرون 
می‌روند. شبها و روزهای زيادى نمیگذرد که از آفاق عالم. به سوى او م یآیند وآن زمانی 
است که حكومت فرزندانِ مروان پایان يذيرد.» 


فرشتگان کربلا 
حديث ۸۹ 


یبن وو ۰ بُو ae‏ توت نف الغلا : :13 2 تہ ییوت 
رت 


4 
1 
3 


.١‏ شيخ صدوق. عيون اخبا رالرضاء NE‏ ص۴۹-۴۸. 


۴ | مقتل ا حسین اا به روايت شيخ صدوق | 


Opie له‎ je 
گفت: «چهار هزار فرشته از آسمان فرود آمدندء‎ WL Golo از آبان‌بن تغلب نقل است که امام‎ 
تاهمراه حسین اج بجنگند اما به آن‌ها اجازۂ جنگ داده نشد. برگشتند تا از خدا رخصت‎ 
کشته شده بود. آن‌ها اينك آشفته و‎ WEL گیرند و هنگامی‌که باز فرود آمدند امام حسین‎ 
هستند و تا روز رستاخیز بر او می‌گریند و رئیسشان فرشته‌ای‎ Wh پریشان» كنار قبر حسین‎ 

است که به او منصور گویند.» 


حدیث ۹۰ 


دقن این تغلب. قال: قال و Blase‏ :إن Sagi‏ لاف مَلَكِ ite‏ قبر الین اد 
شُعْثِ عُْبْرِيَبْكُونَهُإِلَى ب یوم قیاع رهم Ee‏ يقال لَه : مَنْصُورٌ. فلایووره $5 
افو ول یو يُوَدْعَْهُ مُوَدع | لف Spal gis‏ عادو Lele dl Sls‏ جتازته و 
اس شتَفْقَروالَهُبَغْدَ مَؤته»". 
ابان‌بن تغلب كويد که امام صادق WA‏ گفت: «چهار هزار فرشعه: آشفته و خاك آلود. کنار قير 
امام سی JEL‏ هستند که تا روز رستاخیز بر او می‌گریند. رئیس آنان فرشته‌ای است که او 
را «منصور» گویند. هر زاثری که حضرتش را زيارت US‏ به پیشواز او می‌شتابند. و هر وداع 
کننده‌ای که او را وداع كويد تودیعش می‌کنند. هر زاثری که بیمار گردد عیادتش می‌کنند. و 
اگر زاثری بمیرد بر جنازهاش نماز می خوانند و يس از مرگش برای او استغفار می‌کنند.» 


١‏ ےم 


حدیث ۹۱ 
«عن هَارونَ JG‏ سال Jos‏ با داق Clg‏ لته ال ما من رار hath‏ ۲4 
ال 35 سین We‏ وک ال شب وهآ 


قفلث لبا AGEN,‏ »رو غ عن أبيك HI‏ کواب زیازته کواب psd‏ قال: نع ee‏ 


rnd م‎ 


.١‏ همو الأمالى. ص ۷۳۷۔ 
٢‏ مو واب الاعمال. ص ۰۱۱۲ 


فصل هفت | زیارت امام حسين ةا | #8 ۴۵ 


7 
12 we 


pee its se عم‎ 

هارو ن بن خارجه گوید: «من بيش امام صادق WL‏ بودم که مردی پرسید: پاداش کسی كه 
قبر حسین WE‏ زازیارت کند چیست؟ امام صادق ا گفت: خدا برمزار حسين WE‏ چهار 
هزار فرشته گماشته است که آشفته و خاك آلودند و تا روز رستاخیز بر او می‌گریند.به او گفتم: 
پدر و مادرم فدایت. از پدرت روایت شده است که پاداش زیارت امام حسین Bb‏ چون پاداش 
حج است. گفت: آری! حج و عمره. و شمرد تا به ده حج و عمره رسانید. 


۹۲ mee 


ee‏ اشکَفبَلو ولا ABLE dos‏ ولا Bots‏ لا عادو 
لايَمُوتٌ ۲ Neg dg‏ 

مس امام باقر كفت: «چهار هزار فرشته آشفته و خاك آلود. بر امام حسين ا 
میگریند تا روزى كه هنگامة رستاخيز به پا خیزد. هرگز او را زائرى نيايدء مگر اين كه پیشوازش 
كنند و بر نكردد مكراين كه توديعش كنند و بيمار نشود مكر اين كه عيادتش كنند و نميرد 
مگر اين که در تشييع جنازهاش pole‏ شوند.» 


حديث ۹۳ 
«عن ربعي ن Alcs‏ قال ase AEE‏ ا بِالْمَدِيئَة: أَيْنَ قُبُوژ الشّهَدَاءِ؟ TSG‏ 
اض lig in‏ عاد cA Site‏ للهذ؟ وَالّذِي تفيسي Sones‏ حول قبن رب ف مَلكِ 


یره ead‏ 38 یبکوتَه الی یوم الْقَيَامَة»". 
ربعی‌بن عبدالله گوید: dy‏ مدینه به امام WL Golo‏ گفتم: مزار شهیدان کجاست؟ گفت: 


.١‏ همان. ص ۱۱۳-۱۱۲؛ JLo gad‏ ص۰۶ و ۶۴ با تفاوت و تغییر. 
۲.ثواب /(اعمال. ص ۰۱۱۴-۱۱۳ 
۳. همان ص ۱۲۲. 


۶ | مقتل ا حسین .كلا به روایت شيخ صدوق | 


چهار هزار فرشته آشفته و خاك الود ييرامون قبر حسين ا هستند كه تا روز رستاخیز برای 
او م ىكريند.» 


۵ رو م 


قبول JBI‏ الکوفة بشیء و NGS‏ قبّر علی اا فيه و أَنَّ إلى لزقه SM‏ يعني 53 
الخسین ا .و ما من آتٍ بأتيه وَ Lad‏ عنده رکعتین أو Was‏ نع يأل ail‏ حَاجَتَهُ إلا 
قَضَامَا لَهُ وان لَتَحْفَهُ کل يوم Yosh wii‏ 

اهل كوفه آن را نیذیرفت. زيراكه قبر على WE‏ در كوفه است و در نزديكى أن قبر ديكرى 
خواستەاش را از خدا بخواهدء خدا آن را برای او برآورده می‌سازد. و هر روز هزار فرشته پیرامون 
آن طواف می‌کنند.» 


N: 


اکن ۵ ده 2 و کر woe‏ ہے اه کہ 1 7 Ye o‏ کہ مه ھجب . 
و اازض الاو هم یَشالونَ الله أن SIG‏ لهم في زِيَارَةِ قبْرِ الحسین ات ففوج يَنْزِل و فوج 


اسحاق‌بن Lac‏ گوید که از امام 2b Golo‏ شنیدم که می‌گفت: «فرشته‌ای در آسمان‌ها 9 

زمين نباشد مگر این كه از خدا خواهش كنندء تا برای زیارت قبر حسین :ای به آن‌ها رخصت 

١‏ لزقه ء یعنی جَنبه, به معنای نزديكب آن زیرا که كربلا به کوفه نزدیک است و اگر مراد قبر سر امام حسين باشد بايد گفت: 
یعنی جنب و كنار قبر مولا على عليه السلام. 

۲.ثواب الاعمال . ص ۱۱۴؛ ابن قولویه ,كام لالزيارات. باب ۰۶۹ ص ۱۶۸ و البته متن كامل صحيح است. 

۳ تواب الاعمال: ص۱۲۱. 


فصل air‏ | زیارت امام حسين بخ | ۳ ۲:۷ 


بدهد. يس گروهی فرود می‌آیند و گروهی فرامی‌روند.» 


حدیث ۹۶ 


۔ 


«عَن إِسْحَاوَّبْنٍ LEE‏ عن أبِي LAME‏ ا قال: مَا gu‏ قَبِرالْحْسَيْنِبْنِ علي a‏ وك A‏ 
السَمَاء السابعة ASSN HESS‏ 

اسحاق‌بن عار از امام WL Golo‏ نقل کند كه كفت: «ميان قبر امام حسین Wb‏ تا آسمان 
هفتم» محل عبور و مرور فرشتگان است.» 


«عَن آبي: بصي عَ آبي Blase‏ لا قال: JS‏ ال 4 پالخسین WL‏ سَۂ مو الف وك تاو 
یه کل یوم cad‏ عبر یعون یمن راو و یولون: : دی رکا ور لسن افَْل بِهم 


ابوبصیر از امام WL Golo‏ نقل کند که گفت: «خداء هفتاد هزار فرشته را بر امام حسين ا2ا 
گماشته است که آشفتد و خاك آلود. ھر روز برای او درود می فرستند وھرکس او ر 50 
دعا مىكنند و میگویند: بار يروردكارا! اينان زائران حسين عب ا هستند برای آنان چنین و 
چنان کن!» 


حديث ۹۸ 
دعن الحارثِ ين aaah‏ عن آبي dle‏ 3 قال: 2 له 552 Jo‏ ملايِكَةٌ elie‏ بقبر 
الْحْسَيْنِ | اٹل فَإِذَاهَمَ الم بِِيَارته أَعْطَاهُمْ oh‏ به فاذا خطا مَحَوْمًاء 65 إا خَطا صَاعَفُوالهُ 


و و کے“ 


ass‏ قا Biss JIS‏ تصَاعف $5 وجب له ee Kod‏ 2 اكْتَتَفُوهُ byt db‏ و ْتَادُونَ 


.١‏ همان. ص ۱۲۲؛ ھم ویکتاب م نلا حضو الفقيه. NG‏ ص۵۷۹. 
۲. واب الاعمال» ص ۱۱۳؛ همو HS.‏ م نلا حضو الفقیه . ج۲ ص۵۸۱. 


۸ | مقتل حسین AL‏ به روایت شيخ صدوق | 


مَلَائِكَة Hel‏ قَدّسُوارُوَارَ قبر حَبِيبٍ خپيتي ail‏ داسلا تاداهم نع محمد کٹ : 
با وفد اله بش ووا lilt‏ في اند م دشن ینف الا : Gold Ul:‏ ِحَوَائْجِكُمْ 
وفع البلاء عنکم في sé bd SSI LE‏ آیمانهم وعن Sables‏ 
يَنْصَرِفُوا ای ‘epg‏ : 

از حارث بن مغيرة نقل است كه امام صادق WL‏ گفت: «خدا را فرشتگانی است كه بر قبر امام 
حسين Wb‏ گماشته شده‌اند. هرگاه مردى عزم زيارتش كندء خدا گناهانش را بر أن ها عرضه 
می‌کند» اگر خطایی کردہ باشد پاکش كنند و اگر باز خطایی کند بركارهاى نيكش افزایند. 
و پی در پی كارهاى نيكش فزونی يابد تا این كه بهشت او را حتمی گردد. سپس پیرامون او 
گرد آیند تقديسش كنند و فرشتگان آسمان را ندا دهند: زائران قبر حبيب حبيبان خدا (امام 
حسين اء محبوب امام على الا و رسول الله یس را تقديس كنيد! و آن‌گاه كه غسل كنند 
حضرت محمد SBF‏ صذايشان کند: ای ميهماتان خدا! همراهى من در بهشت شما را مژدہ 
باد. سپس می رومان علی IL‏ صدایشان کند: من ضامنم خواسته‌های شما را بر آورده 
سازم و بلا را در دنیا و آخرت از شما دور کنم. سپس فرشتگان آن‌ها را از راست و چپشان در 
ميان گیرند و حفظشان کنند تا به پیش اهل و عیالشان باز گردند.» 


حدیث ۹۹ 


«عن Hod oy BRS BE. pel‏ عن ib Boral‏ یج قال: :قال الب 5 ie}:‏ 
أشري بي إلى AcE‏ بت القنماة Lats‏ تلزث إِلَى tins‏ لین أي الس فلت 
خبيبي hats‏ ما S555 aN ob‏ فا hints‏ يا esa‏ اشتهت لاهن Shs a5‏ 

شون I SH Ali‏ بني دم في دنیاهم يَتَمَنَعُونَ غذوة و ide J) HOY Bae‏ 
أب الِب ڪيب MG Bs‏ و خلیفته و sl ais)‏ فا بطووته قذر ما 
تسه jai gis‏ لیا به قَصَوَّرَ له Sige‏ من رقذسه روج فعلی اا بين ی يديهم We‏ 
و dah ELS‏ و ینظرون اه JG ALE 5% S548‏ فَأَخْبَرنِي عمش عَنْ sisi gf ss‏ 


. ١١۷ص واب الاعمال»‎ ١ 


فصل air‏ | زيارت امام bene‏ | 1 ۲۰۹ 


عَنْ pau ab dul‏ قال: و ھپ او ہوک 
ِي 3 السَماء slo hs Kod‏ عذوَةوَ Sisk‏ و tal‏ ون 6 ابی EG pale‏ 


ET 2 e oar ate 
الدُنیا‎ slat ماك‎ dao من غلا و‎ GLEAN هَبَطت الْمَلَائِكَةُ من‎ LIK ace 


el ings E‏ لحاس لزیارة 554.2 علی ا و الط acl)‏ وی الْحْسَيْنِبْن عَا 


04 3 


2 


adic‏ بدمه. لعَثوا یی و ابْنَ 365 و قاتل الْحْسَيْنِبْنِعَلِيَ إلى ب یوم الْقَيَامة». 

او واه عسي مها بن ساعن تا معروف به) اعمش | زامام صادق WL‏ روایت 
می‌کند که آن حضرت به واسطه پدر و خاش از رسول BABES‏ نقل می‌کند که گنت «شب 
مراع که ما تسیا مات دس وق اشنا شم وعدم تال هل باب طات ۱ 
ديدم. به جبرئيل گفتم: حبیبم» جبرئيل! اين تصوير چیست؟ جبرئيل گفت: ای محمد! 
فرشتگان بسيار دوست می‌داشتند که به جمال على بنگرند. برای همین به خدا گفتند: 
«خدایا! فرزندان آدم در دنياى خود هر صبح و عصر با نگاه به علىبن ابی‌طالب حبیب 
حبيب توء محمد SEB‏ وجانشين و وصی و أمين او بهره‌مند می‌شوند؛ با زيارت جمال اوہ ما 

را نيز به اندازۂ اهل دنيا بهره‌مند گردان! خداوند خواستة آنان را پذیرفت و از نور قدسى خود. 
جمال على 22k‏ را برای آنان مصوّر ساخت. به اين ترتيب على 3 شب و روز در برابر آنان بود 
وهر بامداد و شبانكاه او را می دیدند و زيارت مىكردند. اعمش درادامة روايت كويد كه امام 
صادق كا به نقل از پدرش, امام محمد باقر ALL‏ گفت: «هنكامىكه ابن ملجم نفرين شده. با 
شمشير بر سر على EL‏ زد و آن را شکافت. همان شكاف در جمال حضرتش نیز که در آسمان 
بود پیدا شد. ol jl‏ يسن در هر بامداد و شامگاه که فرشتگان به آن نگاه می‌کردند قاتلش 
ابن ملجم را نفرین می‌کردند. و هنگامی‌که حسين بن على BEL‏ کشته شد فرشتگان از آسمان 
قرو د امد دد وان حسرت را نردكة تاد آسمان سے در سی Lela‏ اف تمادند. از آن 


-۲۲۸ ج ۰۴۵ ص‎ pit حسن‌بن سلیمان حلی»//لحتضر ص ۱۴۷-۱۴۶؛ به نقل از شيخ صدوق؛ جلسی. حمدباقر جا‎ .١ 
به نقل از حسن‌بن سلیمان .کتاب العرج.‎ ۹ 

٢‏ جای توضیح دارد كه مكن است از ظاهر این خبر برداشت شود که امام حسين HHL‏ نيز مثل عیسی مسیح کشته نشده و 
به آمان برده شده است! در پاسخ این گمان گفته می شود: شيخ صدوق خود این گونه اخباری را که از ظاهر آنها بوی 
غلو و افراط می آید به تفصیل نقد و رد کرده که دو فونه ازآنها در آخر فصل چهارم این کتاب مقتلِ حاضرگذشت 
البته فونة دوم همانجا با عنوان «به خدا حسین للا گشته شد» برچسته است. ٠‏ 


| مقتل ا حسین اللا به روايت شيخ صدوق‎ | 8 ٠ 


پس همه آن فرشته‌هایی که از آسمان‌های بالا فرود آیند و dam‏ فرشتگانی که از آسمان‌های 
فرودین و آسمان دنیا به آسمان پنجم فراروند تا جمال على 1 و جمال امام حسین eb‏ را 
که به خونش آغشته است زیارت ALS‏ و ببینند» يزيدء ابن زياد و قاتل امام حسین EL‏ را لعنت 
می‌کنند تا روز رستاخیز فرارسد. 


توصيه به زیارت امام حسین اس 


٠٠١ حديث‎ 


1 
27 


«عسن KS‏ بن دی قال: قال أَبُوعَبْرِاللَهِ ليل : زُورُوه(يعنى بر الْحْسَيْنَ يا ) وَلَاتَحْفُوه 
BG‏ سد الشّهَدَاءِ و سید باب JB‏ لح 

5 سدیر كويد كه امام صادق EL‏ گفت: «او را (قبر امام حسین ASL‏ را) زيارت كنيد و به 
او جفا نكنيد كه او سالار شهيدان و سرور جوانان بهشت است.» 


حديث ٠١‏ 
ےس مہ KES LIE‏ و بین الخسنن 99؟ ال 
قلت يوم راکب وم و ae‏ ی َم ِْمَائِي. قال: یی كل جُمعة؟ قال: فلت لاما ييه 


ِا في الحین. الَا أَحَْاك! اتا َو كَانَ EEN Le LS‏ هجر ی GES‏ یه 
اا باق ا 4 به من كنات : «ميان شما و قبر امام حسين WEL‏ چه قدر راہ 
است؟ گفتم: برای سواره يك روز و برای پیادہ يك روز و بخشی از روز. گفت: هر جمعه به 
زیارتش می‌روی؟ گفتم: نه! گاهی می روم. گفت: جه قدر جفا مىكنى! اگر به ما نزديك بودء 
آن جا را محل هجرت خویش قرار می دادیم؛ یعنی به آن جا هجرت مىكرديم.» 


MWY شيخ صدوق. واب الاعمال» ص‎ .١ 
MF همان. ص‎ 1 


فصل air‏ | زيارت امام حسین ڭا | "١‏ 
حدیث ٠١‏ 


«عَن مُعَتَیبْي مُشلم عَنْ أبي جَغفرِ مُحَمَدِبْنِعَلِيٍ JU Ba‏ مُرُوا شیعتنا Loy‏ 


الْحْسَيْنِبْنِ علي Bak‏ وہ AU‏ زارت تذفغ الْهَدمَوَالْعَرقَ وَالْحَرَقَ aN Bhs‏ وزیارته 


4 
2 


Node 5 E AN من‎ tale اد‎ tad) BI عَلَى مَن‎ Logs 
گفت: «ييروان مارا به زيارت امام‎ AGL از محمدبن مسلم نقل است که امام محمد باقر‎ 


ae 


حسین Wb‏ سفارش كنيد زيراكه زیارتِ او بلاهايى چون در زیر آوار ماندن» غرق شدن و 
سوختن و طعمة درندگان گشتن ر دور می‌کند. زيارت اوبرهركس AS‏ به امامت امام 


حدیث ۱۰۳ 

«عن الْحُسَيْنِبنٍ lll nied‏ عَن أي لح الوصا اند JE‏ من زار 35 الخسین اد 
Obl BH‏ گان کمن Nase SUIS‏ 

حسی بن سخمد قم آزامام رضا لا قل کن که گفت: وکسی که قبرامام حشین BA‏ رز کر 
كنارهُ فرات زیارت کند. چونان کسی است که خدای را فرای عرشش زیارت کرده باشد.» 


پاداش زیارت 
حدیث ۱۰۴ 


CRLF پیه‎ Age. لمُسَيّبء عَنْ جَفْقربن مُحَمَّد عَنْ أيه مُحَمَّدٍ ; علی‎ Reptiles) 


2 
On tae و مو‎ 


الْحْسَيْنِبْنِ علي Bek‏ قال: قال الحسَين اف جا : : لرسول الله ges‏ اد ما لمن ارت ال :یا 

یر sls oh!‏ ميت ga‏ رار باك sls‏ ما و من زار أخاك sles‏ ميتو من وال 

gs‏ تا .کان ad al gle leas g‏ یوم القَامَة 5 Lads‏ ون ثويد وَأَأَخِلَة له" 

ON ص‎ NG م نلا يحضو الفقيه.‎ AS. شيخ صدوقءالأمالى. ص ۳۶؛ هم‎ .١ 

. ٠٠١ص همو ثواب الأعمال.‎ ٢ 

۳ شيخ صدوق:ثواب الاعمال. ص۱۰۸؛ هم ءکتاب ا هداية. ص ۲۵۶؛ همو JL‏ ص ۱۱۴ همو عل لالش]يع. ص۴۶۰ كه 
دردو منبع اخيربه جای امام حسین Wh‏ حديث از امام حسن YL‏ نقل شده است؛ شيخ طوسی./مالی. ص٢٢‏ به 
نقل از شیخ صدوق. 


۲ 8 | مقتل حسین BAL‏ به روايت شيخ صدوق | 


علاءبن مسيّب ازامام صادق OL‏ نقل مىكندكه به واسطة يدرش امام باقر EL‏ ازامام سجاد ا 
نقل کرد كه گفت: «امام حسين ا به رسول SERFS‏ گفت: يدر جان! ياداش کسی که ما را 
زيارت كندء چیست؟ گفت: يسرم هر که مرا زنده يا مرده زيارت US‏ و هر که يدرت را زنده یا مرده 
زيارت كند و هر که برادرت را زنده با مرده زيارت کند و هر که تو را زنده یا مرده زيارت كندء مرا 
شايسته است كه او را در روز رستاخيز زيارت كنم و از گناهانش برهانم و به بهشت واردش كنم.» 


حديث ۱۰۵ 
ہے د نو کی تا کک ae OR‏ پ سا رھ سے سو ے و Got‏ 
«عَنْ آبی ale‏ اا قال: مَنْ آتی فَبْر الخسین OL‏ عارفا بحقه كتَبَهُ له تعالی فى أغلى 


ایام صادق را گفت: «هر کس که ay‏ حق امام حسین لا عارف و آشنا باشد و او را زیارت 
کند. خداوند متعال جایگاه او را در بالاترین مرتبۀ فرامندان نویسد.» 


حدیث ۱۰۶ 
«عَنْ ابی الحَسَن الماضی اا قال: سمغته مَنْ زار قبر الخستین بن م WL‏ عارفا بحقه 


عفر اله لَه مَاتَقَدَّمَ من دنه و ما (SUE‏ 
باشد و قبر او را زيارت کند. خدا از گناهانش آن چه گذشته و آن جه خواهد آمد درمی‌گذرد»". 


.١‏ واب /(عمال. ص ۱۱۰. شيخ صدوق این روایت را به سه طریق از جمله به طریق صحیح ازعبداللهبن مسکان نقل کرده 
است ر.ك: همان ص۱۱۰؛ نيزكتاب من احض رالفقيه. NG‏ ص۵۸۱ و عیو ن اخبا رالرضا. Ne‏ ص ۴۴. 

۲.ثواب الاعمال. ص۱۱۱؛ هموءالأمالى. ص ۰۲۰۶ نيز صفحه ۰۳۰۹ به نقل از زيد بن على. 

۳ يعنى این عرفان و معرفت به امامت و حقانیت راہ امام حسين Wh‏ و پیوستگی و وابستگی فکری به آن حضرت که زاثر 
عارف را به زیارت او می‌کشاند. بالاخره موجب می شود که او از گناهان گذشته‌اش توبه کند و در آینده نیز هرگاه گناه 
و خطایی از او سر زد جبرانش فايد که البته. توفیق به اين همه. تنها از خدا می تواند باشد و هنّتِ عالى می خواهد. 


فصل هفت | زيارت امام حسين اك | 1 ۲۱۳ 


حديث ۱۰۷ 


«عنٍ gps)‏ مح PB‏ قال قال A‏ بُوالْحَسَنٍ مُوسَىبْنُ ARS‏ او : 


ات بي bluse‏ 81 لا بط الْفَْاتِء إذَا عرف dis‏ و خزمته و ped dale dich‏ 


14 م 


۳۹ a5 ads 
ازحسین, پسر محمد قمی نقل است که امام موساى کاظم ا گفت: «كمترين پاداشی که به‎ 
درکنارۂ فرات» داده می شود این است كه كناهان كذشته و آینده‌اش‎ WE زيارت كنندةٌ امام حسين‎ 
بخشوده شود واين زمانى است كه زائر حق و حرمت. و ولايت امام حسين الا راشناخته باشد.»‎ 


حديث ۱۰۸ 


ibe‏ ری eh alse NEL:‏ ناد : نم يَرْوُونَ )5 من تار 23 الین کے 
JS‏ حَجَّةٌ و Sad‏ قال: من زاره وله عارفابحقّه عفر ال له مَاتَقَدَّمَ من ذنبه و ما NUE‏ 

ص۵ رواک co‏ كس کف هر کی کی آمام 

حق او معرفت داشته باشد و زیارتش LS‏ خدا گناهان گذشته و dul‏ او ر خواهد بخشود.» 


حدیث ۱۰۹ 
«عَن عَبْدِالئن الَفَصْل coil‏ قال: کت a‏ عَبْدِالہ جَعْفَرِْنِ aide‏ الصَّادِقٍ Bab‏ 
EG‏ علیه ر جل من أل طوش :قال لد: | بن زد شول الَو مایمن زار بر آبي Ase‏ 


3 jus 


09 0 له: یا طوس 2ھ‎ Bet hE vie! مه‎ 5H 


3 
2 


ہے وو وت یتوہ 
UES J 5‏ فى سبعين مذنباً وله il Slog‏ عو جل BLES YEG She‏ له...»" 
ii.‏ الاعمال. ص GLENN‏ م نلا يحضو الفقیه. NG‏ ص OM‏ 


۲ثواب الاعمال. ص ۰۱۱۱ 
٣‏ شيخ صدوقءالأمالى. ص۶۸۴ نقل با تقطیع. 


۴ ]مقتل الحسين اليا به روایت شيخ صدوق | 


عبدالله > پسر فضل هاشم ىكويد :)2 پیش امام Golo‏ ۲ اا بودم که مردی از اھل طوس وارد 
شد و به او گفت: يا ابن رسول اللّه! پاداش کسی که قبر امام حسين El‏ را زيارت كند چیست؟ 
حضرت به او گفت: ای طوسی! هر که امام حسين WL‏ را زيارت US‏ و بداند که او از سوى 
خداء امام واطاعتش بر بندگان خدا لازم ابیت خدا گناهان گذشته وآیندەاش ر مى بخشايد 
و شفاعتش را دربارۂ هفتاد گنهکار می پذیرد و در كنار قبر آن حضرت هر خواسته‌ای از خداى 
عزوجل بخواهد آن ۳ برآورده سازد.» 


Vo حدیث‎ 


«عن آبي dle‏ ال قال: ِن زار الْحسَيْن اند تَجْعَلُ وب جشراً عَلَى باب Bol‏ 
ages‏ کم يُخَلَفٌ أَحَدُكُمْ الجشر وَزاءۂ | عبر 

ازامام صادق IL‏ نقل اسیک که گفت: «زاثرامام جس َال گناهانش را پلی سازد که بردر 
خانه‌اش زند. سپس از آن بگذرد و يشت سر نهد. آن چنان که فرد وقتی از يلى گذر کرد. آن را 
يشت سرش وانهد.»" 


حدیث ۱۱۱ 

«عن صَالِح اليل JE‏ : قال ابو عَبْدال pst Joes‏ لخاد Sods BE‏ 
gh‏ من اعت Bi‏ تسعد تة گتن Jas‏ رس في شہیل الہ شرج مج 

صالح نیلی كويد که امام صادق WL‏ گفت: «كسى كه حق امام حسين ات را بشناسد و به 


زیارت قبرش آید. خدا برایش پاداش کسی رابٹویسد که هزار برده آزاد کرده است و مائند کسی 
باشد كه در راہ خدا هزار اسب زین‌دار و لجام بسته به میدان جهاد آورده باشد.» 


١‏ واب الاعمال» ص ۱۱۶؛کتاب م نلاحضرہ الفقيه. NG‏ ص۵۸۱. 

۲ کنایه ازاين كه اگرکتی سرور آزادگان وانديشه واهداف اورايه درستى بشناسد وبا اوهمدل باشد دل ازدنياى 
ستمگران می‌کند و به آن يشت می کند دیگر هرگز به سوی ستمگری روی ف ىأورد. 

۳ تواب الاعمال. ص ۰۱۱۲ 


فصل هفت | زيارت امام حسين نافلا | 2 Y\O‏ 


حديث ۱۱۲ 
«عَن عَبْرِالِبن هلال عَنْ آبي lace‏ الا ان و بر 
الْحْسَيْرِ 4 فَقَال لِي: یا Sil alice‏ مَايَكُوُ لَه لَه أن يَحْفَطَهُ Ail‏ فى تسه و مَاله 


5 یره ای 8G abl‏ كان يوم الْقِيامَةِ كان Neh HiIl‏ 

از عبداله بن هلال نقل است که گفت: «به امام صادق WL‏ گفتم: فدایت گردم کمترین 
پاداش زاثر قبر امام حسین Wh‏ چیست؟ امام صادق الا به من گفت: ای عبدالّه! کمترینش 
اين است که das‏ جان و دارایی وی را نگه می دارد تا به خانوادهاش برگرداند و چون روز 
رستاخیز فرارسد خدا بيش از پیش نگهدارش می‌شود.» 


«عن الحُسَینِبْنِ 2S‏ آبي فاختة قال: قال ابو Whale‏ يا حْسَيْنُ! انه مَنْ EF‏ من 
ahha‏ رید لس ری ان ان IS Dail Sk‏ کے یہ 


Hc ae‏ 5 )8 كَانَ ESS‏ الله له بکل حَافِرٍ حَسَئَةٌ و ء گا بها ٿه fe‏ 25 إا 


7 


صَارَفِي الحَائِ lS‏ من الْمُفْلِحِينَ الْمُْحِحِينَ 25 )515 مَاسکه کب 


1۳ أََاهُ هملك فقال 8:4 رول اله َة یف‎ Seidl 3h ii حَتَى‎ 55 ip lal 
فد رال ما مَضَّى»"‎ Jaa ale. ll ل‎ 

حسين بن نویر كويد كه امام صادق WL‏ گفت: دای حسین! هر که به نيت زيارت قبر امام 
حسین Sb‏ از خانهاش بیرون رود اگر پیادہ باشد. خدا بر هر قدمش يك نیکی نويسد و يك 
Breit slain iyo aê lactase alae‏ 
بدی از او ياك کند. تا این كه وقتی به حائر حسيتى رسید: خدا او را از رستگاران و رهيافتكان 
نویسد و تا زمانی كه اعمال و آداب زیارتش را به پایان بردء خدا او را از فیروزمندان نويسد. 


و زمانی که بخواهد از آن جا برگردد فرشتداى به نزدش آید و به او گوید. فرستادۂ خدا تو را 


MF همان. ص‎ .١ 
۰۱۱۷-۱۱۶ ؟. همان. ص‎ 


۶ ]مقتل الحسين اليا به روایت شيخ صدوق | 


درود می فرستد و مىكويد: «زندگی را از سر گیر و كارهايت را از نو شروع كن كه خدا گذشته 
رابه تو بخشود.» 


حديث ۱۱۴ 
«عَنْ بَشِيرِالذَّهّانِ عَنْ آبي able‏ قَال: إِنَ لجل Nerd‏ قَبر الخسین ثا فَلَه اد 


E55‏ من اهله لہ ob‏ خطو رو J Bid‏ يدش i JS‏ ك تا ds‏ فا 
JLB BGG‏ َي لني غك ادي eel‏ اظلْبْ بت أغطك. سَلْنِي حَاجَتَكَ 
Gail‏ 5 قال: قال dlusé ol‏ | الفلا : و GS‏ عَلَى الله أف تقطی sadist‏ 

ایس Glas‏ اہج اكه ایام او WL‏ گلت ومردى کہ ets do‏ کر lal‏ سی الا 
می‌رود. وقتی که خانوادهاش را ترك می‌کند. هر گامش بخشايشى برای گناهانش است. 
سپس, به هر گامش تقديس مىكردد تا به قبر امام حسين ا برسد وقتى كه به أن جا رسيد 
خدا با او مناجات مىكند و مىكويد: ای BAD‏ من! از من خواهش کن» عطايت کنم» مرا بخوان 
ياسخت گویم. از من بخواه تا بدهمت. خواستەات را از من بخواه تا أن را برايت براوردہ سازم. 
راوی گوید: امام صادق WL‏ در ادامه گفت: دو خدا را می سزد تا ان چه را که (در راه سفر) خرج 
كرده است» به او عطا كند.» 


حديث ۱۱۵ 

«عن مُعَاوِيَةَبْنِ وَهْبٍ قال: Libs‏ عَلَى آبي dase‏ وهو في مُصَلا فَجَلَسْتُ & 5 

قَضَى صلاته فه فَسَمِعْتُهُ 5 5b‏ يُنَاجِي رَبَه یو :یا مَنْ LSS‏ بالکرامة وَوَعَدَنَا KEEN‏ 

و TLoh hes‏ و as‏ رکه ole SM‏ و عم تا الم المَالِفَة و sero CSS‏ و غظاتا 

جو ی یار ی مہوت 
بي ینعی يهك لین pall‏ و ZN‏ وا لمعب في پزتا و رجاء 


.۱۱۷ همان ص‎ .١ 


فصل هفتم | زيارت امام حسین ڭا | #8 ۲۱۷ 
tite ls‏ في صلعتا و سُرُوراًأَأخَلُوهُ عَلَى yee 35h G35‏ اه و إجَابة نهم Gal‏ و Ud‏ 
531{ ,4 عَلَى عَدُوتء دك رضواتك فَكَافِهِمْ CE‏ بِالرَضْوَانٍ و عم باللَيْل و NEN‏ 
واخلف عَلَى أَعَالِيهم pasts‏ زیخ خن A‏ و اصْحَبهُم وان ies‏ 
جَبّار عنید و کل i‏ من ead SOME‏ ور شیاطین AN‏ و Seb‏ وَأعْطِهم فص[ 
ما لا Bab‏ عبتم عنآوطایهم وم آکڑوناعَلّی ایهم و sgl‏ و قربانهم. ال 
Lat gy‏ عابواعلیهم خُُوجَهع كلم یلم 7 aus,‏ عن وضو اش خُوص ین اف 
لبهم ازم Lb‏ و 35 یل الْخْدُوة الي Elis‏ عَلَى 
َبِرِأَبِي dle‏ 9 5 2551 یلك الا all te‏ جرد مل ناو Gs a5‏ لوب 
اي Ls‏ و اخترقث لت از عم رل الصَركَة اي گا تث oi) Sg WS‏ أ آشتودغك Gils‏ 
مس وَتَلْكَ SS AN‏ تُرَوَيَهُمْ مت ال oi‏ اْتاشي. مال صَلّواث الہ علیہ 
یذغوبهذا Ew‏ و هو ساجل. Sot GB‏ قُلْتُ لَهُ: جُعَلْثٌ فِدَاكَ لَوْأَقَّ 6( ees cil‏ 
مك كان من لایشرف aI‏ نت أَنَ ار لا کظعم منه شیم بدا واه less SH‏ 
estes‏ شع قال لي: ارات« لقعا اذى يفتك عن زا تيا مُعَاوِيَةًوَ 
و وین و رأ لمر AIS La Ales‏ فَقَالَ: يَامُعَاوِيَةُ! وَمَنْ 


يَدْعُو )3 off‏ في السَّمَاءِ 3551 من oH oi dk‏ لَاتَدَعْهُ لِخوف من أَحَلِ. فَمَْ 
ch GAS‏ مِنَ الْحَسْرَةٍ ما یتمتی 1 abs‏ بیده اما جت أن 65 مكو 
سَوَادَكَ فيم يَدْعُو له رش ول امه أ مَا ثحب أن تکون عَدا فيمن تصافخه انملایکة؟ أ 
ما دی ی یی علو بیع بل وعدا فقن 


cS SAG رَشول اللہ‎ eles 
كه در نماركاهش بود رسیدمء نشستم تا‎ XL حضور امام صادق‎ a) معاویبن وهب گوید:‎ 
نمازش را تمام کرد و شنیدم كه با پروردگارش راز و نیاز می‌کند و می‌گوید: ای ان که ما را‎ 


۱. همان. ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 


۸ | مقتل ا حسین AL‏ به روايت شيخ صدوق | 


ضرم ek rel‏ ووعدة فطاع وزاب راتت ا ور غود ما اده وبا راراے 
پواسران اکا امک هان شی رانا ما مكر او ردو وها ei tis Sioa)‏ افتتائٰ: 
دانش گذشته و آیندہ را به ما عطا کرده‌ای و دل‌های برخى از مردمان را چنان قرار داده‌ای 
که به ما مایلند! من و برادرانم و زیارتگران قبر پدرم. امام حسین 1 را بیامرز» آنان كه از سر 
رغبت به نیکی ما و به اميد پاداشی که نزد تو در پیوستگی با ما است و به خاطر شادمان 
ساختن پیامبرت محمد رل و به جای آوردن خواستة ما از آنان و خشمگین ساختن خصم 
فا خود ازول دور می سا ها ایی شان اس کش خد ااا ]ناك با این کا تات 
خوشنودى تو را می خواهند» پس تو نیز با خوشنود كردنت آنان را کفایت كن وآنها را در 
شب و روز به سلامت نگھدار, و تو خود بهترين جانشین آن‌ها بر اهل و عیالشان که در وطن 
به جا كذاشتهاند از ما باش» و آنان را همراهی کن و از شر هر زورگوی لجوج و آفریدۂ ناتوان 
يا توانمندت و شیطان‌های انس و جن» خود تنها نگهدارنده باش! و به آنان که از وطن 
خویش دور شده‌اند و ما را بر فرزندان و خانواده و خویشانشان مقدم داشته اند» برترین آرزویی 
که از تو امید دارند عطا کن! بار پروردگارا! دشمتان ما به خروج آن‌ها خرده گرفتند. اما این 
عيب جويى أن ها را برخلاف خواستة آنان از حرکت و آمدن به سوی ما بازنداشت. يس تو نیز 
به آن صورت‌هایی که از تابش خورشید تغيير یافته‌اند مهربانی كن و بر آن گونه‌هایی که بر 
مزار امام حسین Sk‏ از این رو به آن رو می شوند رحم‌آور و بر آن چشمانی که اشکشان از سر 
دلسوزی به ما جاری گشته. و بر آن دل هايى که برای ما جوشیده و سوخته و بر ol‏ ناله‌ها و 
فریادهایی که برای ما برآمده است رحم LoS‏ بار پروردگارا! من این جان‌ها و بدن‌ها را به تو 
می سپارم تا در روز تشنگی» از حوض کوثر سیرابشان سازی. (راوی گوید:) امام صادق ٤‏ اين 
دعا را در سجده می خواند. زمانی که از دعا كردن باز ایستاد به او گفتم: فدایت شوم! به باورم 
اگر این دعایی که از شما شنیدم. در حق کسی که خدا را هم نمی شناسد بود. آتش دوزخ هرگز 
به او آسیبی نمی‌رساند. به خدا آرزو دارم که به جای حج به زیارت او می رفتم. امام صادق ML‏ 
به من گفت: ای معاویه! تو که به او خیلی نزدیکی» با اين حال جه چیزی تو را از زیارت او باز 
می دارد و چرا زيارت او را ترك گفته‌ای؟ گفتم: فدایت شوم! من نمی‌دانستم که ثواب اين کار 
به آن همه که گفتی برسد. گفت: ای معاویه! زائران حسین ايلا را در آسمان بيش تراز زمین 
دعا می‌کنند. زیارتِ او را به خاطر ترس از کسی ترک مکن که هر کس از سر ترس زبارت او 


فصل هفتم | زيارت امام حسين ا | ا ۲۱۹ 


را ترك كويد به جنان حسرتى گرفتار می‌آید كه آرزو م ىكند قبر خویش را به دست خود كنده 
باشد. LI‏ دوست نداری خدا خود تو را در ميان آنان كه رسول خدا GABF‏ دعایشان می‌کند 
قرار دهد؟ آیا دوست نداری فردا از کسانی باشی که فرشتگان با آن‌ها مصافحه می‌کنند؟ آنا 
دوست نداری فردا جزو کسانی باشی که به عرصهُ محشر می‌آیند. در حالی که گناهی برای 
مؤاخذه شدن ندارند؟ آیا دلت نمی خواهد فردا با کسانی باشی که رسول خدالة با آنان 


مصافحه می‌کند؟» 

معادل حج و عمره 

WF حديث‎ 

«عَن آبي سید نی Libs Je‏ عَلَى أي ble‏ اد فلت له: hs‏ فِدَاكَ آتي 
قَبر الْحْسَین لا ؟ قال: 5 َعَم یا آبا هيدا اكْتٍ بر ol‏ بنت 25 ,27ھ 


و gy aU GE‏ و AN‏ 155 ژزته کب ال لَكَ EN‏ و عِشْرِينَ عفر 
از ابوسعید مدائنی نقل است که گوید ay»‏ حضور امام صادق ی رسيدم و از او يرسيدم: 
فدایت شوم! آيا به زیارت قبر امام حسین Wh‏ بروم؟ گفت: آری» ای ابوسعید! به زیارتِ فرزند 
دختِ رسول SEIS‏ برو كه پاکیزه ترین پاکیزگان. پاکترین پاکان و نيك‌ترین نيكان است 
که هرگاه زیارتش کنی خدا تو را بيست و دو عمره می نویسد. 

در روایت دیگری که آن هم از ابوسعید مدائنی, اما به طریقی دیگر نقل شده است. امام 
صادق WL‏ در پایان سخنش می‌گوید: هرگاه كه زيارتش کنی خدا تو را پاداش آزادی بيست و 
ينج برده نویسد." و در روایت سوم گوید: بيست و ينج حج نویسد." 


WY حدیث‎ 

«عَنْ أَحْمَدَبْن مُحَمَدِبْنِ ۳ تضر قال: مال تفش آضحابت با cal‏ الصا الا عَمَنْ آتی 
«gle .١‏ ص ۱۱۲ 

۱۱۸-۱۱۷ همان. ص‎ ٢ 

۳. همان ص ۱۱۳-۱۱۲ 


۳ 13 | مقتل الحسين اكلا به روایت شيخ صدوق | 


25 بر سين اها الفلا قال: و سیت عَمْوَة. 
پاداش کسی که قبرامام حسين 22 ر زیارت کند پرسید. گفت: a> ply‏ و عمره است. 


حدیث ۱۱۸ 


«عَن Nadi‏ ستان قال: سمغث Lgl‏ الا يَقُولُ: زيار قَئرِالْحْسَيْنِ ا تغل عفر 


مو ہہ 


Satta‏ مول 


عمره‌ای صحیح و پذیرفته شده معادل است.» 


حدیث WA‏ 
«عَن pial ool‏ قال سے ہر ما في و ةقالح ین اللا ؟ 
قال ِی: ما تَقُولُ أت فِيه؟ تفت بعْضْنايَقُولُ حع وبفطتا Ak‏ عن فال هى 


pat pak‏ وت ipa‏ یا 
حسن پسر جهم رازى گوید: «به امام رضا WE‏ گفتم: دربارۂ زیارت قبر امام حسين ا جه 
مىكويى؟ به من گفت: تو خود در این باره جه می‌گویی؟ گفتم: برخى از ما می‌گویند. ثوابش 
معادل حج Sel‏ و بعضی میگویند معادل عمرہ است. گفت: ثوابش معادل عمره‌ای درست 


9 يذيرفته شدہ است.» 


و MALE‏ : يما موس رار ْحسَيْنَبَْعلِي اه عارذ 


فصر aie‏ | زيارت امام حسين 22k‏ | لا ۲۲۱ 


5 


7 
37 


في غَيْرِيَوْمِ عِيدٍ ne‏ بت لَه شون 5555 عون Sls Bet‏ مُتَقَبَلاتِ و عشرون 
5536 مع نبي ji‏ تام عادل». 

ا زر د هان :تقل است که اما ضادق WL‏ گفت: : «هر موّمنی که امام حسین AP‏ 8 را با 
شناختِ حقش در روزی غیر از روز عيد زیارت کند» بر او بيست > و بيست عمرۂ صحیح 
و پذیرفته شده و بیست جهاد به همراهی پیامبری فرستاده شده(از سوی خدای عادل) با 
پیشوایی دادگر نوشته می‌شود.)۲ 


حدیث ۱۳۱ 
«عَنْ رید الشخام. عَنْ ابي eb ale‏ قا 35k‏ بر الْحْسَيْنِ ا ای ١‏ تغل عنداله عِشْرِينَ 


2 


Jail sibs‏ من عِشرِين سو 


حچ معادل است. بلكه از بيست حجّ هم برتر است.» 


حديث ۱٢۲١‏ 
«عَنْ gh ls‏ 228 رهز عن S35‏ عن شابن أَبِي Hae‏ ا 8 قال aul:‏ فقال 
و وی فر ُححت ویو : فَقَلْثُ: Jj. ee‏ : فقال يي: 27 


2 
+ 


۱[ ت eA‏ علق از من 


۰۱۱۵ ص‎ «gl .١ 

۲. جای دقّت است که در این حدیث اشارتهایی به حکمت و فلسفة آن همه پاداش گفته شده وجود دارد. کافی است تا تأمّلى 
شود در واژگانی چون «موّمن-باورمند به خدای دادگر و یکتا و مهربان» و عبارت Ble»‏ محَمّه-آگاه و آشنا به برازندگی 
امام حسين Wh‏ برای توحید(یکتاپرستی) وحرّيّت وعدل» و بالاخره عبارتِ «امام عادل» درآخرِ حدیث فوق, زیر 
اين همه به وضوح می رساند كه زيارت و محبّتِ امام حسين حسين زمانی درست ومفید است كه درمسیرِتوسعۂ عدالت, 
انصاف وايمان باشد. 

۳ ثواب الاعمال « ص۱۱۷ 

؟. gla‏ ص۱۱۸۔ 


۲ | مقتل ا حسین .كلا به روايت شيخ صدوق | 


پرسید: ای شهاب! چند بار حچ گذارده‌ای؟ گفتم: نوزده. به من كفت: حچ بيستم را که pled‏ 
کنی تازه پاداش زيارت امام حسين عاج ا برای تو نوشته شود .( 


حدیث ۱۳۳ 


«عَنْ حُرَيْفَةَبْنٍ مَنْصُورِقَالَ :قال یوعد امه 81 الغلا الا : کم ESSE‏ حَحَحَتَ قلث: تشع عشر 58 قال: 


مج 4 
1 


فقال: مات آشعنت 3 > إخدى و the oy be‏ کشت كن زر seas gal‏ 

حذيفه. بسر منصور گوید: «امام صادق WL‏ از من پرسید: چند حخ به جا آورده‌ای؟ گفتم: 
نوزده. گفت: اگر بيست و يك حج را تمام كنىء تازه چون کسی خواهی بود که امام حسین اا 
را زیارت کرده است.» 


حدیث ۱۳۴ 


ص 
2 7 


«عَنْ cle‏ التِيلِيٍ قال: JG‏ بو عَبْدِالہ الا : مَنْ a‏ کی کل الخسین اد رفا بحقّه كَانَ 
کمن حَجَّ BL‏ حَجَةٍ مَعَ رشول (SEE ail‏ 
سیر ریس جو رس لير د موی 


رک دوع 


حدیث ۱۲۵ 


7 


«عَنْ مَالِكِبْن hE‏ عن أبى A tle‏ قال: مَن زار قبر أبى WH tlt‏ کب اله لَه 
ای tae‏ مو 

ازمالكبن عطيه نقل است که امام صادق HA‏ گفت: دھر کس قبر امام حسین WL‏ را زيارت 
.١‏ همان. 


٢‏ همان. 
۳. همان. 


فصل هفتم | زيارت امام حسين ا | 5 ۲۲۳ 
حدیث ۱۲۶ 
«عَنْ مُوسَىبْنٍ لیم الْحَضْرَمِيَ قال: وَر: ي اول aly‏ 
النَّجَفٌ فَقَال: يا مور heh‏ اف على i‏ فا 000 
حل Ae‏ تاحية القاد تة Us HE‏ منك ففل لَهُ: هاهتا رَجُلْ من ولد سول اللہ BA:‏ يَدْعُوكَ 


.سے ۶ 


Gea: tens‏ قال: 22855 £5 حَتٌی فدث le‏ الظریق و لد دید فَلَم اَل قایماً نی و 
کٹ آغیی Jails‏ 25 إِذْ تَظزث S‏ شَيْءِ مُقبلٍ ae sind‏ رَجُلِ عَلَی بعیر. قال: فَلَمْ 
af‏ أل أن یه > حَتّى دنا مي Hels‏ ا شول الله 34 يَدْعُوكَ و 
صَنَكَ لِي. قال Jl sca‏ :42255 £5 & ناخ ine‏ تَاحِمَةً B25 gly Sie‏ 
TIE‏ نت ان بب نا 
أَرَاهُمَا. JU‏ و Alte‏ 81 يذ : من أَيْنَ قَدشت؟ قال: من قْصَى dl‏ قَال: Guy‏ مِنْ مَوْضِعْ 
٦ی‏ قال: ته 8000۳001 جن دقل فق بنا 


ہے 0س 


لِلْحْسَيْن اد . SLB‏ بو عبرال اد فجت من غیر حاج جَة لیس JEGHLI‏ جلث 


4 
3 


مِنْغَيْرحَاجَةِ لْيْسَ 101111 7 


Ca 


بيا :وما ترزن من زیازته؟ قال: تری في زیازته EH‏ في GL‏ و اهالیتا و 
آلادتا و Algal‏ و مَایشتا و قضاء حَوایْجتا. قال: فقال له ofl‏ عَبْداللہِ اند :| فلا أَزِيدٌكَ 


وت ہی IG Sd:‏ رَشولِالواء قال: إنَّ زيارة بي Ch dle‏ 
ل Ate As‏ مُتَقَبَلَّ as‏ مَعَ Jy ts‏ الہ 324 فَتَعَجَبَ من GUS‏ فقال: اي و الہ 
ths‏ ری ان ژاکیتین مَعَ رول الہ CSS PAG‏ من ذَِكَ ل يول أب 
ile‏ ا Ss Lis‏ قال: تلائین 5S‏ مَبرورة AGS; AEE‏ مَعَ رَسُول الہ BERG‏ 


موسىء بسر قاسم حضرمی, گوید: «امام صادق WEL‏ در نخستين روزهای ولايت ابوجعفر به 
عراق آمد و در نجف منزل کرد و به من گفت: ای موسى! برو در كنار راہ اصلى بايست و چشم 


.١‏ همان. ص۱۱۹-۱۱۸۔ 


۴ # | مقتل ا حسین Ab‏ به روایت شيخ صدوق | 


به راہ مردی كه از جانب قادسيه می آید باش. وقتی كه به تو نزديك شد به او بگو: «آن جاء 
مردى از فرزندان رسول خدا ی تو را می خواند؛ء او با تو خواهد آمد. موسى كويد: «من رفتم 
و در راه ایستادم. هوا به شذت گرم بود» آن قدر ايستادم که نزديك بود سركشى كنم و منصرف 
كردم و رهايش سازم كه چشمم به جيزى شبيه مردى سوار بر شتر افتاد که به سوى من 
می‌آمد. آن قدر چشم به او دوختم تابه من نزديك شد. به او گفتمء ای آقا! آن جا مردی از 
فرزندان رسول خدا :5523 تو را می خواند. او پیش تر تو را به من معرفى كرده است. گفت: ما 
را پیش او ببر. موسى گوید: «او را آوردم. شترش را در جايى نزديك dard‏ امام خواباند. امام 
WL Golo‏ او را خواند و OL‏ نشين به نزدش رفت. من خود را تا در خيمه نزديك ساختم. به 
طورى که سخنانشان را می شنیدم اما خودشان را نمی دیدم. امام صادق EL‏ از او پرسید: از 
کجاآمده‌ای؟ گفت: ازآن سوى يمن. حضرت صادق گفت: تو از فلان و بهمان جاى يمنى؟ 
گفت: آری از همان جايم. حضرت يرسيد: برای جه این جا آمده‌ای؟ گفت: آمده‌ام که امام 
حسين Wb‏ را زيارت كنم. امام صادق WL‏ گفت: يس دراين آمدن خواسته‌ای جز زيارت 
ندارى؟ گفت: آری! خواسته‌ای جز اين ندارم كه نمازى نزد او بخوانم» زیارتش کنم» سلامش 
دهم و پیش خانوادهام برگردم. امام صادق WL‏ از او پرسید: در زيارت او جه ديدهايد؟ گفت: 
در زيارت او بركت در جان و مالء اولاد و اهل و عیال» و رزق و روزى و زندگانی خود می بينيم 
وخواستههايمان برآورده می شود. امام صادق WL‏ به او گفت: برادر يمنى! آيا می خواهى 
افزون بر آن كه گفتی من نيز بخشی از بهره‌های آن را برايت بشمارم؟ كفت: يا ابن رسول اللّه! 
بشمار. حضرت گفت: زيارت امام حسين اا معادل است با حجی يذيرفته و يسنديده و پاك 


به همراهى رسول خدا له . باديه نشين از این سخن به شگفتی افتاد و امام صادق WL‏ 
اع 


ادامه داد: آرى! بلكه دو >& صحيح و مقبول و پاکی که با رسول خدا alls‏ باشد. باديه نشير. 
شک ت زده شد. امام صادق WL‏ معن ٦٤پ‏ 0+ 


ale st دق‎ 


WY حدیث‎ 


“Fo 


«عَن Ls‏ عَبْد MN‏ ي eS JG‏ مع اہی dle‏ فعر تم عَلَى خویر 


فصل هفتم | زيارت امام حسین اذ | ۲۲۵ 


بریڈوة َو لت قور | ای ray‏ يَمْتَعْهُمْ من زیازة قبر SN‏ لشهید الْعَرِيبِ؟ فَقَالَ 
ل رچ من أل ای و زا JLB Sap‏ : : زِيَارَتُهُ خَيْرٌ من AES‏ وَعْمْرَة و عذوة و 


Ze 
“Wwe ر‎ 


اوح تأر فر فد ثم قال: مَبرُورَاتٍ EES‏ قَالَ: قو الہ مَا 


2 
we 


2 کی Joss‏ فقال له SI:‏ قا حَحَہْ حَجَجْتُ تِسْعَ 542 Jail pal dos‏ آن 555 تَمَامَ 
العشرین قَال: : فَهَلْ S55‏ قبر الْحْسیْنِ اد ؟ قال JE:‏ لَزِيَارَتُهُ 25 من عشرین MASS‏ 

از یزید. پسر عبدالملك نقل است که: «با امام صادق WL‏ بودم که گروهی سوار بر خر گذر 
اززیارتِ قبر شهید غریب باز می دارد؟ مردی از اهل عراق از او پرسید: آيا زيارت او واجب 
است؟ امام صادق ال گفت: زیارت او بهتر است از A>‏ و عمره. از عمره و E>‏ و تابیست 
حج و بيست عمره شمرد» سپس افزود: حج و عمره‌هایی AS‏ صحيح و يذيرفته شدہ باشند. 
— «به خدا سس نایستادہ یا ان وبه د من ی a‏ 
حسین ءال را ماوق cia‏ ا las‏ امام گفت: البته زيارت 2 ee a‏ 


حدیث ۱۳۸ 

«عَن zl‏ وید الم قالّث: گنت عند ابي dls‏ وَقَدْ بَکَثث من يَكْتَرِي ِي 
جمار ای ور I‏ فَقَل I‏ ما يَمتي من سَيّدٍ الشّهَدَاءِ؟ قالث: ELS‏ و من هَذَا 

54S قال‎ UNS کت فش ومالمن‎ aay علن‎ epee cl فدَاك؟ قال ما‎ lad 

2 ات‎ ENG Se و من الَْیْر کذا و کذًاء‎ ae 

ازام سعید أحمسيّه نقل است که: «پیش امام صادق Wh‏ بودم و کسی را فرستاده بودم تا 

برای رفتن به زیارتِ قبور شهیدان خری کرایه کند. امام صادق ٤ا‏ گفت: جه چیزی تو را از 

(زیارت) سیدالشهدا jb‏ داشته است؟ گفتم: او کیست فدایت شوم؟ گفت: امام حسین Eb‏ 


.١‏ همان. ص۱۱۹۔ 
gla .۲‏ ص AVY‏ 
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گفتم: برای کسی که زیارتش US‏ جه پاداشی است؟ گفت: پاداش حج و عمره و از خیر و نيكى 
توضیح: ابهامی که در آخر این روایت دیده می شود نشان می‌دهد كه گویی 
یکی از راویان ازگفتن صریح پاداش زیارت امام حسین Wb‏ بيمناك بوده 
است. اما در روایت بعدی که نقل دیگری از همین روایت است. اين ابهام 
Gb,‏ شده و سخن امام صادق WL‏ يه وضوح نقل شدہ اشت: 


7 
5 2 ٥ 0 7 م2‎ 


«عَنْ 7 سعید الَْحْمَسِيّةِ قالث: جثث الی أبى ise‏ الا te 2G‏ فَجَاءَتِ 
الْجَارِية فالث: قَدْ جنتک بِالدابَة, فقال الا : ANG‏ هید خی ی کین مء هو الاب 


of < 


ین تَبْغِينَء ین تَذْهَبِينَ؟ قالث: فلت لور 5685 SB AGEN‏ اخبريني Sh,‏ 0۳ 
لیم مَاأَعْجَبَكُمْ یال یراق تون الشّهَدَاءَ مِنْ Hs‏ بعید و تون ins‏ الشّهَدَاءِ؟ ألا 
925,85 قَالث: فلت له من سید الشّهَدَاءِ؟ J‏ الْحْسَيْنْبْنُعَلِيَ war‏ قالث: AEH‏ 


° red 
۶ سے‎ 


Seal‏ فقال لا باس بمن ESE‏ ك مثلك أن 555 له و تزور Deed pate‏ في زیارند؟ 
JG‏ تغدل .585 و عم و اغتکاف هرن غ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام و Magalies‏ 

از ام‌سعید احمسیّه نقل است که گفت: «به پیش امام صادق WL‏ آمدم و وارد Ld‏ او شدم. 
کنیزم آمد و به من گفت: حیوان را آوردم. امام صادق WL‏ گفت: ای ام سعید! بگو ببینم این 
حيوان برای چیست؟ مقصدت كجاست؟ به كجا 0 می‌خواهم قبر شهیدان را 
زيارت كنم. گفت: (امروز را صبر كن!) به من خبر دهيد! ای اهل عراق! جه شگفت آورید شما! 
از راه دور به زيارت شهيدان مىآييدء اما زیارتِ سيدالشهداء را ترك مىكوييد؟ به زيارت او 
نمی رويد؟! ام سعيد گوید: داز او پرسیدم: سيدالشهداء کیست؟ گفت: امام حسين ا . كفتم: 
من زنم» گفت: برای زنى چون تو اشكالى ندارد كه به سوى او رود و زيارتش كند. يرسيدم: 


ere : 


. ٠٠١ص أبن قولويه كام لالزیارات»‎ .١ 
.۱۲۳-۱۲۲ ص‎ flac باوئ.٢‎ 
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در زیارت او برای ما جه پاداشی است؟ فرمود: پاداشش معادل است با پاداش حجّ و عمره و 
اعتکاف دو ماه در مسجدالحرام» و دو ماه روزه دارى.» 
توضيح: با مطالعۂ روايتهاى اين فصل جند يرسش بيش می‌آید که به 
برخى در اینجا اشارتی می رود: 
پرسش نخست این است كه جرااين همه ياداش برای زيارت امام 
حسين ا گفته شده است تا أنجاكه اين كارنيك ازهر عمل نیکی, نیکوترو 
ب شمو هد اسح aS amy tal)‏ دراین همه تا کید تواست تکند 
اين روايتها راهم افراطيان و غاليان بعدها ساخته‌اند تادر ميان مسلمانان به 
تفرقه دامن بزنند؟ درپاسخء نخست بايد گفت که این روایات ازاسناد صحیح و 
بسیاری برخوردارند كه هرگز نمی توان كفت ساختگی و دروغین‌اند. کافی است 
به كتا بکام لالزيارات از ابن‌قولویه مراجعه شود تا این پندار از اذهان زدوده 
گردد. يس با رجوع به زمان صدور آن‌ها بايد جست وج و کرد که جه حکمت با 
حکمت‌های مهمی دراین همه تأكيد و تکرار و اصرار بوده است؟ 


پرسش دیگرو مھمتر این است که چرا کربلا به کعبه ترجیح داده شده و 
ثواب زیارت امام حسین ا بیش از حج و عمره خوانده شده است؟ تا ان جا 
که مرحوم سید بحرالعلوم با وجود آیات صریحی در قرآن مجید و احادیث 
oly‏ که بالاتفاق حاکی از اهمیت و اولویت حج و عمره و خانه خدا 
هستند. در منظومه فقهی خود می‌گوید: 

و من حديث كربلا والكعبة 
لكربلا باق علو الرّتبة؟! 

ياسخ اين است كه كعبه ومراسم حج و عمرہ در بسيارى از برهه‌های تاريخ 
به ویژه درزمان صدورايين روايات دردست حاکمانِ زورگو و زمامداران مزؤر 
بوده است واين حاکمان ریاکار و ستمكرتا مىتوانستند با تحمیق مردم از 
اين مراسم الهی و سفر توحیدی بهره‌برداری سیاسی می‌کردند و با این کار 
ستمگری‌های خود را پیوسته مقدّس و مشروع می‌نمودند. از این ر و کسی 
که به حج و عمره می‌رفت ناخواسته به رونق ریاکاران می‌افزود و سیاهی سياه 
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كسانى می‌شد كه كاه با عناوينى چون امیرالمؤمنین و خليفة رسول خداو 
ا جاع رم تام وم فل کرت OTC Ment‏ ادن من EES‏ 
برخلاف زيارت امام حسين Wh‏ وكربلاكه حاکمان و خلیفگان, ھرگز روی 
خوش به أن نشان نمىدادند وبيوسته درتخريب و تحدید أن میکوشیدند 
جراكه درک پیام كربلا توسط مردم واشاعة فرھنگ شهادت وعاشورادر 
جامعه پیش از هر جيز می‌توانست حاكمان مزر و رياكار را که راہ يزيد و 
معاويه راتداوم می بخشيدند. رسواى خاص و عام كند و چھرۂ آنان راكه در 
زیر نقاب دین يوشيده بود افشا سازد. اينكه این همه پاداش فراوان برای زيارت 
امام حسين ا و يادكرد أن حضرت و كريه بر مصيبتهايش گفته شده نیز از 
آن‌جاست كه امام حسين اكلا وبه تبع آن شعائر حسینی در طول تاريخ: همواره 
نماد و سمبل ستم ستيزى و مبارزه با زور و تزوير بوده و عاشورا و كربلا پیوسته 
مخالف. بلكه متضاد و معارض با استبداد و به ویژه استبداد دینی و مذهبی 
بوده است. تاریخ گواه است که بسیاری از خیزش‌ها و نهضت‌های آزادی‌بخش 
درمبارزه با خلفای ستمگرو مزور.اعم از خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس.(یعنی 
درزمان صدور این روایت‌ها) اززیارت امام حسین الفلا ودرکنارمزارآن 
حضرت پی‌ریزی و آغاز می‌شد که ما پیشتر در کتاب مستقل و مفصلی به 
اين مهم پرداخته‌ايم که با عنوان «سیمای DLS‏ حریم حزیت» بارها منتشر 
شده است. باری جانبداری از امام حسین الكل . چه با زیارت؛ جه با عزاداری . 
بيشتر به معنای طرفداری از مظلوم و مبارزه با ظلم و ظالمان بوده است. زیر 
امام حسین WL‏ همان‌گونه كه به حق نامیده شده است «سرور مظلومان» و 
«پیشوای شهیدان مظلوم» بود و ا زآن‌جا که اين دو کار(یعنی طرفداری از 
مظلوم و مبارزه با ظلم و ظالمان) در حقیقت بزرگ‌ترین کار و برای انسان‌ها 
ضروری‌ترین و مفیدترین کاراست و مسلمانان این 99 کارمهم و اساسی را 
پیش و بیش از همه و رساتر از دیگران, از امام حسین WL‏ و کربلا می‌آموختند 
و می‌آموزند برای همین پاداش برپایی شعائر حسینی مضاعف و در تزاید 
است. شالوده و اساس ادیان الهی وآسمانی وحتی مکاتب معقول و مفید 
انسانی را نیز اين دو رکن تشکیل می‌دهد که درد و کلمۀ درخشان «توحید» 
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و«عدالت» خلاصه شده است کہ آزادی وتعالى بشرنيزتنها باآن دوتحقق 
مىيابد. وعاشوراى امام حسين اكلا در ستیز مستمرّش عدالت و دادگری را 
پاس می‌دارد و در مبارزه و معارضه با زور و استبداد به ویژه استبداد مذهبى, 
توحید را از تخریب و تحریف دور و مصون می‌سازد و پرواضح است که پاداش 
مرزبانی از توحید و عدالت (یعنی آزادی و رهائی از ستم و رسیدن به دادورزی) 
از هرچه گفته شود بیشتر است وگرنه حج و عمره و زیارت» مانند هرجه عبادت 
دراصل برای این بوده است که ما رابه آن دو اصل اساسی (توحید و عدالت = 
آزادی و دادورزی) واصل و عامل گرداند. آری: 

کعبه خود سنگ نشانیست که ره گم نشود 

حاجی احرام دگر بند و ببین یا رکجاست 


زیارت امام حسین ا در روز عرقه 
حدیث ۱۳۰ 


«وَرُوِيَ عَنْ داد :JG AB‏ توفت dle‏ جفق یج مد ي وب اشن مُوسَيْنَ BS‏ 
8 7 7 ۶ و تو بن ےر هم کے رو 
Ele odd‏ بْنَ مُوسَى gh 5 BEL‏ یو من آتی قَبرْالْحُسَيْنِين على Web‏ بِعرفة قلبه 


ai‏ تَعَالَى QS‏ الصَذر Gl]‏ القُؤاد]×'. 
از داود رَقَى روایت است که گفت: داز امام صادق و امام موساى كاظم و امام رضا BEL‏ شنيدم 
كه میگفتند: هر که در روز عرفه قبر امام حسین AL‏ را زيارت کندء خداوند متعال او را با دلى 

مسرور و مطمئن به موطنش برمی‌گرداند.» 


«عَن Hig‏ شاط J dig‏ آبي de‏ قال: HG‏ عر و جَلَ یبدا بر a‏ قار 
ال ALLE‏ 4555 قال: Js: eds‏ ره اتی هل الْمَؤقف؟ JE‏ عم 


.١‏ شيخ صدو ق:کتاثْ م نلاعحضرہ الفقيه. NE‏ ص۵۸۰؛ ge‏ ثواب الاعمال» ص۱۱۵. 
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ازعلىبن اسباط به صورت ee‏ ۳ د امام 3 الغلا اكلا گفت: خداى عزوجل 
شامگاه عرفه, نظر لطفش را نخست شامل حال زائرانِ قبر امام حسين Wk‏ م ىكرداند. راوى 
گوید: «گفتم: پیش از آن که به اهل موقف (آنان که در عرفاتند) نظر کند؟» امام صادق WL‏ 
CSL‏ شود اما در ميان اينان CSL‏ نمی شود. 


«عَن عَبْدِائَهبْنِ مُشکان JG‏ قال ابو Glace‏ :إن ILS Hl‏ و تعالی یتجلی لور قَبْر 
cdl‏ اد بل آفل عرقات و يفضي حَوَائِجَهُمْ و JARS‏ ذنُوَهُمْ و BLE‏ في تعازلع, 
م قيي بأهل عَرَفَاتٍ pay OS fais‏ 

عبداللهء پسر مسکان كويد كه امام صادق MA‏ گفت: «خداوند تبارك و تعالی پیش از اهل 
عرفات» به زائران قبر امام حسين ا تجلّی مىكندء خواسته‌های آنان را برآورده می سازد, 
كناهان شان را می بخشاید و شفاعت شان را می پذیرد؛ سپس به اهل عرفات رو مىكند و 
آن جه را که با زائران امام حسين ا كرده بود با آنان نيز می‌کند.» 


حديث ۱۳۳ 

- و 
وم od‏ و جو ۹ a we ) 71 o7‏ ۹ 2 معن ۶ 42o‏ 
eee‏ لا قَالَّ: آَخسنت باه Un‏ ع نا Ft on‏ ےر و 71 ee‏ 


2 


5538 عِشرون‎ § ME مَبْژورَاتٍ‎ Gat عِشُرُونَ حَجَةَ و عِشُرُونَ‎ JJ 9س‎ pet 
sad Gh كيب ا له اف حَجَةِ‎ ne وم أتاافي یوم‎ Bebb Le تب‎ 
JAS 5:4 Jeb قال:‎ ple بي مرس آومام‎ 5 HI. عبروزاب‎ 
۰۳۹۲-۳۹۱ همو تواب الاعمال» ص ۱۱۶-۱۱۵؛ هم وءكتاب م نلا حضوه الفقيه. ج ۲. ص۵۸۰؛ همو معان یالاخباں ص‎ .١ 

۲ همو ثواب الأعمال. ص ؟١١.‏ 
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J‏ العوقفب؟ قال: 5S‏ ال is‏ الُغضب. نع JG‏ يا يرا او من AS‏ بر 
cal‏ وم عَرَفَةٌ Lak is, BE‏ بالفرات شم ah Og‏ كب اله عرو جل لَه 
led JS‏ 355 بِمَتَاسِكهًا . و امه ال و Nise‏ 

بشیر دهان گوید: «به امام صادق AL‏ گفتم: بعضی از سال‌ها که حجّ را از دست می‌دهم. 
اعمال عرفات را در گنا قبر امام حسین Mb‏ برگزار می‌کنم. امام صادق HL‏ گفت: ای tits‏ 
کار خوبی می‌کنی. هر مؤمنی که امام حسین EL‏ را با شناخت حقش در روزی غير از روز 
عيد زیارت كندء بر او بيست RH‏ و بیست عمرهُ صحیح و پذیرفته شده و بيست جهاد به 
رهبری پیامبری فرستاده شده یا پیشوایی دادگر نوشته می‌شود. و هر کس در روز عيد به 
زیارتش رود بر او هزار حجّ و هزار عمرة درست و پذیرفته شده و هزار جهاد به رهبری پیامبری 
فرستاده شده يا پیشوایی دادگر, نوشته می‌شود.» راوی گوید: به امام صادق WL‏ گفتم: 
aks‏ می رانک جایگاشی همافتد موق بوده تاا امام مكل سی BOAT‏ کین باقد پا 
من نكاهى کرد و سپس گفت: ای بشير! مؤمنی كه به حق حسين Wh‏ عارف باشد و در روز 
عرفه به زیارت قبرش آید. از فرات غسل کند و سپس به سوى او راه افتدء خداى عزوجل بر 
هر گامش حجی را با dow‏ مناسكش برای او می نویسد. راوى گوید: دیگر چیزی ندانستم مگر 
ایره که انام ضادق لا گفتا: و کر عمره‌ای ا 


زیارت نیمه شعبان 
حدیث ۱۳۴ 


E ۳ >‏ ا Sis a oy or‏ ا uy‏ 6ل wld Se‏ 0 < 
وی هارونْبٌن خارِجّة. عَنْ ابي WL alee‏ قال: إذاكان | نوس سو نادی ake‏ من 


“0 


NK عَلَى رَبَكُمْ و مُحَمَّدٍ‎ BSNS يا راي قبر الْحْسَيْنِ! ازجغوامغْفوا کم‎ et gM 
کو سس اسنا فرارسد. ندا‎ sles روايت می‌کند:‎ WL هارون» بسر خارجه از امام صادق‎ 
کننده‌ای ازافق أعلى ندا میکند: ای زائرانِ قبر حسین! برگردید كه بخشوده شده‌اید.‎ 
(SE پاداشتان با پروردگارتان و پیامبرتان محمد‎ 


١اکتاب‏ م نلا حضو الفقیه. Ve‏ ص ۵۸۰؛ همو ثواب الاعمال. ص NO‏ همو الأمالى. ص NV VF‏ 
LEN‏ م نلاحضو الفقيه. NG‏ ص ON‏ 
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آداب زيارت 
حديث ۱۳۵ 


«عَنْ عَلِيَبْنٍ Sod‏ 555 إلى آبي ablaze‏ ای قال: ادا رت ابا عَبْدِالَهِ ل ره وَأَنْتَ 
حَزِينٌ مَكُرُوبٌ شعت م aslo Kas‏ عَظسَان, فان الْحْسَيْنَ Wh‏ فتل حَزِيناً مکروبا nb‏ مغر 
we‏ عَظْشَانا وَانألهُ الْحَوَائِجَ 0 و اتصرف BE‏ ولا تتخده وَطناء'. 

علی و به صورت وی زامام صادق aes 0 WL‏ «هركاه a aa‏ 
0 زیر امام حسين + نت ژولیده. 00 و تشنه 
كشته شد و خواسته‌های خویش را از او بخواہ و برگرد و آن جا را برای خود وطن مساز.» 


حديث ۱۳۶ 


3 ہیں الفلا لبغض أَصْحَابِهِ: کک وت آبي atl ce‏ اد ؟ فَقَالَ لَهُ: نَعَمْء قال: 


زت 
ws‏ 


as‏ ات سفرة؟ َال تعم. قال تنم بور Solel 5 SOU‏ َم تفعلوا ی 
ae ed ۲‏ شَيْءِ ACG‏ قال: الْجُيْرَ باللّبنِ»". 

امام صادق WL‏ به یکی از یارانش گفت: «به سر قبر امام حسين ناكلا می روید؟ گفت: آری» 
امام WL Golo‏ گفت: در آنجا شفره می‌گسترید؟ گفت: آری» امام صادق WL‏ گفت: اگر بر سر 
قبر پدران و مادران خویش می‌رفتید. جنين نمی کردید. راوى گوید: «گفتم: يس جه بخوريم؟ 


امام صادق XL‏ 3 گفت: : نان و شير.» 
SI.‏ قوما ادا َارُواالْحْسَيْنَ ا حَمَلُوا مَعَهُمُ SLM‏ يها الجداء و 


توا ب الاعمال» ص WE‏ 
LEN‏ م نلا حضو الفقیه. NG‏ ص۲۸۱؛ثواب الاعمال» ص ۰۱۱۵-۱۱۴ 
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لأَخِيِصَةٌ 4 و esl‏ و اروا اور جیهم م ما حَمَلُوا مَعَهُمْ Nab‏ 
با خود سفره‌ای برمی‌دارند که درآن oy‏ بريان 9 حلواى خرما 9 چیزهای شبيه آن اشت: اگر بر 
سر قبر دوستانشان می‌رفتند ol‏ سفرہ را با خود بر نمی‌داشتند.» 


حدیث ۱۳۸ 

«قال الاق ا .یت با cdl Alyce‏ ا 4 فَاغْتسِلُ عَلَى شاطی ball‏ رات 3 

eit و وم روا‎ JE 5 SE حرم من حرم اله‎ JOU LEG شم ام فش‎ Sab LG 
و اهليل و دید نجل ]اش محف‎ SS ee 


1 


سم 


sats Jal‏ صلواث الله علیهم SS‏ تصیرالی باب SEN‏ ثم تَقُولُ ہس بت 
ail‏ وان SEN acd‏ م Sale‏ یا ll SRG‏ و از قب اب َي له BIS‏ عَشْرَ Hh‏ 
tek ra Pee iat?‏ و 
بوَجْهِكَ و اجْعَل gu Shall‏ كَتَقَئِكَ قُل: السَّلَامُ عَلَيْكَ يا AES‏ الہ و Gil‏ خجٌته. السَلَاہُ 
Hh dele‏ فِي ail‏ و اب doa yl‏ سس الله یز في السَمَاوَاتِ و 
Aga iil‏ دَمَكَ سکن في NSH‏ 5 اقْمَعر افَْعَدَتْ لہ Hel‏ اعرش 555 له sed dat‏ 
و یکت له السّمَاوَاتُ السَبْعُ اش نع وتات ص0 sh gli‏ 


LEN 5‏ من خی نتا و ما رن و مالایری, Bp MNES DAT‏ 2 حُجته و ig Bl‏ أَنَكَ 
كارا و انم تاره اق أنَكَ 335 اله sual‏ في السَمَاوَاتٍ و pA‏ و أشهَدُ sk ash‏ 


عن الله وَنَصَحْتٌ و 235 یت SE GER ssh‏ في سبیل ربق و میت لِلَذِي کنت ashe‏ 
ینتم بارش il See GI‏ و مَْلَاكَ و فى طاعتك و لاد eS)‏ 


ال GL,‏ كمال shill‏ عند وو و LS‏ لدم في الْهِجْرَة إِلَيْكَ و Se iN‏ 


١اکتاب‏ م نلايحض رالفقيه. NG‏ ص۲۸۱؛واب الاعمال: ص۱۱۵. 
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ور جح او او من راد الله بدا که من SI‏ 
ri‏ اس قن اد له و اب #الكزت ور بای ۱ 085 


2 
w 


و cs‏ ال و کم ads‏ ال و کم يځو Mil‏ ما یشاء و یک بثبث و بكم یفک Ja‏ ین 
ترک وا رز epee sean‏ 
دی و کم ثثرل السَمَاء قظرقاء و aX‏ کف suc‏ 2 
اتیک و م تی الآ Ib‏ تخیل بان hed‏ حور 
1۷ َه ظاهَرث عَلَيْکم, Ss‏ هد وَلَمْ نضرم الحم به ih‏ 
9 اه وبس وزذ الواردین. و بلس الْوردُ الْمَوْرُودُ و امد oh‏ رب العالمین. صلی 
اله IG ile IL ale‏ الہ ِئَنْ DIE‏ بَِية dl JU‏ مِمَنْ GATE‏ 
all 3‏ من DHE‏ بَرِيِءٌ HS‏ عَلِياً ابه ایا و he sh‏ ِجْلَيْهِ و تقول: ال لام عَلَيْكَ 

بع ربوا Sule PLAN‏ یا اب Gale LEN cosa oe‏ یاب وٹ 


2 


نسي شا يدا اد مل عي َه صَلَى اله cle ale‏ 
4 عَلَيْكَ لَعَنَ Hd‏ من gad US‏ لَه من UES‏ لَّعَنَ il‏ من فا 00۳ 
ار eee eee els‏ 


اسلا عَلَيْکُم, HLA‏ علیکم. ple PLO)‏ فزشم و all‏ فزشم واه فزشم و ll‏ با يتبي 


ا 


گنت معکم فَأَقُورَ توا 1 Lhe‏ نع کدوژ فَتَجْعَلُ 35 ol‏ عَبْدِالِ 81 لغلا بن يديك سی 
یت EG‏ و 15 ES‏ زیارئك. هَذِهِ الزَِارَروَايَةُ oh cod)‏ راش د عن الْحْسَيْنِيْنٍ تو مور 
عن BL GSI‏ 


امام صادق BL‏ گفت: «زماتی که به زیارت انام حسین قااآمدی نخست از آب فرات غسل 
كن و لباس Sb‏ بپوش. سپس با پای پیاده پیش رو که تو در حرمی از حرم‌های خدای 
عزوجل, و در حرمی از حرم هاى رسول خدایی, و تا می‌توانی خدا را با تكبير و تهلیل» و با 


١کتاب‏ منلا حضو الفققیه. Ve‏ ص ۰۵۹۷-۵۹۳ 
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مجد و عظمت ياد کن (تسبيحات اربعه را بسيار تکرار کن) و بر محمد و آل محمد SENS‏ 
درود بفرست. تا به درب حرم برسى. به آن‌جا که رسيدى مىكويى: درود بر توء ای حجت 
خدا! و پسر COD‏ خدا! درود بر شما ای فرشتگانِ خدا و زائرانِ قبر پسر پیامبر خدا! سپس ده 
كام به پیش بردارء بايست و سی مرتبه بگو: الله اكبر. سپس به سوى او پیش رو تا به بالاى 
سرش برسى و به طورى كه رويت مقابل روى او باشد و قبله را يشت سر خود ميان دو كتف 
خويش قرار دهى. سپس بگو: درود بر تو ای حجت خدا و پسر حجت NAS‏ درود برتواى 
آن‌که خونش و خون يدرش بر زمين مانده است كه خدا خود خون خواه شما است! درود بر تو 
ای بی‌کس که خدا دادخواهت در آسمان و زمين است. كواهى می دهم كه خون تو در بهشت 
جاودانه قرار كرفت و فرشتگان پرده‌دار عرش الهى از آن متأثر شدند و همه آفريدكان بر آن 
كريستندء هفت آسمان و زمين و آن جه كه در آنها و ميان آن‌ها است برايش كريه BS‏ و هر 
که از آفریدگانِ پروردگارمان در بهشت و دوزخ درآمد و شد است و هر جه كه به چشم مىأيد و 
هر آن جد که ديده نمی‌شود بر أن كريست. 

گواهی می‌دهم که تو حجت خدا و پسر FS‏ خدایی و گواهی می‌دهم که خدا خود 
خون خواه خون تو و خون يدرت است و گواهی می‌دهم که تو بی‌کس و «خون بر زمین 
مانده‌ای» هستی که خدا دادخواهت در آسمان‌ها و زمين است. گواهی می‌دهم که تو حق را 
از جانب خدا به مردم رساندی. خیرخواهی کردی. به عهد خود وفادار بودی و پیمان خویش 
به پایان رساندی. در راه پروردگارت به جان کوشیدی و به راهی که خود گواه صادقء و شهید 
و شاهدش بودی رفتی. من بندۀ خداء چاکر تو در طاعت تو و میهمان توام. با این زیارت از 
تو التماس می‌کنم که كمال منزلت را پیش خدای عزوجل و ثبات قدم را در هجرت به سوی 
تو داشته باشم و راهی را بييمايم که جز توکس دران مجذوبم نسازد. تا به کفالت تو که به 
ورود در آن مأآمورم. وارد شوم. هر که خدا را خواهد با شما سرآغازد. هر که خدا را خواهد با 
شما سرآغازد» هر که خدا را خواهد از شما آغاز کند. توسط شماست که خدا دروغ دروغگویان 
را افشاکند و به خاطر شما روزگار سختی و رنج را به دور اندازد. خدا [ خواسته‌های خود را] 
با شما بیاغازد و با شما به سامان oy‏ خدا هر جه را که بخواهد از ميان ببرد و هر جه را که 
بخواهد دوام بخشد با شما از ميان می برد يا دوام می بخشد و به واسطه شما زنجیر ذلّت از 
گردنمان بردارد. با شما است که خدا از خون ريخته شدۂ هر مرد و زن باایمان خونخواهی 


۶ | مقتل الحسين اليا به روايت شيخ صدوق | 


كند و انتقام LES‏ به خاطر شما است که زمين درختانش را می روياند و به خاطر شما است 
كه درختان ميوه می دھند. به خاطر شما است كه آسمان قطرههاى بركتش را فرومی ريزد. با 
شما خدا اندوه را می‌زداید. با شما خدا باران را می باراند و با شما زمينى كه بدن هاى شما را در 
برگرفته است تسبيح خدا می‌گوید. نفرین شده است امتى كه شما را کشت وامتى که با شما 
مخالفت کرد و امتی که ولایت شما را انکار کرد و امتی که دست به دست هم داد در برابر شما 
ایستاد و امتی كه مظلومیت شما را ديد اما شما را یاری نکرد. سياس خدا را که آتش دوزخ را 
جایگاه آن‌ها قرار داد. و چه بد جایگاهی است دوزخ برای کسانی که به آن در می‌آیند. جه 
بدند آن‌ها که به دوزخ درآیند. و سياس خدایی را که پروردگار جهانیان است. درود خدا بر تو 
باد LIL‏ عبدالله! من ازآن‌ها که با تو مخالفت ورزیدند به سوی خدا برائت می جویم؛ من از 
آن‌ها که باتو مخالفت ورزیدند به سوی خدا برائت می جویم؛ من از Lag‏ که با تو مخالفت 
ورزیدند به سوی خدا برائت می جویم. سپس به سوی پسرش, على [اكبر] که در پایین بايش 
قرار دارد می‌آیی و می‌گویی: درود تو راء ای فرزند رسول خدا! درود تو راء ای فرزند اميرمؤمنان, 
علی! درود تو راء ای فرزند حسن و حسین! درود تو راء ای فرزند خدیجه و فاطمه! درود خدا بر 
تو درود خدا بر تو درود خدا بر توا نفرین خدا بر کسی که تو را کشت» نفرین خدا بر کسی که 
تو را کشت. نفرین خدا بر کسی که تو را کشت! من از آن‌ها به سوی خدا برائت می‌جویم. من 
ازآن‌ها به سوی خدا برائت می‌جویم. من از آن‌ها به سوی خدا برائت می‌جویم» سپس از 
جا برمی‌خیزی و با دست به آرامگاه شهیدان اشارت می‌کنی و می‌گویی]: درود بر شماء درود 
بر شماء درود بر شماء که به خدا رستگار شدید. به خدا رستگار گشتید. به خدا رستگار شدیدء 
ای كاش من نیز با شما بودم» تا به آن رستگاری بزرگی که رسیدید. من نیز می رسیدم. سپس 
طواف می‌کنی, به گونه‌ای که قبر امام حسین Wh‏ پیش رویت باشد و آن‌گاه شش ركعت 
نماز می خوانی كه دیگر زیارت تو کامل شده و به پایان رسیده است.» شيخ صدوق در پایان 
می‌نویسد: «اين همان زیارتی است كه حسن بن راشد آن را به واسطةُ حسين بن ثوير از امام 
صادق Wb‏ روایت کرده است.» 


فصل هفتم | زيارت امام حسین | 2 ۲۳۷ 
زيارت امام حسين EL‏ در حال تقيه 


حديث ۱۳۹ 


07 مات فَاغممیسل و ابش توبیك الّاجرنن. كم ات iil‏ 5 كُلُ: صَلَّى اله ashe‏ 
bo lace ib‏ ال 5 علیت dle ig‏ صلی اله "و £5385 
زیارئك هَذِهِ في EHO JE‏ رَوَى SLE i thet GUS‏ عَنِ الصاوق افا 

«زمانى كه به فرات رسیدی غسل كن و لباس‌های ياكيزهات را بيوش» سح 9 
بگو: درود خدا بر تو یا اباعبدالله درود خدا بر تو يا اباعبداللهء درود خدا بر تو يا اباعبدالله» و 
همین زيارت در حال تقيه تو را كامل و كافى است.» این را يونس بن ظبيان از امام صادق 2k‏ 


زیارت امام حسین اف از راه دور 

حدیث ۱۳۰ 

«في رِوَايَة حتانبن میرف ا قال: :قال يي بویا غلا يا س ديرا تَرُورُ قبر 
خسن اا فِي کل بیزم؟ فلث: JG 1G Chet‏ وس یل 
لا قال رو في کل سئة؟ فلث: قد يَكُوُ دك قال یا یب یڑا ما أَجْمَاكُمْ لِلْحُسَيْن اد 
اما HS dene‏ و تَعالی ey 0 HB‏ 
ماع یا سییز أن روز قر َحسَينٍ اند فِي کل oh Bs‏ مراب أو في کل یوم مرن 
قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ Eg‏ وَبَيِنَهُ فراسخ Sad‏ فقال لى: اضْعَدْ فوق سظحل كُمَ الث ding‏ 
ویس 2 لقع Lak‏ إلى العا ءفع تلو تخو pil‏ فَتقُولُ: السَلَام عَلَيْكَ یا با باه 
OSI‏ عَلَيْكَ و رَحْمَة ال و WL WS MG‏ رَورة و 559 5S‏ و غُمْرةٌ قال سریژ: 
دس رد کپ ھت 2 زامام WL Golo‏ نقل می‌کند كه گفت: دای 


.١‏ همان. ج۲. ص۵۹۸. 
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سدير! آيا قبر امام حسین Wh‏ را هر روز زیارت می‌کنی؟ گفتم: نه! فدايت شوم. گفت: جه قدر 
alas‏ كديس ود مر ماه das‏ گل دا كفيك یی مسا ياك وار كه ارم x‏ کی و کف 
این» گاهی می‌شود. گفت: ای سدير! جه قدر به امام حسين WL‏ جفا می‌کنید. آیا نمی دانی كه 
خداوند تبارك و تعالى را يك میلیون فرشتهُ پریشان و خاك آلود است كه برای امام حسین غ 
مىكريندء او را زیارت مىكنند و جيزى از خود نمی‌گویند؟ ای سدیر! چرا قبر امام حسين اي 
را هر هفته ينج بار يا در هر روز يك بار زیارت نمی‌کنی؟ گفتم: فدايت گردم! ميان ما و قبر 
أو فرسنگ ile‏ زنادی فاضله اسح امام صادق لا يه من گنت يشمت يام كانهات زرو به 
چپ و راست نگاه کن» سرت را به سوى آسمان بلند کن. سپس به سوى قبر امام حسين AL‏ 
رو بگردان و بكو: درود بر تو LIL‏ عبدالله. درود و رحمت خدا و بركت هايش بر تو باد. اكراين 
كار را بکنی» برای تو يك زيارت نوشته می gd‏ زيارتى كه معادل يك حجّ و عمره است. سدير 
كويد: يس از آن كاهى در ماهى بيش از بيست بار آن كار را انجام می دادم.؛ 


زيارت شهداى كربلا 
اذامه حديث ۱۳۰ 
BED‏ ا HL;‏ قبور الَقهَدَايٍ eal : jas‏ لیگ ر بما ضَبَثُمْ قنغم it‏ الدار»". 


«وقتى خواستی قبور شهيدان كربلا را زيارت کنی» بگو: درود بر شما برای شکیبایی تان و جه 


زيارت وداع 


حديث ۱۴۱ 


٤ 
روه‎ 


«من رواية Lites‏ الْکناسي. عَن آبي se‏ ا فَالَّإِذَا رت أن نودعه قفل: ال لام 
یت 5 Gy 5 as‏ تستودغاك اله و تفر علیت الام آنا بال 5 ty‏ با 
ay cle‏ ود عليه و بت الؤشول: یا زب SG‏ مع Goyal hl‏ اللّهمَلَاتجْعَلْهُ آ خر العَید 


.١‏ همان. NE‏ ص۵۹۸ ۰ ادامه حدیث پیش. 


فصل 


هفتم | زیارت امام حسين اغا | 1 ۲۳۹ 


)2 524 ہر ہے کے گر ےی کے ٦٦ص‏ ہج AG‏ 
يلاو مئه للع انا OLS‏ أن کلقعنا بخته. dhs SAU‏ مقاما مخفودا؛ نطر به دينك و 


و و 
۰ ۰ 


وو - و یه ر و 5 رد یت ا se i‏ 7547 مد ہو >> 0000 و 
تقل به عدوّك و تبیز به مَنْ نَصَبَ irs JIL‏ فانك وعذته U3‏ و ASS YES)‏ 


لمعا DLN‏ عَلَيِكَ و dads‏ الله و 25S‏ أَش هد آنه 21558 2s‏ جَامَدْثُم في سَبِيلٍ 
ا قشم على مهاج lets‏ وان زشوله كير المد و ci‏ صدفکم وغد؛ و 
رام شا حون و BN ho‏ عَلَى nies‏ و Sl‏ مُحَمَّد و LEN agile‏ و 355 AGG 5 ail‏ 
sli asia gin‏ في الذُنْيا عن Sb‏ يِعْمَتِكَ ولا باکثارفیها قللهيني عَجَايْبُ بَهْجَتِهَاوَ 


3 2 
مرش ش2ص اے ل Ba NS‏ 42 987 2 ری ee‏ موه گه و ae at ae‏ 


شزار خَلْقِكَ و بلاغ تال به رضاك یا أَرْحمَ الرَاحِمِينَ. 

LM US 55155 5‏ وفي GUS‏ مفتل الین الا أَنواع ام الب ارات و 
اخترث ghost‏ الکتاب IESE‏ عِنْدِي ین ظریق لا و CLG‏ و dEUS‏ 
پوسف کناسی از امام صادق HL‏ روایت کند که گفت: «زمانی که خواستی قبر امام حسین الا 
را وداع كنىء بگو: درود و رحمت خدا و برك تهايش بر تو باداء تو را به خدا می سپاریم و به 
تو درود می فرستیم. به خدا و پیامبرش و به آن جه آورده و راه نموده» ایمان آوردیم و از 


و 


پیامبر ييروى کردیم. يروردكارا! ما را با شاهدان بنویس! بار پروردگارا! این زیارت را آخرین 
ید ااا كوا هبي را سےا مساق 
خدايا! او را تا جايى كه خود می‌پسندی فراببر دين خود را با او يارى کن» دشمنت را به 
دست او بكش و هر که با آل محمد TENG‏ سر ستيز دارد. توسط او نابود كن زيراكه تو خود 
اين را وعده دادهاى و تو هرگز در وعده تخلّف نمىكنى. درود و رحمت خدا و برکت‌هایش بر 
تو باداء گواهی می‌دهم که شماء شهید و نجیب ھستیدء در راہ خدا بسیار جهاد کردید و بر 
شریعت رسول خدا و در راہ فرزندش کشته شدید. سياس خدایی را که وعدهُ خویش را برای 
شما درست و عملی ساخت و ان جه را که دوست می داشتید به شما نشان داد. درود خدا بر 
fl plese‏ کم و متام و رت خلا كك هايش بز آنا ن یادا خفاباا مرا ار هک سس 
در Luo‏ غافل مگردان» نه نعمت دنیا را آن‌قدر بر من افزون كن که شادکامی‌های شگفت 


۱. همان NE‏ ص ۵۹۸-۵۹۷ 


۰ | مقتل الحسين Wh‏ به روايت شيخ صدوق | 


انگیزش مرا به بازى كيرد و زينت هايش فريفتهام سازد ونه آن جنان تنگ كير كه سختى 
آن» به كار و بارم آسیب رساند وهم و غمش دلم را اشغال کند. از دنيا به من آن ده كه مايه 
بی نيازىام از آفریدگان شرورت باشد و توانگری عنايت كن كه با آن به خوشنودی تودست 
یابم. ای مهرورزتر از همة مهرورزان!» 

انواعی از زیارت ها را آورده‌ام که از ميان آن‌ها این زیارت را برای این LS US‏ م نلایحضره 
الفقيه ) برگزیدم. چرا که به نظر من صحیح‌ترین زیارتی است که از راه روایت به ما رسیده است 
و همین ما را در رسیدن به مرادمان رسا و کافی است.» 


حریم مرقد مطهّر 

حديث ۱۴۲ 

SGN حرم قَبْرِالْحْسَيْنِ ا حَمْسَة قراح مِن أَرَعَةِ جوانب‎ ek الصَّادِقُ‎ J 
از هر چهار سوی قبرء ينج فرسخ است.‎ EL گوید: حريم قبر امام حسین‎ 42 Golo امام‎ 


حدیث ۱۴۳ 

2 5 8 7 7 ر‎ 1 2 & 7 wz ee 9 Zi 2 

«عَنْ Lee GEA‏ قال: سمغث با alse‏ ا يَقُول: إن لِمَوْضِع قبْرِالحَسَیْن اكلا حَزمَة 
3 2 

3 We مہ‎ 24 or 6 or 5 ee ار‎ 1 2 of oS عر نك اانه‎ ore BF oe 

مَعْرُوفَة مَنْ عرفها و استَجَار بها اجیر. فقلت له: فصف لِي مَوْضِعَهًا Clam‏ فداك. قال: امْسَح 


۵ 7 ۰ 5 کو وا کے ۳ کہم 1 Spee & 27 <o‏ ° 1 
من مَوْضِع قب الیَوْمَ خْمْسَة و عشرین ذراعا من نَاحِيّةِ زاسه و خفسه و عشرین ذراعامن 


Hol‏ جْلَيْهِ و حَمْسَةً و عشرین ذراعا من خلفه و Aaah‏ و عشرین oo lel‏ وَجْهَهُ)'. 
از اسحاق. پسر عمّار نقل است که گفت: از امام WL Golo‏ شنیدم که می‌گفت: قبر امام 


2 
5 


حسين ملقلا را حريم و حرمتی شناخته شده است» هر كه آن را بشناسد و در آن يناه جوید. يناه 


.١‏ شيخ صدوق در اين جا به وضوح از کتاب خود موسوم به مقت لا حسان Gt‏ سخن می‌گوید. يك بار دیگر نیز در کتاب 
/خصال, از آن ذكرى به ميان آورده است كه در فصل سوم اين کتاب» گذشت. 

۲ کتاب م نلا حضو الفقیه. NG‏ ص۵۷۹ و ۶۰۰. 

”.واب الاعمال» ص ۱۲۰-۱۱۹. 


فصل هفتم | زیارت امام حسين افا | ۳6 ۲۴۱ 


داده می شود. (راوی گوید): به امام WL Golo‏ گفتم: فدایت گردم! حدود آن را برایم بیان 
كن آمام صاذی Wh‏ كم ا صا که قر امام خن ا امو در ای السك فسة و بیج 
ذراع از ناحي بالاى سر و بيست و ينج ذراع از dob‏ يايين پا و بيست و ينج ذراع از پشتِ روی 
و بيست و ينج ذراع از روبه روی او راه برو تا حریم حضرتش را به دست آوری.» 


در قداست حرم مقذدس 


حديث ۱۴۴ 


7 ی 


«رَوَى إِسْحَاقٌبْنُ LE‏ عَنْ 98 eb silane‏ قال: مَوْضِعٌ قبرالخسین اللا مُنذ یوم G3‏ 
فيه A535‏ من ریّاض الْجَنَّق. 

اسحاق. بسر clas‏ ازامام صادق 2b‏ 3 روایت کند كه كفت : «محل قبرامام حسين عابتا ا ار زآن 
روزى كه درآن به SK‏ سيرده شدء باغی از باغ‌های بهشت است.» 


حديث ۱۴۵ 


«قال الصَادق ML‏ : مَوْضِعٌ 3 الْحْسَيْنِ WL‏ عالقلا مع مِن 2 Ate‏ 
امام WEL Golo‏ گفت: «محل قبر امام حسین WL‏ دری از درهای بهشت است.» 


تربت كربلا 

حديث ۱۴۶ 

«قال الطَادق .ا الا : : في طِين قَبْرِ الْحْسَيْنِ اف الغلا شفاء من کل د داء و هو AGN‏ الأکبڑ؛'. 

امام WL Golo‏ فرمود: «در خاك مرقد امام حسین Wh‏ شفای هر درد است و آن است که 
داروی بزرگ است.» 

کتاب م نل حضرہ الفقيه. NG‏ ص ۵۷۹ و ۶۰۰؛ثواب الاعمال. ص .١١١‏ 


۲ همان دو ماخ پیش. 
۳ عيون اخبا رالرضا. NG‏ ص LINN‏ من لاحضو الفقیه. NG‏ ص ۵۹۹. 


۲ | مقتل ا حسین Ab‏ به روايت شيخ صدوق | 


حدیث ۱۴۷ 


- روک 


«عَن مین یر عن مى BEN BE oh‏ جا الا قال:... ولا تاخذوامن د ا 
هقف ثرت نا مُحَدَمَ یا س ےھ Berner’‏ 
lis Glas‏ لشیعتتا ايا 

راہ سر موس اھ موساى كاظم ا گفت: داز خاك 
قبرمن برای رک بر ندارید. چرا که جز تیت جدّم. امام حسی 3 که خداوند متعال آن را 
ورای ہیزان وذراتان La‏ فا ف دنه اید هم كاك ها بر سام اود 


0 


حدیث ۱۴۸ 
«قال الصادق لكلا : S113.‏ ققُل: للم Sida ge‏ ب sill peal‏ اَنُه Jo‏ 
Je‏ مُحَمَد و آل مُحَمَدٍ مد و das‏ ما تافو زا ايعاو ts‏ من ل تلم 


امام صادق الغلا ٹلا گفت: : «هركاه تربت امام حسين AB‏ 22 را خوردی بگو: خدایا! اف پرودگار این 
خاك مبارك 9 ای پرودگار آن وصيى كه این خا او ر در خود پوشانیدہ است؛ بر محمد وآل 


محمد درود بفرست و آن را مایة دائشی سودمند. رزقى گسترده و شفایی بر هر درد قرار ده.» 


سجده و تسبیح با تربت كربلا 
حدیث ۱۴۹ 


JG‏ الصَّادِقُ بان الشّجُودُ علی طین قبر سین ا ینور إلى الأرض ALAN‏ و من 
كَانَتْ مَعَهُ does‏ من طین فَبْرِ الْحْسَيْنِ اڊ کب مُسَبَحاًوَإِنْ غ ly Geese‏ 

امام صادق ابا لا گفت: : «سجده با تربت امام حسین ءايه 8 تا زمین هفتم نور می‌افشاند و هر 

کی issues‏ ز SS‏ قبر امام حسین  YUL‏ با خود داشته باشد» تسبي حكوى حق محسوب 

می‌گردد. كرجه با آن تسبيح هم نگوید.» 

۱ عيون /خبا رالرضاء Ne‏ ص NF‏ 


۲ کتاب م نلا حضو الفقيه. ج۲. ص۶۰۰. 
۳ همان: Ne‏ ص۲۶۸ 


فصل هشتم 
عاشورا و موعود منتقم 


پدر ه بيشواى معصوم 

حدیت ۱۵۰ 

«عن سَلَيِْْن قيس انهلايي. عَنْ سلعان اميس رَحِمَهُ اله ال َخَلْتُ عَلَى الب 5# 
sels‏ على فيه ومو یلع gee‏ 5 یلیم قه و هيفو نك سید ابی 


سید نت اما 1 9 امام ابو LEM‏ 3 لت 2 ALS pie Aas epee‏ 


سلیم‌بن قيس هلالی از سلمان فارسی كه خدا مهرش بورزاد نقل می‌کند : «زمانی به خدمت 
پیامبر SEG‏ رسیدم و دیدم که حسین EL‏ بر زانوان او نشسته است و پیامبر چشم‌ها و دهان 
او را می‌بوسد و می‌گوید: تو سید پسر سیدی, تو پیشوا پسر پیشوایی» يدر پیشوایانی؛ تو خود 
حجت و پسر حجتی, پدر نُه حجتی که از نسل تو خواهند بود و نهمی از انان قيام کنندۂ انان 
خواهد بود.» 


31 جيجه 


ل ا پاش dec‏ من ttl as‏ من أَطاعَهُ َقد آطاع اله وَمَنْ عَصَاهُمْ ES‏ 
عصی اله 3 5 db‏ هم ABS Spall‏ و هم الْوَسِيلةٌ له إِلَى i‏ عو و "ode‏ 


١اکتاب‏ ا خصال. ص۴۷۵؛ عيون اخبا رالرضا. Ne‏ ص OY‏ 


۶ | مقتل ا حسین AL‏ به روايت شيخ صدوق | 


برده و 2 از آنان سرپیجد. 7 سرپیچیدہ است آنان دیو 9 همانان راہ 


رسيدن به خداى عزیز و جليل اند.» 


حديث ۱۵۲ 


«عن الصاو ios ES‏ عن بيه pb fi‏ عن به oth gig‏ عَنْ aul‏ 
الْحْسَيْنِبْنِ علي ابا jG‏ یل آبیزالمومنین 14 اس MeL‏ عن مَعغتی فوا ول رول اه 352 «إيي 
مُخْلِفٌ فیکم لین کتاب الہ و AM gine‏ من الْعِثْرَة؟ فَقَال: 57 و اجو 
و HLS‏ من ولد الْحْسَيْن تاسفهم de‏ وَقَايْمُهُمْ لَايُقَارفُونَ UES‏ الہ ول 


ےہ 
we‏ 


رهم 1 25 يردا عَلَى رشول اللہ 5ل Seals‏ حَوْضَة. 

اهام ضادق SEL‏ يه واسظة تاکان خویش ازداماة حَسَين افلا دقل می كد که ای رصان 
على ع 38 | زمعنای این سخن رسول خدا رتا $F‏ كه گفت: : «من در ميان شماء دو امانت سنكين 
به جا می‌گذارم کتاب خدا (قرآن) و عترتم». پرسید ۵ شد که عترت کیانند؟ گفت: من» حسن» 


حسین, و نُه پیشوا از فرزندان حسین که نهمین آن‌ها مهدی و قیام كنندةٌ آنان است. نه آنان 
از کتاب خدا دور افتند ونه کتاب خدا از آنان جدا گردد. همواره با هماند تا در حوض کوثر بر 


رسول خدا و ا کے وارد شوند « 


حدیث ۱۵۳ 

دكن علو ين فوشى le Leg‏ مُوتسی i‏ جَغفَرٍ ن wal‏ جَعْفَِبْنِ iad‏ عَنْ aol‏ 
jee‏ ینعی ع أ يبه عَلِيٍ بْنٍ ن لسن عَنأِيهِ Be tosh‏ عَن andl‏ أَميرالْمُؤْمِنِينَ 
علی‌نن آبي‌طایب 22 أنه JG‏ 90ع و حُسَيْنُ soli gb‏ م بالق الْمُفْھژ 
للزین و JG Ja Lot‏ الْحْسَينُ: فقلك له با مالين ع وان SBS GUS‏ فقال: 


.۵۷ ص‎ NE همان.‎ .١ 


فصل هشت | عاشورا و موعود منتقم | 8ا ۲۴۷ 


اي وَالَِّي £55 is lod‏ ف 6 الب و اضطفا؛ عَلَى جَميع Sal‏ و لکن بعد عَیبة و و SS‏ 
EEG‏ فیها dé‏ د ينه إلا الْمُخْلِصُونَ لبون لِژو dl‏ ین دعر ول 
arly aes‏ و كب في قُلويِهِم الإيمان وَأَيدَهُمْ بروج Duds‏ 

امام رضا WL‏ به واسطۂ نياكانش از امام حسين ا نقل میکند که يدرش امام على اغ 
گفت: «حسين جان! نهمين فرزند تو همان قيامكننده برای حق. پیروزگردانندۂ دين و 


كسترش دھندۂ عدالت cowl‏ امام حسين MAb‏ كويد: به 5 ای مہ به و 


مات گی anys‏ أو فاقوا رتم ا تععاق cel fa‏ لتقي تاش تام د 
2 7 و اتان ا د ردان عع اع و انیا 


روحی از خود یاری کرده است. 


حدیث ۱۵۴ 
Jer‏ لین gle‏ آبيطالب ا Ab NE‏ م هدیا 009 
اط انا 3# َآخِزِمم الاس من ولي 5 GU‏ بالحق: abd‏ ال کرت 
یں Gal‏ پنوس ںا له عَيْبَة برد 
Als sigs‏ و بت علی oe‏ فِيهًا اَحَرُونَدَ 553355 و SEES‏ لَهُمْ: «متی هدًاالَعْد ان کُنٹم 
Li Se‏ ِذ 5 في at‏ عَلَى SM‏ و IKE)‏ بِمَثلَة SAL soled‏ 
اا ا كفت:| 55 خواهد بود. اول آنان امیرالمؤمنین على ا و 
آخرشان نهمين نسل از فرزندان من» همو که قيام کننده برای حق است. خداوند متعال به 


١اكمال‏ الدين وتھا مالنعمه. ص۴٣۳‏ . 
۲ سور توب آیه ۳۲. 


۴. عیو ن اخبا رالرضا. ج ص ۶۸ ؛کمالالدین وتا مالنعمه. ص YW‏ 


۸ | مقتل ا حسین AL‏ به روايت شيخ صدوق | 


وسیلهُ او زمين مرده را زنده مىكند و دين حق را بر همة ادیان جيره می‌سازد. كرجه مشركان 
را خوش آیند نباشد. او را غيبتى است كه در آن گروھی ازدين برمی‌گردند و گروهی دیگر در 
این وعده کی تحقق خواهد بافت». آگاہ باش! که هركس در زمان إختفاى او برآزارو انکار 
شکیبا باشد. مانند کسی است كه با شمشیر در پیش دست رسول خذا Gea ٤‏ عل جهاد می‌کند .( 


حدیث ۱۵۵ 


7 


«عن الصَّاِقٍ جَعْفَربْنِ مُحَمَيٍ عَنْ del‏ مُحَمَّدِبْنِ ن ol‏ عن sal‏ لین ن Bab gt atl‏ قَال: 
JG‏ الْحُسَيْنْبْْعَلِيٍ Bab‏ پا کک ھی 


عِمْرَانَ و هو ea’ ca BCG‏ ال 2 تمَارك و تَعَالَى tal‏ فی ash‏ واجدة». 
امام صادق ا از پدرش امام محمد باقر MEL‏ او نیز از پدرش امام سجاد Wh‏ نقل می‌کنند 


که امام حسین اج گفت: «در نهمین فرزندم» رسمى از يوسف و رسمی از موسى است واوقيام 


حدیث ۱۵۶ 
«عَنْ عَب الب thd‏ عَن رَجُلِ من هَمْدَانَ قال: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَبْنَ علی‌بن أبي ME‏ افلا 


9 


يَقُولُ: 515 مَذو TM‏ کف ایغ من Pane solo dj gal‏ وت 
“GSB‏ 

عبدالله» پسر شريك به واسطه مردى از قبیلهُ همدان, نقل میکند که امام حسين BEL‏ 
کف قا که انان كنمين فوزدة من اک از تار داتفا نت اوک 
حالی که هنوز زنده است» میرائش تقسيم می‌گردد. 


١کمالالدین:‏ ص۳۱۷. 
٢‏ همان. ص ۰۲۱۷ 


فصل هشت | عاشورا و موعود منتقم | 8 ۲۴۹ 


حدیث ۱۵۷ 


«عَنْ gall ne‏ غعر قال : سمغت الْحْسَيْنَبْنَعَلِيَ يَقُولُ: للم تق من yep tent‏ واج 
ail Spt‏ رو یتآ يخرع تل i gb‏ ذل قنطا ما EBs‏ 
عبدالله» پسر عمر گوید: شنیدم كه حسين بن على مىكفت: داگر از عمر جهان جز يك روز 
نماندء خداوند عزیز ان روز را تا انجا به درازا کشاند كه مردى از فرزندان من به پا خیزد و دنيا 
راء وت با زور و ستم پرشده است. با عدل و داد پرکند. از رسول خد الو شنيدم که 


حدیث ۱۵۸ 

«عَنْ عِيسَى Lb SE LEN‏ لِلْحْسَيْنبْنعَلِيٍ ANS tole ed: wal‏ + الله 
و لکن صاجب ار الرید الشَّرِيدُ ال وذ a‏ الشکتیبعیه. Mis fas‏ عَلَى عا تقه 

تمَانية ا 

عيساى 01 امام حسین ا گفتم: «صاحب اين کار (حکومت عدل جهانی) 

وی کف 0 شاحہ انی کار رانده و طردشته‌ای است كه خوتخواه خرن به ومين Sails‏ 


پدرش و دارای کنیّت عمویش "cu!‏ او هشت ماه شمشیر به دوش خواهد کشید.» 


حديث ۱۵۹ 


Zor 7 | > 0 whe 4 ° 1 2‏ 240 مرڪ 7 2 76 
«عَن tls‏ قَيْس الهلالی قال: سمغث PS Gale‏ لیا US: Joes‏ عِنْدَ مُعَاوِيَةٌ 


أا خیم و gules‏ عباس و get‏ انم أبى سلعة وَأُصَامديع ند فَجَرَى 


. همان. ص۳۱۸‎ .١ 

¥. همان. 

۳ احتمال دارد معناى این خش از حدیث Ei‏ بِعَمّهِ» چنین باشد: از ترس عمویش (جعفر کداب) gee‏ گردد و با 
ALS‏ و کنیت. نام برده شود. 


۰ امقتل ا حسین We‏ به روايت شيخ صدوق | 


gt‏ 5 تن ماو يه كلام Clb‏ لِمُعَاويَة: : معت رش ول الہ 22416 Seis‏ و آتا آولی بالمؤمنية 
ا aie‏ عَلِنُ بْنُ peg‏ أؤلى من 07 أنه فا اشمُشْهد Ge‏ 
فَالْحَسَنَُبْنُ غ علي اُڑلی بِالْمُؤْمِنِينَ من etl ls Sigel‏ من Bloat‏ وی 
7و0 دا تشهد فَإبْنُهُ Bele‏ الْحْسَيْنٍ الأكبر أؤلى بِالْمؤْمِنِينَ من Carre‏ 
یت قآ و خن 
dts Lobel 5 Ze‏ 5 ود الْحْسَيْنِ رَضى الله عَنَهُ عَنهُ. قال عَبْداللہ؛ بْنُ Sass‏ اسْتَشْهَدْتُ 
nee‏ رت ات جس gato‏ زند تكيدوالى 
عند Eyles‏ قال Alt‏ بن قيس الھلالی: و قد سمغث BUS‏ من سَلْمَانَ وَأبي ذٌر و المفداد 


VN 


7 34 


- 


52 
کے‎ ٥ ۰1 
4 


ركز اگل + سَمِعُوا GUS‏ من رشول ال GEM‏ 

شليم بن قيس هلالى كويد از عبدالله. پسر جعفر طبار شنيدم كه می‌گفت: «من و امام حسن 
و امام حسين و عبدالله بن عباس و عمربن أبى سلمه وأسامة بن زيدء پیش معاویه بوديم كه 
ميان من و معاویه سخنى شد. به معاويه گفتم: من از رسول خدا 32 شنيدم كه می‌گفت: 

«من به مؤمنان از خودشان سزاواترم و سپس برادرم على بن ابی طالب به مؤمنان از خودشان 
سزاوارتر است» آن‌گاه كه على شهيد شود. حسن بن على به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. 
سپس يسرم حسين بن على به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و هنگامی که او شهيد گردد. 
پسرش, على بن الحسين الاکبر (امام سجاد ٤‏ ) به مؤمنان از خودشان سزاوارتر استء پس 
از او نیز يسرم محمد بن علي باقر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و آن‌گاه پیامبر FES‏ 
رو به امام حسين كرد و گفت؛ ای حسين! تو او را خواهى ديد. سپس پیامبر SEES‏ دوازده 
امام راکاملاً نام برد که نه امام از نسل امام حسين اا باشند. عبد الله بن جعفر گوید: من بر 
اين سخن پیامبر SE‏ امام حسن و امام حسين «BEL‏ عبد الله بن عباس» عمربن ابی سلمه 
و اسامة بن زيد را گواه گرفتم و آنان در برابر معاويه به درستى يع ام دادند. سلیم بن 

قيس هلالی گوید: من این حدیث را غيراز عبداللەبن جعفر ء از سلمان» ابوذر و مقداد هم 
شنیدم که daw‏ آن‌ها می‌گفتند: ما آن را از رسول SATIS‏ شنيديم. 


کتاب امخصال. ص ۰۴۷۷ 


فصل ace‏ | عاشورا و موعود منتقم | لا لس 
حديث ۱۶۰ 


«عن rt oh Jett‏ عَن الطَادق جَغفربن Moe‏ محتّر 4ه قال: 4s‏ عَنْ قول $e ail‏ 


2 


° 


اة «و اذ ایْتلی ا 1 به یکلمات» ما pbb‏ الكلمَاث؟ قال: هی sl ELIS‏ 
اقا برد تعاب علیه ۇمى 4 ال يَارَتَ! سالك بح nist‏ وَعَلِىَ وَفَاطِمَةً 
cdl‏ والْخسین الا ثبت خر ےب a ache‏ وزاب ot‏ با 
ils‏ قَمَا يعي عَزَّ وَ جَلّ بقزله: 7 تمّهِنَ؟»" . قَال: ی ی إلى مایم اد 
اثتی 528 ماما dats‏ من ولد الْحْسَيْنِ 20k‏ قال الْمَمَضَّلُ: فلت فقلت له: GANG‏ رد رشول Lal‏ 
ِي عَنْ قول الہ عر و جل : «و Yes‏ كَلِمَة باقيَةً في عقبه؟»" .قال: ی ی 
Slay‏ جَعَلَهَا ail‏ في عَقب الْحْسَيْنٍ ای یوم الْقِيَامَةِ قال: فلت :باق رَسُولاللّه! 
EK‏ صَارَتِ aalayl‏ في ولد الْحْسَيْنِ دون ولد op‏ فاخا ee‏ اليس و 
tle,‏ و ics‏ باب أَهْلٍ الْجَتَةِ؟ SLB‏ اد : إِنَّ مُوسَى و هَارُونَ انا ES‏ ن مین 
آخویین فجَعل اله البو فى شلب وی حلب وى ونا يكن اتا 45 تقول: 
لِم قعل ese Mb Gal gy asa‏ لیس لاح آن Jhb‏ جَعَلَمَا ال في 
طلب pod‏ دون ضلب الخت؟ 3 اله تبازک و تعالی gh‏ لحکیم فى ada‏ برلا 
Ra (oy Caen ob 5 Asis Lis joy‏ 

و :“ا زامام صادق اليا جا دربارة اين آيه سس سر که ابراهيم را پرودگارش 


آدم کت دریافت نمود تا توبه کرد و چنین گفت: بار پروردگارا! تو را به حق محمد. 
علی» فاطمهء حسن و حسين می خوانم و از تو می‌خواهم كه توبۀ مرا بيذيرى. و خدا توبة 


.۱۲۴ dul سور بقره,‎ .١ 

٢‏ ادامه همان dul‏ شريفه. 

۳ سورة زخرف: أيه NV‏ 

؟. سوره انبیاء HPL‏ 

۵. شيخ صدوق .کتاب النبوة. ص ۱۰۱-۱۰۰؛ و معانى الأخبار, ص ۱۲۷-۱۲۶ ؛کما لالدین وتا مالنعمه. ص ۳۵۸۔۳۵۹. 


۲ # | مقتل ا حسین AL‏ به روايت شيخ صدوق | 


او را يذيرفت كه همانا او بسيار توبەپذیر و مهرورز است. به او گفتم: يا ابن رسول الله! مراد 
خداوند متعال از وات (آن کلمه‌ها را کامل کرد) چیست؟ گفت: یعنی دوازده پیشوا 
را که نُه تن از آن‌ها از فرزندان حسینند تا امام قائم SARS‏ کامل کرد. مفضل كويد به او 
گفتم: يا ابن رسول‌الّه! در مورد این آیه: دو آن را کلمه‌ای ماندنی در يشت او قرار داد» 
برایم بگو. گفت: منظور از این سخن, امامت است که خدا آن را تا روز رستاخیز در نسل 
0+ 0ص lias‏ ایا ی باه 
در فرزندان امام حسن نباشد. در حالی که آن‌ها هر دو فرزند و سبط رسول خدایند و هر دو 
سرور جوانانِ بهشتند؟ گفت: موسی و هارون هر دو برادرء پیامبر و فرستاده خدا بودند. اما 
خدا پیامبری را در نسل هارون قرار داد نه در نسل موسی و کسی را نمی رسد که بگوید: 
ا lad‏ کی کر برا اتی که انام طلافتی شدای عروجل ایس را سد 
که بگوید: LAS‏ چرا آن را در نسل حسين قرار داد و در نسل حسن قرار نداد زیرا که خداوند 
تبارك و تعالی در کارهایش حکیم است و «ازآن که می‌کند پرسیده نمی شود و دیگرانند که 
ہیں دی بو 


حدیث ۱۶۱ 

«عن yikes‏ اي يَعْقُوب IL: 36 Abd‏ با لسن Log‏ ادف لَہ: :لإي ile‏ 
صارت ماه في ود الخسین 1# ذون ور ail SLB 820k coh‏ $6 ول (plas‏ 
في ود الْحْسَيْنِ ا وَلّمْ Glace‏ في وُلْدِ الْحَسَنٍ ا و ال دلا يشل EE‏ یفعل». 
محمد. راو بلخی گوید: از اما رضا ال پرسیدم: «به جه علتی امامت در فرزندان 
امام حسین لا شد و در فرزندان امام حسن WAL‏ نشد؟ گفت: برای این كه خداوند متعال آن 
را در فرزندان امام حسین ME‏ قرار داد و در فرزندان امام خسن RAL‏ قرار نداد و خدا از آن که 
می‌کند پرسیده نمی‌شود.» 


.۲۳ سور انبیاء یه‎ .١ 
.۵ ص ۸۲. و بنگرید: هم کما لالدین وتا النعمه. ص ۰۲۶۰-۲۵۹ حدیث‎ VE ۲عیو ناخبا رالرضا.‎ 


فصل هشت |عاشوراو موعود منتقم | 8 ۲۵۳ 


عاشورا و قيام قائم JES‏ 


حديث ۱۶۲ 


7 
0 


«عَن آبي able‏ ا قال: نا وال آبي‌شفیا شفیان أهل سے تیا في اه فلا + صدق ال 
و A OLS ASG‏ قاتل آبوسفیان سول الہ AG‏ و ئل مار نآ الب 5 


قاتل BLS‏ مُعَاوِيَةً ا WL deg‏ 3 وَالسُفْيَانِيُ Cet li Sol‏ 
تاه Sls‏ دقل cecal‏ تساو خافدان اسقات 5ز 20 فرت 
خداء دشمن هم ديم ماگفتیم: خدا راست میگوید و آن‌ها گفتند: خدا دورغ م ىكويد. 
اپوسفیان با رسول مزا جنگید و معاویه با امام على Ib,‏ جنگید و پزیدبن معاویه با آمام 

حسین ای جنگید و سفیانی نیز با امام قائم ا خواهد جنگید. 
توضیح: البته این که آلابوسفیان پیوسته با آل محمد GEG‏ 5 درتعارض وتخاصم 
بودند ونزاع حق وباطل درتاریخ مسلمانان همواره ميان این دو خاندان بوده است؛ 
قولی است که جملگی برانند و در تاريخ اسلام به وضوح دیده می‌شود. ابن ابار 
قضاعی )090 ۶۵۹۰ ق) در این ob‏ سخنی دارد كه بسیار رسا و گویا است که 
می‌نویسد: «ألب على الرسول, أبوسفيان ولاكت کبد حمزة. هند و BU‏ حق علی, 
معاوية و احتزهامة الحسین یزید.... کان الحسین يقطع اللیل تسبیحا و قرانا و 
يزيد یتلف العمرتبریحا و عدواناه عمرك الله كيف یلتقیان؟!»" ابوسفیان درعداوت 
باپیامبر مردم راگرد آورد وززش هند جگر حمزه رابه دندان كشيد وپسرش, معاویه 
نیزبا حق على اا به ستیزه برخاست و یزید. پسر معاويه هم سر حسين لد رااز 
تن جداکرد.... حسین الا شب‌ها رابا تسبيح و قرآن سحر می‌کرد و یزید عمرش را 
با شرارت وستم تلف می‌کرد. تو رابه خدا چگونه اين دو به هم می‌رسیدند؟.! تقی 
الدين مقریزی (۸۴۵۰۷۶۶ ق) نی زکتابی دراین موضوع دارد که با نام گویا یاللع 
والتخاصم فیمابین oir‏ أمية وس ی‌هاشم منتشر شده است. 


حدیث ۱۶۳ 


«عن عَبْدالسََامِيْنِ صَالِح Fi‏ رو VEU JU‏ الْحَسَن ts GILG LED‏ لاه !ما کول 


ي 


.۳۲۶ معان الأخبان ص‎ .١ 
۰۱۱۶ ابن الابار القضاعی. در رالسمط فی خب رالسبط. ص‎ ٢ 


۴ "1 | مقتل ا حسین AL‏ به روايت شيخ صدوق | 


في حر دیب یثٍ روي عن GLEN‏ ۳ 4 قَال: إا a5‏ القَائِمُ Le‏ اغا JS‏ ذََارِيَ فعَلة الْحسین WL‏ اللا 


بفعال Sas gu‏ فَقَال ا هو el GUS‏ 5 قۇل الله $6 5 Je‏ «ولا ترز وازرة وز زر آخری»" 


سوہ یت ات انم 
وَيَفْتَخِرُونَ بهاو مَن رَضِیَ ان گت ول JG‏ بالمشرقِ فرضي se‏ رَجْل 
في الْمَغْربٍ لَكَانَ ite cH‏ عمش بالا esi ap‏ 


polite Sag SG لَّ: فَقُلت لَهُ: :أي میم یندنام ا منکم إِذَاقَام؟‎ sea ae 
be 56 Noes ندیه لَه شراق‎ abs ds 

عبدالسلام هروى گوید: «به امام رضا WEL‏ گفتم: يا ابن رسول‌الله! دربارة حديثى كه از امام 
صادق HL‏ روايت شده که: «زمانی كه امام قائم SERS‏ از اختفا درآید» نوادگان کشندگان 
امام حسين EL‏ را به خاطر کار پدرانشان خواهد کشت»» جه میگویید؟ امام blo,‏ گفت: 


اين چنین است. گفتم: پس آیه‌ای که می‌گوید: «هرگز بار بردارنده‌ای بار[ گناه] دیگری را 
برنمی‌دارد». معنايش حيست ؟ امام رضا WL‏ گفت: همه سخنان خدا درست است. اما 
نوادگانِ کشندگان امام حسین, از کار پدرانشان خوشنودند و به آن افتخار می‌کنند و هر کس 
از کاری خوشنود باشد. مانند کسی است که آن کار را کرده باشد. اگر مردی در مشرق ALLS‏ 
و رہ سو رس ود او وی با مو رہد ای روز 
جلیلء شريك قاتل است." امام قائم SERS‏ نیز آن‌گاه كه از اختفا درآیدء آن‌ها را تنها برای این 


.۲۵۸-۲۵۷ ر.ك: شيخ صدوق. ثواب الاعمال. ص‎ ١ 

.۱۶۴ سور مباركه انعام, یذ‎ ٢ 

۳ عیون اخبا رالرضا. NG‏ ص ۲۷۲؛ عل لالشرايع. ص ۲۲۹. 

۴ این عبارت درمتن حديث جاى JAG‏ است: «اگر مردی در مشرق كشته شود و مردی در مغرب ازكشته شدن او خوشنود 
باشد. خوشنود شونده پیش خداى عزیز و جلیل. شريك قاتل است.» زیرا به وضوح می رساند كه فاجعة عاشورا یک 
قضيّهُ شخصيّه نبود و به دو طائفة gold‏ محدود نمی‌شد. به دليل این كه در آموزه‌های تربیتی» اخلاق و انسانی هرگز 
قوم یا قبیلة خاصى به دیگری برترى ندارد بلكه در اصل. معيار و میزان. عدل و انصاف است و خوب و بد كارها 
با عدالت و ظلم سنجيده می شود که هر کاری در مسیر توسعة عدالت باشد خوب است و اگر در مسيرٍ تأسيس یا 
تثبیتِ ظلم و ستم باشد بد است و این بد زمانى بدتر می شود که به نام خدا ودر يوششى از دین و مذهب» صورت 
ارتکاب یابد. برای همین در يايان این حديث می گوید: منجى موعود. جنگ رابا طائفه‌ای شروع می‌کند كه خانة خدا 
را دزدیده‌اند يعنى با پناه بردن دروغين به خانة خدا به ستھھای خويش سرپوش گذاشته‌اند. آرى: «انسانها زمانى نجات 
مىيابند که نخست مستبدّان دينى و ریاکاران مذهى رسوا و نابود شوند تا دیگر gle‏ برای استحمار و تحميق نماند که 
همه بلايا و نواقص از جهل‌های مقدّس و جور و جفاهای متقڈس, سرچشمه مىكيرد.» 
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شما آنكاه كه قيام کند. از کجا شروع خواهد کرد؟ گفت: از فرزندان شيبه شروع می‌کند و 


حدیث ۱۶۴ 

ol ger‏ خن vit‏ یرای تال سا لیا با a5‏ مُحَمَدَبىَ ge‏ لباق :یا 
اع رفول 0ك من اند أَمِيرَالُْْمِنِينَ وَهُوَ اشم ما شیی به دق BV Joos‏ 

ده 56 له میم متا مِنْهُوَلَايَمْتَارٌ من dnd asl‏ قال: Cds‏ یا ابن رول الها 
لم شي سيف تال ؟ JU‏ له ما رت اڈ ين gb‏ َه ِن َو ال 


20k 


من أَهْلِهِ و 358i 50d‏ الآخِرة مِنَ الْجَنَةٍ .ال els‏ یا ابن رَشول il‏ نسم US‏ 
یمین JES EEN‏ قلث. فلع شعي OB‏ قایما؟قال: JSS‏ جَدِي الخسین اا 
il J Soil ale 25‏ تعالی بِالْبْكَاءِ و النحیب و قَالُوا: َو JUS ics‏ عَکُنْ 
2 صَفْوَتَكَ 5 gil‏ صَفْوتِكَ و خیرنك من sib saad‏ اله Je Jo 5H‏ همق sel,‏ 
و ween Ea ING 5 che‏ ن مهم وَلَوْبَعْدَ cone‏ كل سضر بت من ول 
pad‏ 86 د lal‏ تسب الملايكة یک دهم فان Lt‏ فَقَالَ اله $2 وج 
aol ad,‏ نتم Sango‏ 

الخسزه فمالی كوية pLal sl‏ محمد باق 380 پرسید مه یا این رول اها حرا تا 
2 نامیده شد؟ نامی که پیش از او کسی با آن نامیده نشده بود و پس از او نیز 
برای کسی خلال نیست که با آن نامیده شود؟ گفت: زیرا او معدن" دانش است. دانش از او 
یافت شود و از کسی جز او يافت نشود. راوی گوید: گفتم: یا ابن رسول الله! شمشیرش چرا 


۱ عل لالشرايع: ص۱۶۰؛ محمد بن جریر بن رستم طبری, دلائ hole‏ ص ۲۳۹ به نقل از شيخ صدوق. 

۲ «ميرة» به معنى, انبار آذوقه و خانه‌ای است که از آن غذا و خوار و بار دریافت می‌شود و گاهی به مرکز و معدن چیزی 
كرانبها گفته می شود. جالب این که در سخن امام محمد باقر ا امیر مؤمنان به امارت و حكومت معنا نشده بلكه 
به دانش اضافه شده است و اين نشان می دهد که مكتب تشيّع. مذهب دانش است نه دولت و حکومت. 
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ذوالفقار (برندہ و شکافندہ) نامیدہ شده است؟ گفت: زیرا هركه ازآفريدكان خدا با آن زده 
شد او را در این دنیا از خانواده و فرزندانش و در آن دنيا از پهشت بريد و دور ساخت. راوى 
گوید: گفتم: يا ابن رسول الله! مگر همه شما به حق قیام کننده نیستید؟ گفت: آری! هستیم. 
گفتم: پس چرا فقط امام قائم SE‏ قیام کننده نامیده شده است؟ گفت: هنگامی که جدم 
حسين EL‏ کشته شد. فرشتگان رو به سوی خداوند متعال» با گریه و فریاد بر او ضجه زدند و 
گفتند. پروردگارا! سرورا! آیا آنان را که برگزیده و فرزند بركزيدة تو و بهترین آفريدهات را کشتند 
رها می‌کنی؟ خدای عزیز و جلیل بر آن‌ها وحی کرد: آرام باشید! ای فرشتگان من! به عزت و 
جلالچ سوگند که خود از آنان اتقام من گر كرجه يمن ازگذشت زمانی ADL‏ سيفن خداوند 
عزیز و جلیل, پرده از چھرۂ پیشوایان از نسل حسین WL‏ برداشت. و فرشتگان شادمان شدند 
و دیدند که یکی از آنان در حال قیام نماز می‌خواند؛ كه خدای عزوجل گفت: با همین قیام 
کننده از آن‌ها انتقام م كيرف 


حدیث ۱۶۵ 
Sb»‏ مُحَمَّدُبْنٌإِبْرَاهِيمَبْنِإِسْحَاقٌ اللَالَمَانِیُ رَضِي i‏ عَنْهُ قال: کنث عند debits‏ 
auld‏ الْحُسَيْنِبْنٍ روح قدص الہ رُوحَهُ مَعَ جَمَاعَةٍ فيه م BENE‏ عِيسَى fo pail‏ ام ال 


Jes‏ فال HLL.‏ عن شیء قال لۂ: سل EA IG AG Le‏ آخيزيي عَن 
لحي بعلي به َمْوَي 92 J pS JS‏ أخبزني عَن phe hls Li‏ 
Sail‏ قال ل: تَعَغ! قال الجْل: one‏ أن یس Be I‏ على ada Jab Sachs‏ 
دس اله رُوحَهُ: افْهَمْ ge‏ ما أَقُولُ BS‏ ا gl‏ الله a‏ تعالی یاب aia BEL oH‏ 
Leys‏ بالکلام وَلَكِنَّهُ عَرَ وج بقث الین وشولاين pg wtih‏ و pill‏ بش 

و زو ی 
جاهوفم و گائواین py ode‏ لو «الظعاء و شون في الأشواتي» وله نم نا 
فلا فَلَاتَفْبَلُ منکم = 35 تأتون بیء تج cls af‏ به بمثیه clash‏ نکم مخصوضوق وتا 


«Yo al سورة فرقانء‎ 1 
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بعالا تفرژ wile‏ فَجَعَلَ Jes a‏ لَهُمُ اْمغجزات الي يَعْجِرْالْكَلْقُ عَنْهَا هم من ان 
7 فقرقجییخ ن طقى و تم ونیم یار 
َكَانَتْ losin tle‏ و "Ls‏ وَمِنْهُمْ من أخْرَجَ ین الْحَجَرِ aa SEN‏ ری في یا 
‘id‏ ملع من فلق BAS‏ و فجر له من لعج رون و جُعِلَ لَه الْعَصَا الَْابِسَةُ بان 
قوكلقف sea Sab‏ منم من aS Wiel‏ و stall sls asf‏ یادن ail‏ تَعَالَى 
ون و یدرون في HH‏ 5° منهم من SE‏ أ له jai‏ و als‏ لام 
مثل pl‏ لب و غنر دی" Je NN‏ ات و عَجَر الق من مهم عَن آن وا 
بمثله ان من تیر ال تَعَالَى alls‏ بعباده و کته أن جَعَلَ delet]‏ مَعَ مَذو جات 
في JE‏ عَالپين في AI‏ ملوپ ِي JE‏ قارین في اهورین اؤ (Hs‏ 
َر و Jb‏ في جمیع آخوالهم غالبین و قاهرین و a)‏ تلهم وم یمتحنهم لاتحَدهُم HU)‏ 
AG‏ مِن ذون الہ تعالی Gels‏ فطل صَبرهم علی َء و المعن و حبار له 
روج Jas‏ وم قى aus‏ كأحوال pack‏ لبك را في حال اليخقة و ی صابرین 
وَفِي حَالِ الْعَافِية ی و لور یله شاکرین و SUES‏ جمیعآخواهمتواضوین 
ی ایض وآ ہے مس يذو و 
تطيقوا نله و که 9 JE HES‏ اب یمن غ Sod S955‏ فیهم و 251 245 4933 

و 8 و HIE‏ و عصی و جد بما تث OES on Lad tN‏ مَن هك عَم 


.١‏ اشارت به سور عنکبوت. OU‏ ۱۴و۱۵. 

.۶4 سور انبیاء آیه‎ ٢ 

٣‏ اشارت به bree‏ حضرت صالح که در قرآن فراوان آمده است. 
۴ اشارت به سور اعراف. OL‏ ۰۱۱۷-۱۰۲ 

۵. سور آل‌عمران, أيه ۴۹. 

۶ اشارت به سورة آل عمران» أيه ۴۹. 

۷ اشارتی است به برخی از معجزات پیامبر اسلام. 

۸ در برخی نسخه‌ها «اختیار» امده است. 
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S585 LE BI وضي‎ GE قال مُحَمَدُبْى إبْرَاهِيمَبْنِ‎ WEE IED 
في تَفْسِي أ راء‎ Seal الد ون‎ ye ُوحَه‎ i FS روج‎ igh th إلى الي أي‎ 
یا مْحقةثن يم جر‎ JIB Tle تفیه‎ ate ڈگ ما گرا یوم آنس ین‎ 
مكانٍ سَحِيق»' حب ال من أن ول‎ BEI اير أو تهوی بي‎ kts مِنَ السَمَاءِ‎ 


في دین B53 JE i‏ پراي وین ع whe‏ تفيي بل دك عن الْأَصْلٍ و مَسْمُوحٌ عن SSN‏ 
صلواث الله و سلامة عَلیه.»". 

محمدبن ابراهيم بن اسحاق طالقانی گوید: با گروهی که علی‌بن عیسای قصری نیز در ميان 
آنها بودء پیش ابوالقاسم حسين بن روح قدس الله روحه " بودیم که مردی به پا خاست و 
بهاوكفت: ماش از تو چیزی بیرسم. گفت: از آن كه برایت پیش آمده است بپرس. 
آن مرد گفت: از امام حسين WL‏ برايم بگو كه LT‏ او دوست خدا بود؟ كفت آری ! مرد يرسيد: 
ازگشندۂ او-كه خدا نفرينش كناد -بگو آیا وى دشمن خدا بود؟ گفت: آری! مرد گفت: آيا 
خدا را روا است كه دشمنش را به دوست خويش جيره سازد؟ حسين بن روح ۔ قدس الله روحه 
.به وى كفت: آن جه راكه به تو میگویم بفهم و بدان كه خداوند متعال» با مردم خود به 
صورتى كه چشم‌ها او را ببینند گفت وگو نکند و با آنان رو در رو سخن نگوید. بلكه از جنس 
و نوع آن‌ها بشری مثل خودشان را به پیامبری برانگیزد. كه اگر پیامبرانی به غير از جنس و 
شکلشان به سوی آن‌ها می‌فرستاد. بی‌گمان از آن‌ها می‌گریختند و از آنان نمی‌پذیرفتند. اما 
آن‌گاه که اين پیامبران که از جنس خود آن‌ها بودند و مانند آنان غذا می خوردند و در کوی 
و برزن راه می‌رفتند. به سوی آن‌ها آمدند مردم به آن‌ها گفتند شما مانند ماییدء ما سخن 
شما را نمی پذیریم So‏ این كه چیزی بياوريد که ما از آوردن مانندش ناتوان باشیم و بدانیم 
که شما بر خلاف ماء افراد خاصی هستید که توانایی انجام کارهایی را دارید که ما از آن‌ها 
ای كذ وه تفال Bil eles‏ فا ردا که تووم از انها انان توف ڈر 
ميان آنهاء پیامبری يس از بيم دادن و عذر آوردن. معجزۂ طوفان را به راه انداخت تا همه 
.١‏ سور انفالء آيهُ ۴۲. 


Aare ge byt 
عل لالشرايع. ص۲۴۳-۲۴۱.‎ ۳ 
بود.‎ SEBS ؟. حسينبن روح, سومين نمایندہ از چھار نمایندۂ خاص امام زمان‎ 
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سرکشان و طغیان‌گران» غرق شدند (یعنی حضرت نوح). پیامبری در آتش انداخته شد. اما 
آتش بر او سرد و سالم گردید (حضرت ابراهیم). پیامبری دیگر, از سنگ سفت و سخت ماده 
شتری درآورد و شير را در پستان‌های آن به جریان انداخت (حضرت صالح). بر پیامبری دیگر 
Lyo‏ شکافته شد و از سنك برايش چشمه‌هایی جوشید؛ عصا و چوبدستی خشکش اژدھا 
گردید و آن‌چه را که ساحران به دروغ ساخته بودند فروبلعید (حضرت موسی). پیامبری بود 
که با رخصت خداء كور مادرزاد و گرفتار پیسی را بهبود می بخشید و مردگان را زنده می‌کرد و 
از آن جه می‌خوردند و در خانه‌هایشان ذخیره می‌کردند. خبر می داد (حضرت عیسی). و بر 
ایی شاف هد و ھا ےکا هون eR‏ رکف وکو باو مکی Sie‏ کرت 
محمد SET‏ ). هنكامىكه پیامبران» معجزههايى چنین آوردند و مردمان امتشان» از آوردن 
ما أن ها تاقوا wus‏ اقعضای paar‏ و لطف آل بریندگان خوش وحكمت او ان بود 
كه ييامبرانش را با dow‏ اين معجزه‌ها كاه پیروز و كاهى دیگر شكسته خورده قرار دهد» که اگر 
خدا در همه حال آنان را چیره و پیروز می ساخت و آنان را گرفتار نمىكرد و نمی‌آزمود» بی‌گمان 
مردمان به جاى خداآنان را خدايان خویش می‌گرفتند و برتری آنان در بردبارى بر بلا و رنج 
رکایگا al‏ رموى اسکان اک تم مد اما خی ع وال کال و اا 
را دراین جهان مانند حال و روز دیگران قرار داد. تا در هنكام اندوه و گرفتاری شکیبا و در 
حال عافيت و پیروزی بر دشمنان شاکر باشند. و در هر حال فروتن باشند و گردنکش یا زوركو 
نباشند. و مردم بدانند که آنان را خدایی است که آفریننده و گردانندة آن‌ها فقط او است؛ 
تا اورا بپرستند و از پیامبرانش فرمان برند. و نیز به خاطر اينكه هر کسی که دربارة انان از 
اندازه فراتر رود و بر آن‌ها ادعای پروردگاری US‏ یا با کجروی مخالفت ورزد و سرکشی نماید 
و آن جه را که پیام‌آوران و فرستادگان خدا آورده‌اند. انکار کند. دليل و برهان آشکار الهی 
Cold‏ بوده باشد» دو تا هر کس که هلاك می شود با دلیلی روشن هلاك گردد و هر کس که زنده 
می‌شود با دلیلی واضح زنده بماند.» محمدبن ابراهیم طالقانی گوید: «فردای آن روز به پیش 
حسين بن روح ۔قدس سره . بازگشتم در حالی که با خود می‌گفتم. آیا فکر می‌کنی آن جه را که 
دیروز گفت از پیش خودش بود یا از جانب امام زمان ARS‏ گفت. اما او پیش از من سخن 
آغاز کرد و گفت: ای محمدبن ابراهیم! اگر از آسمان فروافتم و مرغان شکاری بربايندم. یا 
تندباد به پرتگاهی دور فروافکندم» برای من بهتر از این است که در دين خداوند متعال 
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سخنى به رأى خود و از پیش خود بكويم. آن جه گفتم از سرچشمه گرفته شده بود وآن را از 
امام زمان . صلوات و سلام خدا براو باد . شنیدەام. 


حديث ۱۶۶ 
«عَنْ آبيتصیر قال: JG‏ آبو aad‏ اقا : یرم الْقَايْمُ ا یوم السَبْتِء يَوْمَ عاشوراء یوم 


الّذِي JS‏ فيه الْحْسَيْنُ NBL‏ 
از ابوبصیر نقل است AS‏ امام محمد باق AGL‏ 3 گفت: pl):‏ قائم اغا 4 در روز Aiud‏ روز عاشوراء 
روزی كه امام حسين WL‏ درآن روز ALLS‏ شد. خروج می‌کند.» 


حديث ۱۶۷ 

«عَن gill‏ تغلب JEJE‏ ابو lace‏ اطا: كأَنِي آنظر Sih A‏ غا عَلَى طَهْرِ Ae)‏ 
ادا اشتوی عَلَى د فر لف روب فر هب يته غر ثم يض س به Ash‏ 
٢‏ 0 0 عم في باجم Oh SN‏ رول الہ BE‏ 
انظ یه HE‏ عشر BH‏ مَلَكِ و 9G‏ ع قشم aol ea‏ اد 5 ab‏ الِّينَ 
کاشوامع Wes!‏ في اش فيتة Geil‏ نوا LUSH call a‏ ِا cl eas‏ ِي 5D‏ 


سے ×ظ 


كَانُوا مَعَ عيسَى للا ES‏ رُفعَ. راع ایک بات و هه 
مَلَكاً [الذين كَانُوا مع رسول الله SIA‏ یوم 155 اربع ail‏ مَلَكِ الَّذِينَ هوا ُرِيدُونَ 
القتال م وت وی ہو جو مھ 
الْحْسَيْنُ اغا 17 pb‏ بوت ite‏ َب yp cdl‏ 29 ای یوم الْقِيَامَةِ وَمَابَئْنَ 
الْحْسَيْنٍ ا J)‏ السَمَاءِ ASIN BESS‏ 

از ابان‌بن تغلب نقل است که امام صادق EL‏ گفت: «كويى امام قائم TERE‏ را در يشت 


٦ 


١کمالالدین‏ وتا مالنعمه. ص۶۵۴. 
۲. همان. ص۶۷۲-۶۷۱. 


فصل هشت |عاشوراو موعود منتقم | 8 ۲۶۱ 


نجف می بينمء آن‌گاه كه بر نجف استیلا یابد. بر اسبی به رنگ سفید و خاكسترى تيره كه 
در ميان دو چشمش سپیدی هست سوار می‌شود. سپس اسبش با او به حركت و جنب و 
جوش می‌آید. آن‌گونه كه مردمان هر ديارى می پندارند او در ديار آنان و با آن ھا است. زمانى 
كه درفش رسول خدا SENG‏ را فراگسترد. سيزده هزار و سيزده فرشته كه همكى در انتظار 
امام قائم ر به سر می برند به سوى او فرود می‌آیند همان فرشتگانی كه همراه نوح نبى 
درکشتی بودند و همانان كد هنگامی‌که ابراهیم خلیل را در آتش انداختند» با اوبودند و 
همچنین وقتی عیسی نا را به آسمان فرابردند با او بودند. نیز چهار هزار فرشته با اسبانی 
نشاندار و منظم و سیصد و سیزده فرشته‌ای که در جنگ بدر با رسول خدا 3 بودند برای 
یاری او فرود می‌آیند. همین طور آن چهار هزار فرشته‌ای که از آسمان فرود آمده بودند و 
می‌خواستند در کنار امام حسین Wh‏ بجنگند که به آن‌ها رخصت داده نشد. به آسمان پرواز 
کردند تا از خدا رخصت كيرند و زمانی بازگشتند که امام حسین HA‏ کشته شده بود و اینكك 
آشفته و خاك آلود در كنار قبر امام حسین ا تا قيامت می‌گریند. و فاصله قبر امام حسین 5 
اھان وس SO Baas goss‏ اهر 
توضیح: > HL‏ عاشورا و منتقم موعود . احادیث و اخبار فراوانی در آثار شيخ 
صدوق وجود دارد كه ما برخی از Wal‏ را در این جا آوردیم. یکی از نکاتی که 
با تامل در اين روايتها به دست می اید این است که امامان معصوم ما تنها 
امام قائم FERS,‏ را منتقم خون امام حسين Wb‏ می‌دانند و هر قیام دیگری را 
اگر جه رنگ شیعی داشته باشد و كرجه برای انتقام‌گیری از کشندگان امام 
حسین Wh‏ بوده باشد به وضوح زیر سوّال می‌برند و فقط امام زمان ِا را 
«قائم آل محمد (AG‏ می‌نامند و همیشه از او با عنوان «قائمنا» یعنی قیام 
کنندۂ مايا «القائم» یعنی امام قیام BAUS‏ معهود و موعود ياد می‌کنند. 


آخر و عاقبت ستمگران در دنیا 


حدیث ۱۶۸ 
ie ۱ 7‏ جج 7 7 7 - rf a ge‏ 5 ہے ۶ ٥‏ ےک 
«عَن مُحَتَیبْن علی الحلبی قال آبو bale‏ ام آل آبی‌شفیان قتلوا 


۲ | مقتل boned!‏ به روایت شيخ صدوق | 


JB مُلكَه و‎ a مضام یدب علي فن اله‎ JS عله ملکهم و‎ dab he Gig A) 
` يَختی ڑج یدق ےت لا شولا‎ etal 

4یسوی پ ۱ود وو وہک و را 
کشتند خدا حکومتشان را گرفت و هشام» زيدبن على را کشت. خدا حكومتش را گرفت و ولید. 
یحیی‌بن زید را کشت. خدا حكومتش را به علت كشتن نوادۂ پیامبر الو گرفت.» 


حدیث ۱۶۹ 

اعمش از عمّار بن عمیر تيمى نقل می کند که: «وقتى سر عبیدالله بن زياد.كه خدا نفرينش 
کناد.و سرهای يارانش .که خشم خدا بر آن‌ها باد .را اوردندء من پیش رفتم تا به سرها رسيدم 
و ديدم که مردم میگویند: آمد» آمد. نگاه كردم و ديدم كه مارى به ميان سرها وارد شد و پیش 
خزید. تا به سوراخ بینی عبیدالله بن زیاد. که تفرین خدا بر او بادداخل شد سپس بیرون آمد 
و به سوراخ دیگر بینی وی داخل " 


حدیث ۱۳۰ 

از یعقوب بن سلیمان نقل است که: «شبی با چند نفر نشسته بودیم که از کشته شدن امام 
حسین WL‏ سخن به ميان آمد. مردی از همنشینان گفت: کسی به کشتن او دست نیالود مگر 
اين که بلایی در خانواده و دارایی و جانش به او رسید. پیرمردی از آن ميان گفت: به خدا خود 
او از کسانی است که در کشتن او حاضر بوده و به دشمنان او پاری کرده است. اما تاکنون وی را 
چنین ناپسندی نرسیده است. حاضران از این سخن او خشمگین شدند. در همان حال چراغ 
که روغنش از نفت بود دگرگون شد و پیرمرد برخاست تا آن را درست کند. آتش | با انگشتانش 
برداشت و درآن دمید» اما ریشش آتش گرفت. بيرون رفت تا آبی بیابد خود را در رودخانه 
انداخت. در این حال آتش شروع به شعله کشیدن در سر و صورتش کرد و به كونهاى شد که 


.١‏ واب الاعمال. ص۲۶۱ 
۲ همان. ص۲۶۰ 


فصل هشت |عاشوراو موعود منتقم | 8 ۲۶۲ 


هرگاه سرا زآب بیرون مىكردء آتش شعله میکشیدء تا این که مرد۔نفرین خدا براو ob‏ 


حدیث ۱۷۱ 

ازقاسم. پسر آصبغ‌بن نباته نقل است که: «مردی از قبیلهُ بنى دارم كه در کشتن امام حسین ا9 
حضور داشت با صورتی سياه پیش ما آمد» در IEE‏ که پیش از آن مردی خوش سمما و بسیار 
سپیدرو بود. به وى گفتم: نزديك بود تو را به خاطر دگرگونی رنگت نشناسم. گفت: من مرد 
سپیدرویی از یاران حسین را که ميان دو چشمش جای سجده بود کشتم و سرش را به کوفه 
آوردم. قاسم گوید: من خود او را دیدم كه با خوشحالی سوار بر اسبش می‌آمد و سری را از سينة 
اسبش آویخته بود که پیوسته به زانوان اسب می خورد. به پدرم گفتم: ای کاش سر را اندکی 
فرامی‌کشید. می‌بینی دستان اسب به او جه می‌کند؟ پدرم به من گفت: پسرم! آن جه بر سر 
خود او خواهد آمد سخت‌تر خواهد بود. مرد به سخنش ادامه داد و به من گفت: از وقتی که او 
را کشته‌ام هر شب به خوابم می‌آید و شانه‌ام را می‌گیرد و م ىكشد و می برد و می‌گوید دبا من بيا!» 
و مرا به سوی دوزخ می برد و درآن می‌اندازد و من فریاد برمی‌آورم. راوی گوید: همین را از زن 
همسايةُ وی نیز شنیدم. او می‌گفت: داد و فریاد وی شب‌ها ما را رها نمی‌کند تا اندکی بخوابیم. 
راوی گوید: در ميان جوانانی از قبیلة وى ایستاده بودیم که زن وی به نزد ما آمد از او آن قضیه 
را يرسيديم. گفت: «او خود پردۂ آبروی خویش را دریده و به شما راست گفته است.»" 


خداء کشندگان امام حسین IL‏ را نمی بخشايد 


WY حدیث‎ 


اغ 4“ 


«عَن أبى الحسن GE‏ مُوسی الرضا انا ال: قال رول الہ Gl SAG‏ مُوسَىبْنَ عِمْرَانَ 
ہے وج قارو مات قاغغز i AT‏ له Gat Je‏ 


۔ 


eI Fg incl GEE ما‎ ates 535 A في‎ oils سى! و‎ 


.١‏ همان. ص۲۵۹ 
؟. همان 


۴ | مقتل الحسين .كا به روايت شيخ صدوق | 

Nab مِن‎ rt نتم‎ ol 

امام رضا 2ا مالغلا ا كويد كه رسول خدا تاه ۶ گفت: : «حضرت موسی از خدا درخواست کرد و گفت: 
بار پروردگارا! برادرم هارون مرد» براو بېخشا. خداوند متعال به او وحی کرد: اگر دربارة dod‏ 
پیشینیان و پسینیان از من درخواست می‌کردی می‌پذیرفتم جز ALES‏ حسين بن علی» که 
من البته انتقام او را از قاتلش خواهم گرفت.» 


شدّتِ عذاب ستمگران در جهانِ جاویدان 
حدیث ۱۷۳ 


«عَنْ عیص‌پن لام قال: :$3 as lite‏ من 
تنم هه faces a8‏ له olde‏ اله؟! و ما عند الله 
Sh‏ عذابا و Sa‏ تکاله" 

از عیص بن قاسم نقل است که: «پیش امام صادق ME‏ از قاتل امام حسین سخنی رفت و 
یکی ازياران امام صادق WL‏ گفت: 25520000 خدا از وی در این جھان, انتقام 
گیرد. امام صادق HA‏ گفت: مثل اين كه تو عذاب خدا را دربارۂ وى اندك می يندارى؟! كيفرى 


كه پیش خدا است. عذابش سخت‌تر و رسوايىاش بيش تر است.» 


حديث ۱۷۴ 


3 


سی ہے 


«عَنْ جابر عن آبيجَغقر اد قال: قال رول الہ 352 في الا مهم یکن يَسْتَحِفَهَا 
Ssh‏ مق النَّاسِء إلا J‏ الْحُسَيْنِبْنعَلِيٍ “BAS hi ab‏ 

| زجابر جعفی نقل است که امام باق GL‏ 3۵ا 2 از پیامبر و Geta‏ عي روايت کرد که : «دردوزخ» 0 
که کسی از مردم سزاوارآن نمی شودہ مگر باكشتن حسین پسر على EL‏ و یحیی پسر زکریا 1 . 


۲ثواب الأعمال. ص YOY‏ 


فصل هشت | عاشورا و موعود منتقم | لا ۲۶۵ 
حديث ۱۷۵ 
«عَن شعیدین جر عن Bol‏ ۔رضی الله عنه . قال: آوکی الله إلى تیه 4 یی 
کٹ دم يَحْيَىبْنُ OS‏ بين لفاو JBL‏ بالخسین اد سبیین فا و سَبْعِينَ NH‏ 
سعید بن جبیر از ابن‌عباس روايت كند كه گفت: خدا به پیامبرش حضرت محمد بل 
وحی كرد: «من به انتقام خون يحيى بن زكرياء هفتاد هزار کس را كشتم و به زودى به انتقام 


حديث ۱۷۶ 

«عن أبىالحسن علی‌بن موسى JE FE Le‏ شو للها و bE‏ 
الْحْسَيْنِبْنِعَلِيَ اجه في تابوت من تار wile‏ نطف NSE‏ هل hb Ss SUSI‏ یکاہ 
رل بلاس من تار متگش في الا تی يځ في قغر کم وله ریخ تذل ای 


یت رت مم ےتور وی ale‏ «کلما 
نصحت غ جلودهم»" ail Joo‏ ع ge‏ عَلَيْهمُ الخ os‏ تروق 2 ای ABW‏ 
عَنْهُهْ' سَاعَة وَيُسْقَوْنَ من خییم ناولم من عَذاب اللہ 4 تالی في GO‏ 

امام رضا اج > كويد كه رسول خدا تا SAE‏ گفت: : BALES)‏ حسين در تابوتی | زآتش خواهد بود 
که نصف عذاب dow‏ اهل دنیا درآن است. دست‌ها و پاهای وی با زنجیرهایی از آتش 
بسته می‌شود و با سر در آتش دوزخ افکنده می‌شود تا در قعر جهنم افتد. او را بويى است که 
دوزخیان از سختی عفونتش به خدا يناه می‌برند. او به همراه کسانی که او را در کشتن حسین 
همراهی کرده‌اند. درآن جا برای هميشه خواهد بود و تا ابد عذاب دردناك خواهد چشید. هر 
جه پوستشان بریان گردد. خدای عزیز و جلیل پوست‌های دیگری بر جایش می نھد تا هر 


.۲۳۶ كتاب النيبوة. ص‎ ١ 

.۵۶ AN سورةٌ نساء‎ ٢ 

۳ اشاره به سورة نساء. dT‏ ۵۶. 

؟. سورة زخرف. آیه۷۵. 

۵. عیو نآخبا رالرضا. ص ۰۲ ص ۴۷. 


۶ | مقتل الحسين ا به روايت شيخ صدوق | 


جه بيشتر شکنجۀ دردآور را بچشند. هرگز لحظه‌ای از عذابشان كاسته نمی شود و از چرکاب 


جوشان دوزخ سيراب می شوند. وای بر آن‌ها از کیفر خدآوند متعال که در دوزخ خواهند ديد!» 


حديث ۱۷۷ 

«عَنْ SEAS alse‏ قال: 2 صحیث Ui‏ عَبداللہ الغلا الا في طريق 1S‏ ا 2 
رل مزا j J‏ له oS hice‏ 0 على تسار ریق خش Gb: i‏ 
رشول ئا ما Ash‏ دا الْجَبَلُ؟ ما eth‏ في الظریق جبلامثله. ققال: یا ابن ب 7 
تذري Sl‏ جَبَلٍ هَدَا؟ هَذًا بل یقال له الكَمدُ و هو علی واد من أَودِيَةِ LES‏ فيه LE‏ أبى 
الْحْسَيْنٍ ا استَؤْدَعَهُمْ اه يَجْرِي من تخته میاه LES‏ من الغنلین وَالصَّدِيدِ والحمیم 
یر ہی ھک وب ی 


OT‏ ادو 
ee cee eer‏ تَا ووتبشم علی حَقّنَاوَا شتبدذتم HAL‏ ذوتنا فَلَايَرحَغ له مَنْ 

کیا ذوقا تال ما Lbs‏ و ما il‏ َه DUE‏ للْعبِيي»". 
عبدالله بن بُكير ارجانی گوید: دبا امام صادق ٩‏ در رفتن از مدينه به مكه همراه شدم. 
ایشان در منزلی که به آن «عسفان» گفته می شود فرود آمد؛ سيس ازكوه سياه و مخوفى 
كه در سمت چپ جاده بود گذر کردیم. گفتم: یا ابن رسول الله! ئن کون جه قدر و حشتنالک 
است؟ من در طول راه کوهی مانند آن ندیدم. امام صادق a AL‏ پسر بکیر! آیا هیچ 


وت 6 22" Steal‏ 2 کوھی است که به آن و 6 و و در دزه‌ای از 


در آن‌جا رها کرده است؛ آب‌های دوزخ اوتاب 9 oe‏ 9 93 ا و سوزان كرفته تا 


اہ 3 الصدر: یکره والصحیح ما آثبتناه, نعنی: کت ر۔ک:قامو سالرجال. ج۶ ص ۰۱۶۹-۱۶۸ 
٢۔ثواب‏ الاعمال» ص ۲۵۸۔۲۵۹. 


فصل هشت | عاشورا و موعود منتقم | 8 ۲۶۷ 


گلی که از آب تن دوزخيان درست می شود و آبی که از آتش سوزان خارج می شود و هر آب 
كثيفى که از درك هاى دوزخ و حطمه و سقر و جحیم و هاویه و سعیر' بيرون ايد از زیر ان 
می‌گذرد. امام صادق WL‏ در ادامه گفت: «من در راہ خود هركاه از این كوه كذشتهام توقفى 


كرده و آن دو مرد را ديدهام كه می نالند و فريادرسى می جویند و من به کشندگانِ يدرم 
امام حسين 2 نگاه میکنم 9 به آن دو میگویم: اينان بر مبنای أن جه كه شما بنيان 
نهادید عمل کردند» شما آن‌گاه که حکومت يافتيد به ما رحم نکردید. ما را کشتید و محروم 
ساختید و بر حق ما یورش آوردید. و بدون دخالت دادن ماء در حکومت. استبداد ورزيديد» 


پس خدا رحم نکند به هر AS‏ شما را مهر ورزد» اينك وزر و وبال آن جه را که کردید بچشید. 


که خدا هرگز به بندگانش ستم نمی‌کند.». 


توضیح: در بخش پایانی این روایت. اشارتی به آن دو مرد رفته است که پس از 
پیامبں به زور و تزویر در جاى جانشین او یعنی حضرت على ا نشستند و 
راه ستم و جسارت به خانوادۂ پیامبر رابا زکردند. این تحلیل تاریخی که فاجعة 
گریلاازکودتای بسقيفة پتی‌ساعده آب کو دزو پاگرفته است؛تحلیلی است که 
از آن در احادیث و اخبار تاریخی بسیار سخن رفته است. این نکته در متون 
ادبی و آثار شاعران شیعی نیز مورد توجه واقع شده است. کمیت اسدی در 
هاشمیات» و سید حمیری در چکامه پراواژ خود «قصيدة عینیه» و دعبل 
خزاعی در چکامۂٔ معروف «مدارس COU‏ و پس از آن‌ها دیگران در آثارهنری 
خود ا زآن بسيا رسخن گفته‌اند. حكيم فرزانه» اديب علامه. مرحوم شيخ محمد 
حسین غروی اصفهانی نیز در منظومة بلند و فاخر خویش الانوا رالقدسیه 
آن‌جا که از جنایت ددمنشانه «حرملةبن کاهل اسدی» و شهادت مظلومانة 
«عبدالله رضیع» (علی اصغر) ياد می‌کند. با صراحتی بلیغ و فصیح می‌سراید: 
وا se‏ ا کو ا وا تن مقن لد 
سهم اتى من جانب السقيفه و قوسه على يد الخليفه 
ويل له متا جنت يدا وهل جنى بما جنى عداه 
و ما أصاب سهمه نحو الصبی بل کبد الدين و مهجة النبی 


5 نام‌های درکات دوزخ که در قرآن يجيد آمده و هريك با توصیف ویژه خود. وصف شده است. 
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يعنى: آن تير را حرمله نینداخت: بلكه آن كه زمينه را برای او فراهم کردہ بود 
پرتاب كرد. آن تير پیکانی بود كه از جانب سقيفه يرتاب شد و کمانش به 
دست خليفه بود. وای بر او از جنایتی که مرتکب گشت. جنایتی که هرگز 
کسی غير ازاو دست بدان نیالود. آن تیر نه حلقوم آن fab‏ که قلب دين و 
ole‏ پیامبر را شکافت. 

مرحوم حجةالاسلام نير تبريزى نیز با اقتباس و تضمين شعار قبایل عرب 
که در سقیفه بنی‌ساعده فریاد می‌کشیدند: «منا الامیں منا الامیر» چنین 


می‌سراید: 


دانی جه روز دختر زهرا اسیر شد؟ روز ی که طرح بيع ت«منّاامير»شد." 


خونخواهی فاطمة زهرا ٤ا‏ در روز رستاخیز 


WA حدیث‎ 


«عن علی بن موسی الرضا BL‏ عن آبائه قال: JG‏ رول الہ 35 : نش sit)‏ فَاطِمَةُ 
یوم الْقِيَامَة و Shs Gas‏ مَضبُوعَة ld pile Ses, BN‏ لس توق jet:‏ 
te 5 ASS‏ و بَیْنَ < pb‏ وَلّدِي» JG‏ رش ول ail sah: SNS‏ تَعَالَى Hie‏ الْكَعْبَةِ! 
و ان الله و يَغْضَبْ ak,‏ فَاطِمَةَ و یی “(ele‏ 

امام Lay‏ بد واسطة نیاکانش از رسول خدا 6 تقل می‌کند که: «دخترم فاطمه در حالی 
پا به عرصه محشر می‌گذارد كه پیراهنی آغشته به خون با خود همراه دارد. به پایه‌ای از 
پایه‌های عرش چنگ ee 9 Fier‏ ای خداى ا ole‏ من ا فرزندم» خود 
دخترم داوری و خداى سے می فاطمه یت ا 
خوشنودی او خوشنود می‌شود.» 

. ٠۵١ص غروی اصفهانی. حمد حسين. الانوا رالقدسیه.‎ .١ 

۲ نير تبریزی ,أتشکده. ص۰۷۰ ۰۵٩‏ ۱۱۶. 

۳ عيون اخبا رالرضا. Ne‏ ص ۲۶. 
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حدیث ۱۷۹ 

ger‏ أَبَانِبْن LE‏ عَنْ آبي of ts Blase‏ مُحَمَدٍ واه JG‏ ان یو القِيَامَۃِ جَمَعَ 
اه لیس وَالْآخِرِينَ فِي صَویدِ واجد شم آمرمتاویافکادی: عُصُواأَبَصَارَكُمْ نشوا 
سكم حَنََى 5,55 فَاطِمَةٌ AI‏ مُحَئَّدِ $e‏ الصَراط SEH 2355 JG.‏ ِسَارَمم 
lh‏ فَاطِمَةُ با على تجیب من تج BEN‏ بيغا ير 4 HS ths Hig‏ مَؤْقفاً 
ld‏ من alse‏ لام ثم £5 Js‏ عن SU ent‏ تمیض leigh ctl‏ اه با 
شعاد و ولا بش sys‏ لدت تاشت به یتیاده 
من قبل الہ وغل یا cate WU deb‏ الصا فَتَقُولٌ: مس 
pts‏ لَه JS‏ این ہی ری سرت Ae‏ مه 

Backs‏ لیر الحت. نم 45 يَعُود Fall‏ بهم إِلَى I‏ د ash‏ فيا با جع اب کٹ 
قَاظِمَةُ لا تجیبها حى تَدْخْلَ الْجَلَّهَ وَمَعَمَ الْمَلَائِكَةٌ الْمُشَيْعُونَ لها ورب ھا بدیها 


لام من oll‏ عن مین 5 ایهم 
از ابان‌بن عثمان نقل است که امام جعفر WL Golo‏ گفت: «هنگامی‌که روز رستاخیز فرارسد. 


N: 


خدا همه مردمان را در EL‏ بلندی بزرگ گرد می‌آورد؛ سين ندا hS‏ 
ندا دهد: چشمانتان را فروبندید و سرهایتان را به زیر افکنید تا فاطمه دختر محمد SEG‏ 

از صراط بگذرد. مردم چشمانشان را می‌بندند و فاطمه ل سوار بر شتری نجیب از شتران 
بهشت می‌آید. در حالی که هفتاد هزار فرشته به دنبالش راہ می‌روند. او در جایگاهی بلند 
از جایگاه‌های قيامت م ىايستد. سيس از شترش پیادہ می شود و پیراهن آغشته به خون 
پسرش امام حسین EL‏ را در دستش گرفته و می‌گوید: ای خدای من! اين پیراهن فرزند من 
است که تو خود می دانی با او جه کردند. از جانب خدای عزیز و جلیل به او ندا می‌شود: ای 
فاطمه! من خوشنودی تو ر می‌خواهم. فاطمه می‌گوید: ای خدای من! انتقام مر از كشندةٌ 
يسرم بكير! خداوند متعال به پاره‌هایی از آتش فرمان می دهد كه از دوزخ درآیند و کشندگان 


.١‏ شيخ مفید./(مالی. ص۱۳۰ مجلس NO‏ حديث ۶ء به نقل از شيخ صدوق. 
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پاره‌های آتش آن‌هارا با خود به دوزخ می‌برند تا در آن جا با انواع شکنجه‌ها عذاب شوند. 
پس از آن فاطمه WEL‏ بر شترش سوار می شود تا به همراه فرشتگان مشایعت کننده به بهشت 
درآید. و نوادگان و فرزندانش در مقابل و دوستدارانش در پیرامون او وارد شوند. 


حدیت ۱۸۰ 

ہس عن 0 wa Jbl‏ قال: قال رشول اله اش : يُمَثَلْ لِفَاطِمَةً 4د 
۳ ش الخسین Wadi‏ بدمه فتصیح: وا ولا وا َمرة فاد فتصعق الْمَلَائِكَةٌ لِصَيِحَةٍ 
فَاطِمَةً :9 و isi gS‏ لیام قتل اله Jo‏ َلك یا قاطمة. قال: یو اه عر وج 
ذالیک Jedi‏ به وَيِشِيعَتِهِ و أَحَایه و آنباعه. 5 )8 قاطعة نلا فِي دك seis fe niall‏ 
وق nl shall‏ الجَبيتين. وَاضِحَةٍ AEN‏ هلا لْعَِئَينِء th‏ من deal BN‏ 
غتافها من السك و call‏ خطامها مِنَ )9 55 globe; 25H‏ ُو Pedy LEE‏ 
le‏ النَّاقَةِ هدج غشاونها من و ail‏ و BEES‏ من رَحْمَةِ call‏ خطامها فزسخ من فراسخ 
یا ری سب تون Bg‏ ملك بالُشييج و النچید و EN‏ 5 لتخم لا 
عَلَى رب geld‏ نع ool‏ مئاد من بُظَانٍ yall‏ يا Jal‏ القیامة! عُضُوا أَصَارَكُمْ قَهَِِ 
فَاطِمَةُ بن ne‏ وش ول الہ لت مر عَلَى BS bh‏ فَاطِمَةُ لا و یعنها عَلَى 
JG EN 3 SE bic‏ 251 :ود ی Bil‏ 5 أَغداء Ssh‏ في Nga‏ 
ابوجبیر' از امام على AL‏ نقل مىكند كه گفت: درسول SEMIS‏ مىكفت: در روز رستاخيز سر 
آغشته به خون حسين برای فاطمه ۵ ظاهر گردد و او فرياد كشد: ای وای فرزندم! ای وای 
میوۂ دلم! و فرشتگان از ناله و فریاد فاطمه Wl‏ بی هوش شوند و اهل قيامت همگی فرياد زنند: 
يا فاطمه! خداکشندۂ فرزندت را بکشد. و خداى عزیز و جليل مىكويد: با قاتل او و همراهان و 
دوستداران و ييروانٍ آن قاتل همان كنم كه خواستيد. فاطمه ٤ل‏ در آن روز (روز رستاخیز) بر 
شترى از اشتران بهشتى سوار می شود كه بيشانىاش مزین» كونه هايش درخشان. چشمانش 


۳ 


۰۲۶۱-۲۶۰ واب الاعمال. ص‎ .١ 


۲ مکن است كه ابوجبير تصحيف از ابن جبير تابعى معروف باشد. 
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شهلاء سرش چون طلای ناب. كردنش عطرا كين مانند مشك و عنبرء لگامش از زبرجد سبزء و 
زین پالانش از 55 نقره كارى شدہ و با كوهر باشد؛ و بر روى شتر کجاوه‌ای باشد که رويوشش از 
نور خدا و زيراندازش از رحمت خدا و طناب و ريسمانش به درازی يك فرسنگ از فرسنگ‌های 
دنيا باشد. آن كجاوه را هفتاد هزار فرشته با تسبيح و تمجيد و تهليل و تكبير و با ستايش 
پروردگار جهانيان در ميان گیرند. سپس ندا كنندداى از ميان عرش ندا كند: ای اهل قيامت! 
چشم‌هایتان را ببنديد که اينك فاطمه دختر رسول خدا محمد ERG‏ از صراط م ىكذرد. فاطمه 
با ييروانش چون برقى جهنده از صراط میگذرند. ييامبر در يايان سخنش گفت: و دشمنان او 
(يعنى دشمنان حضرت فاطمه) و دشمنان فرزندانش به دوزخ افكنده می‌شوند.» 


حديث ۱۸۱ 
«عَنْ أبى عَبداله WL‏ قال: قال رشول الله poe ate‏ ذَاكَانَ يَومُ الْقِيَامَةِ نصب لِفَاطِمَةً إلا قب 


Ci‏ ب ولا تبي مزسل jets‏ ؤم لا بی SW‏ لله 52 pts Jb‏ آختس 
صاصم له پا قیجعغ اله له وَالْمُجَهَزِينَ عَلَيْهِ وَمَنْ د شرك في قثله 
فیفتلهم wea Ss‏ كُمَ ينْشَوُونَ 283 مم ییا همین اف اغا ثم یرون فَيَفتُلهُ 
Basu‏ اغلا. 23 ین e‏ ثم Goh ait‏ من WSIS‏ 
تلهم Eas signe ALS‏ و ييي الْحُرْنَ. نع JG‏ و عَبْدال اد : زجم ال 
شیعتتاء شیعتتا hsbc gb ds‏ ا كرتا فى Saath‏ بلول الخژن و eg‏ 
امام صادق WL‏ كويد که رسول خدا SEIS‏ گفت: «آن‌گاه كه روز رستاخیز فرارسدء برای فاطمه نيهلا 


گنبدی از نور بر پا کنند و حسین Wh‏ در حالى که سرش در دستش باشد پیش آید. هنگامی‌که 
فاطمه او را چنین بيند چنان فریادی LAS‏ که daw‏ فرشتگان نزديك خدا و پیامبرانِ فرستاده 
شده و بندگان مؤمن, بر حال او بگریند. خداوند متعال حسین ا را در شکل مردی با زیباترین 
صورت ظاهر ساو TLE‏ بی‌سر با کشندگانش مخاصمه کند. و خدا کشننگان حسین Wh‏ 9 


NOV الاعمال. ص‎ hi. 
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کسانی که آن‌ها را تجهيز WIS‏ و هر که در کشتن او شرکت داشت همه را گرد آورد و تا آخرين 
نفرشان م ىكشد. آن‌ها سپس زنده شوند تا اميرالمؤمنين WEL‏ آن‌ها را بکشد, باز زنده گردند تا 
امام حسن IAL‏ آن‌ها را بکشد, بازاز نو زنده شوند تا 9 بکشد. سپس 
آن‌قدر مرده 9 زنده گردند تا همه 4 نوادگان ما يك بارآن‌ها ر بکشند. آن وقت ات كه خشم 9 
غضب برطرف می شود و اندوه و غم فراموش مىكردد. امام صادق .ای در پایان سخنش گفت: 


مصيبت با این درازنای زمان اندوه و حسرت» شريك 9 غمخوار ما شدند.) 


حديث ۱۸۲ 

SE»‏ ول اله tals il see‏ لْقِيَامَةِ Seals‏ فَاطِمَةُ الا في BSI‏ من يِسَايْهَا فیقال لها 
)135 الْجََةَ: فَتقُول LN Jes‏ ع ی ألم ماضیعبوذیی من بغيي PIS‏ انْظرِي في تب 
aaa‏ فتنظر إلى الْحْسَيْنٍ ا ماو یش byes hale‏ صَرْحَةٌ و وخ ِصُرَاخِهَاوَ 
تضرع الاک یضراچهاقیفشب اه ول لد یت pS‏ تیال Bee‏ 5 
وق Bi ge‏ عام 2 2 اسودث لا یذ خلها روخ Gia pots ld‏ عَم ais JES Lad‏ 
لخن وحمل رن تلهم اروا ِي عوصلیها صهلث و Helles‏ 
CGS‏ و هو بها وق و روا Lp‏ فََنْطِقُونَ بالِْئَةٍ Je ens Kk: aalb ails‏ 
اللا قبل عَبَدَ عبد sil‏ فيأتیهم الْجَوَابُ عَنِ il‏ تَعَالَى: al:‏ من علم لیس کمن pleat‏ 

از رسول PAB AS‏ نقل است كه گفت: «هنكامىكه روز رستاخيز فرارسد فاطمه BEE‏ در ميان 
گروهی از زنان همراهش می‌آید. به او كفته می شود: داخل بھشت شو. مىكويد: تا زمانی که 
ندانم پس از من با فرزندانم جه كردند داخل نمی‌شوم. به او كفته می شود: به مرکز محشر نگاه 
كن. نگاه میکند و امام حسین نع را می بیند که با تنی بی سر ایستادہ است. ناگھان فریاد می زند 
و من نیز به فرياد او فرياد م ىكشم و فرشتكان نیز از ناله و فرياد ما فرياد با خداى 
عزیز و جليل به خاطر ما به خشم آید و به آتشی از آتش‌های دوزخ كه به آن «هبهّب» كويند و 


.١‏ همان. ص108. 
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هزار سال در آن دميده شدہ تا سياه كرديده و هرگز آسایش و راحتی درآن راه نيافته و هیچ غم و 
اندوهى از آن كاسته نشده فرمان می‌دهد: کشندگان حسين و كشندكان ياران او را که حاملان و 
حافظان قرآن بودند از میان مردم بجين و برباى. آتشء آنها را از ميان مردم می چیند و به كام 
خود می‌کشد. وقتی که دركام آتش فرورفتند آتش نعره‌ای بكشد و آن‌ها را به شيهه وادار و غرش 
و غریوی كند که از آن‌ها چون اسب و خر شيهه و زفير بلند شود و با زبانى گویا و صدايى رسا 
بگویند: خدايا! جرا پیش از بت يرستان بر ما آتش رالازم كردى؟ از جانب خداوند متعال جواب 
آيد: زيراآن كه می‌داند مانند کسی نیست كه نمی‌داند. 
توضيح: در اين حدیث. ما عبارت «الْتَقِطِي فَتَلَهَ الْحْسَيْنِ و chill es‏ 
را چنین ترجمه كرديم: «کشندگان حسين و کشندگان یاران او را که حافظان و 
DLL‏ قرآن بودند ازميان مردم بردار!» توگویی, عبارت» درمتن چنین است: « 
AS eas‏ الْحْسَيْنِ و [قتلة آصخابه الذين هم] حَمَلَةَالْقُرْآنِ». اما اگر «حَمَلَةَ 
«chal‏ را به «قَتلَةَ الْحْسَيْنِ» عطف کنیم. معناى دیگری به دست مىآيد كه 
به اين ترتيب است: «به آتش دوزخ دستور می‌رسد. كشندكان امام حسین, 
آن حافظان و مذعیان دروغینِ قرآن را از ميان مردم بردار و د ركام خود فروبر.» 
همجنين می‌توان اين عطف را عطف تفسیری دانست وكفت: «کشندگان 
امام حسين همانان بودند كه در BUS‏ و به صورت رسمى و حکومتی حاملان و 
حافظانِ قران به شمار می‌رفتند» و بنابر CLES‏ خود برای دفاع از قرآن و اسلام, 
امام حسين 22 را Cole‏ القتل و مھدوژ الدم می‌دانستند. زيرا ادعا می‌کردند. 
امام حسين Wh‏ شق عصای مسلمين كرده و در ميان مسلمانان دودستگی 
انداخته است. در مقاتلِ مفصّل و تواريخ معتبر, دلائل و شواهدٍ فراوانی بر اين 
تزوير بزرگ ورياى بیان كن ديدة می‌شود. براساس اين اسناد. کشندگان امام 
حسين آن حضرت را قربة الى الله كشتند. در همین مقتلِ حاض روايتهايى از 
امام حسن ا و امام سجاد "Keb‏ و... گذشت کہ در آن‌ها آمده بود: سی هزار 


.١‏ منظور این است که بیش‌تر بت‌پرستان نادانسته و از سر جهل به بت‌پرستی گرفتار شدند. اما شما دانسته و از سر علم و 
عمد. فرزند صدیق پیامب ی را مظلومانه کشتید. 

٢‏ البته با این تفاوت که امام حسن مجتی اا در مقام پیش گوبی و Whole all‏ و... در مقام گزارش از يك واقعیت تلخ 
بوده‌اند كه کشندگان امام حسين را جنين شناسانده‌اند. 


۴ | مقتل ا حسین Wh‏ به روايت شيخ صدوق | 


نفر در كربلا گرد آمدند و امام حسين Wb‏ را در حالی كشتند كه . به خيال 
خودشان . به خدا نزديك می‌شدند: «يتَمَرَ بونَ ای i BES IS Ls «ail‏ 
ای ail‏ بدمه». از تابعی معروف. «خالدبن معدان طائی» نقل است که او 
وقتی سر امام حسین Wh‏ را بر نيزه دید و مشاهده کرد كه مسلمانان آن را 
با تکبیر و تهلیل می‌آورند از ميان مردم گریخت. پس از يك ماه که او را 
یافتند و از سبب عزلتش پرسیدند خطاب به امام حسین الا چنین گفت: 


«جَاءُوا راسك GIG‏ بنتِ مُحَمَّدِ epee Was‏ 
م de es PRS‏ یر و ہی CoS‏ 125 مه وس TG‏ 
و يُكبَرُونَ بان فتلت و انم قتلوا بك التکبیر و التهليلا" 


یعنی: ای فرزند محمد! سرت را آغشته به خون آوردند. و برای کشته 
شدنت تکبیر می‌گفتند. غافل از این که آنان با کشتن تو «اللّه اکبر» و «لا اله 
الاالله» را کشته بودند. 


پرپیدا است که جمله‌های پایانی همین حدیث مورد بحث نیز همین 
معنا راتأیید می‌کند که می‌گوید: در روز بازخواست کشندگان امام حسین 
به خدا اعتراض مىكنند كه چرا ما راحتى پیش از بت‌پرستان به آتش دوزخ 
كرفتا ركردى؟ و از خدا جواب آید: زيرا آن كه می‌داند مانند کسی نيست که 
نمی داند و شما رياكارانه و با تزوير دانسته دست به آن جنايتٍ بزرگ زديد. 


.۵۴۷ شيخ صدوقءالأمالى. ص‎ .١ 
Nt ‘ EH ر.ك: عطاردی. عزيز اللہ مسند الاما مالشهید. ج٣ ص۲۲۵-۴۵؛ هملالی؛ جعفر معجم شعراء ا حسين‎ ۲ 


OW ص‎ 


توضيح: یکی از بهترين و صحیح‌ترین Boh‏ بلكه بھترین و صحيحترين 
راہ برای شناخت امام حسين اهلا و درك درست و فهم صحيح مقتل و مشهد 
و مقصد او درك وفهم سخنان او است . چنان که دربار هر انسان دیگر 
نیز چنین است.به همین دلیل, لازم وبسيار ضرورى است که بخشی از 
برادرش, امام حسن Wb‏ ويا از دیگران نقل کرده است که ما در این جا آن‌ها را 
نقل نخواهیم کرد. زیرا گویند؛ اصلی آن‌ها امام حسين اللا نیست. مگر این 
که در ضمن نقل, خود نیز سخنی گفته باشد. دسته دیگر سخنانی هستند که 
یادرضمن وقایع و حوادث عاشوراكفته شده و یا حاکی از تاریخ زندگانی 
فصل‌های پیشین در cle‏ مناسب خود آمده‌اند. دسته سوم سخنانی هستند 
که گویندۂ آن‌ها امام حسین MEL‏ می‌باشد وگزارشی از زندگانی وتاريخ امام 
حسین مالكلا به ويك مقتل او در ضمن أن نیامدہ است. سوگمندانه در le‏ 
آثار به جا مانده از شیخ صدوق اينكونه سخنان از امام حسین مایا فراوان 
نقل نشدہ است؛ با اين همه همین اندك نیز در جاى خود بسيار مغتنم و مفيد 
است. ازاين روء نیز از باب حسن مقطع و برای كامل بودن اين مقتل» اين 
آخرين فصل است كه فصل الخطاب وفصل آخرين است. 


در باب خداشناسی 

حدیث ۱۸۳ 

«عَن Sal gl‏ ي وغب‌نن وب رن آبي dle‏ الصاو as‏ بن محر اه 
قال: َالَ eds | 5b wsdl‏ عن va ep thal‏ أنه قال 
gs La‏ جوف FAS ۶ 99 Lat pei‏ 
يَشْرَبُ؛ وَالصَّمَدُ الَذِي لَايّتاهُ؛ وَالصَّمَدُ الَّذِي لَمْ یل و یال 

ابوالبختری وهب بن وهب قرشى از امام جعفر صادق نيا روايت مىكند كه آن حضرت از 
پدرش امام محمد باقر WEL‏ نقل کرد که: پدرم» زین العابدين EL‏ از يدرش امام حسين AEE‏ 
خبر داد که آن حضرت گفت: «صمد» کسی است كه او را درونی نیست؛ صمد کسی است که 
سیادت و مهتری‌اش يه خودش منتهی می‌شود؛ صمد کسی امت که نمی‌خورد و نمی‌آشامد؛ 
صمد کسی است AS‏ نمی خوابد؛ و صمد کسی است که از ميان نمی رود و جاودانه است.» 


حدیث ۱۸۴ 


boa o2‏ و .ی 


«عن وَهْبِبْنِ وَفْبٍ ری قال Sis:‏ الصَّادِقُ 58s‏ وغو ge ald dal‏ یه له اسلا : 


jig‏ البَضرةِ IS 00070 Bab le oot IY‏ بشم الہ 


ont 


pees teers]‏ عد فلا تخوضوافي ارآ و ولو فیه وَكاتتَكَلّمُوافِيِ بر علم. فَقَدْ 


۱ شيخ صدوق. معان ی/(اخبار ص ۰۷ 


۸ | مقتل ا حسین MAL‏ به روایت شيخ صدوق | 
سمغث ghd‏ سول الہ BENG‏ يَقُولُ: 7 َ0 مَفْعَدَهُ مِنَ JEN‏ 3۳ 
لله See‏ قَد 525 الصَمد. فَقَالَ: S51 Sly‏ الہ َه الصَّمَدُ)ا. ob‏ £5 فَسَرَهُ فقال:«لم Us‏ و لم Sod‏ 
*وَلَْ کن phy WHIT‏ يِذ لم phe‏ منه هَيْء كفي IIS‏ و Ls‏ لشیم لفة 
اي رخ من العخلوقین. ولا ی + طیف کالتّفس, c Sees‏ مه ال واث گالتة و الم و 
sae se Gps DN said sgl spss‏ سمل 
Ms ol see htt 2 el‏ منه ٰ9 «ولم بل کم hes‏ 
من GSS Saeed‏ من eee‏ مخز لالح ین عَتاصِراگاشَيء من الشَّىْءِ و 
لب ین Al oul A‏ و lal‏ ینالیم و یمان 6d‏ وَلَاكَمَا يَخْرِحُ 
الط ین Wyse‏ ابص itl ge‏ و الع من لذن 0 ین EN‏ وال ین 
اقم و انکلام من اسان وال AB pe lh‏ و گالتّارمن ASN‏ لاب وان لسع 
oll‏ لا من شیء ولافي شیء ولاعلی ی مُبْدِغ lef‏ و GANS‏ لین ابقر 
De‏ ما ll‏ مشي یبقی ملق SUG ale ED‏ اه لد يلم یل و 
َم 5 tle.‏ لیب والشّهادة ابیز الشتعا .وم یکن له SSNS‏ 
وهب بن وهب قرشی كويد كه امام صادق .ای به وسطة پدرش, امام باقر 1 و او از پدر خود. 
امام سجاد ع نقل کرد که «مردمان بصره به امام حسين Eb‏ نامه‌ای نوشتند و از معنای 
«صمد» پرسیدند. امام حسين WEL‏ در پاسخ آن‌ها نوشت: 

«به نام خداوند مهرایین و مهرآفرین. اما بعد نادانسته در قران فرونروید و در ان مجادله 
نکنید و سخن مگویید که از ple‏ رسول SEMIS‏ شنیدم که می‌گفت: هر که نادانسته در 
مفاهیم و معانی قرآن سخن گوید. بايد نشیمنگاه خویش را از آتش دوزخ تدارك ببیند. خدای 
سبحان خود «صمد» را تفسیر کرده و گفته است: «اللَّهُ SST‏ له الصَّمَدُ). سپس آن را تفسیر 
نموده و گفته است: دلَمْ بل و آج gd‏ * وَلَمْ یکن لَه فا SS‏ «لَمْ LUG‏ یعنی نه جيز غلیظی, 


.١‏ سور اخلاص, OL‏ ۱و۲. 
٢‏ سور اخلاص, OU‏ ۳و۴. 
5 سورة رعد al‏ ۹ 


۴. شيخ صدوق.التوحید. ص۰٩‏ و نیز قاضی سعید شی. شرح توحيد الصدوق. NG‏ ص۶۱ به بعد. 


فصل نهم | سخنان امام حسين Ab‏ | ۳ ۲۷۹ 


چون فرزند و دیگر جيزهاى غليظى که از آفریدگان بيرون می آید و نه جيز لطيفى چون نفس 
كشيدن از او بيرون نمی‌آید. و پدیده‌هایی چون جرت زدن. خواب. SLE‏ هم و غم» شادى, 
خنده و گریه. بيم و امیدء رغبت و نفرت» ييرى و مرگ» گرسنگی و سيرى بر او رخ نمی دهد. 
خدا فراتر ازآن است كه جيزى جه غليظ و جه لطيف از او برآيد یا زاده شود. «و لَم يُولَذْ يعنى 
از چیزی زاده نشده و از چیزی در نيامده است. نه آن سان که چیزهای غلیظ از عناصرشان 
درآیند. مانند خروج چیزی از چیزی, و حیوانات از حیوانات. و نباتات از زمین, آب‌ها از 
چشمه‌ها و میوه‌ها از درختان؛ و نه ان سان كه چیزهای لطیف از مراکزشان درمی ایند چنان 
كه دید از دیده» شنوایی از گوش, بویایی از بينى» چشایی از دهان. سخن از زبان» شناخت 
و تشخیص از دل» و برق و جرقه از آتش. ASL‏ او خدای صمدی است که نه از چیزی و نه 
در چیزی ونه بر چیزی است. او يديد آورنده و آفریننده و ایجاد کنندۂ همه چیز با توانایی 
شوش اسه هر آن جرا کم یراق کرس کی آفریده با Gaal‏ کو بای رهم كدان و هر ان عفر 
که برای ماندن آفریده با دانش خود ASG‏ می‌دارد. چنان است خدای بی‌نیاز که نه زاده است و 
نه زاده شده است. دانای نهان و پیداء بزرگ» و متعالی است و هرگز کسی همسان او نیست.! 


حدیث ۱۸۵ 

«عَن LY JG dake‏ عَبَاس ase eae acs 53) SUN S553‏ فقال: یا اب 

عَبَاسٍ! تفي في ein‏ وال صف HAG‏ تعد قأظرق اب عَبَاس LUE)‏ 
رو Je‏ 5 گان dab gle BEB‏ وه جَالساًتا o>‏ فَقَالَإِلْيَ GANG‏ الق HG La: JB‏ 

Sui‏ ال ان الْعَبَاس: GANG‏ ین یت لب وَهُمْ 4555 jdt pla‏ تَافِعْبْنُ 

BM لیاسم رل‎ Je din تخوالخسین. فقال له الْحْسَيْنُ: یا نافع) إِنَّ من وطع‎ ail 
الشپیل. ایْلاغیر الجَمیل.‎ gb WS المنهاج اينأفي الافوجاج.‎ pele pail في‎ 
عوف به تَفْسَهُ در بالعواش‎ lg Sel هي بت ضف به تفس و‎ hel ial بن‎ ais 
مَعْرُوفُ‎ BIG SS pate مُلْمَصِقٍ و بَعِيدٌ غَيْرُ‎ HE فهو قريب‎ OL LL 


.١‏ برای شرح و تفسیر حديث ر.ک: قاضى سعيد قی. شر حتوحید الصدوق. ج ۰۲ ص۸۲-۶۱. 


۵۰ | مقتل ا حسین BAL‏ به روايت شيخ صدوق | 


AL‏ مَوَصُوفٌ بالْعلامات. له الا هو «الکبیز التعالِ۸۷'. 

از عکرمه نقل است که: «ابن عباس با مردم سخن می‌گفت» که نافع بن ازرق برخاست و گفت: 
ای پسر عبّاس! دربارۂ مورچه و شيش فتوا می‌دهی؟ برای ما خدایی را که می پرستی وصف 
كن! ابن عباس برای بزرگداشتِ خداوند متعال سر به زیر افکند و سکوت کرد. امام حسین ا 
که در گوشه‌ای نشسته بود» گفت: ای پسر ازرق! بیا به پیش من. گفت: از تو نمی پرسم. 
اپ اس گفت: ای پسرازرق! او از خانوادة پیاغبری است که آتان راتا نات اف 
پسر ازرق به سوی امام حسین ا روی آورد و امام حسین تا به او گفت: ای نافع! کسی 
كه دینش را بر مبناى قياس ae‏ نهد هميشه روزگار در تاریکی‌ها فروغلند. از راه در رود در 
كج راهه افتد. از راہ راست به گمراهی گرفتار گردد و سخن به ناروا و ناپسندیدہ گوید. ای پسر 
ازرق! پروردگارم را چنان وصف كنم كه خود خويشتن را وصف کردہ و او را آن چنان شناسانم 
که خود خویش را شناسانده است. با حواس درك نشودء با مردم سنجيده نگردد. او نزديك 
است اما جسبيده نیست؛ دور است اما گسسته نيست. به يكتايى وصف شود اما جزء (و عدد) 
نمىيذيرد. با نشانه‌ها شناخته می شود و با علامت‌ها وصف می‌گردد. خدايى جز او نیست. 
بوكو سال اكه 


حديث ۱۸۶ 

ری ی تین Gt‏ عن phd i Bs GLB‏ عن sel‏ عن جَر هل قال:قیل 
لِلحْسَين بْنِعَلِيٍ Bat‏ 7 آضیشت تحت GIGS‏ رَشولاللہ؟ قال: َصْبَحتْ ولي BBS‏ وَالثَاژ 

تابي وه 5 وتا خی au‏ مهن قعلي لد ماب وا 

ما ره و لور ید غيري. قان شَاءَ علبي وَإِنْ شاء SE UAE‏ فا فير Sh‏ تي»" 

مفضّل از امام جعفر Golo‏ ای روایت می‌کند كه او به واسطة پدرش, امام باقر OBL‏ از جدّش 

امام سجاد Wh‏ نقل کرد که: «به امام حسین EL‏ گفته شد: یا ابن رسول الله! شب را چگونه 


4 al سورة رعدء‎ .١ 
الأمالى. ص ۷۰۷ ؛ هم یکتاب الوعظ : ص۹۹-۹۸.‎ gd م نلا حض رہ الفقيه. ج؟. ص۴۰۴؛‎ HAS شيخ صدوق‎ ٣ 


فصل نهم | سخنان امام حسين ek‏ | 8 ۰ ۲۸۱ 


خر گردی؟ AUS)‏ آزاین كنال و رورت جگونه ایکا کشت سيان کر يرو رتكا 
بالای سرم و آتش پیش رویم است. مرگ مرا می جوید و حساب الهی مرا در بر می‌گیرد و من در 
گرو کارکرد خویشم, آن جه را که می خواهم و دوست دارم نمی یاہم و آن جه را که نمی خواهم 
و نمی‌پسندم از خود دور ساختن نمی‌توانم» کارها در دست کسی جز من است كه اگر خواست 
عذابم می‌کند اگر خواست از من می‌گذرد. بنابراین کدام نیازمندی از من نیازمندتر است؟» 


دعای باران 

VAY حدیث‎ 

واه وم یل SG da Ib gl gig a5‏ يا یر الْمُؤْمنِينَ ينَ! اذغ لا 
بدعوات في الانتشتاء EG‏ عَلِنٌ 3 الْحَسَنَ و الْحْسَيْنَ wan‏ فَقَال: يا حَسَنُ! اذْع.... 
شم قال لِلْحْسَيْنِ ان : اذغ فقال الْحْسَيْنُ غلا : ats Al‏ یراب من UE‏ وَمُنْزِلَ 
Lis FI‏ من مَعَادِيْهًا. و 552( بات عَلَى فلا منك الْعَيْتٌ الْمُغِيثُ Ebadi eats.‏ 
الْمُسَتَقَاتُ. و 355 الْخَاطِبُونَ وَأَفْلُ لنوت و 3 scared]‏ الْعَفَان لَاِلَه | egy chy]‏ 
سیل اا اتا یمه مِدْرَاراً و اشقتًا ashy Cea‏ مغزار عَيْئاًمُغِيئا واسعا مُشبغاً 
رہ سی فقوت وسر ون 
ذقامطفاحاً يَدْفَعُ Sid‏ بالوذق دِمَاعاًوَ Ales‏ ار مله غَيْر LB‏ البق Wikis‏ 
الرَعْدِء تلعش به الضَّعِيفٌ من عِبَادِكَ و 55 به الْمَيِتَ من بلاوك. مَتأَعَلَيْنَا منك. 
آمین تارب العالمین. قات كلام حتّی صب ال les slat‏ و Jot‏ سلما نب 
رض اله عنه.ققیل لَه lune IG‏ ها ی 2 غلعاد؟ فقال: ویحکم ألم تَسْمَعُوا 

رشولِ الہ See‏ حَيْتُ sol Seis‏ الْحِكْمَةُ عَلَى لِسَانٍ 02( 

كروهى از مردم كوفه به پیش امام على WEL‏ آمدند و به او گفتند: دای اميرمؤمنان! برای ما در 
خواستن باران دعاهايى بخوان. امام على AL‏ حسن و حسين اج را خواست و گفت: حسن 


١اکتاب‏ م ناحضو الفقيه. ج۱. ص ۵۲۸-۵۳۵. 


۲ 8 | مقتل ا حسین WAL‏ به روايت شيخ صدوق | 


کان دغ ایی less‏ انس ارات push‏ ای د قراس بارا کرات ایام 
على HEL‏ ] سپس به حسين ا گفت: دعاكن! وحسين WEL‏ چنین گفت: پروردگارا! ای بخشندۂ 
خوبی‌ها از گمانگاهش و ای فروفرستندهُ رحمت‌ها از خواستگاهش و ای روان کنندۂ بركتها بر 
اهلش! باران فریادرس از تو است و تویی که دادرس و فریادرسی و ما خطاکاران و گناهکارانيم و 
تو بخشایش خواہ و بسیار بخشاینده‌ای و خدایی جز تو نیست. پروردگارا! اينك آسمان را برای 
ما سرشار و يويا بباران! و ما را از بارانی پر و پیاپی, با بارشی کارساز سيراب ساز. بارانی فریادرس» 
فراگیر چاره‌ساز: پیوسته و پویاء دلچسب و گواراء زاینده و سرشار پرموج و يرخروشء ریزان و 
آب زاء روان و سیل آسا و پر و بايا. و چنان کن که سيلابها یکدیگر را به پیش رانند و چشمه‌ها 
را پر سازند و بارش آسمان از يس آن‌هاء نه با برقی بی‌بار و آذرخشی دروغین» که به راستی و 
پیاپی ببارد. تا با آن بندگان ناتوانت را نیروی زندگی بخشی و زمین‌های مرده را زنده گردانی. 
adh‏ که یا ریگ اد لظف کریش ید ما uses‏ و یی وه مار تراک امین ای گردائند؛ 
جهانیان! آمین! هنوز سخن امام حسین ای پایان نيافته بود که خدا آسمان را ببارانید. آن هم 
جه باراندنی! از سلمان فارسی (یعنی از راوي روایت) پرسیدند: آیا این دعاها را کسی به آن دو. 
امام حسن و حسین UE‏ .آموخته بود؟ گفت: وای بر شما! مگراز رسول دا نشنیده‌اید که 
می‌گفت: حکمت بر زبان خانوادهُ من جاری گردد.»؟ 


خیر دنیا و آخرت 

حدیث ۱۸۸ 

«عَنٍ الصاوت جَعْفَرِبْنِ مُحَمَدِ عَنْ أَبِيهء عَنْ Baked‏ قال: کب رَجْل إلى 
gh atl‏ علي ان : ي سَيَدِي! آخبژني EU phe‏ و الآخرة. CES‏ إِلَيْهِ: بشم الہ لخن 
الرّجِيم؛ أمَابَعْدُ اه مَئْ طلب ری الہ بسخَط النّاسء كاه الله مور النّاس و مَن لب 
رصّی التّاس BE,‏ الہ كله ail‏ إلى النّاس و SANE‏ 

امام WL Golo‏ به واسطة پدرش, امام باقر WL‏ از نیای بزرگش, امام سجاد WL‏ نقل می‌کند 


.۲۶۸ شيخ صدوقء الأمالى. ص‎ .١ 
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كه: «مردى به امام حسين EL‏ در نامه‌ای نوشت: سرورم! مرا از خير دنيا و جهان دیگر باخبر 
ساز. امام حسين WL‏ در پاسخش نوشت: به نام خداوند مهرآيين و مهرآفرين؛ اما بعدء هر 
كس خوشنودی خدا را در مقابل ناخوشنودى مردم انتخاب كند؛ خدا كارهاى مردم را با او 
خود» كفايت مىكند و هر کس خوشنودى مردم را با ناخوشنودی خدا بخواهد, خدا او را به 
مردم وامی‌گذارد. والسلام.» 


خصومت بنی اميه 

حدیث ۱۸۹ 

gis اولا: يا ابا عندائه!‎ Jb I للْحسَيْنِبْنِ عَلِيَبْنٍ‎ EH JG Ue of Lb ye» 
اخْتَصَمًْا‎ ital gf .قال: نحن خن و بد‎ eS ه عَزَوَجَلَّ؛ «هذان ن خضمان اختَصَمُوا في‎ ai عَنْ قَوْلٍ‎ 
لعضعان بو ات‎ 5 ge ذب اله‎ WG و‎ SI دق‎ WE hs 5% dl في‎ 
گفتم: «براى من از این سخن خداى عزيز و جليل‎ EL نضربن مالك گوید: به امام حسین‎ 
بكو كه كويد: «آن دو دشمنان یکدیگرند كه دربارۂ پروردگارشان دشمنی ورزيدند.» گفت: ما‎ 
و بنىاميه هستیم. که دربارۂ خداى عزیز و جليل به یکدیگر دشمنی ورزيديم. ما كفتيم: خدا‎ 
راست میگوید و آن‌ها گفتند: خدا دروغ می‌گوید. ما و آن‌ها در روز رستاخیز نیز دشمن هم‎ 
خواهيم بود.»"‎ 


نفرين منافقان 
حديث ۱۹۰ 


«رَوَى صَفْوَانبْنُ مرا SSN‏ عَنْ آبي عَبْدِالِ دنه قال: مات رَجُلْ من GIS BBN‏ 


.19 حج. ی‎ bow) 

۲ کتاب امخصال. ص ۲۳. 

۳ در بخشهاى پیشین نیز چند حدیث دربارۂ مخاصمه بنی‌هاشم و بنىاميه روایت شد. با این تفاوت که در این جا از تأویل 
آیه‌ای از قرآن نیز سخن گفته شده است. ر. ك: شيخ صدوق, معان ىالاخبا ص ۳۴۵ ۳۲۷. 


۴ "1 | مقتل حسین ال به روايت شيخ صدوق | 

ges‏ ا يديي ch A: SIGS fp gi‏ تذَْبُ؟ IB‏ أو من Sle‏ دا 
انمتافی أن Sus we cal‏ له الْحْسَيْنُ اف : م ی جلبي فما سيغتني اقول ds JB‏ 
تال. فرفع Deke SILE SGU JB ok‏ و Sal aol inet ASL‏ تارك ال 
یه 6 El Guide‏ کان ن et‏ أَْدَاءكَ و Belg isles‏ و فش cots Jal‏ تبیلق». 
صفوان جمّال | ML OT‏ روايت کند که گفت: «مردی ازمنافقان مرده بود. امام حسين YL‏ 
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از خانه بيرون آمد. و راہ می رفت كه به یکی از پیروان و موالى خويش رسيد. امام حسین ا 
او يرسيد: به كجا می روی؟ پاسخ داد: از جنازۂ اين منافق میگریزم تا بر او نماز نخوانم. امام 
حسين WL‏ به وى گفت: پهلوی من بايست و آن جه مىكويم تو نيز بگو. سپس دستانش را بالا 
برد و گفت: بار پروردگارا! اين بنده‌ات را در ميان همه و در همه جا خوار ساز. بار پروردگارا! او را در 
سخت ترين آتش دوزخت درانداز. بار پروردگارا! سوزش عذابت را به او بچشان زيراكه او دشمنان 
تو را دوست می داشت و دوستان تو را دشمن می‌داشت و به خانوادۂ ييامبرت كينه می‌ورزید.»" 


امامت و مردمداری 

حدیث ۱۹۱ 

«عن يَْقُوبَبْنٍ aed‏ قال: Base GML‏ اجا phe‏ عَة قَالَ:إِن شِدْتَ Sab‏ 

وان Sets‏ تضم و 5 Hf‏ رجلا تى الْحَسَنَ و الْحْسَيْنَ wa‏ قوج أَحَدَهُمَا صَائِماًوَالاَكَر 
MB Gis Ibis‏ ان ضفت فَحْسَنٌ و ان pe ds‏ قیاق 

از یعقوب» پسر شعيب نقل است كه گفت: «از امام صادق OL‏ دربارۂ )839 روز عرفه پرسیدم» 

گفت: اگر خواستى روزه می‌گیری و اگر نخواستى روزه 377 و یادآوری کرد که مردى به 

پیش امام حسن و حسين 4 آمد و دید یکی روزه‌دار است و دیگری روزه نگرفته است. از 
آن‌ها در این باره پرسید. گفتند: اگر روزه بگیری خوب است و اگر هم روزه نگیری روا است.» 

١اکتاب‏ م نلاحض رہ الفقیه. NG‏ ص ۱۶۸. 

۲ يعنى با دوروب به ميان مظلومان رسوخ كرده بود و خود را هوادار مظلومان می قود Lal‏ هميشه با ظالمان و ستمگران همراه 


بود و ستمگران را دوست و ستمديدكان را دشمن می‌بود. 
۲ کناب م نلا حض رہ الفقيه. NG‏ ص ۸۷. 
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حدیث ۱۹۲ 
3 2 ہے کے و رم 3 
ot 5‏ 12 + و - 7 7 0 2 یں س هت برس of‏ - 


Bice 235 لكا جَمِيعاًوَكَانَ الْحَسَنٌ ا إِمَامَهُ فَدَحَلَ رجْل‎ dar إلى الحَسن وَالْحْسَيْن‎ WL gle 
شم جَاءَ بَعْدَ ما 25 الْحَسَنُ افلا‎ ole فد‎ ge على العشن ہلا 5 موی الخ‎ 
ae i کچ ہو و و و تیه ام‎ 
rime ars ripe ene: :إن الْحَسَنَ د گان عمط لاك‎ 7 (2 
لاش بي».‎ ise ا‎ ie BLT EG الومام‎ Gi 235 2.3 1 

از امام صادق b‏ ا نقل است که گفت: «رسول خدا و Seale‏ $2 فقط به على اد 2 وصیت کرد و 
على AOL‏ به حسن و حسین یلا با هم وصیت کرد. در حالی که امام حسن اج پیشوای 
امام oe‏ 4 بود. مردی در روز عرفه و حسن عه ee XL‏ وف او 2-2 اما 
۷ وارد شد واين 50 ۲ غذا می خورد. اما حضرت سجاد مالغلا Ati‏ 
نگرفته اما تو روزهدارى و اينك رس روز عرفه, تو را می بینم که خود روزه‌دار نیستی!؟ 
امام حسين 1 كفت: برادرم حسن AL‏ چون امام بود. امروز را روزه نمی‌گرفت تا روزه‌اش به 
عنوان رسمی دينى مرسوم نكردد و مردم نیز از او پیروی كنند. اما وقتى كه او وفات کرد من 
امام شدم و خواستم كه روزهام را آیین دينى نپندارند و مردم نيز از من بيروى كنند. [و جيزى 
راكه از نظر دين لازم و ضرور نيست واجب و مرسوم نسازند.]» 


حديث ۱۹۳ 


«كَانَ أبُوعَبْدِائَه لْحْسَيْنْبْنُعَلِيَ ان Ces lol‏ بالظیب و يَقُولْالثليث Ssh‏ تُحْفَةٌالصَّايِم). 


N? 


NAF الشرايع. ص‎ Me ص۸۸-۸۷؛‎ NE همان»‎ .١ 
کتاب الخصال. ص۶۲‎ ٢ 


۶ ]مقتل ا حسین WAL‏ به روايت شيخ صدوق | 


هركاه امام حسين اا روزہ میگرفت خود را با عطر خوشبو می‌ساخت و می‌گفت: ارمغان 
روزه‌دار بوی خوش Casas)‏ 


مواعظ و آداب 
حدیث ۱۹۴ 
«عَن الْخسین علی مھ JG‏ ان عمال هَذِه اة ما من صباح و B38‏ عَلَى HN‏ تعالی». 


cas all‏ فا كدت :افد اد نيست مكراين که در آن كاكرة اين امت (مشلفانان) تر 
خداوند متعال عرضه می شود.» 


حديث ۱۹۵ 

«عن خسن علن aa‏ إنَهُ قال من سره أن يناي أجله Siig‏ رز یل dass‏ 
از امام حسین ا روایت است كه گفت: «هر که خوش دارد زمان مرگش به تأخير افتد و رزق 
و روزيش افزوده گردد. Abe‏ رحم کند [پیوند خویشاوندی را نگسلد].» 


حديث ۱۹۶ 

1K مَدِيئَةٍ من الْمَدَايْنِ فیه‎ LIE وجد لوخ تخت ك‎ : JG 28) ال‎ Ege RAI yer 
seers تاه إل نع ری و پیت لعن أي سوب كيف یر و‎ 
sil لعن‎ dank 2 كيف يَظْمَيْنُ؟! و‎ SS خْتَبَرَ‎ Bl لِمَنِ‎ Cand يَحْرَنُ؟! و‎ BS الم‎ gi 8 
reed BS بالجساب‎ 

زامام حسین BL‏ تقل است که گفت: «زیر دیور یکی از شهرهالوحی پیدا شد که درآن 


نوشته شده بود: من خدایم و معبودی جز من نیست و محمد پیامبر من است و در شگفتم از 


1 همان. ص۴۴ 
۳ مان ج ص۴۴ 
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کسی که به مرگ يقين دارد چگونه شادى مىكند؟! ودر شگفتم از کسی كه به سرنوشت يقين 
دارد چگونه اندوهناك می‌گردد؟! و در شگفتم از کسی که اين دنیا را آزموده است» چگونه آن 
چگونه گناہ می‌کند ؟!» 


حدیث ۱۹۷ 
دع الین de‏ ادر Si‏ دَحَلَ elec‏ 5 َء JBI Hy dik Li ies‏ 
L‏ لت acd‏ ةإذَا 23 فا هللا eras ed KB‏ علی وك 
ju‏ :اعام ین bale AS stad‏ مولای. قال: أَنْتَ لِوَجْد الہ تعالی. ال لَه 
غتفته يَاسَيَدِي؟! قال تم ght hn‏ زشول الہ eg 07 97 BEG‏ فد 
Sale‏ فَمَسَعَ منها si‏ عسل مَا gale‏ د SUSI S‏ 5 في zhi as‏ اله من Ol‏ 
راع اھکد امام خی فا BIS‏ ستراع هد ودود لقمداى پر می فتاه داست: ان 
را به غلامش داد و گفت: غلام! وقتى كه بيرون آمدم این لقمه را به من يادآورى كن. غلام 
لقمه را خورد و زمانى كه امام حسين WL‏ بيرون آمد. از غلام يرسيد: لقمه كو؟ گفت: سرورم! 
آن را خوردم. امام حسين YL‏ گفت: تو از این يس به طيخا متعال آزادی. مردى به 
او گفت: مولاى من! او را آزاد کردی؟! گفت: آرى از جدم رسول SEMIS‏ شنيدم كه می‌گفت: 
هر کس dad)‏ افتادهاى را بیابد» که آن را پاك سازد یا بشويد و سپس آن را بخورد قبل از این 
كه لقمه درونش جاى بگیرد. خدا وى را از آتش دوزخ آزاد کند.؛ 


حديث ۱۹۸ 
«عن شرنچنن كاي قَالَ: سََلَأمِلْمؤْمِنِينَ ناب لیب علی Seal gt J‏ 
قال. حفظ قَلْبِكَ ما اشتودغته. قال: فَمَا الْحَرْمُ؟ قال: :أن lists‏ فوصت وَمُعَاجِلٌ BENG‏ 
قَالَّ: GS‏ الْمَجْرُ؟ Jas JG‏ قرو تَا الْمَكَان قَالَ: لسَمَاحَه؟ قال: اجب السَائِلٍ 


۴۳-۳۳ همان. ج ص‎ .١ 


۸ه | مقتل الحسين اا به روايت شيخ صدوق | 


@ لو مر - 


قال: طلب el‏ 5 مَنع الحقیر. قال: CLAN JG AMISH‏ بِمَؿ OLY‏ و FEN‏ فِيمَا 
یفنيك. قال: ما الْجَهْلٌ؟ قال: dept‏ لوب le‏ الرصَةِ قَبْلَ الانسیشکان منها و الماع 
عم hall‏ وفع اعون الصَمث في مواطن کرت وان گنت Lad‏ بل صلواث اللہ 
le ale‏ سین انه J ek‏ له یا بتَيٗ! مَا الشُؤْدَدُ؟ pba SI JE‏ الْعَشِيرَةوَاحْتِمَالُ 
JG a 5d‏ قما اْفتی؟ JG‏ قِلَّهُأَمَانِيِكَ و الوصا بعا یکفيك. SG SHAHN JG‏ المع و 
شَِّةٌ الْقَنُوط. قال: ما له قال: اخراژ الم تَفْسَهُ وَإِسْلَامُُ عزسه. قال: فَمَا الْحْرْقُ؟ قال: 


° 


مُعَادَاتُكَ أُمِيرَكَ وَمَنْ يَقْدِرُ Je‏ ضَرِكَ و S als‏ ات إلى الْحَارِثِ الأغور فقال: یا ISG‏ 
عَلَمُوا oi‏ الحکم أوْلادكُمْ GELS‏ 55155 في الْعفل و الْحَرْم و Nc sl‏ 


از شريح بن هانى نقل است کہ: دامیرمؤمنان از پسرش, امام حسن ٤‏ پرسید: پسرم! عقل 
چیست؟ گفت: دلت آن چے را که به آن سيردهاى نگهدارد. گفت: دورانديشى چیست؟ 
گفت: منتظر موقعیّتِ مناسب باشی و كارى را که می‌توانی به شتاب دريابى. گفت: بزرگواری 
جيست؟ گفت: تحمل تاوان‌ها و بنيان‌گذاري بزرگواری‌ها. گفت: بزرگی چیست؟ گفت: 
پذیرش خواهشكر و بخشش بيشتر. گفت: تنگ نظرى چیست؟ گفت: خرج اندك را اسراف 
ee‏ 5 جه را که انفاق کرده‌ای از دست رفته و هدر شده پنداری. گفت: يس دزدى 
چیست؟ گفت: اين كه برای خود حتى اندك را بخواهی و از دیگران حتی ناچیز را بازدارى. 
گفت: سخ تكيرى چیست؟ گفت: اتکاء به کسی كه تو را باور ندارد و اندیشیدن در چیزی 
كه تورابه كار نیاید. گفت: نادانى چیست؟ كفت: شتاب در فرصت طلبى پیش از سنجش 
توانايى و خوددارى از ياسخكويى. و سكوت جه يارىكر خوبى است در بيشترينة جاها حتى 
اگر سخنور و زبا نأور باشی! اميرمؤمنان Wh‏ سپس رو به پسرش, حسين نال كرد و از او 
يرسيد: پسرم! سرورى چیست؟ گفت: اصلاج کار خويشان و جبرانِ لغزش‌های زيردستان را 
به كردن گرفتن. يرسيد: بی نیازی چیست؟ گفت: آرزوهايت اندك باشد و به آن جه تو را کافی 
است راضی باشى. پرسید: نیازمندی چیست؟ گفت: آزمندی و سختي نااميدى. يرسيد پستی 


.١‏ شيخ صدوقء معانی الاخباں ص۴۰۱ 


فصل نهم | سخنان امام حسين 2إ | 8 ۲۸۹ 


گفت: با فرماندهٌ خود و کسی كه بر سود و Obj‏ تو تواناست دشمنى ورزى. اميرمؤمنان سپس 
رو به حارث اعور کرد و گفت: حارث! اين حكمتها و اندرزها را به فرزندانتان بیاموزید که 


فزایندۂ خردورزی» دوراندیشی و تدبيرند.» 


حدیث ۱۹۹ 

«عَن زِيَاوِالْقَنوِيٍ , عَنْ مُوسَىبْنِ BE‏ عن oh AB tal‏ محَمَدِ عن okie tal‏ عا 
عن َيه th gig‏ عن أبيه الْحُسَيْنِيْنِ ي GME‏ ابا قال لا خَلَّق ree: Seal‏ 2 
Bays‏ عفراق MODE‏ کو تا نع على i‏ الا لقن ثور و 
ie as‏ وم ae‏ پیٹ ا 
00 «زمانی که an‏ متعال» حضرت موسى را آفرید. در طور سینا با او سخن 
گفت؛ سپس با التفات ویژه‌ای بر زمين متجلى گشت و از نور جمالش عقيق را آفرید۔ سپس 


گفت: به خودم سوگند می‌خورم» دست هر آن كس که آن را به دست کند. اگر علی د را 
دوست داشته راهن با انش eid Olde‏ 


ern ٤ 


حدیث ۲۰۰ 

«عَنْ لین مُوسَى الصا WL‏ عَن pall‏ مُوسَىبْنِ جَعْمَرِ عَنٍ pied oi ait ae‏ 
Bid ye‏ مرن عَلِي. Cah: cama‏ سید باب أَهْل aod‏ 
الْحْسَيْنِبْنِ علي. ٠‏ عَنْ سید اسان لیب eI‏ اتا عَنْ شید شام مُحَمّدِ GA‏ 
ال تنظوواالی gS‏ صلانهم و صزمهغ کته الخ ازوف وء نطتیهم DL‏ و 
۱ واب الاعمال. ص Woh‏ 


۲. زیاد ین مروان قسدی انباری که گاهی با کُنیه اش «ابوالفضل» هم از او یاد م شوہ از اصحاب امام صادق و امام 
موسای کاظم BE‏ بود و برخی وی را واقنی مذهب دانسته اند. 


۰ | مقتل ا حسین AL‏ به روايت شيخ صدوق | 


لکن انْظرُواإِلَى صِدْقٍ الْحَدِيتِ وَأَدَاءِ Nt‏ 
از امام رضا 1 روايت است كه آن حضرت به نقل از امام موساى كاظم 22k‏ و او از امام جعفر 
صادق 4 واوازامام محمد باقر و او از سرور عبادتگران, امام سجاد ا و او از سرور 
جوانان بهشت. امام حسين ی » و او از سرور اوصیاء امام على Ek‏ و او از سرامد پیامبران 
حضرت محمد SENG‏ نقل کردند كه گفت: «به فزونی نماز و روز مردمان و زياد بودن حج و 
کار نيك و سر و صدای شبانه آنان (در اشتغال به عبادت و قرائت قرآن) نگاه نکنید. بلكه به 
راس سكن ون اة Ss call‏ 
توضیح: هر چند اصل این حدیث از رسول SMFS‏ است. اما چنان که از 
سند درخشان آن برمی‌آید. امامان معصوم و پیشوایان پاك و راستین شیعه, 
از جمله امام حسين WL‏ پیوسته به آن تأ کید می‌ورزیدند. تا پیروان آن‌ها در 
طول اعصار انصاف و راستی را پیش تر و بيش تر از ظواهر دینی و مذهبی 
ياس دارند که cobs‏ دغل‌کاران و ریاکاران پیش خدای صادق و عادل 


پشیزی ارزش ندارد. 


٢‏ ما دراینجاء به اين هفت حدیث حسینی بسنده کرده سخن را به پایان می‌بریم. برای مطالعۀ روایات بیش تر از امام 
حسين اغا می‌توان به متن آثارشیخ صدوق مراجعه كرد. (ر. ك کتاب من لاجحض ر الفقيه. ج۳ ص۱۸۲ Fo‏ 
ص۳۸۴-۳۸۱؛ التوحید. ص VE‏ ۰۲۰۷ ۲۳۸؛ معان ی LS‏ ص ۰۴۱-۳۸ ص ۰۳۸۲ ۰۲۱۱ ۲۱۰؛ علل الشرايع. ص ٩۵۹۰‏ 
الأمالى. ص ۰۴۷۷ ۰۴۳۲۰ ۰۴۲۵ ۰۴۱۶ ۰۴۱۴ ۱۳۰۹-۳۰۸ مصادقة الاخوان. ص ۲۲کتاب الواعظ » ص ۵۸-۵۶؛عیو ناخبار 
الرضا. Ne‏ ص ۲۰۱-۲۰۰). 


فهرست منابع متن 


۱عتتفادات» شيخ صدوق» تحقيق موسسة الامام المهدی» پیام امام هادی» چاپ دوم. 
قم. ۱۴۳۲ق/۱۳۹۰ش. 

لأمالى: شيخ صدوق» تحقیق قسم الدراسات الاسلاميه-مؤسسة البعثه. جاب اول» ed‏ 
۷ق 

امال شيخ مفید. تحقیق حسین استادولى و على اکبر غفاری» مؤسسة النشر الاسلامی: 
جاب چهارم. قم» ۱۴۱۸ق. 

۴.لأمالى» شيخ طوسی, تحقیق قسم الدراسات الاسلامیهموّسسة البعثه. نشر دارالثقافه, 
جاب اول, قم» ۱۴۱۴ق. 

۵لتوحید. شيخ صدوق» تصحیح سید هاشم حسینی تهرانی. مکتبة الصدوقء جاب اول» 
تھرانء ۱۳۸۷ق. 

۶ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال» شيخ صدوق» تصحیح على اکبر غفاری» مکتبة الصدوق» 
تهران. ۱۳۹۱ق. 

[le ۷‏ الشرایع» شيخ صدوق. با مقدمه سید محمدصادق بحرالعلوم» المکتبة الحیدریه. 
نجف. ۱۳۸۵/ ۱۹۶۶ء افست از روی همین: مكتبة الداوری» قمء بی تا. 

۸ عیون اخبارلرضا. شيخ صدوق. تصحیح سيد مهدی حسینی لاجوردی, ناشر: رضا 
مشهدىء جاب دوم. قم» ۱۳۶۲ش. 

.كناب الخصال» شيخ صدوق, تصحیح على اکبر غفاریء مؤسسة النشر الاسلامی, جاب 
اول» قم ۱۳۶۲/۱۴۰۳ش. 


WLS).‏ من لا يحضره الفقبه. شيخ صدوق. تصحیح على اکبر غفاری» مؤسسة النشر 


۲ # | مقتل ا حسین AL‏ به روايت شيخ صدوق | 


الاسلامی» حاب دوم قم. ۱۴۰۴ق/۳۶۳٣۱ش.‏ 

۱ .کتاب المواعظ. شيخ صدوقء ترجمةٌ عزيز الله عطاردی, انتشارات مرتضوی, جاب دوم 
تهران» ۱۳۵۱ش. 

۲کتاب النبوه. شيخ صدوق. جمع و ترتیب: مسسة الضحی الثقافیه. سازمان جات و 
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیء چاپ اول: تهران» ۱۳۸۱ش. 

“كناب الهدایه. شيخ صدوق: تحقیق و نشر: مؤسسة الامام الهادی. جاب «Sol‏ قمء 
۸ق۔ 

۴ کما لالدین وتما مالنعمه. شيخ صدوق, تصحيح على اكبر غفاری, دارالكتب الاسلامیه, 
جاب دوم. تھرانء ۱۳۹۵ق. 

۵ المحتضر حسن بن سلیمان حلى: المطبعة الحیدریه. جاب اول: نجف» ۱۳۷۰ق. 

۶۔ معان ی/لاخبار شيخ صدوق, تصحيح على اكبر غفاریء» انتشارات اسلامی, قم. ۱۳۶۱ش. 
۷.المقنع والھد/يەء شيخ صدوق» تصحيح محمد واعظ زاده خراسانی, المكتبة الاسلامیه. 
تھرانء ۱۳۷۷ق. 

۸ م نا يحضره /لفقیه . نگاه كنيد به «کتاب من لا یحضرہ الفقيه». 


فھرست منابع تحقيق و توضيحات 


.١‏ بصا رالعين ف ی/نصارالحسین(ع)ء محمد طاهر سماوى» تحقیق محمد جعفر طبسی» مركز 
تحقيقات اسلامی سپاہء جاب اول» قم» ۱۴۱۹ق/۱۳۷۷ش. 

۲. اثبات الوصیه» ابوالحسن مسعودىء انتشارات انصاریان. جاب اول. قم. ۱۴۱۷ق. 
۴.اثبات الهداق. شيخ حر عاملی. تصحیح سيد هاشم رسولی, ترجمۀ احمد جنتی, دارالکتب 
الاسلامیه. تهران ۱۳۵۷/8۱۳۹۹ش. 

؟.احقاق الحق وازهاق الباطل» قاضی نورالله مرعشی تستری, تحقیق و تعلیق سید شهاب 
الدین مرعشی نجفی, مکتبة آية الله مرعشی العامه» جاب اولء قمء ۱۴۰۶ق. 

۵ خبا رال خیله. محمد تقی شوشتری, مکتبة الصدوق. جاب اول. تهران» ۱۳۹۰ق. 
۶ختیار معرفة الرجال (رجال الکشی)» شيخ طوسی. تصحیح حسن مصطفوی, دانشگاه 
مشهدء جاب اول» مشهد. “RITA‏ 

۷لارشاد فى معرفة حجج الله على العباد. شيخ مفید. تحقیق مؤسسة آل البیت لاحیاء 
التراث» مؤسسة ال البیت» حاب دوم قمء ۱۴۱۶ق. 

۸.اسد الغابة فى معرفة الصحابه » ابن اثير الجزریء دار احیاء التراث العربی» بیروت» بی تا. 
۹علا م الورى باعلا م الهدىء امین الاسلام ابوعلی طبرسی. تحقیق مؤسسة ال البیت لاحیاء 
التراث: مؤسسة آل البیت» جاب اولء قم ۱۴۱۷ق. 

اما و السیاسه. ابن قتيبة الدینوری» مکتبة مصطفی البابی الحلیی» مص قاهره. 
۶۹/۸ م. افست از روی همین: منشورات الرضی و منشورات زاهدی, قم. ۱۳۶۲ش. 
۱.انساب لاشراف» احمدین یحیی البلاذری» تحقیق محمدباقر محمودی, دارالتعارف 


للمطبوعات. جاپ Jo!‏ بیروت» ۵۷ م. 


۴ ]مقتل الحسين ا به روایت شيخ صدوق | 


۲ اه لالبيت ف ىالمكتبة العربيه» سيد عبدالعزیز طباطبايى» مؤسسة آل البیت. جاب اول» 
قم ۷ ق. 

٣‏ بحار الانوارء محمدباقر مجلسی, تحقيق و تصحيح محمدباقر بهبودىء كتابفروشى 
اسلامیه, حاب سوم تھرانء ۸ ق. 

1 رو ام ار ان تیا ی کیو شی فی لع سال امم داز 
التراث. بیروت» ۷ عم. 

۶ التنبیه والاشراف. ابوالحسن مسعودی, تصحیح عبدالله اسماعیل الصاوی. دارالصاوی, 
۷ دائرة المعارف بزرگ /سلامی» گروهی از دانشوران و نویسندگان» زیر نظر کاظم موسوی 
۶۶+ ٰ0 
9. دلائل الامامهء ابوجعفر محمدبن جريربن رستم طبرى» منشورات الرضیء جاب سومء 
قم. ٣۳‏ ٛش٠‏ 

۹ م. 

۲. رجال النجاشی, ابوالعباس احمد نجاشی. تحقیق سید موسی شبیری زنجانی. مؤسسة 
النشر الاسلامی, جاب اولء قم» ۱۴۰۷ق. 

۳ راحة الأرواح؛ ابوسعید حسن بن حسین سبزواری» به کوشش محمد سپھری, اهل قلم. 
ob‏ دوم تهران. ۸ ش . 

ee eae‏ ال ای لسالس سی عم اة 
الحکمه. قم. ۷ ق. 


فهرست منابع تحقيق وتوضیحات 18 ۲۹۵ 


ایق casas‏ عم ا Spy‏ فافش مت مطبوعات اساعلان کہ 
۸ق 

۶. سراج مني مؤسسه دار الاعلام لمدرسة اهل البیت. مقالة «تحريفهاى ابن تيميه از 
واقعه عاشورا» محمد صحتى سرد رودی» شمارۂ ۷ و ۸ء قمء پاییز و زمستان ۱۳۹۱ش. 

۷. شرح توحيد الصدوق» قاضى سعيد قمى» تصحيح نجفقلى حبیبی» مؤسسة الطباعة 
والنشن وزارة الثقافة والارشاد. جاب اول» تھرآن:.۱۴۱۵ق: 

YA‏ شرح هاشميات الکمیت. بتفسير ابی رياش احمدبن ابراهيم القیسی, تحقيق داود سلوم 
ونورى حمّودی, عالم الکتب, جاب دوم. بیروت» ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م. 

خلوی خر :اغد اداخ ال 
قم. مكتبة المرعشی, ۱۴۰۳ ق . 

۰ فلا حالسائل» سید ابن طاووس, دفتر تبلیغات اسلامی» جاب اول» قم» بی تا. 

.١‏ فهرس تکتب الشيعة واصولهم. شيخ طوسی, تحقيق سيد عبد العزیز طباطبايى» مكتبة 
المحقق الطباطبائیء جاب اول» قم ۱۴۲۰ق. 

۲ قاموس الرجال» محمدتقى شوشتری» مؤسسة النشر الاسلامی» جاب اول» قم ۱۴۲۲ - 
۹ق 

op bul Lol VY‏ ابوالقاسم جعفربن محمدبن قولویهء تصحيح و تعليق علامه عبدالحسین 
امينى تبریزی» مطبعة المرتضویه. جاب اولء نجف. ۱۳۵۶ق. 

۳ کتاب الفهرست» محمدبن اسحاق التديم: ترجمه و تحقیق محمدرضا تجدد. انتشارات 
امیر كبيرء جاب سوم» تهران, ۱۳۶۶ش. 

۸ک العقة کر مق لات ازوالاخين ارين تصبخيح سیک هاشم رسوك نکلانی 
دارالكتاب الاسلامی» بیروت» ۱۹۸۱/۱۴۰۱م. 

۶ مخموضة سمت قار الاقفة ای al‏ الاھ Golda‏ کیا يصيرض جاب اول قم: 
۶قق. 

ex Mate ۷‏ ابن نمای حلّی» مؤسسة الامام المهدی» جاب سوم» قم» ۱۴۰۶ق. 

E N e eae ۸ 

۹ م الوساگل (خاتمة المستدرک راا محدث نوری, تحقيق و نشر: موسسة 


۶ 8 | مقتل حسین AL‏ به روایت شيخ صدوق | 


JI‏ البيت» چاپ اولء قم ۰۰-۔۔۱۴۰۷ق. 

۰ مسند الاما م الشهید» عزیزالله عطاردی, انتشارات عطاردء جاب اول» تھرانء ۱۳۷۶ش. 
۴۱ معالمالعلماء ابن شهر آشوب مازندرانی. المکتبة الحیدریه, نجف. ۱۹۶۶/8۱۳۸۰م. 
بيروت» (قق. 

۳ معرفی و نقد منابع عاشوراء سيد عبدالله حسينىء پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی, 
جاب اول, قمء ۱۳۸۶ش. 

۵. الملهوف على قتلی الطفوف. سيد ابن طاووس» تحقيق فارس حشون تبريزيان» 
۶ مناقب آل ابی‌طالب. ابن شهر آشوب. تحقيق سيد هاشم رسولى محلاتی, انتشارات 
علامهء قم بی Ag‏ 

۷ منطق عاشورایژوهی. محمد صحتى سردرودى» انتشارات خيمه» oe‏ اولء قم 
۴ش. 

۸ موسوعة الإمامة فی تصوص Be edb, bol‏ من المحقّقین :فى مکتبة AT‏ الله المرعشی» 
4 نهاية الارب فى قنو نالادب» شهاب الدین احمد نویری, تحقیق محمد رفعت فتح الله و 
ابراهیم مصطفی, الهيئة المصرية العامة للکتاب» قاهره. ۱۹۷۵/۱۳۹۵م. 

۰ نهج الحق وکشف الصدق, علامة حلی: مقدمة سید رضا صدر تعلیق عين الله حسنی 
ارموی: دارالهجره. چاپ اولء قم ۰۷ ق. 


